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 بسم * الرحمن الرحیم
 

 مقدمھ
در میان ھمھ مقدسات بشـر دانـش یگانـھ 
چیزى است كھ ھمھ افـراد از ھـر نـژادى و 
تــابع ھــر طریقــھ و مســلكى آنــرا مقــدس 

شــمارند و برفعــت و عظمــت و تقــدس آن  مــى
اعتراف دارند و حتى نـادانترین نادانھـا 
نیز دانش را از آن جھت كھ دانش است كوچك 

 .داند  نمى شمارد و شایستھ تحقیر نمى
محبوبیت و احترام دانش نھ تنھـا از آن 
جھت است كھ بھترین ابزار زندگى است و در 

دھــد و  مبــارزه حیــاتى بانســان نیــرو مــى
عـت بخشد و تسلط او را بـر طبی توانائى مى

بایست  مستقر میسازد زیرا اگر چنین بود مى
انسان با آن چشم بھ دانش نگاه كند كھ ھر 

 .بیند  ابزار و وسیلھ كار دیگرى را مى
تاریخ علم مقرون برنجھا و محرومیتھا و 
مصائب و متاعبى است كھ دانشمندان در راه 

اند و زنـدگى مـادى را  كسب علم تحمل كرده
منـدى  اگـر علاقـھ اند و بر خویش تلخ ساختھ

انسان بھ دانش تنھا بمنظـور رفـع حـوائج 
ــھ از  ــن ھم ــس ای ــود پ ــدگى ب ــادى زن م
خودگذشــتگیھا و صــرفنظر كــردن از عــیش و 
لذتھا و خوشیھا زنـدگى در راه علـم چـرا 
پیوند علـم بـا روح بشـر بـالاتر از ایـن 
پیوندھاى پست و حقیرى است كھ ابتدا تصور 

 .میرود 
ــھ یقی ــدازه ك ــر ان ــش بھ ــىدان ــر و  ن ت

باشـد و بھـر  تر شك و ریب و جھالـت شكننده
تـر و پـرده  تـر و عمـومى اندازه كـھ كلـى

ـــرى را بـــالا بزنـــد اھمیـــت و  بزرگت
 .بیشترى دارد  مطلوبیت

در میان ھمھ مجھولاتى كـھ انسـان آرزوى 
یــافتن بانھــا را دارد یــك رشــتھ از  دســت

مسائل است كھ از این لحـاظ در درجـھ اول 
و آنھــا ھمــان مســائل اھمیــت قــرار دارد 



3 
 

مربوط بھ نظام كلى عالم و جریـان عمـومى 
باشـد  امور جھان و رمز ھستى و راز دھر مى

. 
انســان خــواه از عھــده برآیــد و خــواه 

تواند از كاوش و فعالیت فكرى  برنیاید نمى
در باره آغاز و انجام جھان مبدا و غایـت 
ھستى حدوث و قدم وحدت و كثـرت متنـاھى و 

و معلـول واجـب و ممكـن و نامتناھى علـت 
خوددارى كند و ھمین  آنچھ از این قبیل است

خواھش فطرى است كھ فلسـفھ را بـراى بشـر 
 .بوجود آورده است 

فلسفھ سراپاى ھستى را جولانگاه فكر بشر 
دھد و عقل و فكر انسان را بر روى  قرار مى

نشاند و بسوى عوالمى كـھ  بال و پر خود مى
اق انسان سیر در منتھاى آرزو و غایت اشتی

 .دھد  آن عوالم است پرواز مى
 

 تاریخ فلسفھ
تاریخ فلسفھ با تاریخ فكـر بشـر تـوام 

توان یك قرن و زمان معـین و  است لھذا نمى
یا یك منطقھ و مكان معین را بعنوان مبدا 
و منشا اصلى پیدایش فلسـفھ در روى زمـین 
معرفى كرد بشر بحكم خواھش فطرى خویش ھـر 

جا كھ مجـال و فرصـتى بـراى وقت و در ھر 
تفكر پیدا كـرده اسـت از اظھـار نظـر در 
باره نظام كلى عالم خوددارى نكرده است و 
تا آنجا كھ تاریخ میتواند نشان بدھـد در 
بسیارى از نقاط جھان مانند مصر و ایـران 
و ھند و چین و یونـان فلاسـفھ و متفكـرین 

اند و مكاتب فلسـفى مھمـى  بزرگ ظھور كرده
ھایى كھ فاصـلھ  اند و از دوره وردهبوجود آ

تاریخى زیادى با ما ندارد و دسـت تطـاول 
ھـا  ایام نتوانستھ است تمام آثار آن دوره

را محو كند كم و بیش آثـار فلسـفى بـاقى 
 .مانده است 

ھاى بالنسبھ قدیم از ھمـھ  از آثار دوره
بیشتر و بھتر آثـار نھضـت عظـیم علمـى و 
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ھـزار و  فلسفى یونـان كـھ تقریبـا از دو
شود باقى مانده است  ششصد سال قبل آغاز مى

زیرا از آن وقت تا كنون فترتى كـھ موجـب 
محو و نابودى كلـى آن آثـار بشـود حاصـل 

 .نشده است 
ھـاى آسـیاى  آن نھضت فكرى كھ در كرانـھ

صغیر و یونـان پدیـد آمـده در اسـكندریھ 
تعقیب شد و ھنگامى كھ حـوزه اسـكندریھ و 

رفـت و  اضمحلال كلى مى آتن رو بھ نابودى و
 ٥٢٩ژوستى نین امپراطور روم شرقى در سال 

میلادى دسـتور تعطیـل دانشـگاھھا و بسـتن 
درھاى مـدارس آتـن و اسـكندریھ را داد و 

ھاى  دانشمندان از بیم متوارى شدند و حوزه
تدریس و تعلیم بھم خورد در یك قطعھ دیگر 
جھان نھضت دیگرى با طلوع نیر اسلام آغـاز 

مقدمات مدنیت جدیـد و عمیـق دیگـرى شد و 
 .فراھم آمد 

در اثــر تشــویق و تجلیلــى كــھ از طــرف 
ــاء  ــلام و اولی ــان اس ــیم الش ــواى عظ پیش
بزرگواران دین از مقام دانش و دانشـجوئى 
شد شعلھ طلب علم دو مرتبھ در دلھا روشـن 
گشت تا آنكھ تمـدن وسـیع و عظـیم اسـلامى 

و ھاى مختلف علـوم تـدوین  بوجود آمد رشتھ
تنظیم شد كتابھا از زبانھاى مختلف و بیش 
از ھمھ كتب یونـانى ترجمـھ شـد مـدارس و 

ھـا  دانشگاھھا از نو تاسیس گشت كتابخانـھ
پدید آمد شھرھاى بزرگ كشور پھناور اسلامى 
مھد علوم و محل آمد و شد محصلین گشـت از 
اروپاى فعلى و سایر نقاط جھان محصلین بھ 

ا آنكھ بـالاخره كشورھاى اسلامى اعزام شد ت
پس از گذشتن چند قرن تحـول جدیـد اروپـا 

داد  پدید آمد و در عـالم علـم و دانـش رخ
 .آنچھ رخ داد 

ولى چیزى كھ از نظر تـاریخ مسـلم اسـت 
ھاى اصلى  اینست كھ یونان قدیم نیز سرمایھ

معلومات خویش را مدیون مشرق زمین اسـت و 
دانشمندان بزرگ آنجا مسافرتھا بـھ مشـرق 
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ھاى دانشمندان شرقى  اند و از اندوختھ كرده
مند گشتھ و پس از عودت در وطـن خـود  بھره

ــاختھ ــر س ــى منتش ــا نم ــد م ــواھیم در  ان خ
اینمقدمھ بھ معرفى فلسفھ باستانى مشرق و 

اى كـھ یونـان باسـتان از آن  مقدار بھـره
برده است و یا معرفى فلسفھ ده قـرن پـیش 

دید اى كھ اروپاى ج اسلامى و میزان استفاده
از آن كرده است و یا بـھ بحـث در مقـدار 
میراثى كھ از یونانیان بھ مسلمین رسید و 
تحولاتى كـھ در دوره اسـلامى پیـدا كـرد و 
اینكھ مسـلمین فلسـفھ یونـان را بـھ چـھ 
صورتى در آوردند و چھ اندازه از خود بـر 
آن افزودند بپردازیم زیرا علاوه بر اینكھ 

یق در ایـن اگر بنا شود از روى سند و تحق
موضوعات قضاوت شود احتیاج بھ صرف وقتھاى 

ھـاى مسـتقل دارد بـا  زیاد و نوشتن كتـاب
 .موضوع كتاب حاضر ارتباط زیادى ندارد 

آنچــھ بــا كتــاب حاضــر نســبتا ارتبــاط 
بیشترى دارد و بعـلاوه كمتـر در بـاره آن 

یك معرفى اجمالى از فلسـفھ  گفتگو شده است
تا كنون اسـت اسلامى از سھ قرن و نیم پیش 

كھ متاسفانھ كما ھو حقـھ ھنـوز در جھـان 
معرفى نشده است و قھرا از طرف طبقھ جوان 

ھـاى جدیـد خودمـان نیـز كـھ  كرده و تحصیل
ھا از طـرق  معمولا اطلاعاتشان در این زمینھ

بـان نشـده  بایست اروپائى است توجھى كھ مى
 .است 
 

 صدر المتالھین، بانى حكمت متعالیھ
بــھ حكمــت  موســوم اســتایــن فلســفھ كــھ 

متعالیھ بوسیلھ صـدر المتـالھین شـیرازى 
مشھور بھ ملا صدرا در قـرن یـازدھم ھجـرى 
تاسیس شـد و از آن بـھ بعـد محـور تمـام 
تعلیمات فلسفى در ایران تحقیقاتى بود كھ 
این دانشمند در مسائل مھـم فلسـفى بعمـل 

 .آورده است 
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تحقیقات صدر المتالھین بیشتر در فلسفھ 
حكمت الھى است ملا صـدرا آنچـھ در اولى و 

ــالاخص  ــان و ب ــدماء یون ــھ از ق ــن زمین ای
افلاطون و ارسطو رسیده بود و آنچھ حكمـاء 
بزرگ اسلامى از قبیـل فـارابى و بـوعلى و 
شیخ اشراق و غیرھم توضیح داده بودند یـا 
از خود افزوده بودند و آنچھ عرفاء بـزرگ 
با ھدایت ذوق و قوت عرفان یافتـھ بودنـد 

وبى ھضم كرد و از نـو اسـاس جدیـدى را بخ
ریزى كرد و آنـرا بـر اصـول و قواعـدى  پى

محكم و خلل ناپذیر استوار كرد و از جنبھ 
استدلال و برھان مسـائل فلسـفھ را بصـورت 
قواعد ریاضى درآورد كھ ھر یـك از دیگـرى 

شود و بھ این وسیلھ  استخراج و استنباط مى
بیـرون فلسفھ را از پراكندگى طرق استدلال 

 .آورد 
از زمــان ارســطو كــھ بــر خــلاف نظریــات 
استادش افلاطون قیام كرد پیوستھ دو مكتـب 
و دو مشرب فلسـفى بمـوازات یكـدیگر سـیر 

كرد كھ افلاطون و ارسطو ھر یك نماینـده  مى
یكى از این دو مشرب فلسفى بودند و در ھر 

ھـا ھـر یـك از ایـن دو مشـرب  یك از دوره
در میان مسـلمین فلسفى پیروانى داشتند و 

نیز این دو مشرب بنام مشرب اشراق و مشرب 
مشاء معروف بود و دو ھزار سـال مشـاجرات 
فلسفى بین این دو دستھ چھ در یونان و چھ 
در اسكندریھ و چھ در میان مسـلمین و چـھ 
در اروپاى قرون وسطى ادامھ داشت ولى صدر 
المتــالھین بــا اســاس جدیــدى كــھ از نــو 

مشاجرات دو ھـزار سـالھ ریزى كرد باین  پى
خاتمھ داد بھ طورى كـھ بعـد از او دیگـر 
مكتب اشراق و مكتب مشاء در مقابل یكدیگر 
معنا ندارد و ھر كس كھ بعد از وى آمده و 
با فلسفھ وى آشنائى پیدا كـرده مشـاجرات 
دو ھزار سالھ اشراقى و مشـائى را خاتمـھ 

 .یافتھ دیده است 
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آنكـھ از فلسفھ صدر المتالھین علاوه بر 
سـابقھ اسـت نتیجـھ  ھائى بـدیع و بـى جنبھ

زحمات ھشتصد سالھ محققین بزرگى اسـت كـھ 
ھر یك از آنھا در جلو بردن فلسـفھ سـھیم 
ھستند با ھمھ ایـن احـوال مطـابق گـواھى 
خاور شناسان متاسفانھ تا الان كھ تقریبـا 
چھــار قــرن از بــدو پیــدایش ایــن فلســفھ 

صـحیحى و گذرد ھنوز در اروپا یك معرفى  مى
 .لو اجمالا از آن نشده است 

پروفسور ادوارد بـراون مستشـرق معـروف 
ھجرى شمسى كھ  ١٣٠٤انگلیسى متوفى در سال 

عمر خویش را صرف مطالعھ در باره ایران و 
تاریخ ایـران كـرده اسـت در جلـد چھـارم 

بـا وجـود : گویـد تاریخ ادبیات ایران مـى
 شھرت و رواج فلسفھ ملا صدرا در ایران فقط
دو خلاصھ سطحى و ناقص از طریقھ فلسـفى او 

ام كنت گوبینو چند  در السنھ اروپائى دیده
صفحھ راجع بھ عقائد ملا صدرا نگاشتھ امـا 
معلومات او ظاھرا بالتمام از درس شـفاھى 
معلمینش در ایران ماخوذ بـوده و معلمـین 

بان عقاید  ھم على الظاھر اطلاع كاملى نسبت
پایان شرحى كھ راجع اند گوبینو در  نداشتھ

طریقھ حقیقى ملا  ٨بھ ملا صدرا نوشتھ گوید 
صدرا عینا متخذ از ابو على سینا اسـت در 

صاحب روضات الجنات راجـع بـھ  ٨صورتى كھ 
منقحـا اسـاس . . . نویسد كان  ملا صدرا مى

الاشراق بما لا مزید علیھ و مفتحـا ابـواب 
الفضــیحھ علــى طریقــھ المشــاء و الــرواق 

تر و صحیحتر كھ از  صرتر ولى جدىتعریف مخت
اند آن اسـت كـھ شـیخ  مذھب ملا صدرا نموده

محمد اقبال دكتر اقبـال پاكسـتانى كـرده 
 .است 

ــاب  ــان كت ــراون در ھم ــا ادوارد ب ایض
نویسد مشھورترین كتب مـلا صـدرا اسـفار  مى

اربعھ و شواھد الربوبیھ است و در پاورقى 
دھـد كـھ كنـت گوبینـو در معنـاى  تذكر مى

فار كھ جمع سفر یعنى كتاب است اشـتباه اس
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كرده و آنـرا جمـع سـفر گرفتـھ در كتـاب 
: نویسـد ھاى آسیاى وسطى مـى مذاھب و فلسفھ

ملا صدرا چند كتاب دیگر راجع بـھ مسـافرت 
 .سفرنامھ نوشتھ است 

كتابى كھ مرحوم اقبال پاكستانى بزبـان 
انگلیســـى ھنگـــام تحصـــیل در دانشـــگاه 

در اسـلام منتشـر  بنام توسعھ حكمـت كمبریج
بدست نیامده ولى قدر مسلم اینست  كرده است

 كھ بسیار مختصر و ناچیز بوده است
این دو نفر كنت گوبینـو ادوارد بـراون 

روند دانشـمند  از مستشرقین بزرگ بشمار مى
متتبع مرحوم شیخ محمد خان قزوینى كھ خود 

ھـاى مختلـف  در حدود سى سال در كتابخانـھ
بــوده اســت و بــا  اروپــا مشــغول مطالعــھ

بســیارى از خاورشناســان رابطــھ نزدیــك و 
اى كھ در مجلـھ  صمیمى داشتھ است در مقالھ

ایرانشھر چاپ برلین بمناسبت فـوت ادوارد 
براون منتشـر كـرده و جـزء بیسـت مقالـھ 
ایشان ضبط شده است در باره ادوارد براون 

ما بین مستشرقین اروپا و امریكا : گوید مى
حمـت در بـاره ادبیـات ھیچ كس این ھمـھ ز

ایران نكشیده اسـت و مخصوصـا بادبیـات و 
ذوقیات و معنویات ایران یعنى بـھ افكـار 
حكما و عرفا و ارباب مـذاھب ایـن مملكـت 

خالص و صـمیمى از اعمـاق  این اندازه محبت
قلب نداشتھ است ایضا در ھمان مقالھ راجع 

وى از نویسـندگان : نویسـد بكنت گوبینو مى
رانسھ است و صاحب تالیفـات بسیار مشھور ف

در مواضیع فلسـفى و اجتمـاعى و مـذھبى و 
تاریخى و غیره و مؤسس طریقھ مخصوصى اسـت 
از فلسفھ تاریخ معروف بـھ گوبینیسـم كـھ 
مخصوصا در آلمان پیروان زیاد دارد وى در 

ھجرى قمرى بسمت نیابت  ١٢٧٤ - ١٢٧١سنوات 
اول سفارت فرانسھ در طھـران و در سـنوات 

بسمت وزیر مختارى ھمان دولت  ١٢٨٠ - ١٢٧٨
 .در ھمان شھر اقامت داشتھ است 
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فرمائید یكى از این دو  چنانكھ ملاحظھ مى
مستشرق بزرگ صدر المتالھین را تابع مكتب 

كنـد و دیگـرى در مقـام رد  مشاء معرفى مى
قول او بمسطورات یكـى از كتـب تـواریخ و 

كنـد یكـى  تراجم روضات الجنات استناد مـى
گویـد  ید اسفار سفرنامھ است دیگرى مىگو مى

اسفار جمع سفر بمعناى كتـاب اسـت و اگـر 
ــفار را  ــا ورق اول اس ــر شخص ــن دو نف ای

دانستند كـھ اسـفار  مطالعھ كرده بودند مى
 .نھ جمع سفر است و نھ سفرنامھ است 

گوید  آن معلم شفاھى كھ ادوارد براون مى
كھ بھ گوبینو در ایران فلسفھ ملا صدرا را 

كـرده اسـت علـى الظـاھر یكنفـر  لیم مىتع
زار و با كمـك  بنام ملا لالھ یھودى بوده است

بھ معاونت او بوده كھ رسالھ گفتار دكارت 
 .را بھ فارسى ترجمھ كرده است 

گوبینو در ھمان كتاب در ضمن شـرح حـال 
صدر المتالھین از استاد وى فیلسوف عظـیم 
الشان میر محمد باقر داماد بعنوان یكنفر 

كند و پس از آنكھ  یالكتیسین جدلى یاد مىد
رفتن ملا صـدرا را بـدرس میـر دامـاد بـھ 

كنـد بـھ نتیجـھ  اشاره شیخ بھائى نقل مـى
تحصیلات ملا صدرا نزد میـر دامـاد اینطـور 

و پس از چند سال بفصـاحت و : كند اشاره مى
 .بلاغتى كھ در او سراغ داریم رسید 

 
 
١ 

 روش مستشرقین
 

 روش مستشرقین
ما انتقاد از روش مستشـرقین نیسـت غرض 

جائى است از ما كھ از  زیرا این انتظار بى
افراد ملل بیگانھ توقع داشتھ باشـیم كـھ 
آنھا بیایند و مثلا فلسفھ و علوم یا مذھب 
یا ادبیات یا تاریخ ما را توضیح دھنـد و 
بھ جھان معرفى كنند در زبـان عربـى ایـن 
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یعنى مثل معروف است ما حك ظھرى مثل ظفرى 
خـودم پشـتم را  ھیچ چیزى مانند سر انگشـت

منـد  دھد اگر مردمى راسـتى علاقـھ خارش نمى
باشند كھ خود را بشناسانند و تـاریخ یـا 
ادبیات یا مـذھب یـا فلسـفھ خـود را بـھ 
جھانیان معرفى كنند تنھا راھش اینست كـھ 
این كـار بوسـیلھ خودشـان انجـام بگیـرد 
ل افراد ملل بیگانـھ اگـر فرضـا بـا كمـا

بھ این كار بزننـد  مندى دست غرضى و علاقھ بى
بالاخره در اثر عدم آشنائى كامـل گرفتـار 

شـوند چنانكـھ  اغلاط و اشتباھات بزرگى مـى
صــدھا از ایــن اشــتباھات در مــورد بیــان 
تاریخ یا معرفى آداب و عادات ساده رسـمى 
رخ داده است تا چھ رسد بھ فلسفھ كھ تخصص 

ــ ــا دانس ــى لازم دارد و تنھ ــان و فن تن زب
 .مراجعھ بكتب كافى نیست 

براى كسـانى كـھ بعملیـات خاورشناسـان 
اعتقاد راسخ دارنـد بعنـوان نمونـھ ایـن 

كنـیم ھمـین كنـت گوبینـو  قسمت را نقل مى
سابق الذكر كھ در زمان ناصرالدین شاه در 
ایران اقامت داشتھ و زبان فارسى را خـوب 

كرده در كتابى كھ بنام سھ سال در  تكلم مى
یران بزبان فرانسـھ منتشـر كـرده و بـھ ا

فارسى ترجمھ شـده اسـت آنجـا كـھ كیفیـت 
دھــد  احــوال پرســى ایرانیــان را شــرح مــى

پس از آنكـھ شـما و صـاحبخانھ و : گوید مى
جمیع حضار نشستید شما بھ طـرف صـاحبخانھ 

گوئید آیا بینى شما فربـھ  كنید و مى رو مى
گویـد در سـایھ توجھـات  است صاحبخانھ مـى

بینـى شـما  تعالى بینى من فربھ اسـت بارى
ام كـھ  من در بعضى مجـالس دیـده... چطور 

حتى پنج مرتبـھ ایـن را از یكنفـر سـؤال 
اند و او پاسخ داده است و حتى شنیدم  كرده

ــیف  یكــى از علمــاء تھــران ... در توص
گفتند كھ از بزرگترین خصائلش این بـود  مى

رفت نـھ  كھ وقتى بملاقات یكى از بزرگان مى
تنھا در خصوص بینى وى و متعلقان وى پرسش 
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نمود بكلھ راجع بھ بینى تمام نوكرھا و  مى
كرد ملاحظھ كنید كـھ  حتى دربان استفسار مى

این مرد در اثـر عـدم آشـنائى كامـل بـھ 
تعبیرات زبـان فارسـى و گمـان اینكـھ در 
جملھ دماغ شما چاق اسـت منظـور از كلمـھ 

اسـت دماغ بینى و منظور از چـاقى فربھـى 
دچار چـھ اشـتباھى شـده و بـھ چـھ صـورت 

 .آمیزى آنرا نقل كرده است  مسخره
قطعا كنت گوبینو در بیان این جملھ غرض 
سوئى نداشتھ و تنھا عدم آشنائى كامل بـھ 
ــرات فارســى او را بــاین اشــتباه  تعبی

 .انداختھ است 
وقتى كھ در مقام معرفـى آداب و عـادات 

در مورد  دھد رسمى اینگونھ اشتباھات رخ مى
توان داشت مـا  افكار فلسفى چھ انتظارى مى

میدانیم در خـود ایـران كـھ مھـد پـرورش 
ــدر  ــى و ص ــو عل ــد ب ــانى مانن ــار كس افك

ھا فضلایى كـھ  المتالھین است در تمام دوره
مایل بودند بان افكار آشنائى كامل پیـدا 
كنند سالھا از عمر خویش را صرف این كـار 

اران محصـل كردند آخر كار در میـان ھـز مى
فقط افراد معـدودى بودنـد كـھ واقعـا از 

آمدنـد و غالبـا عـده  عھده این كار برمـى
كرد  آنھا از عدد انگشتان یكدست تجاوز نمى

. 
توانیم اطمینـان  بنابر این چگونھ ما مى

پیدا كنیم كھ فلسفھ ده قرن پیش اسـلامى و 
افكار ابن سینا مثلا ھمـانطور كـھ مفھـوم 

ھایى كھ از  در ترجمھشاگردان خودشان بوده 
 .آنھا شده است منعكس گردیده است 

مقــارن زمــانى كــھ صــدر المتــالھین در 
ایــران مشــغول زیــر و رو كــردن فلســفھ و 
ریختن طرح جدیدى بود قرن یازدھم ھجـرى و 
شانزدھم میلادى در اروپا نیز جنبش علمى و 
فلسفى عظیمى كھ مقدماتش از چند قرن پـیش 

یـد آمـد و درسـت از آن فراھم شده بود پد
ھمان زمانى كـھ صـدر المتـالھین در حـال 
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انزوا و خلوت بھ تفكر و ریاضـت پرداختـھ 
بود و مدتى كوھستان قم را براى این كـار 
انتخاب كرده بود تا بھتر بتوانـد افكـار 
وسیع خویش را بھ رشـتھ تحریـر درآورد در 
اروپا دكارت فرانسوى نغمھ جدیدى از خـود 

ا از گردن خویش دور ساز كرد ربقھ تقلید ر
افكند و راه نوى پیش گرفت و چنـدین سـال 

اى از ھلاند انزوا و گوشـھ نشـینى  در گوشھ
اختیــار كــرد و فــارغ از امــور زنــدگانى 

 .روزگار خویش را وقف امور علمى كرد 
 

 مكاتب فلسفى در اروپا
از زمـــان دكـــارت بـــھ بعـــد اروپـــا 

آورى بكشفیات علمى نائـل گشـت  سرسام بسرعت
ھاى علمى طریق تحقیق عوض شد  مام رشتھدر ت

ــر  ــلاوه ب ــد ع ــد آم ــدى پدی ــائل جدی و مس
ھاى علوم طبیعـى و  دانشمندانى كھ در رشتھ

ریاضى پیدا شدند فلاسفھ بزرگى نیز ھر یـك 
پس از دیگرى ظھور كردند و فلسفھ را وارد 

 .اى كردند  مراحل تازه
در فلسفھ جدید اروپـا بـھ مسـائلى كـھ 

طى مورد توجھ بود كمتـر سابقا در قرون وس
شود و در عوض یك عده مسائل جدیـد  توجھ مى

شـود  كھ كمتر مورد توجھ قدما بود مطرح مى
. 

در اروپا از زمان دكارت تا عصـر حاضـر 
مكاتب فلسفى گوناگونى پدید آمده ھر دستھ 

اند برخى بھ فلسفھ  پیرو یك مكتب خاصى شده
اند و برخى دیگر از دریچـھ  تعقلى پرداختھ

انـد بعضـى  لوم تجربى بھ فلسفھ نظر كردهع
مسائل فلسفھ اولى و حكمت الھـى را قابـل 
بحث و تحقیق دانستھ و در این زمینھ آراء 

اند و بعضـى دیگـر  و نظریاتى ابراز داشتھ
اند كھ اساسـا بشـر از درك ایـن  مدعى شده

مسائل عاجز است و آنچھ تا كنون نفیا یـا 
لا دلیـل اثباتا در این زمینھ گفتھ شده بـ
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بــوده اســت گروھــى در عقایــد خــود الھــى 
 .اند و گروھى مادى  شده

روى ھم رفتـھ در آن فنـى كـھ از قـدیم 
بعنوان فلسفھ حقیقى یا علم اعلى شـناختھ 

یعنى فن تحقیق در نظام كلى عالم و  شده ست
توضیح سراپاى ھستى در اروپا چھ در قـرون 
وسطى و چـھ در دوره جدیـد پیشـرفت قابـل 

اى حاصل نشده است و یك سیستم قوى و  ملاحظھ
اى كـھ فلسـفھ را از تشـتت و  قانع كننـده

تفرق و پراكندگى نجات بخشد بوجود نیامده 
و ھمین امر موجـب پیـدایش مشـربھا ضـد و 
نقیض در اروپا شـده اسـت و آنچـھ ھـم از 
تحقیقات اروپائى قابـل ملاحظـھ و شایسـتھ 

سـفى تحسین و تمجید است و بنام مسـائل فل
معروف اسـت در حقیقـت مربـوط بـھ فلسـفھ 

بلكھ مربوط بھ ریاضیات یا فیزیك یـا  نیست
 .روانشناسى است 

و الحق باید انصاف داد فلاسفھ اسلامى كھ 
خویش را صرف تحقیق در ایـن فـن  بیشتر ھمت

انـد  اند خوب از عھده این كار برآمده كرده
و فلسفھ نیمھ كاره یونان را تا حد زیادى 

اند و با آنكھ فلسـفھ یونـان در  هجلو برد
ابتداء ورود در حوزه اسلامى مجموعـا بـیش 
از دویست مسـئلھ نبـود در فلسـفھ اسـلامى 
بالغ بر ھفتصد مسـئلھ شـده اسـت و عـلاوه 
اصول و مبانى و طرق استدلال حتى در مسائل 
اولیھ یونان بكلى تغییـر كـرده و مسـائل 
فلسفھ تقریبا خاصیت ریاضى پیدا كرده این 
خصوصیت در فلسـفھ صـدر المتـالھین كـاملا 
ھویدا است و باید انصاف داد كـھ در ایـن 
جھت تقدم با دانشمندان اسلامى است اینھـا 
مطالبى است كھ در ضمن این سلسـلھ مقـالات 
با اسناد و دلائل بر خواننده محترم روشـن 

 خواھد گشت
مدتى است كھ موج فلسفھ اروپا بھ ایران 

رسـالات فلسـفى از ھم رسیده و كـم و بـیش 
زبانھاى اروپائى بھ فارسى ترجمھ شده است 
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و شاید اولین نشریھ فلسـفى جدیـد بزبـان 
فارسى ترجمھ رسالھ گفتار دكارت اسـت كـھ 
در یك قـرن پـیش بوسـیلھ كنـت گوبینـو و 
دستیارى بعضى ترجمھ شده و البتـھ بعـدھا 
ھر چھ بیشتر صیت علوم غربـى پیچیـد نـام 

بیشـتر بـر سـر  علماء و فلاسـفھ غـرب ھـم
زبانھـــا افتـــاد و بتـــدریج كتابھـــا و 

ھاى بیشترى بزبان فارسى منتشر شد و  رسالھ
اى ھم از طریق رسالات و مجلات عربـى از  عده

شـدند و بـا اینكـھ  نظریات جدید آگاه مـى
مندان جلب شده است  مدتى است كھ توجھ علاقھ

كھ عقایـد و آراء جدیـد در فلسـفھ قـدیم 
ات جدیـد و نظریـات وارد شود و بین نظریـ

فلاسفھ اسلامى مقایسـھ شـود متاسـفانھ تـا 
كنون این منظـور عملـى نگردیـده و از آن 
زمان تا كنـون آنچـھ رسـالات فلسـفى نشـر 
یافتھ یا صرفا بسبك قدما بوده و احیانـا 
در مسائل مرتبط بطبیعیات و فلكیات ھم كھ 

بـاز از  نظریات جدید بكلى مخالف آنھا است
شده و یا آنكھ صرفا جنبھ سبك قدیم پیروى 

 .نقل و ترجمھ نظریات جدید را داشتھ است 
و چونكھ طریق تحقیق و سبك ورود و خروج 
فلاسفھ جدید با قدما اختلاف كلى دارد و از 
طرف دیگر بیشتر مسائلى كھ در فلسفھ قدیم 
و بالخصوص در فلسفھ صدر المتـالھین نقـش 
عمده را دارد در فلسفھ جدید كمتر بانھـا 
توجھ شده یا اصلا مورد توجھ قرار نگرفتـھ 
و در عوض مسائل دیگرى در این فلسفھ مطرح 

اند یـا  شده كھ قدما كمتر بان توجھ داشتھ
اند از خواندن و مطالعـھ  اصلا توجھ نداشتھ

اى كـھ  این دو رشتھ كتـب فایـده و نتیجـھ
 .حاصل نشده است  منظور اھل فضل ست

 
 
٢ 

 اجمالى از محتواى كتاب
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 الى از محتواى كتاباجم
از اینرو كتاب حاضر كھ جلـد اول آن از 

گذرد بھ ھیچیك از  نظر خوانندگان محترم مى
دو سبك نگارش فلسفى كھ در بالا شـرح داده 

 .شد نگارش نیافتھ 
این كتـاب مشـتمل بـر یـك دوره مختصـر 
فلسفھ است مھمات مسـائل فلسـفھ را بیـان 

ساده كند و سعى شده است كھ حتى الامكان  مى
و عمومى فھم باشد تا جمیع اشخاصى كھ ذوق 
فلسفى دارند با داشتن اطلاعات مختصرى بـھ 
فراخور حال خود استفاده كننـد و لـذا از 
ذكر دلایل و بـراھین متعـدد در ھـر مـورد 
خــوددارى شــده و بــراى اثبــات ھــر مــدعا 

ــاده ــراھین  س ــیطترین ب ــا و بس ــرین راھھ ت
 .انتخاب شده است 

ین اینكھ از تحقیقـات در این كتاب در ع
گرانبھاى ھزار سالھ فلسفھ اسلامى استفاده 

بھ آراء و تحقیقات دانشمندان بزرگ  شده ست
 .اروپا نیز توجھ كامل شده 

در این كتاب ھم مسـائلى كـھ در فلسـفھ 
قدیم نقش عمده را دارد و ھم مسـائلى كـھ 
در فلسفھ جدیـد حـائز اھمیـت اسـت مطـرح 

دھیم  د توضیح مىشود و چنانكھ در جاى خو مى
در ضمن این كتـاب بـھ قسـمتھائى برخـورد 
خواھد شد كھ در ھیچیك از فلسفھ اسـلامى و 
فلسفھ اروپائى سابقھ ندارد ماننـد معظـم 
مسائلى كھ در مقالھ پنجم حل شده و آنچـھ 

 .در مقالھ ششم بیان شده است 
اى بـھ  سـابقھ در مقالھ ششم با طـرز بـى

تفكیـك  نقادى دسـتگاه ادراكـى و تمیـز و
ــارى  ــات اعتب ــى از ادراك ــات حقیق ادراك
پرداختھ شده است در ایـن مقالـھ ھویـت و 

شود  موقعیت ادراكات اعتبارى نشان داده مى
و فلسفھ از آمیزش با آنھا بركنار داشـتھ 

شود و ھمین آمیزش نابجا است كھ بسیارى  مى
 .از فلاسفھ را از پا درآورده است 
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ھ حـریم در این كتاب در عین اینكھ فلسف
شـود  خود را حفظ كرده با علوم مختلط نمـى

رابطھ فلسفھ و علم محفوظ مانده است ولـى 
رابطھ فلسفھ با طبیعیات و فلكیـات قـدیم 
بكلى قطع شده و لـدى الاقتضـا از نظریـات 

 .شود  علمى جدید استفاده مى
 

 نحوه نگارش كتاب
مؤلف كتاب حاضر حضرت اسـتاد علامـھ دام 

مـر خـویش را صـرف بقائھ كـھ سـالھا از ع
اند و  تحصیل و مطالعھ و تدریس فلسفھ كرده

از روى بصیرت بـھ آراء و نظریـات فلاسـفھ 
بزرگ اسلامى از قبیل فارابى و بـو علـى و 
شــیخ اشــراق و صــدر المتــالھین و غیــرھم 
احاطھ دارند و بعلاوه روى عشق فطرى و ذوق 
طبیعى افكار محققین فلاسفھ اروپا را نیـز 

انـد و در سـنوات  گذرانیـدهبخوبى از نظر 
اخیر علاوه بر تدریسـات فقھـى و اصـولى و 
تفسیرى یگانھ مدرس حكمـت الھـى در حـوزه 

باشند و خود اینجانـب قسـمتى  علمیھ قم مى
از تحصیلات فلسفى خود الھیات شفاى بو على 

سالھا  را از محضر ایشان استفاده كرده است
است در این فكر ھستند كھ بتالیف یك دوره 

سفھ بپردازند كھ ھم مشتمل بر تحقیقـات فل
گرانمایھ ھزار سالھ فلسفھ اسلامى باشـد و 
ھم آراء و نظریات فلسفى جدید مورد توجـھ 
قرار گیرد و ایـن فاصـلھ زیـاد كـھ بـین 
نظریات فلسفى قدیم و جدید ابتـداء بنظـر 

رسد و این دو را بصورت دو فن مختلـف و  مى
ع شـود گر میسازد مرتف غیر مرتبط بھم جلوه

و بالاخره بصورتى درآید كھ بـا احتیاجـات 
فكرى عصرى بھتر تطبیق شود و مخصوصا ارزش 
فلســفھ الھــى كــھ جلــودار آن دانشــمندان 
اسلامى ھستند و فلسـفھ مـادى در تبلیغـات 

كنـد  خود دوره آنرا خاتمھ یافتھ معرفى مى
 .بخوبى روشن شود 
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نشریات روزافزون فلسـفى اخیـر و توجـھ 
فكــر مــا بــھ آثــار فلســفى  جوانــان روشــن

دانشمندان اروپا كھ ھر روز بصورت ترجمـھ 
یا مقالھ و رسالھ در عالم مطبوعات ظـاھر 

شود و این خود نماینـده روح كنجكـاو و  مى
جوى این مردم است كھ از ھزارھا سال  حقیقت

پیش سابقھ دارد و از طرف دیگر انتشـارات 
مجھز بھ تبلیغـات سیاسـى و حزبـى فلسـفھ 

د ماتریالیسم دیالكتیـك بـیش از مادى جدی
پیش حضرت معظم لھ را مصـمم نمـود كـھ در 
راه مقصود خود گام بردارند لھذا از چنـد 
سال پیش ابتداء بھ تشكیل یك انجمن بحث و 

اى از فضــلا  انتقــاد فلســفى مركــب از عــده
مبادرت كردند و از دو سال و نیم پـیش در 

لـھ  آن انجمن بنابر این بود كھ حضرت معظم
كردند و در  ر خلال ھفتھ قسمتھائى تھیھ مىد

جلســات انجمــن كــھ در ھفتــھ دو شــب بــان 
شـد و ھـر  اختصاص داده شده بود قرائت مـى

كرد و اینجانب  كسى ھر نظرى داشت اظھار مى
نیز تا یكسال و نیم پیش كـھ در قـم بـود 
افتخار شركت در آن انجمن را داشت و ھنوز 
ــو ــا كن ــھ دارد و ت ــن ادام ــم آن انجم ن ھ

چھارده مقالھ فلسفى كھ چھارتاى آنھـا از 
گذرد نگارش یافتھ  نظر خوانندگان محترم مى

. 
اند  لھ آغاز كرده این روشى كھ حضرت معظم

یك اقدام اساسى است و فلسفھ را در ایران 
كنـد محصـلین فلسـفھ  وارد مرحلھ جدیدى مى

سابقا اطلاعاتشان منحصر بود بـھ آنچـھ در 
خوانده بودند ولى  كتابھاى معمولى تدریسى

با آنكھ چند سالى بیش از اقـدامات حضـرت 
گذرد بسیارى از محصلین حـوزه  معظم لھ نمى

علمیھ قم ھستند كھ اطلاعات فلسـفى نسـبتا 
جامعى دارند و مخصوصا بمطالب و تئوریھاى 
فلسفھ مادى زیاد آشـنا ھسـتند و راھھـاى 

 .اند  مغلطھ آنرا بخوبى دریافتھ
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منـدان  ن مقالات علاقھاز ابتداء تنظیم ای
داشـتند و  زیادى از روى آنھا نسـخھ برمـى

حتى بعضى از اھل علم خارج حوزه قـم نیـز 
ھـائى  كھ از موضوع آگاه شده بودنـد نسـخھ

گشت  بدست مى كردند و این مقالات دست تھیھ مى
اى  تا آنكھ در حدود یكسال و نیم پیش عـده

مندان تقاضا كردند كھ این مقـالات  از علاقھ
ز ھمین حالا چاپ شود تـا مـورد اسـتفاده ا

عموم قرار گیرد و ضمنا متذكر شدند كھ با 
آنكھ بزبان فارسى نوشتھ شده و سـعى شـده 

حتى الامكان ساده باشد براى فھم عمومى  است
ثقیل اسـت و احتیـاج بـھ توضـیحاتى دارد 
لھذا خوب است از این لحـاظ تجدیـد نظـرى 

انب را بشود مقارن این احوال مقدرات اینج
پس از پانزده سال اقامت و اشـتغال علمـى 
در حوزه قم بھ تھران كشانید حضـرت معظـم 
لھ بواسطھ كثرت مشاغل تدریسـى و تـالیفى 
فقھى و اصولى و تفسیرى و فلسفى این كـار 
را بھ عھده اینجانب گذاشـتند و اینجانـب 

خود را تا حدى كـھ سـایر  نیز چند ماه وقت
ن كـار كـردم و داد صرف ای مشاغل اجازه مى

بھ توضیح بعضى قسمتھا و اضافھ كردن بعضى 
قسمتھا در مواردى كـھ بنظـر خـودم لـزوم 

شـخص خـودم  آنھا را استنباط كردم بضـمانت
پرداختم و بالاخره بھمین صورتى درآمد كـھ 

 .فرمائید  ملاحظھ مى
اینجانب تا كنون بھ نوشتن پاورقى براى 
 چھار مقالھ از این سلسـلھ مقـالات توفیـق

ام كھ با خود آن چھار مقالھ بعنوان  یافتھ
جلد اول كتاب از نظـر خواننـدگان محتـرم 

فرمائیـد  گذرد و ھمانطورى كھ ملاحظھ مـى مى
مقالھ اول در معرفـى فلسـفھ اسـت فلسـفھ 
چیست و سھ مقالھ دیگر در مسائل مربوط بھ 
علم ادراك است كھ یكى بعنوان رئالیسـم و 

لم و ادراك و آلیسم و دیگرى بعنوان ع ایده
ســومى تحــت عنــوان ارزش معلومــات نگــارش 
یافتھ سایر مقالاتى كھ تـا كنـون از طـرف 
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مقالـھ : مؤلف تنظیم شده از این قرار است
پنجم پیـدایش كثـرت در علـم مقالـھ ششـم 
ادراكات اعتباریھ مقالھ ھفتم مباحث وجود 
مقالھ ھشتم امكان و وجوب جبـر و اختیـار 

الھ دھم امكـان مقالھ نھم علت و معلول مق
حركت زمان مقالھ یـازدھم حـدوث و  و فعلیت

قدم تقدم تاخر معیت مقالھ دوازدھم وحـدت 
و كثرت مقالھ سیزدھم ماھیت جـوھر و عـرض 

 مقالھ چھاردھم خداى جھان و جھان الھیات
 
 
٣ 

 سابقھ تاریخى فلسفھ مادى
 

 سابقھ تاریخى فلسفھ مادى
در ضمن این فصول و مقالات آراء بسـیارى 

ز دانشمندان قدیم و جدید چھ الھى و چـھ ا
مادى مورد بحث و انتقـاد قـرار گرفتـھ و 

خاصى كھ بعـدا گفتـھ خواھـد شـد بـھ  بعلت
مادیت جدید ماتریالیسم دیالكتیـك بیشـتر 
توجــھ شــده و ســعى شــده اســت كــھ تمــام 
انحرافات این مكتب بطور وضـوح نمایانـده 

 .شود 
از زمانھاى قـدیم آراء و عقایـد مـادى 

یا نفـى  وط بنفى علت اولى یا نفى غایتمرب
شـود ولـى  تجرد روح در كتب فلسفھ مطرح مى

چیزى كھ بحسب تاریخ مسلم است اینسـت كـھ 
در میان پیشینیان ھیچگاه یك مكتـب مشـخص 
مادى كھ بكلى منكر ما وراء الطبیعھ باشد 
و وجود را مساوى ماده بداند پدید نیامده 

بحثھـاى  است و از زمانھاى بسیار قدیم كھ
فلسفى وجود داشتھ گفتگو از عالمى ماوراء 
عالم طبیعت در میان بوده و البتھ تردیدى 
نیست كھ این بحثھا ابتداء بسیار بسـیط و 

تــر و  ســاده بــوده بعــدھا بتــدریج منطقــى
تر شده و توسعھ بیشترى پیدا كـرده  برھانى

بھ طورى كـھ از كلمـاتى كـھ قـدما نقـل .
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بحثھاى فلسفى را آید نخستین  اند برمى كرده
كھ صورت مكتب فلسـفى بخـود گرفتـھ ھـرمس 

اى از فلاسـفھ كـھ  حكیم تنظیم نموده و عده
شوند در مكتب او تعلـیم  ھرامسھ خوانده مى

اند و چنانكھ از كتـاب علـل  یافتھ و تربیت
آیـد در آن عھـد  منسوب بـھ بلینـاس برمـى

شـده  فلسفھ بنام علـل اشـیاء نامیـده مـى
جـود عـالمى مـا وراء پیروان این مكتب بو

 .اند  عالم طبیعت قائل بوده
پس از این دوره نظرھاى فلسفى گوناگونى 

تـوان  از ملطیین داریم دوره ملطیین را مى
دوره دوم تكامل فلسفھ نامید در این دوره 
نیز مطابق نقلھاى تاریخى قدیم و جدیـد و 
آنچھ در كتب فلسفھ از عقاید و آراء آنھا 

عـالمى مـا وراء عـالم نقل شده گفتگو از 
طبیعت در میـان بـوده ھمچنـین یونـانیین 
معاصر ملطیین یا متاخر از آنھا تا زمـان 

 .سقراط 
آنچھ ھم از فلاسفھ ھند و چین كھ معاصـر 
ملطیین قرن ششم قبل از میلاد یـا قبـل از 

انــد نقــل شــده اســت تقریبــا  آنھــا بــوده
بالاخره در میان پیشینیان یـك  ھمینطور است

ص فلسفى كھ داراى پیروانى بـوده مكتب مشخ
باشد و بكلى منكر ما وراء الطبیعھ بـوده 

توان پیـدا كـرد افـراد مـادى و  باشد نمى
انـد غالبـا  دھرى كھ در غالب ازمنھ بـوده

كسانى ھستند كـھ در حـال حیـرت و تردیـد 
اند كھ ادلھ الھیـون  اند و مدعى بوده بوده

 .آنھا را قانع نكرده است 
تـوان یـك  سفھ مادى نمىعلى ھذا براى فل

سابقھ تاریخى پیدا كـرد و تنھـا در قـرن 
ھیجدھم و نوزدھم بود كھ در اروپا فلسـفھ 

سر و  مادى بھ عللى كھ عن قریب خواھیم گفت
صدائى راه انداخت و قیافھ یك مكتب فلسفى 
بخود گرفت و در مقابل سـایر مكاتـب عـرض 
اندام و اظھار قدرت نمود ھـر چنـد طـولى 

شـدید  ر قـرن بیسـتم بـا شكسـتنكشید كھ د
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مواجھ شد و جلال و جبروت خـود را از دسـت 
داد پس در حقیقت تاریخچـھ حقیقـى فلسـفھ 

 .شود  مادى از قرن ھیجدھم شروع مى
ولى مادیین خودشان سعى دارند كھ مكتـب 
مادى را داراى یك سابقھ ممتـد تـاریخى و 
جمیع دانشمندان بزرگ دنیا را مادى جلـوه 

پیشـروى علـوم را مـادى و  دھند جلوداران
مادیین را جلوداران پیشروى علـوم معرفـى 
كنند تا جایى كـھ گـاھى در بـاره ارسـطو 

آلیسـم در  گویند بین ماتریالیسم و ایده مى
نوسان بود و گاھى در نوشـتجات خـود ابـن 

 .خوانند  سینا را نیز ماتریالیست مى
مــادیین در نشــریات خــود تمــام فلاســفھ 

یس ملطى تا زمان سقراط یونان از زمان ثال
خواننـد بخنـر آلمـانى مـادى  را مادى مـى

معروف قرن نوزدھم در مقالھ پنجم از شرحى 
كھ بر نظریھ داروین نوشـتھ اسـت و دكتـر 
شبلى شمیل آن را بـھ عربـى ترجمـھ كـرده 

بسیارى از فلاسفھ از قبیل انكسـیماندر  است
] انكسـیمانوس[و اناكسیمن ] انكسیمندروس[

و ھراكلیــت ] اكســینوفانوس[ و اكزینوفــان
ــوس[ ــد ] ھرقلیط ــدس[و برمانی و ] برمانی

ــدوكل  و دیمــو كریــت ] انبــاذقلس[امبی
 .برد  را باین عنوان نام مى] ذیمقراطیس[

ولى حقیقـت اینسـت كـھ ھیچیـك از ایـن 
توان مادى بمعناى منكـر  دانشمندان را نمى

ما وراء الطبیعھ خواند ھر چند این جماعت 
یخ فلسـفھ طبیعیـون یـا را در اصطلاح تـار

ــى ــادیون م ــل ریاضــیون  م ــد در مقاب خوانن
ــدد  ــالم را ع ــل ع ــھ اص ــیان ك فیثاغورس

دانسـتند و در مقابـل سوفسـطائیان كـھ  مى
منكر وجـود عـالم خـارج بودنـد باعتبـار 
اینكھ بیك مـاده و اصـل اولـى در طبیعـت 

اند مثلا ثالیس ماده المـواد را  قائل بوده
ھمھ و انكسیمن آب و انكسیمندروس ھیولاى مب

ھوا و ھرقلیطوس آتـش و انبـاذقلس عناصـر 
چھارگانھ و ذیمقراطیس ذرات كوچك را غیـر 
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داند و ھمھ این دانشـمندان  قابل تقسیم مى
حوادث طبیعـت را بـا علـل طبیعـى توجیـھ 

كردند ولى ھیچگونھ دلیلى در دست نیسـت  مى
كھ این دانشمندان منكر ما وراء الطبیعـھ 

 .اند  بوده
ھـاى خـود از  و ارسطو در نوشـتھ افلاطون

انـد ولـى ھرگـز  این اشخاص خیلى نام برده
ـــھ  ـــا وراء الطبیع ـــر م ـــا را منك آنھ

 .اند  نخوانده
آنچھ مادیین و بعضى از نویسندگان دیگر 

كنند كھ در بالا نقل كـردیم  بان استناد مى
ارتباطى بنفى ما وراء الطبیعـھ نـدارد و 

اولى  اگر بنا شود تمام كسانى كھ بھ ماده
اند و حوادث طبیعت را بـا علـل  قائل بوده

اند مادى بدانیم باید  كرده طبیعى توجیھ مى
تمام الھیون از قبیل سـقراط و افلاطـون و 
ــدر  ــینا و ص ــن س ــارابى و اب ــطو و ف ارس
المتالھین و دكارت بلكھ تمام پیغمبران و 

 .پیشوایان مذاھب را مادى بدانیم 
قـدماء  و بعلاوه در كتب فلسفھ آرائى از

یونان در موضوعات ما وراء الطبیعـھ نقـل 
كنـد آنـان رسـما الھـى  شود كھ كشف مـى مى

انــد مثــل عقیــده ثــالیس و عقیــده  بــوده
 .انكسیمانوس در باب علم بارى 

و عجب اینست كھ خود بخنر چیزھائى نقـل 
كند كھ بر خلاف مدعاى خودش است مـثلا در  مى

نفـس انسـان بـھ : گویـد باره ھرقلیطوس مى
قیده ھرقلیطوس شـعلھ آتشـى اسـت كـھ از ع

 .ازلیت الھى برخاستھ است
ـــدر اول  ـــھ پ ـــا آنك ـــاذقلس را ب انب

كنـد كـھ  خواند و اعتراف مـى داروینیسم مى
نظریھ تطور و تنازع بقاء را اولـین بـار 

: گویـد اش مـى او بخوبى بیان كرده در باره
وى معتقد بمفارقت نفس نیز ھسـت و منتسـب 

یك غایت معنوى كھ نفس كند این جھت را ب مى
بسوى حالت اولى از  كند در آن غایت رجوع مى

 .راحت و شوق و حب 
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فقط چیزى كھ ممكن است گفتھ شود اینسـت 
كھ دانشمندان قبل از سقراط غالبا در تحت 

آمیـزى در  تاثیر محیط یكنوع معتقدات شـرك
 .اند  مورد آلھھ و ارباب انواع داشتھ

اصـل : كـھ كند بخنر از ھرقلیطوس نقل مى
عالم آتش است كھ گاھى در حال اشتعال است 

نشیند و این یك بـازى اسـت  و گاھى فرو مى
كھ ژوپیتر یكى از خدایان ھمواره با خـود 

 .كند مى
البتــھ تردیــدى نیســت كــھ كلمــات ایــن 

تـوان  دانشمندان خالى از رمز نیست و نمـى
 .بھ مقصود حقیقى حمل نمود 

م اسفار صدر المتالھین در اواخر جلد دو
كلماتى از ثالیس و انكسمایس و انكساغورس 
و انبــــاذقلس و افلاطــــون و ارســــطو و 

و عده دیگـر ]اپیكور[ذیمقراطیس و ابیقورس
كند و مدعى است كھ كلمات پیشینیان  نقل مى

مشتمل بر رموز و لغزھـا بـوده و نـاقلین 
اند و خود مشار  مقصود حقیقى را درك نكرده

عاى خـود در الیھ كلمات آنھـا را بـھ مـد
مسئلھ حركت جوھریھ و حـدوث عـالم تاویـل 

 .كند  مى
اى  اى كھ معمولا بر مادى بـودن عـده ادلھ

شود مطالبى  از قدماء یا متاخرین اقامھ مى
است كھ ارتباطى با این مسـئلھ نـدارد از 
قبیل اعتقاد بھ ماده المواد و ماده اصلى 

بھ علـل طبیعـى یـا  یا تعلیل حوادث طبیعت
اینكـھ نظـام ھسـتى یـك نظـام  اعتقاد بھ

یا اعتقاد بـھ اینكـھ   وجوبى و ضرورى است
آیـد و یـا  ء بوجـود نمـى ء از لاشـى ھیچ شى

اھمیــت دادن بــھ منطــق تجربــى در تحقیــق 
 .مسائل طبیعت و امثال اینھا 

مادیین در اثر عدم تعمق در مسائل الھى 
كنند كھ مسائل بالا منافى  پیش خود گمان مى
لمى ما وراء عالم طبیعـت با اعتقاد بھ عا

است و از اینرو ھر كسى كھ تفوه بـھ یكـى 
از مسائل فوق كـرده اسـت او را در جرگـھ 
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اند و با اینكـھ خـود  مادیین بشمار آورده
كنند بخلاف باز مـادیین  آن اشخاص تصریح مى

 .بردار نیستند  دست
ــندگان  ــادیین از نویس ــر م ــى از غی بعض

ھـا  وپدىتواریخ فلسفھ و نویسندگان انسیكل
 .اند  نیز ھمین اشتباه را كرده

ما در مسئلھ حدوث و قدم و مسئلھ علت و 
معلول راه این اشـتباه را بیـان خـواھیم 

 .كرد 
تنھا چیزى كھ مسلم اسـت اینسـت كـھ در 

اند كھ تجـرد روح و  اى بوده میان قدما عده
انـد  بقاء بعـد از مـوت را انكـار داشـتھ

را صاحب  ذیمقراطیس و اپیكور و پیروانشان
 .دانند  این عقیده مى

از قرن شانزدھم بھ بعد در اروپـا نیـز 
نظریھ عدم بقاء نفس بعد از موت پیروانـى 

 ١٥١٦پیدا كرد گویند اولین بـار در سـال 
بطرس بومبوناتیوس كتابى در رد ارسـطو در 

بتدریج این عقیده شـایع  باب تجرد روح وشت
ــیارى از  ــرد بس ــدا ك ــى پی ــد و پیروان ش

 .ا در این موضوع نگارش یافت ھ رسالھ
مطابق آنچھ بخنر در مقالـھ ششـم كتـاب 

گوید ھمین بومبوناتیوس در عین حال  خود مى
بشدت پیـرو تعلیمـات مسـیح بـود و از آن 

گویـد تـا نیمـھ قـرن  كرد وى مـى حمایت مى
ھفدھم ھمھ ھمینطور بودند و شاید علت ترس 

 .یا رسوخى بود كھ ایمان در دلھا داشت 
قل بخنـر فقـط در قـرن ھیجـدھم مطابق ن

انـد  اى رسما منكـر خـدا شـده بوده كھ عده
كتابى بنـام نظـام  ١٧٧٠بارون ھولباخ در 

طبیعت نوشت و رسما وجـود خـدا و دیـن را 
 .انكار كرد 

اى در فرانسھ بتالیف  در قرن ھیجدھم عده
ــره ــى از  دائ ــد و بعض ــارفى پرداختن المع

نویسندگان بـزرگ آنھـا ماننـد ھولبـاخ و 
دیدرو و دلامبرت مادى بودند ولـى دلامبـرت 

كـرد بخنـر  بیشتر اظھار تحیر و تردید مـى
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دلامبرت بارھا تصریح كرده كـھ در : گوید مى
تـرین دانـم بھ مسائل ما وراء الطبیعھ نمى

 .ھا است  راه
از دیدرو نیز گفتارى نقل شده اسـت كـھ 

 .رساند  آخر الامر تردید و تحیر وى را مى
در قرن نوزدھم فلسـفھ مـادى طرفـداران 
بیشترى پیدا كرد و در نیمھ دوم این قـرن 

كھ نظریھ دارویـن مربـوط بـھ ] ١٨٥٩[بود 
تبدل انـواع منتشـر شـد و مـادیین آنـرا 

لسـفھ مـادى تلقـى بھترین وسیلھ پیشرفت ف
 .كردند 

داروین شخصا در عقاید خود مـادى نبـود 
فرضیھ ] علم الحیات[فقط از جنبھ بیولوژى 

خویش را بیان كرد ولى مادیین عصـر وى از 
ــتفاده  ــادى اس ــفھ م ــھ بنفــع فلس آن نظری

 .نمودند 
دكتر شبلى شمیل مادى معروف كھ ابتـداء 
شرح بخنر را بر نظریھ دارویـن بـھ عربـى 

رد و بعد خود قسمتھاى مختلفى بان ترجمھ ك
اى بنام فلسـفھ النشـوء و  افزود و مجموعھ

الارتقاء منتشر ساخت در دیباچھ این كتـاب 
كند كـھ دارویـن فقـط از جنبـھ  اعتراف مى

علمى نھ فلسفى نظریھ تطور را كھ اختصـاص 
بموجــودات زنــده دارد بیــان كــرد و بعــد 

اى از طرفداران فلسفھ مـادى از قبیـل  عده
كسلى و بخنر آنرا سـند مادیـت و فلسـفھ ھ

 .مادى قرار دادند 
بـا  عجبتر اینسـت: گوید در ھمان كتاب مى

آنكھ داروین واضع اساسى ایـن مـذھب اسـت 
بگیرد نگرفتھ است  بایست جمیع نتایجى كھ مى

. 
در مقالھ اول شرح بخنر ترجمھ عربى این 

مطابق : كند جملھ را از خود داروین نقل مى
آنچھ تاكنون بر من كشف شده تمام موجودات 

اى كھ در روى زمین پیدا شده ھمـھ از  زنده
انـد و اولـین موجـود  یك اصل منشـعب شـده
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ــده ــده  زن ــد آم ــین پدی ــھ در روى زم اى ك
 استخالق روح حیات را در او دمیده  است

در نیمھ دوم قرن نوزدھم علاوه بر جریان 
داروینیسم كھ بازار فلسفھ مادى را رونـق 
داد جریان خاص دیگرى نیز پیدا شد كھ شكل 
و قیافــھ دیگــرى بــھ مادیــت داد و مكتــب 
ــم  ــام ماتریالیس ــود آورد بن ــدى بوج جدی

 .دیالكتیك 
بوجود آورنده این مكتب دو شخصیت معروف 

و  ١٨٨٣ - ١٨١٨ھستند بنـام كـارل مـاركس 
كـھ بـیش از ھـر  ١٨٩٥ ١٨٢٠فردریك انگلس 

چیز داراى افكار انقلابى و احساسـات تنـد 
 .اجتماعى بودند 

از مشخصات این مكتب یكى اینسـت كـھ از 
 .كند  منطق مخصوص دیالكتیك پیروى مى
ــھ ــھ پای ــاركس ك ــارل م ــلى  ك ــذار اص گ

ماتریالیسیم دیالكتیك بشمار میرود بـراى 
د ھگل فیلسوف بزرگ آلمان مدت كوتاھى شاگر

بوده و منطق دیالكتیـك را از او آموختـھ 
 .است 

ھگل در افكار فلسفى خود مادى نبود ولى 
كارل ماركس فلسفھ مادى را پسندید و آنرا 
بر منطق دیالكتیك كـھ از اسـتاد آموختـھ 
بود استوار كرد و از اینجـا ماتریالیسـم 

 .دیالكتیك بوجود آمد 
آن اینسـت كـھ بـر یكى دیگر از مشخصات 

خلاف سایر سیستمھاى فلسفى كھ تا كنـون در 
دنیا پدید آمده است مقصـود و ھـدف اصـلى 

بلكـھ  تحقیق در مسائل بغرنج فلسـفى نیسـت
ھـا و  مقصود اصلى یافتن مبنا بـراى ایـده

افكار مخصوص اجتماعى و سیاسى و اقتصـادى 
 .است 

پرچمداران این مكتب بجاى آنكھ عمر خود 
یر فلاسـفھ و دانشـمندان صـرف را مانند سا

تفكر و تحقیق در مسائل پیچیـده و بغـرنج 
علمى یا فلسفى بكنند صرف مبارزات حزبى و 

انـد و مطـابق آنچـھ در مجلـھ  سیاسى كرده
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انترناسیونالیست كھ از طرف پیـروان ایـن 
شـد  منتشر مـى ١٣٢٥مكتب در ایران در سنھ 

سالگى كھ  ٢٤مسطور است كارل ماركس از سن 
كتراى خود را گذرانـد وارد مبـارزات تز د

سالگى كھ از پـاریس  ٣١سیاسى شد و تا سن 
تبعید گردید و بھ لندن عزیمت كرد دائمـا 
در مبارزه و كشـمكش و دچـار مزاحمتھـا و 
تبعیدھا بود گـاھى در آلمـان و گـاھى در 

بـرد و در  پاریس و گاھى در بروكسل بسر مى
دیـھ ھا بود كھ از طرف اتحا خلال این كشمكش

كمونیستھا در بروكسل مامور تھیھ و تدوین 
ــاب  ــد و كت ــت گردی ــزب كمونیس ــھ ح برنام
مانیفســـت را كـــھ بقـــول لنـــین مظھـــر 
ـــم  ـــاریخى و ماتریالیس ـــم ت ماتریالیس
دیالكتیك و مظھر تئورى مربوط بھ مبـارزه 

ھـاى اجتمـاعى و اقتصـادى  طبقاتى و آموزش
 .بوجود آورد  مكتب ماركس است
ببعد در لندن كھ تا  ١٨٥١ماركس از سال 

آخر عمر در آنجا بسر برد در عین سـرگرمى 
بمبارزات اجتمـاعى اوقـات خـویش را صـرف 
نگارش كاپیتال كـھ بقـول آن مجلـھ اسـاس 
نظریات اقتصادى و پایھ تئوریھاى اجتماعى 

 .باشد نمود  و سیاسى مكتب ماركس مى
 ١٨مطابق مسـطورات آن مجلـھ انگلـس از 

سـالگى  ٢١و در  سالگى مدرسھ را ترك گفـت
نویسى نمـود و  بھ برلن رفت و در ارتش اسم

در ضمن انجام امور دولتى در كنفرانسـھاى 
كـرد و در  اونیورسیتھ برلن نیز شـركت مـى

این شھر با جناح چپ مكتب ھگل تماس گرفـت 
سالگى در پاریس براى اولین بار با  ٢٤در 

ماركس برخـورد نمـود و از آنجـا مبـارزه 
 .آغاز گردید دستھ جمعى آنھا 

بعد از این جریان پیشرفت فلسـفھ مـادى 
تابع پیشرفت مرام حزبى بود و ھر انـدازه 
كھ حزب كمونیست در دنیا نفوذ پیدا كـرده 
فلســـفھ مـــادى جدیـــد را كـــھ بعنـــوان 
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بـا خـود  ماتریالیسم دیالكتیك معروف اسـت
 .برده است 

بھمین مناسبت در سالھاى اخیر در كشـور 
و مقالات زیـادى تحـت  ما نیز كتب و رسالات

عنوان ماتریالیسم دیالكتیـك منتشـر شـده 
این نشریات بواسطھ بسـتگى بـا كانونھـاى 
حزبى از نوع تبلیغاتى كھ در نشریات حزبى 
نــھ در نشــریات علمــى و فلســفى از آنھــا 

 .شود استفاده كرده است  استفاده مى
در نشریات حزبى چون ھـدف اصـلى ھمـوار 

ز بین بردن جمیـع ھاى سیاسى و ا كردن جاده
موانع و سدھا است توسل بھر وسـیلھ جـایز 
است زیرا طبق اصول حزبـى ھـدف وسـیلھ را 

حقایق را  كند اصول حزبى مقید نیست مباح مى
چنانكھ ھست جلوه بدھد بلكھ مقید اسـت آن 
طورى جلوه بدھد كھ وصـول بھـدف را ممكـن 
سازد ولى در آثار علمـى و فلسـفى معمـولا 

جوئى است از  ناع حس حقیقتچون غرض اصلى اق
 .شود  روش فوق احتراز مى

مادیین قرون جدیده بطور كلى این تصـور 
برایشان پیدا شده اسـت كـھ علـوم حسـى و 
ــى  ــرود ول ــیش می ــت پ ــود مادی ــى بس تجرب
طرفداران ماتریالیسم دیالكتیك چنـان راه 

گیرنــد كــھ  اغــراق و مبالغــھ را پــیش مــى
ینفـك گرى را ثمره مستقیم و خاصـیت لا مادى

كنند و حتى از اینكـھ خـود  علوم معرفى مى
دانشمندان و پدیـد آورنـدگان ایـن علـوم 

 .كنند  اند تعجب مى مادى نبوده
كننـد  طرفداران این مكتب صریحا ادعا مى

كھ یا باید تابع حكمت الھـى شـد و وجـود 
خدا را قبول كـرد و منكـر جمیـع علـوم و 
وجود صناعات و اختراعات شـد و یـا بایـد 

ھا را قبول كرد و پشـت پـا بـھ حكمـت این
 .الھى زد 

یك خواننده  اى كھ ممكن است كمترین فایده
با ذوق از مطالعھ این كتاب ببـرد اینسـت 

كند ماتریالیسم دیالكتیك  كھ بخوبى درك مى
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علیرغم ادعاى طرفدارانش ارتباطى با علوم 
ندارد و تمام اصول آن یك نوع تحریفـات و 

اى بـھ سـلیقھ  عده استنباطات شخصى است كھ
 .اند  خود كرده

ــخاص در  ــن اش ــھ ای ــى ك ــرین دلیل مھمت
آورند اینست كـھ در قـرون  تبلیغات خود مى

جدیده مقارن با پیدایش علوم حسى و تجربى 
فلسفھ مادى اروپا رونق گرفت ولـى حقیقـت 
امر اینست كھ تجدد علمى اخیـر اروپـا در 
اثر تكان سختى كھ بھ افكار داد و مسلمات 

ھزار سالھ بشر را در مورد فلكیـات و چند 
طبیعیات باطل شناخت دھشت و حیرت و تشـتت 

 .فكرى عجیبى ایجاد كرد 
ھر چند این تحول در مورد مسائل حسى یا 
حدسى بود ولـى قھـرا افكـار را در مـورد 
مسائل تعقلى و نظـرى و ھمچنـین در مـورد 
مسائل دینى نیز مـردد و متزلـزل سـاخت و 

كــھ مكاتــب فلســفى ھمــین امــر موجــب شــد 
گوناگون و ضد و نقیضى در اروپا پدید آمد 

اى راھى را پیش گرفتند و از آن  و ھر دستھ
جملھ گروھى مـادى شـدند و ھـم چنـان كـھ 
میدانیم بازار سوفسطائیگرى نیز پس از دو 
ھزار سال سردى و بى رونقى دو مرتبھ رواج 
ــدایش  ــر پی ــرد و اگ ــدا ك ــفى پی زائدالوص

ھور علوم جدیـده پدیـد مكاتبى كھ مقارن ظ
اند دلیل بر ارتباط صحیح و معقول آن  آمده

ــس  ــد پ ــوده باش ــوم ب ــا آن عل ــب ب مكات
سوفیسم و ایده آلیسم را نیز ثمره  بایست مى

مستقیم و خاصیت لاینفك علوم جدیده بدانیم 
. 

ولى پیدایش مكاتب گوناگون در اروپا یك 
علت عمده دیگر نیز دارد و آن نبـودن یـك 

ى تعقلى قوى و نیرومند است كـھ مكتب فلسف
بتواند با علوم سـازگار باشـد و مخصوصـا 
وجود یك سلسلھ عقایـد سـخیف بنـام حكمـت 
الھى در اروپا بیش از انـدازه میـدان را 
براى فلسفھ مادى باز كرد شما اگـر بكتـب 
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مادى مراجعھ كنید بخـوبى مـى بینیـد كـھ 
اینھا چھ سنخ عقائدى را مورد حملھ شـدید 

ــرار میدھ ــده از ق ــك ع ــھ ی ــى آنك ــد حت ن
دانشمندان جدید اروپـا كـھ نظریـھ الھـى 

ــتھ ــى  داش ــت الھ ــات آن حكم ــد از محتوی ان
 .اند  نالیده

ــروف  ــناس مع ــتاره ش ــى س ــمند الھ دانش
گویـد  فلاماریون در كتاب خدا در طبیعت مـى

بین امروزه میتواند  یك ناظر دقیق و حقیقت
در جامعھ ذى فكر انسانى دو تمایل مختلفھ 

اى را بـھ  شاھده نماید كھ ھر یك دستھرا م
ــلط  ــر آن مس ــر س ــانده و ب ــود كش ــرف خ ط

اند از یكطرف علماء علـم شـیمى در  گردیده
لابراتوارھاى خود بھ تحقیق فعل و انفعالات 
مواد شیمیائى و قسمتھاى مادى علوم جدیده 
ــام را  ــھ اجس ــات جوھری ــھ و تركیب پرداخت

دارنـد  استخراج نموده و صراحتا اظھار مـى
كھ در این تركیبـات مسـتخرجھ از عملیـات 
ــدا را  ــود خ ــور و وج ــدا حض ــیمیائى اب ش

توان مشـاھده و ادراك كـرد و از طـرف  نمى
دیگر حكماء الھى در میان یـك تـوده كتـب 

ھاى خطى كھ از گـرد و غبـار  قدیمھ و نسخھ
انـد نشسـتھ و در حـالتى كـھ  پوشیده شـده

بھ كنجكـاوى و  لاینقطع با كمال شوق و رغبت
تیش محتویات آن كتب و بحـث و تحقیـق و تف

ترجمــھ و استنســاخ و نقــل و اســتعلام یــك 
سلسلھ آیات مذھبى و احادیث مختلفھ بـوده 
و بھ عقیده خود با رفائیل فرشـتھ ھمصـدا 

كنند كھ از مردمك چشم  اند اظھار مى گردیده
چپ تا مردمك چشم راست پـدر جـاودانى شـش 

 .ھزار فرسنگ است 
ھوتیـھ قـدیس تومـاس از كتاب مجموعـھ لا

اكوینى كـھ او را بزرگتـرین حكـیم قـرون 
ــتیك  ــت اسكولاس ــال حكم ــر كم ــطى و مظھ وس

اند و كتب او نزدیـك چھارصـد سـال  خوانده
ھاى علمى و دیانتى اروپا  فلسفھ رسمى حوزه

بوده نقل شـده كـھ قسـمتى را بـاین بحـث 
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اختصاص داده است آیا چند فرشتھ ممكن است 
 .در نوك سوزن جا بگیرد 

دكتر شبلى شمیل در جلد دوم مجموعـھ  ٣٠
اى كـھ  فلسفھ النشوء و الارتقاء در مقالـھ

تحــت عنــوان القــرآن و العمــران نگاشــتھ 
گوید فلسفھ در میـان مسـلمین در نھضـت  مى

اولى خود باقصى درجات ترقى كـرد ولـى در 
میان مسـیحیان در اولـین برخـورد محـو و 
نابود گشـت و جمیـع مباحـث آن باسـتثناى 

 .باحث مربوطھ بھ لاھوت مسیحى تحریم شد م
در دوره جدید حكماء الھى بزرگ از قبیل 
دكارت و پیـروانش پیـدا شـدند ولـى ایـن 
دانشمندان ھم موفق نشدند كـھ یـك فلسـفھ 

 .اى بوجود آورند  الھى قوى و قانع كننده
مسلما اگر حكمت الھى ھمان پیشرفتى كـھ 
 در میان مسلمین كرد در اروپا كـرده بـود

ھاى فلسـفى متشـتت و متفـرق  این ھمھ رشتھ
بـافى  آمد نھ میدان بـراى خیـال بوجود نمى

شد و نھ براى اظھـارات  سوفسطائیان باز مى
نخوت و غرور مادیین و بـالاخره نـھ ایـده 

 .آمد و نھ ماتریالیسم  آلیسم بوجود مى
 
 
۴ 

 نقد ماتریالیسم دیالكتیك
 

 نقد ماتریالیسم دیالكتیك
در این كتاب سـعى شـده اسـت كـھ تمـام 
انحرافات ماتریالیسم دیالكتیك بطور واضح 
نمایانده شود البتھ ممكنسـت افـرادى كـھ 

انـد  پایگى این فلسفھ را دریافتـھ شخصا بى
بما اعتراض كنند كھ بیش از حد لـزوم بـھ 

ایم  نقد و ایراد مسائل این فلسفھ پرداختھ
ت ارزش شویم كھ در این جھ ولى ما متذكر مى

ایـم  فلسفى و منطقى آنرا در نظـر نگرفتـھ
بلكھ از لحاظ اینكـھ نشـریات مربـوط بـھ 
ماتریالیسم دیالكتیك بـیش از انـدازه در 
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كشور ما منتشر شده و افكـار عـده نسـبتا 
زیادى از جوانان را بخود متوجھ سـاختھ و 

اى باشند كھ واقعا بھ اور كـرده  شاید عده
ك عـالیترین باشند كھ ماتریالیسم دیالكتی

سیستم فلسفى جھان و ثمره مستقیم علـوم و 
خاصیت لاینفك آنھا است و دوره حكمت الھـى 
سپرى شده است لازم بود كھ تمـام محتویـات 
فلسفى و منطقى این رسالات تجزیھ و تحلیـل 

 .شود تا ارزش واقعى آن بخوبى واضح گردد 
ھا آنجا كھ آراء و عقایـد  ما در پاورقى

كنــیم بیشــتر بــھ  مــى مــادیین را تقریــر
 .كنیم  ھاى دكتر ارانى استناد مى نوشتھ

دكتر ارانى باعتراف خود پیـروان مكتـب 
ماتریالیســــم دیالكتیــــك از بھتــــرین 
دانشــمندان ایــن مكتــب اســت در ســرمقالھ 

مجلـھ مـردم نشـریھ  ١٣٢٧شماره بھمن ماه 
نویسد ارانى از  تئوریك حزب توده ایران مى
نظیر  ت علمى بىلحاظ وسعت معلومات و جامعی

 .است 
دكتر ارانى علاوه بر مقالاتى كھ در مجلھ 
دنیــا منتشــر كــرده و بعــد از مــرگش 

ھـاى مسـتقل بارھـا  طرفدارانش بصورت جزوه
انــد مثــل جــزوه  چــاپ و انتشــار داده

ماتریالیســم دیالكتیــك و جــزوه عرفــان و 
اصول مادى و غیر اینھـا كتابھـاى مسـتقل 

مھمتـر از نیز تالیف كرده است كـھ شـاید 
 .ھمھ پسیكولوژى است 

با آنكھ تقریبـا پـانزده سـال از مـرگ 
گــذرد ھنــوز طرفــداران  دكتــر ارانــى مــى

ــــران  ــــك در ای ــــم دیالكتی ماتریالیس
اند بھتـر از او بنویسـند دكتـر  نتوانستھ

ارانى در اثـر آشـنائى بزبـان و ادبیـات 
الجملـھ بزبـان عربـى  فارسى و آشنائى فـى

ر و صورتى بھتر ماتریالیسم دیالكتیك را س
از آنچھ ماركس و انگلس و لنـین و غیـرھم 
ــت  ــن جھ ــت و از ای ــد داده اس داده بودن
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ــفى  ــا فلس ــر كتابھ ــفى وى ب ــاى فلس كتابھ
 .پیشینیانش برترى دارد 

باین مناسبت است كھ با وجود بسیارى از 
ھـا در ایـن زمینـھ مـا  تالیفات و ترجمـھ

بیشتر گفتار دكتـر ارانـى را سـند قـرار 
 .دادیم 

مرتضـى  -شمسـى  ١٣٣٢اسفندماه  -تھران 
 مطھرى

 
 
۵ 

 مقالھ اول
 

ــھ اول  ــت : مقال ــفھ چیس ــفھ و (فلس فلس
 )سفسطھ

 
چنانكــھ در خاتمــھ ھمــین مقالــھ گفتــھ 
خواھد شد فلسـفھ در نقطـھ مقابـل سفسـطھ 
ـــر  ـــطائى منك ـــون سوفس ـــرار دارد و چ ق

خــارج از ظــرف ذھــن اســت و تمــام  واقعیــت
شـھ خـالى ادراكات و مفاھیم ذھنى را اندی

یعنى ادراك مطابق  داند در نظر وى حقیقت مى
ــوف  ــا فیلس ــدارد ام ــى ن ــع معن ــا واق ب
بواقعیتھاى خارج از ظرف ذھن اذعـان دارد 

اى از ادراكات را بعنوان حقـایق و  و پاره
پذیرد و از طرف  ادراكات مطابق با واقع مى

دیگر بوجود برخى از ادراكات كھ با واقـع 
ت و وھمیـات نیـز مطابقت ندارند اعتباریا

 اذعان دارد
 

 ادراكات و مفاھیم ذھنى در نظر فیلسوف
لھذا مجموع ادراكات و مفاھیم ذھنـى در 
نظر فیلسوف سھ دستھ مھم را تشكیل میدھند 

. 
حقایق یعنى مفاھیمى كھ در خارج مصـداق 

 .واقعى دارند 
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اعتباریات یعنى مفـاھیمى كـھ در خـارج 
آنھـا مصداق واقعى ندارند لكن عقل بـراى 

كنـد یعنـى چیـزى را كـھ  مصداق اعتبار مى
مصداق واقعى این مفاھیم نیست مصداق فـرض 

كند و بعد از این در طى یك فصل مسـتقل  مى
كیفیت پیدایش ادراكات اعتبـارى و اینكـھ 
عقل از اعتبار یك رشتھ مفاھیم ناچار است 

 .گفتھ خواھد شد 
و براى آنكھ خواننده فى الجملھ بتواند 

قیقــى را از ادركــات اعتبــارى ادراكــات ح
 .كنیم  اى ذكر مى تمیز دھد مثال ساده

مثلا اگر از ھزار نفـر سـرباز یـك فـوج 
تشكیل داده شود ھر یك از سربازھا یك جزء 
از این فوج بشمار میرود و خود فوج عبارت 
است از مجموع نفـرات نسـبت ھـر فـرد بـھ 
مجموع نسبت جزء بھ كل است ما ھم ھـر یـك 

كنــیم و در بــاره  ادراك مــى از افــراد را
نماییم و ھم مجموع  آنھا حكمھاى مختلفى مى
ایم و در بـاره آن  آنھا را كھ فوج نامیده
 .نماییم  نیز حكمھاى مخصوصى مى
بـھ افـراد ادراكـات  ادراكات مـا نسـبت

حقیقیھ است زیرا مصداق واقعى خارجى دارد 
بمجموع اعتبارى اسـت  و اما ادراك ما نسبت

مصداق واقعـى نـدارد و آنچـھ زیرا مجموع 
واقعیت دارد ھـر یـك از افـراد اسـت نـھ 

 .مجموع 
وھمیــات یعنــى ادراكــاتى كــھ ھیچگونــھ 
ــض  ــل مح ــد و باط ــارج ندارن ــداقى در خ مص

باشند مثل تصور غول و سیمرغ و شـانس و  مى
 .امثال آنھا 

كند با میزانھاى دقیق خود  فلسفھ سعى مى
سازد امور حقیقى را از دو دستھ دیگر جدا 

. 
لازم است تذكر داده شود چیزى كھ بسـیار 
دشوار است و از لغزشگاھھاى فلاسفھ بشـمار 
ــھ  ــت ك ــارى اس ــور اعتب ــز ام ــرود تمی می

 .نما ھستند از حقایق  حقیقت
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دانشمندان جدید اروپا كھ بھ نقادى عقل 
انـد كوشـش بسـیار  و فھم انسـان پرداختـھ

ھاى ذھـن را از حقـایقى  اند كھ ساختھ كرده
خارجى دارند جدا سازند و ھمـین  كھ واقعیت
سفسطھ كشانیده انحـراف  IDEALIMEامر سبب 

بعضى از آنان شده و آنھا را تـا سـر حـد 
را  ایده آلیسم كھ یكبـاره جمیـع مفـاھیم

اند و بعضـى دیگـر  صرفا مصنوع ذھن دانستھ
ــك  ــلك ش ــا مس ــار  EPTIIMEاحیان را اختی

خاصـى  اند در فلسفھ اسلامى نیز عنایـت كرده
بـاین مطلـب مبـذول شـده و تحقیقـات  نسبت

سودمندى براى تفكیك اعتباریات از حقـایق 
شـرح و تفصـیل نقادیھـاى  بعمل آمـده اسـت

ان دانشمندان اروپـا و تحقیقـات دانشـمند
اسلامى را بھ مقالـھ پـنجم كـھ مخصـوص آن 

 كنیم مطلب است موكول مى
 

در جھان ھستى كھ داراى موجودات بسـیار 
شمار بوده و ما نیـز جزئـى  ھاى بى و پدیده

شود كـھ  باشیم بسیار مى از مجموعھ آنھا مى
چیزى را راسـت و پـا بـر جـا پنداشـتھ و 
موجود انگاریم و سپس بفھمـیم كـھ دروغ و 

شود كھ چیزى  بوده است و بسیار مى بى پایھ
را نابود و دروغ اندیشیده و پس از چنـدى 

بوده و آثار و خواص  بما روشن شود كھ راست
 .بسیارى در جھان داشتھ است 

از اینرو ما كھ خواه ناخواه غریزه بحث 
و كاوش از ھر چیز كھ در دسترس مـا قـرار 
بگیرد و از علـل وجـودى وى داریـم بایـد 

قیقـى و واقعـى حقـایق باصـطلاح موجودات ح
فلسفھ را از موجودات پندارى اعتباریات و 

 .وھمیات تمیز دھیم 
و گذشتھ از این كاوش غریزى بـراى رفـع 

ھـاى  بھـر رشـتھ از رشـتھ حوائج زندگى دست
گوناگون علوم بزنیم اثبـات ھـر خاصـھ از 
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خواص موجودات بھ موضـوع خـود محتـاج بـھ 
 .باشد  ثبوت قبلى آن موضوع مى

 
 جھات نیازمندى بھ فلسفھ

خلاصھ آنكھ ما از دو جھـت نیازمنـد بـھ 
باشیم یكى از نظر كاوش غریـزى و  فلسفھ مى

حقـایق را از  مند است اینكھ بشر طبعا علاقھ
دار را از امـور بـى  اوھام و امور واقعیت

واقعیت تمیز دھد و دیگر از راه نیازمندى 
علوم بھ فلسفھ زیرا چنانكھ گفتـھ خواھـد 

ھر یك از علوم اعم از طبیعى یا ریاضى  شد
خواه با اسلوب تجربى پیش برود و خواه با 

ء معینـى را كـھ  اسلوب برھان و قیـاس شـى
شود موجود  اصطلاحا موضوع آن علم نامیده مى

كند و بھ بحث از آثار  دار فرض مى و واقعیت
پردازد و واضح است كھ ثبـوت  و حالات آن مى

براى چیزى وقتـى  یك حالت و داشتن یك اثر
ممكنست كھ خود آن چیز موجود باشد پس اگر 
بخواھیم مطمئن شویم چنین حالـت و آثـارى 

باید قبلا از وجود خود آن  ء ھست براى آن شى
ء مطمئن شویم و ایـن اطمینـان را فقـط  شى

 فلسفھ میتواند بما بدھد
یك سلسـلھ بحثھـاى برھـانى كـھ غـرض و 

نتیجـھ  آرمان نامبرده را تامین نمایـد و
آنھا اثبات وجود حقیقـى اشـیاء و تشـخیص 
علل و اسباب وجود آنھا و چگونگى و مرتبھ 

 .شود  باشد فلسفھ نامیده مى وجود آنھا مى
 

 فرق فلسفھ و علوم دیگر
مقصود بیان فرق فلسفھ و علوم دیگر است 
این مطلب شایستھ دقت است و مخصوصا از آن 

دى جھت كھ لفظ فلسفھ اخیرا در موارد زیـا
بكار بـرده شـده و نتیجتـا داراى معنـاى 

بھ طورى كھ ھر كسى از  آمیزى شده است ابھام
فھمـد تـا  لفظ فلسفھ پیش خود معنـائى مـى

كننـد فلسـفھ یعنـى  جایى كھ بعضى گمان مى
اظھار نظرھاى آمیختھ با بھـت و تحیـر در 
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بــاره جھــان و برخــى كــار را بجــائى 
ى كنند فلسـفھ یعنـ اند كھ خیال مى كشانیده
گوئى و برخـى  گوئى و احیانا تناقض پراكنده

بین مسائل فلسفى و مسـائلى كـھ در سـایر 
گیــرد فــرق  علــوم مــورد گفتگــو قــرار مــى

گذارند و از اینرو حل یك مسئلھ فلسفى  نمى
را از علــوم دیگــر انتظــار دارنــد و یــا 

اى را كھ مربوط بھ علوم دیگـر اسـت  مسئلھ
و عـده  خواھند گوئى آنرا از فلسفھ مى جواب

دیگر بین اسلوب فكرى كھ در فلسـفھ مـورد 
گیرد اسلوب قیاس عقلـى و  استفاده قرار مى

اسلوب فكـرى كـھ در سـایر علـوم مخصوصـا 
ــتفاده  ــى از آن اس ــلوب تجرب ــات اس طبیعی

گذارنـد و انتظـار دارنـد  شود فرق نمـى مى
مسائل دقیق و عمیق فلسفھ را كـھ جـز بـا 

رد در توان كشـف كـ براھین مخصوص عقلى نمى
ھا یا لابلاى لابراتوارھـا پیـدا  بین زیر ذره
ولى با بیانى كھ در متن شـده و . نمایند 

شود این ابھـام رفـع  توضیحاتى كھ داده مى
شود و آن انتظارات بیجا نیز خود بخـود  مى

 .از بین میرود 
لفظ فلسفھ كھ ریشھ یونانى دارد سـابقا 

شد كھ شـامل جمیـع  بیك معناى عام گفتھ مى
مات نظرى و عملى بـود و تقریبـا بـا معلو

لفظ علم مرادف بود در میان دانشمندان ما 
ھم ھمین اصطلاح جریان داشت لكن اخیـرا از 

اى از علوم اسلوب برھان  زمانى كھ در پاره
و قیاس عقلى جاى خـود را باسـلوب تجربـى 
داد در اصطلاح دانشمندان لفظ علم و فلسفھ 

 .ود ش ھر یك بمعناى جداگانھ گفتھ مى
ــطلاحات  ــھ اص ــت ك ــر داش ــد در نظ و بای
دانشمندان جدید نیز بحسب اختلاف نظرھـا و 
مسلكھایى كھ در باب فھم و عقـل انسـان و 
حدود توانـائى قـواى مدركـھ دارنـد فـرق 

 .كنند  مى
معمولا آنانكھ ھـم اسـلوب تجربـى و ھـم 
اســلوب برھــان و قیــاس عقلــى را صــحیح و 
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كـھ  دانند بـان رشـتھ از مسـائل معتبر مى
گوینـد و  محصول تجربیات بشر است علـم مـى

بانھا كھ صرفا جنبھ تعقلـى و نظـرى دارد 
 .گویند  فلسفھ مى

و چونكھ حكمت اولى كـھ سـابقا یكـى از 
شـد و  گانھ فلسفھ نظـرى شـمرده مـى شعب سھ

دانشمندان قدیم آنرا از آن جھت كھ كـاملا 
تعقلى و نظرى بود فلسـفھ حقیقـى و از آن 

ترین موضـوعات یعنـى  ف كلىجھت كھ در اطرا
تـرین  كـرد و مشـتمل بـر كلـى وجود بحث مى

مسائل بود آنرا علم كلى و از آن جھت كـھ 
یكى از مسـائل آن بحـث از علـھ العلـل و 

خواندنـد و در  واجب الوجود بود الھیات مى
خاصى كـھ در خاتمـھ  یونان باستان بمناسبت

ھمین مقالـھ گفتـھ خواھـد شـد متافیزیـك 
صرفا محصول قـوه تعقـل بشـر  شد خوانده مى

است و تجربھ حسى در مسائل آن راه نـدارد 
غالبا ھر وقت فلسفھ گفتھ شود مقصود ھمان 

 .است 
ولى از قرن ھفـدھم بـھ بعـد گروھـى از 
دانشمندان پدید آمدند كـھ ارزش برھـان و 
قیاس عقلى را بكلى انكار كردند و اسـلوب 
تجربى را تنھا اسلوب صحیح و قابل اعتماد 

انستند بھ عقیده این گروه فلسفھ نظرى و د
تعقلى كـھ مسـتقل از علـم باشـد پایـھ و 
اساسى ندارد و علم ھم محصول حواس اسـت و 
حواس جز بظواھر و عوارض طبیعت و فنومنھا 

گیرد پس مسائل فلسـفھ اولـى كـھ  تعلق نمى
صرفا نظرى و تعقلى و مربوط بكنھ واقعیات 

اسـت و  اعتبـار و امور غیر محسوسھ است بى
اینگونھ مسائل براى بشر نفیـا و اثباتـا 
درك نشدنى است آنھـا را بایـد از دائـره 

خارج كـرد و امـور غیـر قابـل تحقیـق  بحث
 .نامید 

 
 فلسفھ حسى اگوست كنت
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AUGUTE CONTE  دانشمند معـروف فرانسـوى
قرن نوزدھم یكى از اگوست كنت كسانى اسـت 
كھ منكر فلسفھ عقلى و نظرى اسـت ولـى در 

ن حال بیك فلسفھ حسـى متكـى بـھ علـوم عی
باین معنى كھ بیان روابط علـوم  معتقد است

ــا یكــدیگر و ھمچنــین پــاره اى از  را ب
ھاى بزرگ را كـھ در ھمـھ یـا غالـب  فرضیھ

گیرد از لحـاظ  علوم مورد استفاده قرار مى
شباھتى كھ فى الجملھ بھ فلسـفھ اولـى از 
حیث كلى و عمومى بودن دارند مسائل فلسفى 

خواند امروز ھم بیـان روشـھاى علـوم و  مى
متودھایى كھ در ھر یك از علوم بكار برده 

 .شود  شوند بنام فلسفھ علمى خوانده مى مى
این فلسفھ حسى كھ اگوست كنت قائل اسـت 
و ھمچنین سایر سیستمھاى فلسفى حسى كھ از 

یا حسـیون ابـراز شـده  طرف فلاسفھ امپریست
د خـود آن متكى بھ علوم حسى اسـت و ماننـ

علوم محدود است و از حدود توجیھ عوارض و 
 .كند  ظواھر طبیعت فنومنھا تجاوز نمى

در این مقالھ با فلاسفھ حسى و كسانى كھ 
فلسفھ اولى را از آن جھت كھ صـرفا نظـرى 
است و از قلمرو حس و تجربـھ بیـرون اسـت 

دانند كارى نیست رد  قابل بحث و تحقیق نمى
شـمندان و بیـان عقیده ایـن دسـتھ از دان

اینكھ اسلوب برھان و قیاس عقلـى مفیـد و 
معتبر اسـت و مسـائل فلسـفى اولـى قابـل 
تحقیق است در ضمن مقالـھ دیگـرى از ایـن 

 .سلسلھ مقالات خواھد آمد 
در این مقالھ گفتگو با كسانى اسـت كـھ 
نفیا یا اثباتا بـھ بحـث در مسـائل ایـن 

پردازند گفتگو با ماتریالیسـتھا  فلسفھ مى
طرفداران ماتریالیسم دیالكتیك است كـھ  و

در مسائل ایـن فلسـفھ نظـرى اظھـار نظـر 
كنند بدون آنكھ این مسائل را از مسائل  مى

 .مربوط بھ علوم تفكیك كنند 
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و عجب اینست كھ این دانشمندان در عـین 
اینكھ بنفى یا اثبات مسائلى كھ گواھى از 

پردازنـد خـود را  حس و علوم حسى ندارد مى
ا تـابع منطـق حـس و تجربـھ معرفـى ھمھ ج

 .كنند  مى
 

ماتریالیسم دیالكتیك یـك فلسـفھ نظـرى 
 است نھ یك فلسفھ حسى و تجربى

خواننده محترم باید از حالا متوجھ باشد 
و بعدا در مقالات بعدى برایش محقق خواھـد 
گشت كھ فلسـفھ مـادى و آخـرین سیسـتم آن 
ماتریالیسم دیالكتیك یك فلسفھ نظرى اسـت 

 .ك فلسفھ حسى و تجربى نھ ی
البتــھ در اروپــا برخــى از دانشــمندان 

انـد  اند كھ طرفدار فلسفھ حسـى بـوده بوده
ولى فلسفھ آنھا نھ مادى است و نـھ الھـى 
زیرا فلسفھ حسى آنھا قھرا محدود بوده بھ 
مسائل مربوط بھ علوم حسى و طبق منطق حسى 
خــود ناچــار در بــاره كنــھ وجــود ســكوت 

 .اند  كرده
POITIVIME  ــارزترین ــت ب ــت اس ــت كن اگوس

ھاى حسى ھمان فلسفھ پوزیتیویسم كـھ  فلسفھ
در بالا اشاره شـد ولـى فلسـفھ مـادى بـا 
آخرین شكل خود ماتریالیسم دیالكتیـك ھـر 
چند ابتداء از جنبھ تبلیغاتى دم از حس و 

زنند و گاھى یك مسـئلھ علمـى  علوم حسى مى
بنـد آورند ھرگز پا را تحریف كرده گواه مى

این منطـق نبـوده مسـائل تعقلـى و نظـرى 
فلسفھ اولى را كھ گواھى از حـس و تجربـھ 

 .ندارد مورد بحث قرار میدھند 
لھذا در این مقالھ بھ معرفى این فلسفھ 
كھ مادیین خـواه نـاخواه وارد مباحـث آن 

شوند و تفكیـك آن از مسـائل علـوم كـھ  مى
مادیین آنھا را از یكدیگر تفكیـك نكـرده 

 .كنند پرداختھ شده است  حث مىخلط مب
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پس منظور از فلسفھ در این مقالھ ھمـان 
فلسفھ اولى است كھ صـرفا نظـرى و تعقلـى 
است و مقصود بیان تعریف و بیـان فـرق آن 
با سایر قسمتھائى اسـت كـھ امـروز بنـام 

 شود علوم خوانده مى
 

 تعریف فلسفھ
و براى آنكـھ خواننـده محتـرم بتوانـد 

درك كنـد و مسـائل  تعریف فلسـفھ را خـوب
فلسفى را با مسائلى كھ مربـوط بـھ سـایر 
علوم است اشتباه نكند از ذكر این مقدمـھ 

 كوتاه ناچاریم
علومى كھ میان بشر رائج اسـت قسـمتھاى 
مختلفى را تشكیل میدھند و ھـر یـك بنـام 

شود فیزیـك شـیمى حسـاب  مخصوصى خوانده مى
ھـر ... شناسـى و  ھندسھ ستاره شناسى زیست

ــك از ــنخ  ی ــك س ــا را بی ــمتھا م ــن قس ای
دانستنیھاى مخصوص و معینى آگـاه میسـازد 
ــھ وارد آن  ــل از آنك ــھ قب ــورى ك ــھ ط ب

تـوانیم بفھمـیم چـھ سـنخ  بشـویم مـى قسمت
مسائلى مورد توجھ ما قـرار خواھـد گرفـت 
زیرا بر ما معلوم است كھ ھر علمى عبـارت 
است از یك سلسـلھ مسـائلى كـھ در زمینـھ 

ضــوع معینــى گفتگــو معــین و در اطــراف مو
كند و بین مسائل ھر علـم رابطـھ خاصـى  مى

وجود دارد كھ آنھا را بیكدیگر پیوسـتھ و 
 .از مسائل علوم دیگر جدا میسازد 

پس ما براى آنكھ تعریف ھر یك از علـوم 
را بدســت آوریــم و بــراى آنكــھ بتــوانیم 
تشخیص دھیم فلان مسئلھ در صف چـھ مسـائلى 

بایـد  علم است باید قرار گیرد و جزء كدام
موضوعات علوم را تشخیص دھیم و مـا دامـى 
كھ نفھمیم مثلا موضوع علـم حسـاب چیسـت و 

تـوانیم  موضوع علم ھندسھ كـدام اسـت نمـى
ــرق  ــھ ف ــائل ھندس ــاب را از مس ــائل حس مس

 .بگذاریم و ھمچنین سایر علوم 
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گـوییم فلسـفھ  پس از بیان این مقدمھ مى
ا بـھ نیز بھ نوبھ خود حل مشكلات مخصوصى ر

عھده گرفتـھ و مسـائل وى نیـز در اطـراف 
گیرد فلسـفھ ھیچگـاه  موضوع معینى صورت مى

كنـد و  در مسائل مربوط بھ علوم دخالت نمى
دھـد آنھـا در قلمـرو او  نیز اجـازه نمـى

 .دخالت نمایند 
فلسفھ عبارت است از یك سلسلھ مسائل بر 
اساس برھان و قیاسـى عقلـى كـھ از مطلـق 

كنـد  ارض آن گفتگـو مـىوجود و احكام و عو
گوید و  فلسفھ از بود و نبود اشیاء سخن مى

دھد  احكام مطلق ھستى را مورد دقت قرار مى
و ھیچگاه بھ احكام و آثارى كھ مخصوص یـك 
یا چند موضوع مخصوص است نظر ندارد بعكـس 
علوم كھ ھمـواره یـك یـا چنـد موضـوع را 

گیرند و بھ جستجوى احكام  مفروض الوجود مى
پردازنـد و سـنخ بحـث علـوم  آن مى و آثار

براى توضـیح  متوجھ بود و نبود اشیاء نیست
پردازیم مـثلا اگـر  بیشتر بذكر دو مثال مى

در بــاره دایــره ایــن مســئلھ را در نظــر 
بـا  بگیریم كھ محیط ھر دایره برابـر اسـت

در قطر آن مربوط بھ ھندسھ است زیرا  ١٤/٣
معناى این جملھ اینست كھ ھـر دایـره كـھ 

ود خارجى پیدا كنـد داراى ایـن خاصـیت وج
در قطـر آن اسـت پـس  ١٤/٣تساوى محیط با 

ایم و یك حكـم  براى دایره فرض وجود نموده
در قطـر آن  ١٤/٣یا خاصیت تساوى محیط با 

ایـم و امـا اگـر ایـن  برایش ثابت نمـوده
مسئلھ را در نظر بگیریم كھ آیـا اصـلا در 
 خارج دایره وجود دارد یا نھ بلكـھ آنچـھ

كنیم دایره اسـت كثیـر الاضـلاع  ما خیال مى
است مربوط بھ فلسفھ است زیـرا از بـود و 

ایم نھ از خـواص و  نبود دایره گفتگو كرده
 .احكام آن 

و یا مثلا اگر در باره جسم ایـن مسـئلھ 
را طرح كنیم ھر جسم داراى شكل است و یـا 
ھر جسم داراى تشعشع است مربوط بـھ علـوم 
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ء  ر بگوئیم آیا جسم شىطبیعى است و اما اگ
گانھ در خـارج وجـود دارد  داراى ابعاد سھ

یا نھ و آن چیزى كھ ما آنرا جسم و داراى 
 كنیم سھ بعد حس مى

 
ایسـت از ذرات خـالى از  در واقع مجموعھ

 بعد مربوط بھ فلسفھ است
روش بحث و نتیجھ كـاوش آنھـا اینگونـھ 
نیست و در ھر یك از آنھا كھ تامـل كنـیم 

ید كھ یك یا چند موضوع را مفروض خواھیم د
الوجود گرفتھ و آنگاه بھ جستجوى خـواص و 

كند ھیچیـك از  آثار وى پرداختھ و روشن مى
  گوید فلان موضوع موجـود اسـت این علوم نمى

بلكـھ خـواص و  یا وجودش چگونھ وجودى اسـت
احكام موضوع مفروض الوجودى را بیان كرده 

یگر حس و وجود و چگونگى وجود آنرا بجاى د
 .نماید  یا برھان فلسفى احالھ مى

ــر  ــھ زی ــد جمل ــالائى را در چن ــار ب گفت
توان خلاصھ كرد چنانكـھ مـا در خـواص و  مى

احكام اشیاء گاھى دچـار خطـا یـا تردیـد 
گوییم فلان تركیب فـلان طعـم  شویم مثلا مى مى

را ندارد با جزم یا تردید در صـورتى كـھ 
ل بود داشتھ یا بالعكس ھمچنان گاھى در اص
شـویم  و نبود اشیاء مبتلا بخطا یا جھل مـى

یـا بخـت و  گوییم روح در خارج نیست مثلا مى
شانس ھست پس روشن است كھ سبك بحـث در دو 

بایـد  بلكـھ نخسـت مثال گذشتھ یكسان نیسـت
ءاى را اثبات كرد یا او را مفروض  وجود شى

ــامش  ــواص و احك ــپس بخ ــت و س ــود گرف الوج
 .پرداخت 

وقات پس از آنكھ از راه آرى ما بیشتر ا
كاوش علمى بھ احكام و خـواص موضـوعى پـى 
بردیم بھ چگونگى وجود نیز پى برده و مـى 
فھمیم كھ وجودش چگونھ وجودى بـوده و بـا 
كدام علـت مـرتبط اسـت مـثلا در طبیعیـات 

رسانیم كھ جزئى از ماده پروتـون  بثبوت مى
سریعھ بھ گـرد خـود گـردش  است كھ با حركت
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گوییم پس حركت وضعى دورى در  مىكند سپس  مى
 .خارج داریم 

روشن است كھ این سخنان دو قضیھ است نھ 
یكى زیرا گفتـار نخسـتین جزئـى از مـاده 

چرخـد بـھ برھـان  پروتون و بھ گرد خود مى
طبیعى و تجربھ علمى متكـى اسـت و گفتـار 
دومى حركت دورى وضعى در خارج داریـم بـھ 

ھـان و گفتار نخستین مستند است نھ بـھ بر
 .تجربھ مستقیما 

شـود كـھ چنانكـھ  و از ھمین جا روشن مى
ھمھ علوم در استوارى كاوشھاى خود متوقـف 

باشند فلسـفھ نیـز  و نیازمند بھ فلسفھ مى
اى از مسائل متوقـف بـھ برخـى از  در پاره

باشـد كـھ از نتـایج آنھـا  مسائل علوم مى
 .استفاده كرده و مسئلھ انتزاع نماید

فلسفھ و علم معلوم شـد و تا اینجا فرق 
نیازمندى علوم بـھ فلسـفھ از راه اثبـات 
وجود موضوعاتشان نیز روشن شـد در اینجـا 

ایست كھ فلسـفھ گـاھى  مقصود بیان استفاده
نمایـد و ایـن اسـتفاده  از مسائل علوم مى

اى از مسائل  البتھ باین نحو نیست كھ پاره
علوم در صف مسائل فلسفى قرار بگیرد و یا 

سئلھ فلسفى از مسئلھ علمى استنتاج آنكھ م
شود بلكھ بـاین نحـو اسـت كـھ فلسـفھ از 
مسائل علوم مسئلھ دیگرى كھ جنبـھ فلسـفى 

 .كند  دارد انتزاع مى
در اینجا لازم است معناى انتزاع و فـرق 
آن با استنتاج بیان شود تا معلـوم گـردد 
كھ مسئلھ فلسفى نھ عین مسئلھ علمى است و 

 .كھ منتزع از آن است نھ مستنتج از آن بل
 

 استنتاج
شود كھ ذھن از  استنتاج در جائى گفتھ مى

یك حكم كلى یك حكم جزئى نتیجـھ بگیـرد و 
باصطلاح از كلى بھ جزئى پى ببرد مـثلا پـس 

شد ھـر موجـود طبیعـى  از آنكھ بر ما ثابت
گیریم پس درخت ھـم  فنا پذیر است نتیجھ مى
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ر كھ موجود طبیعى است فنا پذیر است و اگـ
ــور  ــدھیم اینط ــى ب ــب منطق ــواھیم ترتی بخ

گوییم درخت موجـودى اسـت طبیعـى و ھـر  مى
موجود طبیعى فنا پذیر است پس درخـت فنـا 

شود  شود معلوم مى پذیر است و اگر درست دقت
كھ علم بھ جزئى از علم بـھ كلـى زائیـده 
شده است و مولود و نتیجھ آن بشمار میرود 

. 
فلسفھ  و البتھ ھیچگاه ممكن نیست مسائل

از مسائل علوم استنتاج شود زیـرا نتیجـھ 
تـر  دھنده از نتیجھ داده شـده بایـد كلـى

ــفى خــود  باشــد و حــال آنكــھ مســائل فلس
ترین مسائل است زیرا موضوع آنھا وجود  كلى

 .ترین موضوعات است  مطلق است و وجود كلى
 

 انتزاع
انتزاع در اصـطلاح فلسـفھ و روانشناسـى 

شـود كـھ  ى گفتھ مىمعمولا بیك عمل خاص ذھن
توان نامید بـاین نحـو  آنرا تجرید نیز مى

كھ ذھن پس از آنكھ چند چیز مشابھ را درك 
نماید و  كرد آنھا را با یكدیگر مقایسھ مى

صفات مختص ھر یك را از صفت مشـترك آنھـا 
دھد و از آن صفت مشترك یك مفھـوم  تمیز مى

كلى میسازد كھ بر ھمـھ آن افـراد كثیـره 
شـود كـھ  در این ھنگام گفتھ مى كند صدق مى

این مفھوم كلى از این افراد انتزاع شـده 
است مثل مفھوم انسان كھ از زید و عمرو و 

 .غیره انتزاع شده است 
ــزاع در  ــھ انت ــفى كلم ــطلاحات فلس در اص

شود در اینجـا  موارد دیگر نیز استعمال مى
منظور از این تعبیر صرفا اینست كھ فلسفھ 

علمـى اسـتدلال فلسـفى بر اساس یك مسـئلھ 
گیرد و باصطلاح یك  كند و نتیجھ فلسفى مى مى

مسئلھ علمى را صغرى قیاس فلسفى خود قرار 
دھد نھ كبرى و از روى اصول كلى خود یك  مى

 .كند  نتیجھ فلسفى استنتاج مى
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پس معلوم شد در عین اینكھ فلسـفھ غیـر 
بین این دو رابطھ خاصى برقرار  از علم است

كند و  م از فلسفھ استفاده مىاست كھ ھم عل
 .ھم فلسفھ از علم 

در ضمن مقـالات آینـده خواھـد آمـد كـھ 
نیازمندى علوم بھ فلسفھ منحصـر بـھ ایـن 

بلكـھ جمیـع قـوانین  جھت كھ گفتھ شد نیست
كلى علمى قانون بودن و قطعـى بـود نشـان 
متوقف بیك سلسلھ اصول كلى اسـت كـھ فقـط 

ول فلسفھ میتوانـد عھـده دار صـحت آن اصـ
 .باشد
 

 خاتمھ مقالھ
از بیان گذشـتھ چنـد نكتـھ زیـر روشـن 

 :شود مى
 

 ١نكتھ 
نظر بھ اینكھ سنخ بحث فلسـفى بـا سـنخ 
بحثھاى علمـى دو سـنخ صـد در صـد مختلـف 

باشد ھیچگاه یك مسئلھ علمى از ھیچ علم  مى
جزء بحث فلسفى نبوده و مـتن بحـث فلسـفى 

بلكـھ ھـر گونـھ بحـث و  قرار نخواھد گرفت
لسفى الھى یا مادى از بحثھاى علمى كاوش ف
باشد و بھ روش خاصى كھ از بـود و  كنار مى

خواھد نمود و از اینجا  نبود سخن گوید بحث
پایگى یك رشتھ پندارھایى كـھ دامنگیـر  بى

دانشمندان فلسفھ مادیت تحولى ماتریالیسم 
 .شود  دیالكتیك شده بخوبى روشن مى

اء گویند فلسفھ مـا ور این دانشمندان مى
ــتھ  ــك رش ــا بی ــك تنھ ــھ و متافیزی الطبیع
مقدمات عقلى و پندارھاى سـاده بـى گـواه 
متكى است در حـالى كـھ روش مـا بـھ علـم 
امروزه كھ با حس و تجربھ پیش رفتھ و ھمھ 
روزه ھزاران ارمغان كھ گواه راسـتى اسـت 

دھـد مسـتند  ھاى خود بیرون مـى از كارخانھ
اد باشد و اساسا بغیر حس و تجربھ اعتمـ مى
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نكرده و از ما وراء ماده در كاوشھاى خود 
 .بیند  نشانى نمى

گویند فلسفھ ما وراء الطبیعھ بیك بن  مى
رسد كھ بحث را متوقف سـاختھ و  بستھائى مى 

میراند ولى فلسفھ ما چـون  سیر علمى را مى
باشد با پیشرفت علـم پـیش  متكى بھ علم مى

 .میرود 
پاسخ این سخنان از بیـان گذشـتھ روشـن 
است و در مقالات و فصول آینده بیارى خداى 
یگانھ روشنتر خواھد شـد ایـن دانشـمندان 
باید بدانند كھ بحث فلسفى اصـولا از بحـث 
علمى جـدا اسـت و ماتریالیسـم دیالكتیـك 
آنان مانند متافیزیك مـا در كنـار علـوم 
حقیقى علوم حقیقى اصطلاحا در مقابل علـوم 

رى شـود و علـوم اعتبـا اعتبارى گفتـھ مـى
ــى  ــوم عمل ــابقین عل ــھ س ــت ك ــا اس ھمانھ

 .نامیدند مانند علم اخلاق و غیره مى
چنانكھ گفتھ شد نشستھ و از محصول آنھا 

باشـد  كھ بـالاخره ببحـث فلسـفى متكـى مـى
نماید و سخن در ایـن اسـت كـھ  استفاده مى

كدامیك از این دو فلسفھ مقدمات لازمھ خود 
 .كند  را راست و درست اخذ مى

كتب ماتریالیسم دیالكتیك را اگر سراسر 
بررسى نمائیـد خواھیـد دیـد تمـام  با دقت

مسائل آن یك نوع استنباطات نظرى است كـھ 
ــت ــمندان ماتریالیس ــتھ دانش ــد از  خواس ان

 .ھاى علمى بنمایند  نظریات علمى و فرضیھ
در فصلھاى آینده اصول فلسـفى و منطقـى 
ماتریالیسم دیالكتیك بـا جوابھـاى آنھـا 

ا بیان خواھد شد و روشن خواھد یكایك دقیق
شد كھ آن اصول چگونھ بطور غلط از نظریات 

 .ھاى علمى استنباط شده است و فرضیھ
گواه سخن ما اینست كھ در گفتار بـالائى 
كھ از این دانشمندان نقل نمودیم حتى یـك 

شـود  مسئلھ علمى طبیعى یا ریاضى پیدا نمى
و در كتابھاى طبیعى و ریاضى مثلا از ایـن 

 .خنان اثرى نیست س
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اگر چنانچـھ فلسـفھ مـا وراء الطبیعـھ 
ــول  ــتھ در تح ــوم پیوس ــایر عل ــد س مانن

 .باشد نمى
براى بدست آوردن معنـاى حقیقـى تكامـل 
علوم و فلسفھ و اینكھ چھ قسـم از تكامـل 
است كھ در علوم طبیعـى ھسـت و در فلسـفھ 

 .نیست رجوع شود بھ مقدمھ مقالھ چھارم
م روى علــتش اینســت كــھ ســایر علــو

كنند كـھ بـا پیشـرفت و  ھائى كار مى فرضیھ
كند ولى فلسـفھ  توسعھ تجربھ تحول پیدا مى

كند و نظر علمى ثابـت  روى بدیھیات كار مى
دھد و گواه این سخن اینست كھ در  نتیجھ مى

گیرد  جاھائى كھ مقدمات خود را از علوم مى
مانند فلكیات و جواھر و اعراض و بحثھـاى 

ھا  د علوم با تحول فرضیھدیگر او نیز مانن
 .شود  متحول مى

نغزتر این كھ این دانشمندان ھمین سـخن 
را ماتریالیسم دیالكتیـك بـا تحـول علـم 

بعنوان یك نظر ثابت غیر متحـول  متحول است
 فروشند بست رسیده بما مى بن 
 
 
۶ 

 ٢نكتھ 
 

 ٢نكتھ 
از بیانى كھ در رابطھ فلسفھ بـا علـوم 

 :شود كھ گذشت دستگیر مى
علوم از راه اثبات وجود موضوع بطور  -١

 .باشند  كلى نیازمند بھ فلسفھ مى
نظر فلسفھ با نظرھاى سایر علـوم از  -٢

 راه اطلاق
توضیح داده شد كـھ ھـر  ٣و  ٢در حاشیھ 

یك از علوم یك یـا چنـد چیـز را بعنـوان 
خـود قـرار  موضوع زمینـھ كـاوش و فعالیـت

پردازد و  دھد و بكشف خواص و آثار آن مى مى
اما موضوع و زمینھ فعالیـت فلسـفھ وجـود 
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بنا بر این ھر یك از علوم در یك  مطلق است
ى از نماید و نظریـات و محیط محدود سیر مى

حدود موضوع خـودش كـھ موجـود خاصـى اسـت 
نماید و ھـر یـك از علـوم اگـر  تجاوز نمى

یعنى در محیط  فرضا نظر بدھند فلان چیز ھست
یعنـى در  كار من ھست و اگر نظر بدھد نیست

محیط كار من نیست و اما فلسفھ كـھ داراى 
موضوع عامى است و مطلـق وجـود را میـدان 

بدھــد عمــل خــویش قــرار داده اگــر نظــر 
 یعنى اصلا وجود ندارد نیست

باشـد  و تقیید عموم و خصـوص مختلـف مـى
باین معنى كھ بحث مادى اثبات وجود مادى .

كنـد نـھ مطلـق وجـود  و نفى وجود مادى مى
زیــرا كــاوش ھــر علــم در اطــراف موضــوع 

خویش خواھد بود پس در صورتى كھ موضوع  بحث
وى مادى بوده باشـد نفـى و اثبـات وى از 

وز ننموده و حق تعرض بغیر مـاده ماده تجا
بخلاف فلسفھ كھ  نفیا و اثباتا نخواھد داشت

نظر وى اطلاق داشتھ و بیك موجـود مخصوصـى 
 .مقصور نیست 

یكى از علوم چیزى را  بنا بر این ممكنست
اثبات نماید و فلسـفھ باثبـات وى قناعـت 
نورزد یا بنفى نظرى بدھد و فلسـفھ بنفـى 

 .وى اعتنائى ننماید 
با آزمایشھاى طبى بدسـت آمـده  -١ل مثا

خاصـى در مـاده  كھ ھنگام تفكر مثلا كیفیـت
شود كھ نام وى پـیش دانشـمند  مغز حاصل مى

 .طبیعى ادراك است 
معناى سخن وى اینست كھ بحـث و آزمـایش 

یابد  در مورد ادراك این پدیده مادى را مى
ولى آیا در مورد ادراك موجود دیگرى غیـر 

یا  پدیده مادى نیز ھست مادى بھ ھمراه این
نیست آزمایش و بحث طبیعى ساكت اسـت اگـر 
چنانچھ موجود ھم بوده باشـد بحـث طبیعـى 

تواند او را نشان بدھد زیرا ھر مقدمھ  نمى
تواند بدھد كھ از سـنخ خـودش  نتیجھ را مى

 .باشد 
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اساسا روى غرض فنى در طبیعیات وجـود و 
بـا  ماده بیك معنى است مـاده مسـاوى اسـت

د و نفى وجود مساوى با نفى ماده اسـت وجو
. 

بـھ مجـرد  ولى چون نظر فلسفھ اوسع اسـت
اینكھ بحث طبیعى از چیزى نفى وجـود كـرد 
فلسفھ بان قناعت نكرده و بـھ كـاوش خـود 

 .ادامھ خواھد داد 
گوید دو طـرف معادلـھ  ریاضى مى -٢مثال 

جبرى كھ مشتمل بھ ارقام سلبى یا ایجـابى 
ایجـابى را از طرفـى باشد ممكنست رقـم  مى

برداشتھ و تبدیل برقم سـلبى نمـوده و در 
طرف دیگر بگذاریم و بالعكس و ایـن سـخنى 

 .برھانى و البتھ حق است  است
و فلسفھ این سخن را بمعناى ثبوت نتایج 

پذیرد نھ بمعنى تبدیل وجـود بـھ  مثبتھ مى
عدم یا بعكس آن روى ھـم رفتـھ مثـل ایـن 

است كھ تیشھ  علوم و فلسفھ مثل یك خاركنى
خود را برداشتھ و براى كندن خار رھسـپار 

شود اگر كسى از كـوه سـرازیر شـده  كوه مى
بوى بگوید مرو چیزى نیست معنـاى سـخن وى 
اینست كھ در كوه خارى نیست زیرا در ظـرف 

خـار چیـز و  غرض خاركن چیز و خار یكى است
البتھ معناى سخن وى این نیست كـھ كـوه و 

ھیچ موجـودى نیسـت و  سنگ و خاك و سبزه و
اگر این سخن بھ صیادى كھ سلاح بدست گرفتھ 
و متوجھ كوه است گفتھ شود معنى چیز شكار 
خواھد بود زیرا پیش شكارچى چیـز و شـكار 

 . . . .یكى است چیز شكار و ھمچنین 
ولى كسى كھ ھدف عمـومى دارد ایـن سـخن 

بـراى وى معنـى بسـیار وسـیعى  چیزى نیسـت
بگویـد دروغ  ناچار اسـتدھد بھ طورى كھ  مى

 .است 
شـود كـھ  از بیان گذشتھ نتیجھ گرفتھ مى

یا منفـى كـھ در علـوم دیگـر  با نظر مثبت
یا منفى فلسفى را  تھیھ شده یك نظریھ مثبت

 توان رد كرد نمى
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 ٣نكتھ 

چنانكھ گفتھ شد بحث فلسفى بحثى است كھ 
پـردازد حـالا  باثبات وجود و عدم اشیاء مى

ھ بحث فلسـفى در بـاره اگر كسى فرض شود ك
وى مؤثر نشـود یعنـى نتوانـد علـم قطعـى 
بوجود چیزى بھم رساند باحث مزبور سوفسطى 
ایده آلیست نامیده شده و در نقطھ مقابـل 

گیرد و از این روى مكتبـى  فیلسوف قرار مى
شـود بحسـب  كھ متعرض وجود و عدم اشیاء مى

ـــــى  ـــــیم اول ـــــم  IDEALIMEتقس منقس
بدو قسـم فلسـفھ و سفسـطھ  REALIME.شود مى

 ره آلیسم و ایده آلیسم
در بـاره ایـن دو كلمـھ ره  ٢در مقالھ 

آلیسم و ایده آلیسم توضیحاتى داده خواھد 
 .شد

و ھمچنــین مكتــب فلســفى از نقطــھ نظــر 
اثبات و عدم اثبات ما وراء الطبیعھ بـدو 

 مكتب ما وراء الطبیعھ متافیزیك
 

 معناى متافیزیك
یونانى و مركـب اسـت  متافیزیك لغتى است

از دو كلمھ متا یعنـى مـا بعـد و فیزیـك 
یعنى طبیعـت و متافیزیـك یعنـى مـا بعـد 

 .الطبیعھ 
ــطو  ــات ارس ــفھ از مؤلف ــاریخ فلس در ت

شود كھ وى در جمیع علوم آن  اینطور یاد مى
زمان قرن چھارم قبـل از مـیلاد باسـتثناى 
ــھ  ــرده و مجموع ــالیف ك ــاب ت ریاضــیات كت

ــره ــات وى دای ــكیل ا تالیف ــارفى را تش لمع
 :بوده  داده كھ داراى سھ قسمت مى
علوم نظرى كھ شامل كتـب مختلفـى در  -١

طبیعیات بوده و در خاتمھ این قسمت كتـاب 
 .فلسفھ اولى بوده 

علوم عملى كھ شـامل اخـلاق و تـدبیر  -٢
 .منزل و سیاست مدن بوده 



52 
 

علوم ابداعى یعنى فن شعر و خطابھ و  -٣
 .جدل 

اولى بحسب ترتیب تالیفى و چونكھ فلسفھ 
بعد از طبیعیات ذكر شـده بـود و از طـرف 
مؤلف نام و عنوان خاصـى بـان داده نشـده 
بود بعـدھا متافیزیـك مـا بعـد الطبیعـھ 

بعـد از طبیعیـات و  نامیده شد یعنى قسـمت
كم بمرور زمـان بواسـطھ غلـط متـرجمین  كم

كلمھ متافیزیك بمعناى ما وراء الطبیعھ و 
ر شـد و متافیزیسـین در علم مجردات تفسـی

 .مورد فیلسوف الھى اطلاق شد 
ھر چند این غلط ابتداء یـك غلـط لفظـى 

رسد لكـن ایـن غلـط لفظـى منشـاء  بنظر مى
 .غلطھاى معنوى بسیارى شده است 

شما اگر بكتب فلسفھ مـادى رجـوع كنیـد 
ــى ــیر  م ــور تفس ــك را اینط ــد متافیزی بینی
كنند علمى است كـھ از خـدا و روح بحـث  مى
كند البتھ خواننده محترم باید خـود را  مى

از این اشتباه مصون بدارد و گمـان نبـرد 
ــدا و روح  ــك خ ــث متافیزی ــوع بح ــھ موض ك

بلكھ چنانكھ قبلا گفتھ شد موضـوع بحـث  است
متافیزیك فلسفھ اولى مطلـق وجـود اسـت و 

شخص متافیزیسین باشد و در عین حال  ممكنست
كھ  مادى باشد لكن براى آنكھ از اصطلاحاتى

اخیرا شایع شده خیلـى دور نرفتـھ باشـیم 
ــفى  ــب فلس ــان مكت ــك را ب ــھ متافیزی كلم

گوییم كھ قائل بما وراء الطبیعـھ نیـز  مى
 بوده باشد

و مادى ماتریالیسم و ھمچنین مكتب مادى 
از نقطھ نظـر اعتمـاد بـھ منطـق ثابـت و 
اعتماد بھ منطق متحول بـدو مكتـب مادیـت 

ــك و م ــم متافیزی ــوى ماتریالیس ــت معن ادی
 تحولى ماتریالیسم دیالكتیك

 
 معناى دیالكتیك



53 
 

DIALECTIQUE یونانى و از اصـل  ایست كلمھ
دیالكو مشتق شده است كھ دیالكتیك بمعناى 

 .مباحثھ و مناظره است 
روش بحث و مناظره خاصى كھ معمولا سقراط 
دانشمند بزرگـوار یونـان در مقابـل طـرف 
براى رفع اشتباه و اثبـات خطـاى وى پـیش 

بود كھ از مقدمات سـاده  باین كیفیت گرفت مى
نمـود و از طـرف اقـرار  شروع بھ پرسش مـى

داد  بسؤالات خود ادامھ مـى گرفت و بتدریج مى
شد كھ بـھ  تا جایى كھ یكوقت طرف ملتفت مى

ــك  ــرده دیالكتی ــراف ك ــقراط اعت ــدعاى س م
شـد ایـن روش مخاطبـھ در علـوم  نامیده مى

سـقراطى تعلیم و تربیت امـروز بنـام روش 
 .معروف است 

افلاطون شاگرد سقراط نیز ایـن كلمـھ را 
در مورد طریقھ مخصوص خود براى راه بـردن 

حقیقـى اصـطلاح كـرد  عقل در راه كسب معرفت
گوید بافراد محسوسھ علـم تعلـق  افلاطون مى

گیرد زیرا متعلق علم باید كلـى باشـد  نمى
حقیقى درك مثل اسـت و ایـن  نھ جزئى معرفت

وح ھر كسى قبل از اینكھ بـاین معرفت در ر
عالم بیاید حاصل شـده اسـت علـم در ایـن 

بھ عقیـده  جھان تذكر و یادآورى گذشتھ است
افلاطون از راه ورزش فكرى و از طریـق ذوق 

بـھ گذشـتھ متـذكر  و عشق باید نفس را سبت
كرد افلاطون طریقھ خویش را براى كسب ایـن 

 .نامد  یا تذكر دیالكتیك مى نوع معرفت
نشمندان جدید از قبیل كانت آلمانى و دا

غیره نیز این كلمھ را در مواردى استعمال 
 .اند  كرده

HEGEL  ــھ از ــانى ك ــھیر آلم ــمند ش دانش
فلاسفھ نیمھ اول قرن نوزدھم است منطق ھگل 
مخصوص و روش خاصى براى راه بردن عقـل در 
كشــف حقــائق انتخــاب نمــود و نــام آنــرا 

 .دیالكتیك گذاشت 
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الكتیك ھگل در مقالات آینده شرح منطق دی
 .خواھد آمد 

ھگل در نظریات فلسفى خویش مـادى نبـود 
ولى كارل ماركس و انگلس كـھ شـاگردان وى 
بودند و منطق دیالكتیك را از استاد فـرا 
گرفتھ بودند نظریات مادى و ماتریالیسـتى 
داشتند و در این جھت از فلاسفھ مادى قـرن 

 .كردند  ھیجدھم پیروى مى
و انگلس نظریات مادى خویش را بر ماركس 

اساس منطق ھگل تشریح و توضیح دادند و از 
اینجا ماتریالیسم دیالكتیك بوجود آمد در 
حقیقت ماتریالیسم دیالكتیك تركیبـى اسـت 
از فلسفھ مادى قرن ھیجدھم و منطق ھگل كھ 
آن دو را كارل مـاركس و انگلـس بیكـدیگر 

 .مربوط ساختند 
د یكـى از اصـول چنانكھ بعدا خواھد آمـ

منطق دیالكتیك اصل حركـت اسـت دیالكتیـك 
گوید اشـیاء را در حـال حركـت و تحـول  مى

 .باید مطالعھ نمود 
دیالكتیك بحسب ادعاى خود جمود و یكسان 
ماندن را از خواص طـرز تفكـر متـافیزیكى 

ــى ــفھ  م ــمندان فلس ــرو دانش ــد از این دان
ماتریالیسم دیالكتیك آن فلسـفھ مـادى را 

یعنى بـر  طرز تفكر متافیزیكى داشتكھ قبلا 
اساس جمود و یكسان ماندن موجـودات تفكـر 

نامند یعنى  كرد ماتریالیسم متافیزیك مى مى
مادیتى كھ طرز تفكـر متـافیزیكى دارد از 
این روى ماتریالیسم متافیزیـك در مقابـل 

 ماتریالیسم دیالكتیك است
مكاتب فوق ھر یك بواسـطھ .شود  منقسم مى
ھ در میـان شـاگردان وى پیـدا اختلافاتى ك

 .شود  شده با تقسیمات دیگر منقسم مى
چیزى كھ ھست اینست كھ ھمھ این تقسیمات 
تنھا از نظر تاریخ فلسفھ واجد اھمیت است 
اما پیش كسى كھ بھ بحث و انتقاد پرداختھ 
و ھدف و آرمانى بجز تمیز حـق از باطـل و 
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جدا كردن راست از دروغ ندارد ارزش زیـاد 
 ندارد

 
 
٧ 

 مقالھ دوم
 

ــھ دوم  ــا ره : مقال ــطھ ی ــفھ و سفس فلس
 آلیسم و ایده آلیسم

 
ــل از  ــانى قب ــمندان یون ــان دانش در می
ســقراط گروھــى ھســتند كــھ سوفســطائى یــا 

شوند و نام اشخاصـى بـاین  خوانده مى وفیست
شود مطابق آنچھ از تواریخى  عنوان برده مى

شـود پیـدایش  كھ در دست ھست اسـتفاده مـى
یونان در قرن پنجم قبل از میلاد  سفسطھ در

یكى ظھور آراء و  در اثر دو چیز صورت گرفت
عقایــد فلســفى گونــاگون و ضــد و نقــیض و 

آور و یكى دیگر رواج فوق العاده فـن  حیرت
خطابھ و مخصوصا خطابھ قضائى یعنى از یـك 
طرف مكاتب فلسفى مختلف كھ ھر یـك نظریـھ 

اید نمود و عق خاصى در باره جھان اظھار مى
نمود پدیـد آمـد و از  دیگران را ابطال مى

طرف دیگر در اثر یـك حادثـھ تـاریخى كـھ 
بــراى مــردم آن ســرزمین پــیش آمــده بــود 

شد كھ كار را  منازعات مالى زیادى واقع مى
كشانید و گروھى از دانشمندان  بھ محكمھ مى

بسمت وكالت در محاكم عمومى با حضور جمعى 
ز حقــوق كثیــر از تماشــاچیان بــھ دفــاع ا

ھاى مـؤثر  پرداختند و خطابھ موكلین خود مى
 .نمودند  ایراد مى

 
 تاریخچھ پیدایش سفسطھ

بالا گرفت و اساتید فن  كار خطابھ بتدریج
كلاسھا براى تعلیم فن خطابھ افتتاح كردند 
و بتدریس اصول آن پرداختند و از شاگردان 
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اجرت گرفتند و از ایـن راه ثـروت زیـادى 
 .بچنگ آوردند 

كردند براى ھر مـدعائى  ین گروه سعى مىا
اعم از حق و باطل دلیل بیاورند و برھـان 
اقامھ نمایند و گاھى براى دو طـرف دعـوى 

كم كار بجائى كشید كھ  آوردند و كم دلیل مى
معتقد شدند حق و باطل و راست و دروغى در 
واقع نیست كھ گاھى با راى و نظـر انسـان 

ق آن چیـزى مطابقت كند و گاه نكند بلكھ ح
است كھ انسان او را حق بداند و باطـل آن 
چیزى است كھ انسان او را باطل پنـدارد و 
بتدریج این عقیده در سایر امور عالم نیز 

بطور كلـى تـابع  سرایت كرد و گفتند حقیقت
شعور و ادراك انسـان اسـت و ھـر كسـى از 

كند درست است و  امور عالم ھر چھ ادراك مى
كننـد  یكدیگر ادراك مى اگر دو نفر بر خلاف

ھر دو درست است این گروه را بواسطھ آنكھ 
در ھمھ علوم و فنون عصر خود ماھر بودنـد 

گفتنـد یعنـى دانشـمند و كلمـھ  سوفیست مى
سوفسطائى كھ شاید صحیحش سوفسطى باشـد از 
كلمھ سوفیست تعریف شده ولـى بعـدھا ایـن 
كلمھ را بكلیھ كسانى گفتند كـھ روش فـوق 

اشند یعنى بھ ھـیچ اصـل ثابـت را داشتھ ب
علمى پابند نباشند و این مسلك را سوفیسم 

 .نامند 
یكى از سوفیسـتھاى معـروف پروتـاگوراس 

گوید مقیاس ھمھ چیز انسان اسـت  است وى مى
كند مطابق آن چیـزى  ھر كسى ھر حكمى كھ مى

است كھ فھمیده پس حق است زیرا حقیقت غیر 
و چونكھ فھمد چیزى نیست  از آنچھ انسان مى

كننـد و چیـزى  اشخاص بطور مختلف ادراك مى
پنـدارد دیگـرى دروغ  را كھ یكنفر راست مى

داند و سومى در راست و دروغ بودنش شـك  مى
كند پس یك چیز ھم راست است و ھـم دروغ  مى

 .و ھم صواب و ھم خطا 
ھاى معروف گورگیـاس  یكى دیگر از سوفیست

است از وى براھینى نقـل شـده بـر اینكـھ 
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حال است چیزى موجود بشود و اگر ھم بفرض م
محال موجود بشود قابل شناختن نیست و اگر 
بفرض محـال شـناختھ شـود قابـل تعریـف و 
توصیف براى غیر نیست وى براى ھـر یـك از 

گانھ خـود ادلـھ آورده كـھ در  ادعاھاى سھ
 .ضمن شرح حالش در كتب تاریخ مسطور است 

ــھ  ــدت ب ــطو بش ــون و ارس ــقراط و افلاط س
ــارزه بــا سوفســطائیان پرداختنــد و  مب

ھاى آنان را آشكار سـاختند و ثابـت  مغلطھ
كردند كھ اشـیاء قطـع نظـر از ادراك مـا 
ــى  ــت مخصوص ــد و داراى كیفی ــت دارن واقعی

باشند و حكمت عبـارت اسـت از علـم بـھ  مى
احوال اعیان موجودات آن طور كھ ھسـتند و 
اگر انسان بطرز صـحیحى فكـر خـود را راه 

توانـد حقـایق را دریابـد ارسـطو ببرد می
بھمین منظور قواعد منطق را كھ براى درست 
فكر كردن و تمیز دادن خطا از صـواب اسـت 

 .جمع و تدوین نمود 
لكن از دوره ارسطو بھ بعد گروه دیگـرى 
پیــدا شــدند كــھ آنھــا را لا ادریــون یــا 

سیسم  گویند و مسلك آنھا را سپتى شكاكان مى
قیده خود راه وسطى نامند این گروه بھ ع مى

را انتخاب نمودند نـھ پیـرو سوفسـطائیان 
گفتند واقعیتـى خـارج از ظـرف  شدند كھ مى

ذھــن انســان وجــود نــدارد و نــھ عقیــده 
توان  گفتند مى سقراطیون را پسندیدند كھ مى

بھ حقائق اشیاء نائل شد این جماعت گفتند 
اى بـراى رسـیدن بـھ حقـایق  انسان وسـیلھ

نان باشد ندارد حـس و اشیاء كھ قابل اطمی
كنند راھھاى منطقـى كـھ  عقل ھر دو خطا مى

ارسطو براى مصونیت از خطا باز نمود كافى 
نیست راه صحیح براى انسان در جمیع مسائل 

حتــى  توقــف و خــوددارى از راى جزمــى اســت
مسائل ریاضى از قبیـل حسـاب و ھندسـھ را 
نیز باید بعنـوان احتمـال پـذیرفت و بـا 

 .د تردید تلقى نمو
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پیروان این مكتـب در یونـان و بعـد در 
حوزه اسكندریھ زیاد بودند و تا چند قـرن 
بعد از میلاد مسیح این مكتب ادامھ داشت و 

ھاى فلسفى پدید  اخیرا در قرن نوزدھم مسلك
آمده كھ كم و بیش با این مسلك شبیھ اسـت 

ھـا در آینـده  و بیان ھر یك از این فلسفھ
 .خواھد آمد 

مسلك سوفیسم كھ از جھتـى  در این مقالھ
مرادف با ایده آلیسـم اسـت و ایـن دو در 

باشند ابطال  نقطھ مقابل رئالیسم فلسفھ مى
 .شود  مى

در اینجا لازم اسـت در اطـراف دو كلمـھ 
ایده آلیسـم و ره آلیسـم توضـیحاتى داده 
شود زیرا در كتب مادیین جدید معمولا ایده 
 آلیسم در مقابل ماتریالیسم اصـالت مـاده

شـود كـھ  گیرد و چنین وانمـود مـى قرار مى
تمام دانشمندان غیـر مـادى ایـده آلیسـت 

 .باشند  مى
ما براى آنكھ خواننده محترم بھتر مورد 
استعمال این دو كلمـھ ایـده آلیسـم و ره 

ھایى كھ  آلیسم را دریابد و ضمنا از مغلطھ
بواسطھ معانى و اصطلاحات گونـاگونى  ممكنست

آلیسم در طول تاریخ  كھ مخصوصا كلمھ ایده
بخود گرفتھ مصـون بمانـد معـانى لغـوى و 
اصطلاحى این دو كلمـھ را مطـابق آنچـھ از 
مطالعھ نظریات فلاسفھ و از ترجمـھ دایـره 

 .دھیم  آید شرح مى المعارف انگلیسى برمى
 

 ایده آلیسم
ایده آلیسم كلمھ ایده اصلا یونانى اسـت 
و معانى مختلفى از قبیل ظاھر شكل نمونـھ 
و غیره از برایش ذكر شده اسـت و از اصـل 

ئیو كھ بمعناى دیدن است مشتق  یونانى ایده
 .شده 

اول كسى كھ در اصطلاحات فلسفى این كلمھ 
را بكار برده افلاطون است كھ باعتبار یكى 
از معانى لغوى آن نمونھ آنرا در مورد یك 
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سلسلھ حقایق مجرده كھ خود قائـل بـوده و 
ام مثـل افلاطـونى امروز در میـان مـا بنـ

 .معروف است استعمال كرده است 
افلاطون براى ھر نوعى از انواع موجودات 
جھان ماده یك وجود مجرد عقلانى كھ افـراد 
محسوسھ آن نوع پرتو او و او نمونھ كامـل 
آن افراد است قائل است و او را ایده كـھ 

انـد  مترجمین دوره اسلامى مثال ترجمھ كرده
نكر وجود افراد محسوسـھ خواند افلاطون م مى

بلكھ وجود آنھا را متغیـر و جزئـى و  نیست
داند بر خلاف ایده یا مثال كھ بـھ  فانى مى

عقیده وى داراى وجـود لا یتغیـر و كلـى و 
 .باقى است 

ــل  ــھ مث ــراقیون ب ــلمین اش ــان مس در می
افلاطونیھ معتقد بودنـد میـر فندرسـكى در 

كنـد  قصیده معروف خود اشاره باین مطلب مى
 :گوید آنجا كھ مى

ــوش و  ــز و خ ــران نغ ــن اخت ــا ای ــرخ ب چ
ــھ در  ــر دارد آنچ ــورتى در زی ــتى ص زیباس
بالاستى صورت زیرین اگر با نردبان معرفـت 
بر رود بالا ھمى با اصل خود یكتاستى صورت 

پایان و جاویدان بود با ھمھ و  عقلى كھ بى
بى ھمھ مجموعـھ و یكتاسـتى ایـن سـخن در 

انـد پـى بـرد در  رمزدانایان پیشین سـفتھ
رمزھا ھر كس كھ او داناستى در نیابد این 
سخن را ھیچ فھم ظاھرى گر ابـو نصرسـتى و 

 گر بو على سیناستى
بـا اعتقـاد بـھ مثـل  از كسانى كھ سـخت

ھـا و  افلاطونى مخالف بوده و بـر آن طعنـھ
تشنیعاتى وارد كرده شیخ الرئیس ابو علـى 

 .بن سینا است 
متغیـر مـادى طبق عقیده افلاطون افـراد 

شوند ولى علم بانھـا  تنھا بحواس ادراك مى
گیرد زیرا علـم بـھ چیـزى تعلـق  تعلق نمى

گیرد كھ كلى و خـارج از حیطـھ زمـان و  مى
 .مكان است و آن ھمان ایده است 
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بنــا بــر آنچــھ از كتــب تــاریخ فلســفھ 
شود تا اواخر قرن ھفدھم ایـده  استفاده مى

ل آلیسم تنھا باین مسـلك اعتقـاد بـھ مثـ
شده و مورد استعمال دیگرى نداشتھ  گفتھ مى

ولى بعدھا مـوارد اسـتعمال زیـادى پیـدا 
شاید ھیچیك  كرده و حتى آنكھ گفتھ شده است

از لغات دنیا اینقدر معانى مختلـف بخـود 
 .ندیده است 

اما معناى اصطلاحى كھ اخیرا شایع شده و 
مادیین نیز در كتب خود طبـق ھمـان معنـا 

كننـد و در ایـن  ریف مـىایده آلیسم را تع
مقالھ ھم رعایت ھمین اصطلاح شده اینست كھ 
ایده یعنى مطلق تصورات ذھنى اعم از حسـى 
و خیالى و عقلى و ایده آلیسم یعنى مسـلك 
كسانى كھ ایده یا تصویرات ذھنى را اصـیل 

دانند یعنى این تصویرات را صرفا مصنوع  مى
دانند و بوجود خارجى این صـور  خود ذھن مى

 .عالم خارج قائل نیستند  در
این مسلك از لحاظ اینكھ منكر یـك امـر 
بدیھى است و جھان خـارج را ھـیچ در ھـیچ 

داند و اسـاس سوفیسـم نیـز بـر انكـار  مى
بدیھیات و ھیچ در ھیچ بـودن جھـان خـارج 
است در این مقالھ مرادف با سفسطھ و نقطھ 
مقابل رئالیسم كھ بمعناى اصـالت واقعیـت 

 .شده  است قرار داده
این نكتھ ناگفتھ نماند مادیین با آنكھ 
ایده آلیسم را طبق ھمین اصطلاح اخیـر كـھ 
مرادف با سفسطھ است در كتـب خـود تعریـف 

كنند تحولاتى كھ این لغت از عھد افلاطون  مى
تا كنون پیدا كرده و معانى گوناگونى كـھ 
بخود گرفتھ نادیده گرفتھ كلیھ دانشمندان 

افلاطـون و ارسـطو و  غیر مادى را از قبیل
ــت  ــده آلیس ــرھم ای ــت و غی ــارت و كان دك

خوانند و از افلاطون و ارسطو بعنوان دو  مى
كنند  بزرگ یونان یاد مى فیلسوف ایده آلیست
كنند كھ انحراف از اصول  و چنین وانمود مى

ماتریالیسم بھ ایده آلیسـم یعنـى سفسـطھ 
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كشاند مثلا دكتر تقى ارانى با آنكـھ در  مى
تریالیسم دیالكتیك ایده آلیسم را جزوه ما

كند پس از آنكھ  مطابق تعریف فوق تعریف مى
عقیده ایده آلیست معروف بركلـى و عقیـده 
دكارت را در باب خـواص اولیـھ و ثانویـھ 
اجسام و عقیـده كانـت را در ذھنـى بـودن 

كند اینطور بگفتھ خود  زمان و مكان نقل مى
شـرح كلیـھ اقسـام ایـده  ٥٦دھد  ادامھ مى

آلیسم از موضوع مقالھ مـا خـارج و باعـث 
اطالھ كلام خواھد شـد زیـرا ایـده آلیسـم 
انشعابات بسیار پیدا كرده و ھـر فیلسـوف 
بھ خیال خود چیـزى بافتـھ و اسـتدلال یـا 
تحقیقى مخصوص بخود كرده و بقول خود دلیل 
جدیدى بر اثبات ذھنـى بـودن عـالم پیـدا 

 .نموده است 
اقشـھ در منظور از تـذكر ایـن نكتـھ من

اصطلاح نیست زیـرا ھـر فیلسـوفى حـق دارد 
براى خود اصـطلاح خاصـى داشـتھ باشـد چـھ 
مانعى دارد كھ ایده آلیسـم را در مقابـل 
ماتریالیسم اصطلاح كنیم و البتـھ در ایـن 
صورت ایده آلیسـم معنـاى دیگـرى غیـر از 
اصالت تصور خواھد داد منظـور اینسـت كـھ 

و و اصــطلاحات مختلــف را نبایــد منشــاء ھــ
 .مغلطھ قرار داد 

حقیقت اینست ایـده آلیسـم كـھ بمعنـاى 
اصالت تصور است در مقابل رئالیسم است كھ 

باشد و ایده آلیسـت  بمعناى اصالت واقع مى
كسى است كھ جھـان خـارج از ظـرف ذھـن را 
منكر است مانند پروتوگوراس و گورگیاس از 
ــوپنھاور از  ــى و ش ــان و بركل ــدماى یون ق

اما الھى یا روحى بـودن متاخرین اروپا و 
ربطى بھ ایده آلیسم ندارد مـا بـا آنكـھ 

كنـیم و  آلیستى را باطل مى تمام اصول ایده
ھیچ نوع اصالتى براى ذھن قائل نیستیم با 
یك نظر واقع بینى عقاید الھى و روحى خود 

 .كنیم  را با دلائل محكم اثبات مى
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 ره آلیسم
ره آلیسم این كلمھ نیز كھ از رئـل كـھ 

عناى واقع است مشتق شده در طول تـاریخ بم
 :بمعناى مختلفى استعمال شده

در فلسفھ اسكولاستیك كھ بھ فلسـفھ  -الف
اصحاب مدرسھ معروف اسـت در میـان اصـحاب 
مدرسھ در قرون وسطى یگانھ مبحثى كھ شـغل 

شد و جدال عظیمـى بـر  شاغل آنھا محسوب مى
پا نموده بود مبحث وجود كلى بود كھ آیـا 

یا نھ و بر فرض   ل انسان موجود استكلى مث
یا در خارج و   وجود آیا وجودش در ذھن است

 .آیا در خارج وجود مستقل دارد یا نھ 
كسانى را كھ براى كلى واقعیت مستقل از 

یـا واقعیـون  افراد قائل بودنـد رئالیسـت
گفتند و كسانى كھ ھیچ نحو وجودى بـراى  مى

ودند كلى نھ در خارج و نھ در ذھن قائل نب
دانســتند  و كلــى را فقــط لفــظ خــالى مــى

گفتند دستھ سـومى  یا اسمیون مى نومینالیست
نیز بودند كھ براى كلى وجود ذھنى و وجود 
خارجى در ضمن افراد قائل بودنـد و آنھـا 

 .گفتند  یا تصوریون مى را ایده آلیست
 

دو مســـئلھ تفكیـــك نشـــده در فلســـفھ 
 اسكولاستیك

نیست در فلسـفھ تذكر این نكتھ بیفایده 
اسكولاســتیك دو مســئلھ از یكــدیگر تفكیــك 

مسـئلھ  -٢مسئلھ وجود كلـى  -١: نشده بود
 مثل افلاطونى

شـد و  این دو مبحث آمیختھ بھم ذكـر مـى
البتھ از خوانندگان محترم كسانى كـھ بـھ 

دانند كھ در  فلسفھ اسلامى آشنائى دارند مى
این فلسفھ این دو مسئلھ از یكـدیگر جـدا 

ئلھ اول در منطق و گاھى در فلسـفھ است مس
شد و عمـوم فلاسـفھ در آن یـك روش  بیان مى

قاطعى داشتند و اختلافى در بین نبود امـا 
مسئلھ دوم در فلسفھ در یك فصـل جداگانـھ 

شـد و فلاسـفھ ھمـھ یـك روش در آن  مطرح مى



63 
 

كردند و بعضى اثبـات  نداشتند بعضى نفى مى
ون بصـورتى كـھ در قـر على اى حال این بحث

وسطى در اروپا مطرح بوده پوچ و بى معنـا 
 .بوده 

مرحوم فروغى در جلد اول سـیر حكمـت در 
اروپا پس از آنكھ بحث نزاع در كلیـات را 

گویـد توجـھ  كنـد مـى در قرون وسطى نقل مى
فرمائید كھ فحص در كلیات یكباره بحثـى  مى

پوچ و بیھوده نبـوده بیـك اعتبـار نـزاع 
 .ود است معتقدان و منكران وحدت وج

ولى از توضیح فوق معلـوم شـد كـھ ایـن 
نزاع بھ آن صورت پوچ بـوده و ریشـھ ایـن 
نزاع ھم در دو مسئلھ است كھ گفتـھ شـد و 

 .ربطى بھ مسئلھ وحدت وجود ندارد 
معنى رئالیسـم ھمـان كسـى اسـت كـھ  -ب

شود  اخیرا در اصطلاحات فلسفى بكار برده مى
ى خارجى و در ایـن معنـ یعنى اصالت واقعیت

رئالیسم فقط در مقابـل ایـده آلیسـم كـھ 
بمعناى اصالت ذھـن یـا تصـور اسـت قـرار 

گیرد در این مقالھ ھمـین معنـا منظـور  مى
 .است 

در ادبیات نیز سبك رئالیسـم در مقابـل 
سبك رئالیسم یعنى سبك  سبك ایده آلیسم است

گفتن یا نوشتن متكى بر نمودھاى واقعـى و 
عبارت است اجتماعى و اما سبك ایده آلیسم 

 از
 

سبك متكى بتخیلات شـاعرانھ گوینـده یـا 
 نویسنده

ھر یك از ماھا كھ نگاھى بخود نمـوده و 
زندگانى خود را تحـت نظـر گرفتـھ و سـپس 
بطور قھقرى بھ روزھاى گذشتھ خود برگشـتھ 
و تا آنجا كھ از روزھـاى زنـدگى و ھسـتى 
خود در یاد دارد پیش برود خواھد دید كـھ 

یدگان خود را باز كـرده نخستین روزى كھ د
و بــھ تماشــاى زشــت و زیبــاى ایــن جھــان 
پرداختــھ بــراى اولــین بــار خــود بخــود 
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ــده و  ــود دی ــارج از خ ــان خ ــائى جھ چیزھ
كارھــائى بحســب خــواھش خــود انجــام داده 
البتھ در اینجا نباید فراموش كرد كـھ در 

خوریم كـھ  این تماشا بھ خطاھائى نیز برمى
ایم  مواجھ شده تدریجا علما و عملا با آنھا

و اگر باز این عمل را تكـرار كـرده و در 
ھر یك از اطوار گوناگون زندگى نظـر خـود 

گـر  را بیازماید ھمـان خـاطره بـوى جلـوه
خواھد شد خارج از من جھانى ھست كھ در وى 

 .كنم  كارھائى بحسب خواھش خود مى
اكنون بـا در نظـر گـرفتن ایـن معلـوم 

تـذكر داده فطرىبراى رفع اشتباه لازم است 
شود كھ معلومات فطرى یا فطریـات اصـطلاحا 

شـود  بدو معنى و در دو مورد اسـتعمال مـى
اول معلوماتى كھ مسـتقیما ناشـى از عقـل 
اســت و قــوه عاقلــھ بــدون آنكــھ بحــواس 
پنجگانھ یا چیز دیگر احتیاج داشتھ باشـد 

 .بحسب طبع خود واجد آنھا است 
 در اینكھ آیا چنین معلوماتى وجود دارد
یــا نــدارد بــین دانشــمندان اخــتلاف اســت 
افلاطون جمیع معلومات را فطـرى و علـم را 

اى  داند دكارت و پیروانش پاره فقط تذكر مى
ــل  ــى از عق ــرى و ناش ــات را فط از معلوم

داننـد و گروھـى از دانشـمندان اساسـا  مى
 .وجود این چنین معلوماتى را منكرند 

دوم حقایق مسلمھ كھ ھمھ اذھان در آنھا 
وافق دارند و براى احدى قابل انكار یـا ت

تردید نیست و اگر كسى بزبـان انكـار یـا 
تردید نماید عملا مورد قبـول و پـذیرش وى 
ھست در بالا مقصود از معلوم فطـرى معنـاى 

 دوم است و معناى اول منظور نیست
ــان  ــھ در جھ ــنویم ك ــر بش ــان اگ در انس
مردمانى ھستند كھ واقعیت جھان ھستى خارج 

ــا  ــھ اور از م ــت را ب ــل واقعی ــا اص را ی
ندارنــد بــراى اولــین بــار دچــار شــگفتى 
خواھیم شد خاصھ آنكـھ اگـر بمـا بگوینـد 
اینان مردمانى دانشمند و كنجكاو بـوده و 
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ـــود را در راه  ـــدگى خ ـــارى از زن روزگ
انـد و  گشائى از رازھاى ھستى گذرانیده گره

 امثال بركلى
 

 بركلى، از فلاسفھ امپیریست
 ١٦٨٥ف انگلیسـى در سـال جرج بركلى اسق

وفـات  ١٧٥٣میلادى تولد یافتـھ و در سـال 
 .نموده است 

مطابق آنچھ از شـرح حـال و نظریـات وى 
شود وى از اصحاب حـس و فلاسـفھ  استفاده مى

رود یعنى منشاء ھمھ علوم  بشمار مى امپریست
داند و بمعلومات عقلى و  را حس و تجربھ مى

ائـل فطرى كـھ گروھـى از فلاسـفھ اروپـا ق
بودند قائـل نیسـت وى در ایـن نظریـھ از 
ــودش ژان لاك  ــر خ ــى معاص ــمند انگلیس دانش
پیروى كرده است امـا در عـین حـال بـراى 
محسوسات وجود خارجى قائل نیسـت و منشـاء 

داند و بـراى  احساس را تاثیرات خارجى نمى
اثبات اینكـھ احسـاس دلیـل وجـود خـارجى 

ورد آ خطاھاى حواس را دلیل مى محسوسات نیست
. 

بركلى بـراى خـود تصـورات ذھنـى وجـود 
حقیقى قائل است و از ھمین راه وجود نفـس 

گویـد ادراك ادراك  كنـد و مـى را اثبات مى
 .خواھد و آن نفس است  كننده مى

كند كھ منكر وجود  بركلى چنین وانمود مى
گوید معناى ایـن جملـھ  اشیاء نیست لكن مى

رسـت گوییم فلان چیز موجود است اگر د كھ مى
شود اینسـت مـن بـراى او ادراك وجـود  دقت
كنم مثلا اگر بگوئیم زمـین ھسـت آسـمان  مى

ھست كوه ھست دریا ھست و یا آنكھ بگـوئیم 
خورشید نورانى است و جسم داراى بعد اسـت 

چرخد ھمھ صـحیح اسـت امـا اگـر  و زمین مى
ھـا را بشـكافیم  حقیقت معنـاى ایـن جملـھ

یـم پـس ا اینست ما اینطور علم پیدا كـرده
وجــود داشــتن یعنــى بــودن در ادراك شــخص 

 .ادراك كننده 
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گوید من سوفسطائى نیستم زیـرا  بركلى مى
وجود موجودات را منكر نیستم لكـن معنـاى 

دانم كھ دیگـران  وجود داشتن را غیر آن مى
گویم وجود داشتن یعنـى  كنند من مى خیال مى

 .بودن در ادراك شخص ادراك كننده 
كلى منشاء علم را حس چنانكھ گفتھ شد بر

ء  داند لكن منشاء حس را وجود خارجى شـى مى
داند و بوجود نفس كھ قوه ادراك  محسوس نمى

بـراى  كننده است و بوجود خـدا قائـل اسـت
كنـد  اثبات ذات خـدا اینطـور اسـتدلال مـى

بینیم صور محسوسات بـا ترتیـب و  چونكھ مى
شـوند و از  نظم مخصوص در ذھن ما پیدا مـى

وند و این آمدن و رفتن از اختیار ر بین مى
كنـیم  نفس ما خارج است مثلا گاھى احساس مى

تـوانیم شـب را  روز است و در آن حال نمـى
احساس كنـیم و پـس از چنـد سـاعت احسـاس 

تـوانیم  كنیم شب است و در آن حـال نمـى مى
روز را احســاس كنــیم و ھمچنــین در ســایر 
مدركات بصرى و سمعى و غیره نظام و ترتیب 

فھمـیم  یابیم پس از اینجا مى خصوصى را مىم
یك ذات دیگرى ھست كھ این تصـورات را بـا 

كند  نظم و حساب معینى در ذھن ما ایجاد مى
 و آن ذات بارى است

 
 شوپنھاور سر دستھ بدبینان

شوپنھاور دانشمند شھیر آلمانى در سـال 
 ١٨٦٠در آلمان تولد یافتھ و در سال  ١٧٨٨

سر دسـتھ بـدبینان  شوپنھاور در گذشتھ است
جھان بشمار رفتھ زندگى را سراسـر رنـج و 

دانـد  الم و دنیا را غمخانھ و ماتمكده مى
زیست و تا آخر عمر  بیشتر بھ حال انزوا مى
 .بھ حال تجرد بسر برد 

ــات و  ــار توھم ــوانى گرفت ــد از ج گوین
ھاى بى اساس بـود و از كمتـرین چیـزى  بیم

داى افتاد مـثلا شـب از شـنیدن صـ بوحشت مى
پرید و ھمچون دیوانگان  مختصرى از خواب مى

برد و نیز گوینـد وى بـد  بھ طپانچھ مى دست
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بینى را از اجداد خویش بارث برده و پدرش 
نیز كھ شغل بازرگانى داشت ھمواره افسرده 

 .خاطر و ملول بود و بالاخره خود كشى كرد 
شوپنھاور شخصا در زنـدگى ناگواریھـا و 

ـــده ـــاد دی ـــاى زی ـــا و  محرومیتھ كتابھ
ھایش در زمان خودش طالب پیدا نكرده  نوشتھ

و مــردم رغبتــى بــھ خوانــدن آنھــا نشــان 
اند وى بنا گذاشت در دانشگاه بـرلن  نداده

اى كـھ  بتدریس فلسفھ بپردازد اما در رشتھ
بنا بود تدریس كنـد غیـر از سـھ نفـر از 
افراد غیر مستعد كسى دیگر ثبت نام نكـرد 

ـــد م ـــدد برآم ـــالاخره در ص ـــات و ب علوم
ھاى خود را بھ ھمسایھ خود كھ زنـى  اندیشھ

خیاط بود تلقین كند لكن كار مباحثھ آنھا 
بھ نزاع و كتك كارى كشید و زن در دادگاه 
اقامھ دعوى نمود و دادگـاه شـوپنھاور را 

 .بھ جرم ضرب و جرح محكوم بغرامت كرد 
شــوپنھاور بــر خــلاف دكــارت و پیــروانش 

ز عقـل معتقـد بمعلومات و تصورات ناشـى ا
نیست منشا ھمھ تصورات و مبدا ھمـھ علـوم 

داند و كار عقل را فقط تصـرف در  را حس مى
 .داند  ھاى حواس مى فرآورده

شمرده شد  شوپنھاور از اینرو ایده آلیست
دانـد و  حقیقـت مـى كھ جمیع معلومات را بى

جھــانى كــھ بوســیلھ حــس و شــعور و عقــل 
نـرا شود كھ جھان مـاده اسـت آ دریافتھ مى

داند بلكھ بـر خـلاف  ذھنى و نمایشى محض مى
اسقف بركلى كھ وجـود ادراك و قـوه ادراك 

پنداشت وى وجـود آن دو  كننده را حقیقى مى
داند لكن در عـین حـال  حقیقت مى را نیز بى

داند و آن اراده اسـت  یك چیز را حقیقت مى
گوید حقیقت جھان اراده است و انسـان  و مى

حـس و  بدون وساطت است خودش كھ اراده بحقیقت
 .برد  عقل پى مى

اراده در ذات خـود یـك حقیقـت : گوید مى
مطلق و مسـتقل بالـذات و خـارج از حـدود 
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مكان و زمـان اسـت و تمـام حقـایق جھـان 
 .باشند  درجات و مراتب اراده مى

بنا بر ایـن شـوپنھاور ھـر چنـد جھـان 
داند و از این جھت  حقیقت مى معلومات را بى

شـود امـا بیـك جھـان  خوانده مى لیستایده 
حقیقى قائل است كھ ما وراء جھان معلومات 
است و آن جھان بوسیلھ حس و شـعور و عقـل 

شود و آن جھـان اراده اسـت و  دریافتھ نمى
 .خواند  توان وى را رئالیست از این جھت مى

شوپنھاور روى ھمین مبناى فلسفى در باب 
قیقـى زندگى و لذت و عشق و زن و سـعادت ح

گوید اراده كھ اصـل  عقاید مخصوصى دارد مى
و حقیقت جھان است و واحد است مایھ شـر و 
فساد است زیرا ھمینكھ بھ عالم كثرت آمـد 

خواھـد ادامـھ ھسـتى  یگانھ چیزى را كھ مى
است پس ناچار بصـورت خـود خـواھى و خـود 

آیـد و ایـن خـود  پرستى در افـراد در مـى
كنند و نزاع  ھا با یكدیگر معارضھ مى خواھى

 .خیزد  و كشمكش و شر و فساد برمى
لذت امر عدمى و الم امر وجودى : گوید مى

است و عشق دو جـنس مخـالف مـرد و زن بـا 
یكدیگر مایھ بدبختى است و حقیقـتش اداره 

خواھـد نسـل را امتـداد  زندگى است كھ مـى
بدھد منتھا بـراى آنكـھ افـراد مصـائب و 

عت افـراد ناملائمات آن را متحمل شوند طبی
فریبد و دلشـان را بلـذات فریبنـده  را مى
 .كند  خوش مى

فلسـفھ اینكـھ عاشـق و معشـوق : گوید مى
كوشند حركـات خـود را از دیـده اغیـار  مى

مستور بدارند و نگاھھا با ھزاران احتیاط 
شود اینست  و نگرانى بین آنھا رد و بدل مى

كھ زندگى سراسـر بـدبختى اسـت و عاشـق و 
ند این بدبختى را با ادامـھ خواھ معشوق مى

نسل ادامھ دھند و بھ ایـن وسـیلھ جنایـت 
فجیعى را مرتكب شوند و بـدیھى اسـت اگـر 

رسـید و  عشق آنھا نبود دنیا بھ پایان مـى
 .گشت  مصائب جھان نابود مى
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شوپنھاور بھ فلسفھ بودا اعتقـاد تـامى 
داشتھ و مایھ سعادت حقیقـى را در ریاضـت 

نـدگى و مخصوصـا نفس و خفھ كـردن اراده ز
ترك آمیزش زنان كھ موجـب انقطـاع نسـل و 

داند در میان آنھا دیده  راحتى نوع است مى
ولى اگر كمى برد بارى پیش گرفتـھ .شود  مى

شان سرى زده و در تاریخچـھ  و بھ بیوگرافى
زندگیشــان تامــل كنــیم خــواھیم دیــد كــھ 
ــادر  ــطھ از م ــا سفس ــان ب ــدام از آن ھیچك

ھ بـاز نكـرده و نزائیده و زبان با سفسـط
فطرت ادراك و اراده انسانى را گم نكـرده 
ھیچ نشده كھ در جاى خنده بگرید و در جاى 
گریــھ بخنــدد و یــا یكبــار بــراى احســاس 
مســموعات حــس باصــره را اســتعمال كنــد و 
بالعكس و یـا در مـورد خـوردن بخوابـد و 
بالعكس و یا براى سخن گفتن لب ببندد یـا 

ن نیـز عینـا سخن پریشان بگوید بلكھ آنـا
با نظام مخصوصى كـھ در  مانند ما ره آلیست

كننـد و  زندگانى انسـانى ھسـت زنـدگى مـى
چنانكھ با ما در زندگى نوعى شركت دارنـد 
در انجام دادن افعال نوعى و افعال ارادى 

فھمیم كھ  نیز شركت دارند و از ھمین جا مى
اینان در حقیقتى كھ در آغـاز سـخن تـذكر 

وماتى كھ اصول اولیـھ دادیم و در ھمھ معل
خارج از من جھانى اسـت كـھ  اگر این حقیقت

من در وى كارھـائى بـھ حسـب خـواھش خـود 
كـنم را كـھ ذھـن مـا آنـرا از مجمـوع  مى

معلومات و ادراكاتى كھ اجزاء اصـلیھ یـا 
رود تركیب نموده  عناصر اولیھ آن بشمار مى

تجزیھ و تحلیل نمائیم بعددى قابـل توجـھ 
ئى برخواھیم خورد كھ در از معلومات ابتدا

انـد ایـن  شـركت داشـتھ ایجاد ایـن حقیقـت
معلومــات ابتــدائى را در منطــق گــاھى در 
مقالھ تحلیـل و تركیـب مبـادى تصـوریھ و 
تصدیقیھ و گاھى در باب برھان ضـروریات و 

نامنـد ایـن حقیقـت را تشـكیل  بدیھیات مى
میدھند با ما ھمدست و ھمداسـتان بـوده و 
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عال ساده اولیھ مـا را نظیر ادراكات و اف
 .دارند 

آرى ھنگامى كھ پس از رشـد و تمیـز بـھ 
شوند ایده آلیسم  صحنھ تفكر و بحث وارد مى
گوینـد واقعیتـى  و سفسطھ را پذیرفتھ و مى

بینند كـھ در  نیست و برخى از آنان چون مى
ھمین یك جملھ واقعیتھاى بسیارى را تصدیق 

انــد شــكل جملــھ را تغییــر داده و  نمــوده
گویند علم بواقعیت نـداریم و برخـى از  مى

بیننـد بـاز در  آنان بیشتر دقیق شده و مى
ھمین سخن خودشان و علـم خودشـان فكـر را 

گوینـد واقعیتـى  اند لـذا مـى تصدیق نموده
خارج از خودمان ما و فكر ما نداریم یعنى 

خارج از خودمان و فكر خودمان  علم بواقعیت
و بجـز نداریم و جمعى گام فراتـر نھـاده 

انـد  خود و فكر خود ھمھ چیز را منكر شـده
دانـم البتـھ  جز من و فكر مـن چیـزى نمـى

خطرناكتر از ھمھ اینھا كسانى ھسـتند كـھ 
خود را منكر بـوده  حتى واقعیت مطلق واقعیت

 .دارند  و بجز شك و تردید چیزى اظھار نمى
سفسطھ  شود كھ حقیقت پس از اینجا روشن مى

بـا واقـع اسـت  انكار علـم ادراك مطـابق
اى كھ از این طائفھ نقل شـده  چنانكھ ادلھ

ھمھ در گرو ھمین محـور چرخیـده و عمومـا 
 باشند بھمین نكتھ متكى مى

گوید اساس  و از این جا است كھ فلسفھ مى
سفسطھ مبنى بر اصل عدم تناقض اسـت زیـرا 
ھمھ معلومات بحسب تحلیل باین قضیھ متكـى 
بوده و بـا تسـلیم وى حقیقتـى را انكـار 

توان كرد چنانكھ با انكار وى حقیقتـى  نمى
بعـد از ایـن در .توان كـرد  را اثبات نمى

اھـد شـد مقالات آینده كاملا توضیح داده خو
كھ با انكار اصل عدم تناقض ھـیچ حقیقتـى 

توان اثبات كرد و نیز از اصلى كـھ  را نمى
دانشمندان فلسـفھ ماتریالیسـم دیالكتیـك 

كننـد و  بعنوان اصل وحدت ضدین تقریـر مـى
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داننـد  آنرا خراب كننده اصل عدم تناقض مى
 .مفصلا گفتگو خواھد شد 

 
 استدلال دكارت

اینجـا تـذكر  اى كھ بیفایده نیسـت نكتھ
داده شود اینست كھ دكارت دانشمند معـروف 
فرانسوى ھمینكھ خواست در جمیـع معلومـات 
خود تجدید نظر نماید و طرحى از نو بریزد 
ھمھ افكار خود را از محسوسات و معقولات و 
منقولات مورد شك و تردید قـرار داد و بـا 

نمایم یا  شاید اینطور كھ من حس مى خود گفت
اند نباشد و ھمھ  یا بھ من گفتھكنم  فكر مى

اینھا مانند آنچھ در عالم خـواب بـر مـن 
شود خیال و اندیشھ محض باشـد چـھ  ظاھر مى

دلیلى ھست كھ اینطور نیست پس كلیھ افكار 
من حتى اصل عدم تنـاقض باطـل شـد و ھـیچ 
اصلى براى من باقى نماند كھ بان اعتقـاد 
كنم آنگاه متوجـھ شـدم كـھ در ھـر چیـزى 

كنم بالاخره خواھم گفت اندیشھ اسـت تردید 
تـوانم تردیـد  پس در وجود خود اندیشھ نمى

كنم آنگاه ھمین اندیشھ را دلیل بر وجـود 
اندیشــھ كننــده قــرار داد و بوجــود خــود 

اندیشم پـس ھسـتم سـپس  مطمئن شد و گفت مى
ھمین اصل را پایھ سایر اصول قـرار داد و 

 .پیش رفت 
اسـتدلال دانشمندان بعد از دكارت بـاین 

خـواھیم  اند كھ فعـلا نمـى او اشكالاتى كرده
متعرض شویم و فعـلا بـذكر یـك اشـكال كـھ 

ایم كسى توجھ  مناسب مطلب بالا است و ندیده
پـردازیم و آن اینكـھ اگـر  كرده باشد مـى

انسان این اصل اصـل عـدم تنـاقض را نیـز 
تواند آن نتیجـھ  مورد تردید قرار دھد نمى

ا بگیرد زیـرا بـا اندیشم پس ھستم ر من مى
تواند بگوید مـن  فرض عدم امتناع تناقض مى

اندیشـم و  اندیشم و در عین حال اصلا نمى مى
نیز میتواند بگوید من ھستم و در عین حال 

 .نیستم 
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حقیقت مطلب اینست كھ اصل امتناع تناقض 
پایھ جمیع علوم و ادراكات است و اگـر از 
این یك اصل فكرى صرفنظر بشود ھـیچ علمـى 

ستقرار پیدا نخواھد كرد از این جھت است ا
 كھ فلاسفھ

 
اند با انكار این اصل ھیچ  از قدیم گفتھ
توان اثبات كرد و نیـز بـا  حقیقتى را نمى

شـود  اى كھ بیان كردیم روشن مى تذكر مقدمھ
كھ براى ابطال مذھب این طائفھ اگر اطـلاق 
مذھب بھ دعوى ایشان صـحیح بـوده باشـد و 

ھاى بسیارى در دست داریم شان راھ نقض ادلھ
زیرا ھمینكھ آنان بھ سخن درآمده و شـروع 
بھ تفھیم و تفھم نمودند معلومـات زیـادى 

اند متكلم ھسـت  را بدون توجھ تصدیق نموده
مخاطب ھست كلام ھست دلالت ھست اراده ھست و 
بالاخره تاثیر ھست علیت و معلولیـت مطلـق 
ھست كھ ھر یك از آنھا در الزام ایشـان و 

 وشن كردن حق كافى استر
 
 
٨ 

 اینك برخى از شبھات ایده آلیسم
 

 اینك برخى از شبھات ایده آلیسم
كنـیم  بسوى واقعیت دراز مى ما ھر چھ دست

بجز ادراك فكر چیزى بدست ما نخواھد آمـد 
پس بجز خودمان و فكر خودمان چیزى نداریم 
و بعبارت دیگر ھر واقعیتى كھ بـھ پنـدار 

در حقیقــت اندیشــھ خودمــان اثبــات كنــیم 
شـود پـس چگونـھ  اى در مـا پیـدا مـى تازه

توان گفت واقعیتـى خـارج از خودمـان و  مى
فكر خودمان داریم در صورتى كھ ھمین جملھ 

و . خــودش اندیشــھ و پنــدارى بــیش نیســت 
بعبارت دیگر راھھائى كھ بشر بھ خیال خود 
براى رسیدن بھ واقع فرض كرده راه رسـیدن 
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راه وصـول بیـك رشـتھ بلكـھ  بھ واقع نیست
 .ھا و افكار است  اندیشھ

مثلا انسان از راه حس و مشاھده مسـتقیم 
خواھد از عالم آسمانھا مطلع شود و یـا  مى

خواھد یك قانون  از راه تجربھ و آزمایش مى
كلى را در طبیعت كشـف كنـد و یـا از راه 

خواھد وجـود یـك حقیقتـى را  عقل و فكر مى
مـدتى پشـت  ثابت نماید آیا پـس از آنكـھ

ــا در  ــت و ی ــاھده پرداخ ــھ مش ــكوپ ب تلس
آزمایشگاه عملیات آزمایشى را انجـام داد 
و یا مقدار زیادى بمغـز خـود فشـار آورد 
آخر كار جز بیك مشت ادراكات و صور ذھنـى 
كھ در حافظھ خود جمع نموده بھ چیز دیگرى 
نائل شده است پس این راھھا كھ بشر آنھـا 

پندارد فقط  ى مىخارج را راه رسیدن بواقعیت
ھـاى  راه وصول بیك رشتھ افكـار و اندیشـھ

ذھنى است نھ راه وصـول بـھ واقـع خـارجى 
پاســخ چنانكــھ روشــن اســت در ضــمن شــبھھ 
ــده و آن  ــات ش ــھ اثب ــى الجمل ــى ف واقعیت
واقعیت ما و فكر ما است كھ معلوم ما است 
و البتھ این سخن راست است چیزى كـھ ھسـت 

لال را سـاختھ این است كھ كسى كھ این استد
تصور نموده است كھ اگر ما راستى واقعیتى 
داشتھ باشیم در صورت تعلق علم بوى بایـد 

بـوده باشـیم نـھ  خود واقعیـت واجد واقعیت
واجد علم بواقعیت و حال آنكھ قضیھ بعكـس 

آید علـم اسـت نـھ  است و آنچھ بدست ما مى
 .معلوم واقعیت 

خـام زیـرا اگـر چـھ  و این تصـورى اسـت
شـود نـھ معلـوم  علم دستگیر ما مىپیوستھ 

 ولى پیوستھ علم با خاصھ كاشفیت
 

 شبھات ایده آلیسم
شبھات ایده آلیسم ھر چند از آن جھت كھ 

خواھد بر خـلاف بـدیھى و حقـایق مسـلمھ  مى
نتیجھ بگیـرد فاقـد ارزش اسـت و ھـر كـس 

داند مغلطھ است و معمولا در پاسـخ ایـن  مى
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كننـد  مىشبھات بوضوح و بداھت مطلب قناعت 
ھـا دقـت  لكن حل علمى و فلسفى این مغلطـھ

زیادى لازم دارد و موقوف بر این اسـت كـھ 
حقیقتا علم ادراك و ارزش معلومات دانستھ 

 ٤و مقالھ  ٣شود و این دو مطلب در مقالھ 
ھمـین  ٣مفصلا گفتھ خواھد شـد و در نكتـھ 

مقالھ خواھد آمد كـھ فلسـفھ ماتریالیسـم 
ھ مقابـل ایـده دیالكتیك كھ خـود را نقطـ

اى  داند در بیان حقیقت علم نظریھ آلیسم مى
ــد  ــد در ص ــھ ص ــت ك ــرده اس ــاذ ك را اتخ

 .آلیستى است  ایده
فعلا در مقام پاسخ علمى بشبھھ بالا ھمین 
مقدار كھ در متن اشاره شده كـافى اسـت و 
خلاصھ آن اینكھ علم داراى خاصھ كاشفیت از 

و بلكھ علم عین كشف از خارج است  خارج است
ممكن نیست علم باشد و صفت كشف نباشد یـا 
علم و كشف باشد واقع مكشوف وجود نداشـتھ 
باشد و اگر فرض شـود واقـع مكشـوف وجـود 
ندارد كاشفیت وجود ندارد و اگـر كاشـفیت 
وجود ندارد پس علـم وجـود نـدارد و حـال 
آنكھ بـاقرار خصـم علـم وجـود دارد خـود 

شود نھ بـى خاصـھ و گرنـھ علـم  دستگیر مى
خواھد بود و كسى نیز مدعى نیست كـھ مـا ن

خـارج را واجـد  با علم بخارج خود واقعیـت
 .باشیم نھ علم را  مى
 

 ٢شبھھ 
ــم  ــائل عل ــویترین وس ــھ ق ــا ك ــواس م ح

كننـد  باشند پیوستھ خطا مى خارج مى بواقعیت
بیند  مثلا حس باصره جسم را از دور كوچك مى

و از خیلى نزدیـك بزرگتـر از آنچـھ ھسـت 
دھد و یا آتـش آتـش چرخـان را در  نشان مى

حال گردش بھ شكل دایره و قطره بـاران را 
آید بھ شكل خط نشـان  كھ از آسمان فرود مى

دھد و ھمچنین سایر حـواس مـثلا گرمـى و  مى
شـود اگـر  سردى بوسیلھ حس لامسھ دانستھ مى

فرض كنیم یكدست ما گرم و دست دیگرى سـرد 
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باشــد و ھــر دو را در آب نــیم گــرم فــرو 
بریم با یكدست آن آب را سرد و بـا دسـت ب

 .نماییم  دیگر آنرا گرم احساس مى
خطاھاى حواس بسیار زیاد است و انـواعى 
ــطور  ــفى مس ــى و فلس ــب علم دارد و در كت

بعضـى از دانشـمندان معتقدنـد انـواع  است
باشد و  خطاھاى حواس بالغ بر ھشتصد نوع مى

ھمچنــین وســائل و طــرق دیگــر غیــر حــواس 
ط زیــاد ھســتند چنانكــھ گرفتــار اغــلا

دانشمندانى كھ با ھر گونھ وسائل تحرز از 
اند از خطا مصون  خطا خودشان را مجھز كرده

ــاى  ــرى از پ ــس از دیگ ــى پ ــده و یك نمان
تــوان بوجــود  انــد پــس چگونــھ مــى درآمــده

 .واقعیتى وثوق و اطمینان پیدا كرد 
 

 پاسخ
كســى وقــوع خطــا در بعضــى مــوارد ســبب 

یع معلومات خـود حتـى شود كھ ما از جم نمى
از فطریات و حقـایق مسـلمھ سـلب اعتمـاد 
نموده و منكر جمیع واقعیتھاى خارج كھ از 

ایم بشویم بلكھ خـود  راه علم بانھا رسیده
ھمین پى بردن بخطا دلیل بر این اسـت كـھ 
ما یك سلسلھ حقایق مسلمھ داریم كھ آنھـا 

ایـم و از روى آنھـا  را مقیاس قـرار داده
ایم و اگر نھ پى بردن  ى بردهباین خطاھا پ

بخطا معنى نداشت زیرا بـا یـك غلـط غلـط 
 .توان تصحیح كرد  دیگرى را نمى

بـا ھمـھ  و بعلاوه دانشمند ایـده آلیسـت
خطاھائى كھ از حس دیده ھیچگاه نشـده كـھ 
چشم خود را ببنـدد و در كوچـھ و خیابـان 

بیند ھـر  راه برود یا راه و چاه را كھ مى
ــاوى ــرش مس ــر دو را  دو در نظ ــند و ھ باش

بعنوان دو اندیشھ تلقى نمایـد و ھمچنـین 
با ھمھ خطاھائى كھ از عقل دیـده ھیچگـاه 
نشده از استدلال عقلى لب ببندد بلكھ خـود 
ھمین شبھات ایـده آلیسـم بصـورت اسـتدلال 
عقلى بیان شده است و اگـر اسـتدلال عقلـى 
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باطل باشـد خـود ایـن اسـتدلال ھـم باطـل 
شـود كـھ مـا در جھـان تواند مدعى  استنمى

معلومات خطا و لغزش نداریم و یا ھـر چـھ 
فھمیم راست و درست اسـت و فلسـفھ نیـز  مى

این دعـوى را نـدارد بلكـھ دعـوى فلسـفھ 
اینست كھ ما واقعیتى خارج از خودمان فـى 
الجملھ داریـم و خـود بخـود فطرتـا ایـن 

كنیم زیرا اگر اثبـات  واقعیت را اثبات مى
وعات ترتیب اثـر مـنظم بموض كردیم نسبت نمى
دادیم پیوستھ پس از گرسنگى بـھ خیـال  نمى

افتادیم پیوسـتھ پـس از احسـاس  خوردن نمى
كردیم پیوستھ پـس از احسـاس  خطر فرار نمى
نمودیم پیوستھ و پیوستھ با  نفع تمایل نمى

خودمـان و اثـر  اینكھ اندیشھ خالى در دست
تـوانیم بـھ  باشد و ھمھ وقت مـى خودمان مى

 .ھائى بكنیم  خودمان اندیشھدلخواه 
 

 ٣شبھھ 
اگر كاشفیت علم و فكر از خارج یك صـفت 
واقعى بود و تنھا اندیشھ و پنـدار نبـود 

كرد و مـا بـھ ایـن ھمـھ  ھیچگاه تخلف نمى
افكار پر از تناقض و معلومات پر از خطـا 

شدیم زیرا تحقق خطا و غلـط در  گرفتار نمى
انكھ خارج از ما قابل تصور نیست چن واقعیت

توانـد غلـط  وجود ما و فكر ما ھیچگاه نمى
بوده باشد پس بجز ما و افكار ما چیزى را 

توان اثبات كرد و كاشفیت علم از خارج  نمى
 .پندارى بیش نیست 

 
 پاسخ

تواند غرض ایده آلیسـت را  این شبھھ نمى
تامین نموده و سفسطھ را نتیجھ بدھد تنھا 
د كارى كھ این شبھھ میتوانـد انجـام بدھـ

آورد كـھ در  اینست كھ این پرسش را پیش مى
صورتى كھ علم و ادراك ذاتا خاصھ كاشـفیت 

باشند باید ھیچگاه  داشتھ و نشان دھنده مى
خطا نكرده و پیوستھ خارج از خود را نشان 
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دھد پس این ھمھ خطاھا از كجا است و آیـا 
خطاى مطلقند یا نسبى و ما پاسخ این پرسش 

ھ مقالـھ چھـارم را در یك مقالـھ جداگانـ
 .خواھیم داد 

گردیم بھ آغاز سخن چنانكھ در آغاز  برمى
سخن بیان نمودیم سخنان سوفسطى اگر چھ بھ 
شكل انكار واقعیـت چیـده شـده اسـت ولـى 
حقیقتا براى انكار وجود علم ادراك جـازم 
مطابق با واقـع سـوق داده شـده چـھ اگـر 
انكار واقعیت را با تسلیم وجود علم فـرض 

اش اثبـات  انیم چیزى نیست نتیجـھكنیم مید
خواھد بود و ایـن خـود  علم بھ عدم واقعیت

شود مـن علـم  یك واقعیتى است كھ اثبات مى
خاصھ كاشفیت علم از عدم واقع و با تسلیم 
ــھ  ــم و ادراك خاص ــن عل ــف در ای ــھ كش خاص
ــلب  ــم س ــراد عل ــایر اف ــفیت را از س كاش

توان كرد و این بیان چند نكتھ زیر را  نمى
 دھد مىنتیجھ 

 
 
٩ 

 ١نكتھ 
 

 ١نكتھ 
خارج اثبات  كسانى را كھ یك نحوه واقعیت

آلیسـتھا قـرار  كنند نباید در صف ایـده مى
 :داده سوفسطى شمرد چنانكھ 

بعضى واقعیت را از خواص اجسام بجـز  -١
خواصى ھندسى نفى كـرده و ھمـھ را سـاختھ 

گویـد خـواص  دانند چنانكھ دكارت مى ذھن مى
و خواص غیر ھندسى كـھ  ھندسى اجسام موجود

خواص ثانوى نامیده ماننـد رنـگ و بـوى و 
ھاى ذھن  مزه و كیفیات دیگر موھوم و ساختھ

 .باشند  مى
جمعــى جســم و خــواص جســم را انكــار  -٢

 .دانند  نموده و عالم را مجرد از ماده مى
 دانند جمعى مكان را موھوم مى -٣
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 .جمعى زمان را  -٤
 .جمعى زمان و مكان را  -٥

این عقاید اگر چھ عموما پوچ و بى پایھ 
ــى ــا  م ــرده از روى آنھ ــفھ پ ــند و فلس باش

برداشتھ و بطلان ھر یـك را ماننـد آفتـاب 
روشن نموده ولى چـون اربـاب ایـن عقایـد 

تـوان  جھان با واقعیتـى را معتقدنـد نمـى
آنھا را در میان سوفسـطائیان و تیـپ ضـد 

 ٥٧رجوع شود بھ پـاورقى و . علم نام برد 
مچنین عده دیگرى را غیر از فلاسفھ كـھ و ھ

كننـد نبایـد  از غیر طریق استدلال سیر مـى
شمرد و با ھمین تـرازو سـنجید  ایده آلیست

 :مانند 
اى از عرفـا كـھ راه وصـول بـھ  دستھ -١

اند و  حقایق را تنھا كشف ذوقى معرفى كرده
 .روش استدلال را منكرند 

گروھى از اصحاب شرائع كـھ معلومـات  -٢
حھ را بھ معلوماتى كـھ از طریـق وحـى صحی

شـود  آسمانى و ادیان انبیا و رسل اخذ مـى
سـازند ھمچنـین طائفـھ دیگـر از  محدود مى

فلاسفھ كھ عالم را بحسـب روش علمـى از دو 
سنخ مختلف مادى و مجـرد مؤلـف دانسـتھ و 
بحسب روش علمى بـھ تنـزه از عـالم مـادى 
فانى و ارتقاء و انجذاب بـھ عـالم عقلـى 

 كنند چنانكھ از امثال ھرمس دعوت مى باقى
 

 ھرامسھ
ھرمس تواریخ قدیم جمـاعتى از حكمـاء و 

بـرد كـھ بعنـوان  علماء نجوم را نـام مـى
شـوند و دوره آنـان را  ھرامسھ خوانده مـى

ــى ــبط م ــان ض ــل از دوره یونانی ــد  قب كن
معروفتــرین آنــان ھمــان اســت كــھ ھــرمس 

شود و ھـر گـاه ھـرمس  الھرامسھ خوانده مى
 .گفتھ شود وى مقصود است مطلق 

بواسطھ قدمت زمان تاریخ صحیح و معتبرى 
 .از آنان در دست نیست 
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در تاریخ الحكماء قفطى و محبوب القلوب 
نویسد ھـرمس الھرامسـھ در مصـر  اشكورى مى

قبل از طوفان تولد یافتھ و او ھمان اسـت 
كھ عبرانیین بنام اخنوخ و یونانیین بنام 

خوانند و ھمان  مى ارمیس و عرب بنام ادریس
گانـھ ملـك  است كھ خداوند بوى نعمتھاى سھ

حكمت نبوت عطـا فرمـود از گفتـھ مـورخین 
آید كھ ھرمس ھمان ادریس پیغمبر  قدیم برمى

 .است كھ در كتب آسمانى از وى یاد شده 
اشكورى در محبوب القلوب از تاریخ ابـن 

كند كھ ھرمس اول كسـى اسـت  الجوزى نقل مى
نجوم را بـھ الھـام الھـى كھ حكمت و علم 

استخراج نمود و از ابو معشـر بلخـى نقـل 
كند كھ ھرامسھ زیـاد بودنـد و افضـل و  مى

اعلم از ھمھ سھ تن بودند و ھرمس در مصـر 
مسكن داشـت و اھـرام را او بنـا نمـود و 
بلیناس بلینـاس بلینـاس نیـز از اقـدمین 
حكما است كتابى بنام علل بلیناس در دسـت 

ى است گوینـد وى یكـى از است كھ منسوب بو
 .ھرامسھ است 

در اول كتاب علل بلینـاس ترجمـھ قسـیس 
ساخنوس داستان عجیبى كھ ضمنا مشـتمل بـر 
یكنوع مكاشفھ از بلیناس است از زبان خود 

گویـد مـن  كند در آنجـا مـى بلیناس نقل مى
یتیمى بودم از اھل طوانھ و چیزى نداشـتم 
 در شھر ما یك مجسمھ سنگى وجود داشـت كـھ
بالاى یك ستونى از چوب نصب شده بود و بـر 
آن نوشتھ شـده بـود مـن ھـرمس ھسـتم كـھ 

خود مخصـوص داشـت مـن  خداوند او را بنعمت
این نشانھ را آشكارا در اینجا قرار دادم 
و سر آنرا پنھان كردم براى آنكھ بان سـر 

 .آگاه نشود مگر حكیمى مانند خودم 
 بر سینھ آن مجسمھ نوشتھ بود ھر كس میل

دارد بھ سر خلقت و صنعت طبیعت آگاه شـود 
بزیر پاى من نگاه كند مردم متوجھ مقصـود 

شدند تا آنكھ من بزرگ  حقیقى این جملھ نمى
شدم و سنم مقتضـى شـد و آنچـھ بـر سـینھ 
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مجسمھ نوشتھ شده بود خواندم و مقصـود را 
دریافتم پس زیر آن ستون چـوبى را كـھ در 

جا حفـره زیر مجسمھ بود حفر كردم و در آن
تاریكى یافتم كـھ ھـیچ نـور در آن داخـل 

شد و از طرفى ممكن نبـود آتشـى بـراى  نمى
روشنائى آنجا برد زیرا باد مخصوصى بشـدت 

كرد از این جھت  وزید و آتش را خاموش مى مى
زیاد اندوھگین شدم و در این حال خواب بر 
من غلبھ یافت پس ناگاه صورتى كـھ ماننـد 

شــكار شــد و صــورت خــودم بــود بــر مــن آ
برخیز اى بلینوس و داخل این حفره زیر  گفت

زمینى شو من گفتم آنجا تاریك است و رفتن 
مقدور نیست پس بھ من دستور داد كھ آتشـى 

خاصى در داخل یـك جسـم شـفاف  را بھ كیفیت
قرار دھم تا باد نتواند آنرا خاموش كنـد 
و ضمنا بتوانم از آن نور استفاده كنم پس 

شـدم و دانسـتم كـھ راه  من بسیار خوشـوقت
مقصود را دریافتم پس گفتم تو كیسـتى كـھ 
چنین منتى بر من نھادى در پاسخ گفـت مـن 
معنا و سر باطن خودت ھستم پس از خواب با 
خوشوقتى بیدار شدم و طبق دستور عمل كردم 
ھمینكھ داخل آن حفره تاریـك شـدم مجسـمھ 
مردى را دیدم كـھ لـوحى در دسـت داشـت و 

در آن لوح نوشتھ بود صـنعت  كتابى در پیش
طبیعت در اینجا است و در آن كتاب نوشـتھ 

سر خلقت و من از آنجا علم علـل  بود اینست
 اشیاء را آموختم و نامم بحكمت مشھور شد

 
 فیثاغورس

فیثاغورث در قرن ششم قبل از میلاد تولد 
یافتھ و از معاریف حكماء قدیم است عقیده 

اصـل وجـود وى در باب اعداد و اینكھ عدد 
ھـاى  است و پیدایش ھمھ امور بوسیلھ تركیب

عددى است معروف است و در كتب فلسفھ ذكـر 
شود شیخ الرئیس در شفا شرح مبسـوطى از  مى

پـردازد  كند و بھ پاسخ مى عقیده وى نقل مى
. 
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فیثــاغورث زمــین را كــروى و متحــرك 
گفتھ است كـھ زمـین و ھمـھ  دانستھ و مى مى

خورشـید و یـك كـره سیارات و از آن جملھ 
نامرى دیگر گرد یك كـانون آتـش كـھ غیـر 

چرخند وى بمشرق زمین مسـافرت  مرئى است مى
كــــرده و بعضــــى از آراء خــــود را از 
دانشمندان مشرق استفاده نمـوده و پـس از 
مراجعت از سفر و عودت بھ وطـن بایتالیـا 
مھاجرت نموده و چون علاوه بر عقاید فلسفى 

ــى و اجت ــد داراى آراء سیاس ــاعى و عقای م
مذھبى خاصى نیـز بـوده در آنجـا جمعیتـى 
مركب از زن و مـرد تشـكیل داد كـھ از آن 
جملــھ زن و ســھ دختــر خــودش بودنــد ولــى 
موفقیتى حاصل نكرد و در یكى از شورشھا و 
انقلابھا كشـتھ شـد افلاطـون كـھ مسـافرتى 
بایتالیا نموده است عقاید اشـتراكى خـود 

اغورث را در بـــاره ثـــروت و زن از فیثـــ
استفاده نموده و فلسـفھ فیثـاغورث بـراى 
اولین بار بوسیلھ افلاطون در یونان منتشر 

 شد
 

 افلاطون
افلاطون در قرن پنجم قبل از مـیلاد سـال 

قبــل از  ٣٤٦تولــد یافتــھ و در ســال  ٤٢٧
میلاد درگذشتھ اسـت وى از نسـل پادشـاھان 
قدیم یونان بوده و نسبش از طرف مادر نیز 

ھ صولون حكیم و مقنن معروف شود ب منتھى مى
یونان افلاطون پس از تحصیل علوم مقـدماتى 
و ریاضیات و مقدارى فلسفھ شاگردى سـقراط 
نمود و تا آخر عمر سقراط در خدمتش بـوده 

 .بوى داشتھ  و ارادت كاملى نسبت
مكتب فلسفى افلاطون یكـى از معروفتـرین 
مكاتب فلسـفى دنیـا اسـت و محـور عقایـد 

 .اعتقاد بھ مثل است فلسفى افلاطون 
افلاطون بعد از مرگ سقراط بھ جھـانگردى 
پرداختھ بھ مصر و قیروان مسافرت كـرده و 
بایتالیا رفتھ فلسفھ فیثـاغورث را آنجـا 
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فرا گرفتھ افلاطون در فن نویسندگى توانـا 
بوده و عقاید خاصى در سیاست و طرز اداره 
اجتماع و تشـكیل مدینـھ فاضـلھ داشـتھ و 

است كھ اداره اجتمـاعى بایـد معتقد بوده 
بوسیلھ حكما باشد و خودش براى عملى كردن 
این منظور بھ جزیره سیسیل مسافرت كـرد و 
لكن نتیجھ نگرفت و در آنجا وى را گرفتـھ 
و بعنوان بردگى فروختند تا آنكھ یكـى از 
دوستانش پیدا شد و وى را آزاد ساخت و دو 
بار دیگـر بھمـین منظـور مسـافرت كـرد و 

نســت نتیجــھ بگیــرد وى آخــر كــار از نتوا
عقاید اشتراكى خود صرفنظر نمـود و كتـاب 
دیگرى نوشت و بطلان نظریات سـابق خـود را 

 .مدلل ساخت 
افلاطون در خارج شھر آتن باغى داشت كـھ 

پرداخت و  در آنجا بھ تعلیم علم و حكمت مى
ــروان  ــت و پی ــام داش ــا ن ــاغ آكادمی آن ب

 خوانند مىافلاطون را از اینرو آكادمیان 
 

 افلوطین
افلوطین سردستھ فلاسفھ معروفى اسـت كـھ 

شوند وى در  بنام افلاطونین جدید خوانده مى
بعد از مـیلاد تولـد یافتـھ و در  ٢٠٥سال 
میلادى درگذشتھ است و مردى عـارف  ٢٧٠سال 

بھ ایران و ھند مسـافرت  و مرتاض بوده است
كرده است و شاید بسیارى از عقاید عرفانى 

ا از ایران و ھنـد اسـتفاده كـرده خویش ر
باشد گوینـد كتـاب معـروف اثولوجیـا كـھ 
منسوب بھ ارسطو است تالیف افلـوطین اسـت 

 .اند  نقل كرده
شـمرد و  نباید اینـان را منكـر واقعیـت

زیـرا اینـان .پدران ایده آلیسـم نامیـد 
ــت و  ــتان حقیق ــنش دوس ــش و بی ــم دان بحك

بوده و آرزوئى بجز تكمیـل  شیفتگان واقعیت
علم و عمل و خدمتگزارى انسانیت نداشتھ و 

انـد و  پایھ این كاخ با عظمـت را گذاشـتھ
زھى ناروا است كھ انسان با زبان و دھانى 
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كھ از خون دل پدر و مادر خود درست كـرده 
ھمینكھ بھ سخن در آمـد صـلب پـدر و رحـم 
مادر را دشنام داده و ناسزا گوید اساسـا 

د و بحاث دشنام و ناروا سرودن یك مرد ناق
عینــا دعــوى دانــائى نمــودن و گــواه بــھ 

 نادانى آوردن است
 
 
١٠ 

 ٢نكتھ 
 

 ٢نكتھ 
ــض  ــادى مح ــر را م ــھ فك ــمندانى ك دانش

دانند و با تغییرات مختلف سـاختھ مغـز  مى
اثر فعل و انفعال جزء مـاده و جـزء مغـز 
عكس العمل تاثیر خارج در اعصـاب و نخـاع 

از بھ كیفیت عكس بـردارى مغـز  تبدیل كمیت
خارج ترشحات مغز تفسیر نمـوده و بـالاخره 

كننـد قـول بـھ  اثر مادى ماده معرفـى مـى
اشباح در بحث وجود ذھنى از فلسـفھ بایـد 

 .در جرگھ ایده آلیسم جاى گیرند 
البتھ این عقیده تازگى نداشتھ از عھـد 
ــده و از  ــر ش ــفھ ذك ــب فلس ــتان در كت باس
گذشتگان مادیین و گروھى از غیـر مـادیین 

ه است ولى امروزه میان دانشـمندان نقل شد
مادى شھرت بسزائى كسـب كـرده و مقبولیـت 
تامى بدست آورده است و البتھ سنخ بحثھاى 

نماید  علمى شان نیز ھمین نظر را اقتضا مى
و  ١از خاتمھ مقالـھ  ٢رجوع شود بھ نكتھ 

بالاخره دانشمندان مـادى امـروزه روى سـھ 
 :اصل زیرین 

ه چیـزى نیسـت در جھان ھستى جز مـاد -١
 .با وجود  ماده مساوى است

 .ماده در تحول و تكامل ذاتى است  -٢
 .ھمھ اجزاء ماده در ھمدیگر مؤثرند  -٣

اند فكر را مولـود و زائیـده  مجبور شده
ماده گرفتھ و در ھمھ خواص و آثار ھمـدوش 
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: ماده بشمارند و از این روى ناچار لبـاس
 دوام -٢كلیت  -١

 
 دوام در قضایا

در منطق قدیم در مبحث قضایا قضیھ  دوام
نمودنـد  ھاى مختلف تقسیماتى مى را از جنبھ

یعنـى  و از جملھ تقسیم قضیھ بود بحسب جھت
كیفیت ارتباط محمول بھ موضـوع و از ایـن 

كرد شـرح  لحاظ قضیھ اقسام مختلفى پیدا مى
ھمھ اقسام از عھده این مقالھ بیرون اسـت 

ن بـراى و باید بكتب منطق مراجعھ شود لكـ
گـوییم از جملـھ آن  توضیح مطلـب بـالا مـى
اى كـھ  یعنى آن قضیھ قضایا قضیھ دائمھ است

بثبوت محمـول از بـراى  در وى حكم شده است
موضوع دائما و ابدا مثل مواردى كھ محمول 
خاصیت لا ینفك موضـوع اسـت و قـدما بـراى 

كردنـد امـا  مثال حركـت فلـك را ذكـر مـى
ركـت جـوھرى پیروان صدر المتالھین كـھ بح

قائل بودند چون جسم فلكـى را كـھ موضـوع 
بھ ھمـراه ھمـھ اجسـام  حركت دورى فلك است

دیگر متغیر و متحرك بحركـت جـوھرى ذاتـى 
دادنـد كـھ  دانستند از اینرو توضیح مـى مى

موضوع حركت فلكى جسم مطلق آن است نھ جسم 
خاص آن رجوع شود بھ منظومھ منطق سبزوارى 

 .و عرض مفارق در باب بیان عرض لازم 
گویـد از منطـق  ماتریالیسم دیالكتیك مى

جامد منطق قدیم اعتقاد بھ ضرورى و دائمى 
رساند زیرا ھر مفھومى  بودن بنتایج غلط مى

جزئى از طبیعت و تحت تاثیر تمـام اجـزاء 
دیگر طبیعت است و اجزاء طبیعت دائمـا در 

باشند پس مفاھیم دائمـا  تغییر و تبدیل مى
باشـند پـس ھـیچ  و تغییر مىدر حال تكاپو 

 .مفھوم جامدى وجود ندارد 
گوید قضایائى كـھ در ذھـن مـا  و نیز مى

شود چون تصویر یكى از ارتباطـاتى  پیدا مى
با یكدیگر دارند و آن  است كھ اجزاء طبیعت

باشـند پـس  ارتباطات آن بان در تغییر مـى
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ھیچ قضیھ دائمـى وجـود نـدارد و مخصوصـا 
مى در منطـق جامـد اعتقاد بھ ضرورى و دائ

رساند رجـوع شـود  انسان را بنتایج غلط مى
 ٤٨و  ٤٧بھ ماتریالیسم دیالكتیك ارانى و 

. 
فرمائیـــد خـــود  چنانكـــھ ملاحظـــھ مـــى

ماتریالیتســھا بــدون آنكــھ توجــھ داشــتھ 
باشند بھ دائمى بودن بعضـى قضـایا مـاده 
دائما در حركت است معترفند در منطق قدیم 

دانسـتند  ئمى مـىنیز بعضى از قضایا را دا
 .نھ تمام قضایا را 

دكتر ارانى در ماتریالیسم دیالكتیك  ٧٥
گوید ایستادن جمود و ثابت ماندن نسـبى  مى

حـد  و محدود ولى حركت و تغییر دائمى و بى
است نھایت اینست كھ قـدما حركـت فلـك را 

آوردند و مادیین حركت مطلق مـاده  مثال مى
از ایـن را تنھا اختلاف در بیان مثال است 

اشخاص باید پرسید آیا قوانینى كھ بعنوان 
كنید مثل اصل نفوذ  اصول دیالكتیك بیان مى

ضدین و اصل تكاپوى طبیعت آیـا خـود ایـن 
ــى و  ــوان قضــایاى دائم ــا بعن ــول را م اص
ھمیشگى تلقـى كنـیم یـا بعنـوان قضـایاى 
موقتى اگر دائمـى ھسـتند پـس مـدعاى مـا 

ل شد و اگـر دائمـى نیسـتند پـس اصـو ثابت
دیالكتیك بر فرض صحت صـحت مـوقتى دارد و 

تواند جھـان و تمـام طبیعـت را ازلا و  نمى
 .ابدا توضیح و تشریح نماید 

اى كــھ لازم اســت تــذكر داده شــود  نكتــھ
اینست كھ دانشمندان ماتریالیست آنجا كـھ 

خواھند حقایق دائمى را نفى كنند از دو  مى
شوند البتھ خودشان ایـن د را  راه وارد مى

گوینـد  كنند یكى آنكـھ مـى ا ھم مخلوط مىب
ــویرى از  ــى تص ــایاى ذھن ــام قض ــون تم چ
ــود در طبیعــت اســت و آن  ــات وج ارتباط
ارتباطات دائما در تغییـر اسـت پـس ھـیچ 
قضیھ دائمى وجود ندارد و مـا جـواب ایـن 
مطلب را الان دادیم و گفتیم باعتراف خـود 
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ماتریالیستھا در طبیعت نیز صرفنظر از ما 
 .طبیعھ قضایاى دائمى وجود دارد وراء ال

گویند ھر مفھومى جزئى از  دیگر اینكھ مى
طبیعت و تحت تاثیر تمام اجزاء طبیعت است 
و ھمراه سایر اجـزاء دائمـا در تكـاپو و 
تغییر و تحول است پس ھیچ مفھـوم ثابـت و 
جامد وجـود نـدارد و بنـا بـر ایـن خـود 
تصویرى كھ ما از ارتباطات متغیـر داریـم 

 .تغیر است نیز م
و البتھ روى اصل اینكـھ روح ھـم مـادى 

بایـد  است و تمام خواص ماده را دارا اسـت
ھم در باب مفاھیم ذھنى اینطور قائـل شـد 

آید كـھ اگـر  ولى اینجا این اشكال پیش مى
مفاھیم و تصـوراتى كـھ از روابـط متغیـر 

شود ماننـد خـود آن  طبیعت در ذھن پیدا مى
اى در دو  قضـیھروابط متغیر باشند پس ھیچ 

آن بیك حال در ذھـن بـاقى نیسـت پـس مـا 
خـارجى  بیـك لحظـھ گذرنـده از اقعیـت نسبت
توانیم در ذھـن خـود یـك تصـور بـاقى  نمى

داشتھ باشیم كھ آن تصور ذھنى یا قضیھ در 
بحالت آن لحظـھ خـاص صـادق  ھمھ آنات نسبت

باشد مثلا اگر در ذھن ما این تصـور پیـدا 
ملاقات نمـود یـا  شد زید فلان روز با عمرو

ارسطو شاگرد افلاطون بوده است در آن دیگر 
باید این تصویر شكل دیگر بخـود بگیـرد و 
رابطھ تغییر كند و مثلا اینطور فكر كنـیم 
ارسطو شاگرد افلاطون نبوده است و بعبـارت 
روشنتر در واقعیات خارجى ھیچ گاه ارتباط 
دو جزء در دو لحظھ بیك حـال بـاقى نیسـت 

بھ یك لحظھ خاص در  كھ ما نسبت آیا تصویرى
گـوییم دیـروز  ذھن خود داریم مثل آنكھ مى

بعد از پریروز بود یا زیـد در روز جمعـھ 
یـا ارسـطو شـاگرد افلاطـون بـوده  سخن گفت

یـا آن نیـز متغیـر   بیك حال باقى است است
ــودن روح  ــادى ب ــل م ــھ روى اص ــت البت اس

توانید بگوئید باقى است و اگر بگوئید  نمى
است علاوه بر اینكـھ خـلاف یـك امـر  متغیر
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بھ تصوراتى كھ  بدیھى است پس ما باید نسبت
از حقائق گذشتھ داریم سلب اعتماد نمائیم 
زیرا میدانیم مفاھیم ذھنى ما خـود بخـود 

خاصى دارد و ما  متغیر است و ھر لحظھ حالت
خواھیم گفـت ایـن مطلـب  ٤بعدا در مقالھ 

ــم  ــھ ماتریالیس ــت ك ــالبى اس ــى از مط یك
ـــكاكان  ـــھ ش ـــك را وارد در جرگ دیالكتی

 .نماید مى
 اطلاق -٣
 

 ارزش معلومات
براى آنكھ معناى اطلاق مفاھیم كھ منطـق 
قدیم بان قائل بود و معناى نسبیت مفاھیم 
كھ ماتریالیسم دیالكتیك بـان قائـل اسـت 
روشن شود لازم است كـھ مقدمـھ ذیـل تـذكر 
داده شود یكى از مسائل مھمى كھ از قـدیم 

م مورد توجھ فلاسفھ بوده اسـت مسـئلھ الایا
یعنى  ارزش معلومات و حقیقى بودن آنھا است

آیا اندازه واقع نمائى علوم ادراكـات از 
واقعیات چقـدر اسـت و آیـا ادراكـات مـا 

باشیاء خارجى چـھ انـدازه بـا وجـود  نسبت
 .خارجى آنھا مطابقت دارد 

ــده  ــطائیان و ای ــیم سوفس ــھ گفت چنانك
زشـى بـراى معلومـات آلیستھا ھیچگونـھ ار

قائل نیستند زیرا بنا بگفتھ آنھا در مـا 
وراء ذھن واقعیتى وجود ندارد كھ ادراكات 

بكنـد یـا نكنـد و  با آن واقعیـت مطابقـت
 .اساسا حقیقت و خطا ھیچكدام معنى ندارد 

و اما شكاكان ھر چند منكـر واقعیتھـاى 
خارجى نیستند اما براى علـوم و ادراكـات 

گویند ممكنست  یستند و مىارزش قطعى قائل ن
اشیاء خارجى چگونگى خاصى داشـتھ باشـد و 
ما طور دیگرى كھ قواى ادراكى مـا اقتضـا 

كند و متناسب با شرایط زمانى و مكـانى  مى
است ادراك نمائیم و ما میدانیم معلومـات 

یا خطـا و میزانـى ھـم كـھ   ما حقیقت است
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بتوان حقیقت را از خطا تشـخیص داد درسـت 
 .نیست 

قبــل از مــیلاد مؤســس  ٢٨٠- ٣٧٠یرھــون پ
مكتب شكاكان ده سبب را یاد آور شده اسـت 

گانـھ ارزش قطعـى  و گفتھ است این علـل ده
 .برد  معلومات را از بین مى

پس بھ عقیـده سوفسـطائى حقیقتـى ادراك 
مطابق با واقع در كار نیست و بـھ عقیـده 

یـا   شكاك نمیدانیم علوم مـا حقیقـت اسـت
 .نیست 
ى دیگرى در قرون جدیده پیدا شده ھا مسلك

است و ھمھ آنھا با اختلافات جزئـى كـھ در 
این مسئلھ دارند نتیجتا با مذھب شـكاكان 

شود مانند مسلك انتقـادى  سیسم یكى مى سپتى
سیسم و مسلك اصالت عمل  كانت آلمانى گریتى

 .پراگماتیسم ویلیام جمس آمریكائى 
ــتقلا از ارزش  ــھ مس ــارم ك ــھ چھ در مقال

خواھیم كرد بیـان ھـر یـك از  معلومات بحث
 .این مسلكھا خواھد آمد 

از این دو دستھ كھ بگذریم سوفسـطائیان 
خوریم كھ اصـحاب  و شكاكان بھ كسانى بر مى

شـوند یعنـى بـراى  جزم و یقین خوانده مـى
دانـم  معلومات ارزش قطعى قائل ھسـتند مـى

علم و ادراكات با واقع مطـابق اسـت ایـن 
كھ اگر فكر با اسلوب منطقى  گروه معتقدند

صحیحى راھنمائى بشود بھ حقایق غیر قابـل 
شود كھ بـا واقـع مطابقـت  تردیدى نائل مى

 .دارد 
اند دستھ اول  لكن این گروه نیز دو دستھ

پیروان فلسفھ اولى متافیزیك كھ افلاطون و 
ارسطو و پیروانشان از یونانیـان قـدیم و 

نیـتس و  ھمھ فلاسفھ اسلامى و دكارت و لایـب
اسپینوزا و بعضى دیگر از اروپائیان جدید 

 .اند  از آن جملھ
ــد و  ــق قائلن ــت مطل ــروه بحقیق ــن گ ای
معتقدند كھ واقعیات فى الجملھ ھمانگونـھ 

شود بـدون  گر مى كھ ھستند درر فكر ما جلوه
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آنكھ فكر ما از خود تصـرفى بكنـد و رنـگ 
خاصى بھ او بدھد و چنانكھ میدانیم منطـق 

سفھ اولى بر آن استوار اسـت و قدیم كھ فل
ھمچنین اصول منطقى كھ دكارت تاسیس نموده 
بر اساس دریافتن حقایق مطلقھ ایست البتھ 
بین نظر قدما و نظر دكارت و پیروانش فـى 
الجملھ اختلاف است رجـوع شـود بـھ مقدمـھ 

 . ٤مقالھ 
دستھ دوم نسبیون ھستند كـھ بـھ حقـائق 

ھ در نسبى قائلند و بیان عقیده ایـن دسـت
خواھد آمـد پیـروان ماتریالیسـم  ٤مقالھ 

ــھ  ــع ب ــبیون را راج ــده نس ــك عقی دیالكتی
پذیرنـد و مـا فعـلا در ایـن  حقایق مى نسبت

ــروان  ــار پی ــھ گفت ــر ب ــا نظ ــھ تنھ مقال
 .ماتریالیسم دیالكتیك داریم 

این گروه خود را پیرو منطـق خاصـى كـھ 
اصول آنرا ھگل آلمانى بیـان نمـوده اسـت 

 .دانند  مى
گوینـد محـك انسـان بـراى  گروه مـىاین 

یعنـى ھـر  تشخیص حقیقت تجربھ و عمـل اسـت
علمى اگر گواه عملى داشت صحیح و اگر نـھ 
غلط است دلیل بر آنكھ علوم طبیعى امـروز 

ھـا عمـلا  حقیقت دارد اینست كھ در كارخانھ
كنند و  ضروریات زندگى روزانھ را تولید مى

تى گویند منشاء علم تـاثرا از طرف دیگر مى
كننـد  است كھ اعصاب ما از خارج پیـدا مـى

بوسیلھ دیدن و شنیدن و غیره لكـن سلسـلھ 
عصــبى مــا از خــود تــاثیرى بــر روى ایــن 

نماید و چون  ھاى حواس مى تاثرات و فرآورده
ساختمان اعصاب حیوانى با حیوان دیگر یـا 

كنـد  یك فرد انسان با انسان دیگر فرق مـى
ر اخـتلاف قھرا تاثیرات آنھا ھم با ھمـدیگ

كند پس ھـر علـم و ادراك در عـین  پیدا مى
بسـتگى خاصـى بـا نـوع  اینكھ حقیقـت اسـت

ســاختمان مــادى سلســلھ عصــبى شــخص ادراك 
كننده دارد و تاثیر خاص مغز ادراك كننده 

یعنى در عـین  دخیل است پس حقایق نسبى است



90 
 

با طرز ساختمان مغـز ھـر  اینكھ حقیقت است
نیـز مربـوط شخص و شرایط زمانى و مكـانى 

 .است 
دكتر ارانـى در ماتریالیسـم دیالكتیـك 

گوید چقدر بى مغـز اسـت اگـر مكتبھـاى  مى
مخالف ما توقع دارند شناختن صورت خـارجى 
پیدا كند و فكر در تاثیرى كـھ از اشـیاء 
گرفتھ است تصرف نكند بـالاخره ایـن تصـرف 
ھمان شناختن است اینھـایى كـھ عقـب عـین 

ھـاى پـوچ دیگـر حقیقت مطلـق و مفھوم قیقت
خواھنـد عمـل  باشند مثل اینسـت كـھ مـى مى

شناختن مانند عمل ھضمى صورت گیرد كھ نـھ 
ماده غذائى وارد معده شود و نھ معده بـر 

 .روى مواد غذائى اثر كند 
فرمائید بھ عقیده  ھمانطورى كھ ملاحظھ مى

ماتریالیستھا محسوسات بـراى فكـر ماننـد 
شـناختن مواد غذائى براى معده است و عمل 

تاثیر مادى مخصوصى است كھ سلسـلھ اعصـاب 
نمایـد  ھاى محسوس مادى مى بر روى آن پدیده

مانند تاثیر خاصى كھ معده بـر روى مـواد 
ھا در  نماید و ھمان طورى كھ معده غذائى مى

عمل ھضم با یكدیگر اخـتلاف دارنـد سلسـلھ 
 .اعصاب نیز مختلفند 

 گوید نوع ساختمان ایضا در ھمان صفحھ مى
سلسلھ عصبى بھ طرز مخصوصى در عمل شناختن 
مؤثر خواھد بود زیـرا خـود ھمـین تـاثیر 
شناختن است ما میدانیم كھ اعصاب انسان و 

نماید بـوى  حیوان دیگر بطرز مختلف عمل مى
معین انسان را متنفر ولى حیـوان را جلـب 

كند رنگ معین بنظـر حیـوان دیگـر حـال  مى
ین بـھ دیگرى را دارد یا اینكھ آھنـگ معـ

گوش یكنفر خوش و بھ گوش دیگـرى نـامطبوع 
است درجھ حرارت معین گاه بنظر سرد و گاه 

كنـد خلاصـھ تـاثیر سـاختمان  گرم جلوه مـى
سلسلھ عصبى را در شناختن میدانیم ولى از 
اینجا نباید نتیجھ بگیریم چون نـوع عصـب 
در شناختن مؤثر اسـت پـس عـین حقیقـت را 
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ذكـر كـردیم توان شناخت زیرا چنانكـھ  نمى
مفھوم كلمـھ شـناختن شـامل ھمـین تـاثیر 

 .مخصوص ھم ھست 
قطع نظر از سایر اشكالاتى كـھ بـر ایـن 

ــھ ــارم  گفت ــھ چھ ــت و در مقال ــا وارد اس ھ
مشروحا گفتھ خواھد شد با اندك توجھ روشن 

شود كھ موضوع حقایق نسـبى كـھ مـادیون  مى
شود  قائلند نتیجتا بمذھب شكاكان منتھى مى

نیست و آن چیزى كھ شكاكان را اى  چیز تازه
وادار نموده است كھ ارزش قطعـى معلومـات 
را نفــى كننــد اخــتلاف ادراكــات موجــودات 
ــب  ــس مكت ــون مؤس ــت پیرھ ــده اس ادراك كنن
شكاكان یكى از ده سببى كھ براى نفى ارزش 
یقینى معلومات دلیل آورده اختلاف ادراكات 
اشــخاص مختلــف اســت اینكــھ مــا ابتــدائا 

ماتریالیسم دیالكتیك را جزو  پیروان مكتب
اصحاب جزم و یقین شمردیم بحسب ادعاى خود 
آنھا بود و الا در حقیقت در مقابـل مكتـب 

سیسم و مكتب متافیزیك مكتب سـومى  شك سپتى
از لحاظ بیان ارزش معلومات وجـود نـدارد 
یا باید از اصول متافیزیك پیروى نمـود و 

سیسـم شـد تفصـیل بیشـتر در  یا تابع سپتى
قالھ چھارم خواھـد آمـد از تـن مفـاھیم م

ذھنیھ كنده شده و خـط بطـلان بـدور منطـق 
قدیم كھ بزم آراى این مفاھیم بوده كشیده 
شده و منطقى تازه بنـام دیالكتیـك پیـدا 

 .بكار گردیده است  شده و دست
بمقتضاى قواعـد دیالكتیـك مـا ھیچگـاه 

یك مفھوم كلى  توانیم و نخواھیم توانست نمى
ا مطلق تصور كنیم و یـا تصـدیقى ی یا ثابت

با این اوصاف داشتھ باشیم و ھر تصور یـا 
تصدیقى داشتھ باشیم متغیر و جزئى و نسبى 
ــق نــاموس علیــت و  خواھــد بــود زیــرا طب
معلولیت فكر ھر ادراك زائیده ماده بـوده 
و نتیجھ جبرى تحولى اسـت كـھ در مجموعـھ 

 .پدر و مادرش پیدا شده است 
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دو لحظھ در یـك حـال و خود ھمین پدیده 
نمانده و ھر لحظھ تحـولى تـازه داشـتھ و 

تـرى یكـى پـس از  ھاى تـازه مبدل بھ پدیده
شود و بـالاخره فكـر كـھ زائیـده  دیگرى مى

یـك پدیـده سـومى  مادى دو پدیده مادى است
است كھ نھ مساوى با اولى جزء مادى خارجى 
میتواند بشود و نھ مساوى بـا دومـى جـزء 

ین جملھ آخرى است و فعلا مغز سخن ما در ھم
در سخنان دیگر بحث نكـرده و بجـاى دیگـر 

 .نماییم  موكول مى
اى كھ مضمونش اینسـت فكـر زائیـده  جملھ

جزء ماده و جزء مغز بوده و غیر از ھر دو 
رسـاند كـھ  تا است آیا این سخن صریحا نمى

آیـد و  خود معلوم جزء ماده بفكر مـا نمـى
غیـر از  آنچھ مظروف و متعلق فكر ما اسـت

 .خارج است  واقعیت
 

 علم حضورى و علم حصولى
ــد  ــود بای ــح ش ــود واض ــھ مقص ــراى آنك ب
اینمقدمھ را در نظر داشت در اصطلاح فلسفى 
علم بر دو گونھ اسـت علـم حضـورى و علـم 

 .حصولى 
علم حضورى یعنى علمى كـھ عـین واقعیـت 
معلوم پـیش عـالم نفـس یـا ادراك كننـده 

ت معلـوم را دیگرى حاضر است و عالم شخصـی
یابد مانند علم نفس بذات خـود و حـالات  مى

 .وجدانى و ذھنى خود 
علم حصولى یعنى علمى كھ واقعیت معلـوم 
پیش عالم حاضر نیست فقط مفھوم و تصـویرى 
از معلوم پیش عالم حاضر است مثل علم نفس 
بموجودات خارجى از قبیل زمین آسمان درخت 

راك انسانھاى دیگر اعضاء بدن خود شـخص اد
 .كننده 

در علم حضورى مطابق تعریف بـالا علـم و 
یعنى وجود علـم عـین وجـود  معلوم یكى است

معلوم اسـت و انكشـاف معلـوم پـیش عـالم 
بواسطھ حضور خود معلوم است در نزد عـالم 
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نامنـد  و از این جھت این علم را حضورى مى
بخلاف علم حصولى كھ واقعیت معلوم غیـر از 

اف معلوم پیش عالم واقعیت علم است و انكش
بواسطھ مفھوم یا تصویرى است كھ از وى در 
پیش خود دارد و بعبارت دیگر بواسطھ حصول 
صورتى است از معلـوم در نـزد عـالم و از 

نامند تمـام  این جھت این علم را حصولى مى
بھ عالم خارج از ذھن علـم  اطلاعات ما نسبت

 .حصولى است 
و در علم حصولى آن چیـزى كـھ ذھـن اولا 

یابد ھمان مفاھیم و  بالذات و بلا واسطھ مى
تصاویر ذھنى است ولى ایـن مفـاھیم داراى 
یك خاصیت مخصوصى ھستند و آن اینكھ آینـھ 

باشند بھ طـورى كـھ  و نشان دھنده خارج مى
كنـد كـھ بـلا  انسان در مرحلھ اول خیال مى

واسطھ بخارج نائل شده است در مرحلـھ دوم 
كـنم  ن تصـور مـىگوید این مفاھیمى كھ م مى

در خـارج وجـود دارد و ... زمین و آسمان 
گویــد منشــاء و مبــدا  در مرحلــھ ســوم مــى

پیدایش تصورات ذھنى تاثیرات خـارجى اسـت 
كنـد  پس ھر چند ذھن در مراحل بعدى درك مى

كھ پیدایش تصورات ذھنى در اثـر تـاثیرات 
باید دید چھ رابطھ بـین مفھـوم  خارجى است

ت كھ پـیش از آنكـھ ذھنى و وجود خارجى اس
بھ مرحلـھ سـوم برسـد در مرحلـھ اول  نوبت

ھمانطورى كھ گفتـھ شـد مفـاھیم خـارج را 
ــان  ــھ دوم انس ــد و در مرحل ــھ میدھن ارائ

گوید عین ھمین چیزھائى كھ در تصور مـن  مى
... اســت زمــین و آســمان درخــت انســان و 

خارجیــت و واقعیــت دارنــد و بــالاخره چــھ 
عـالم را خصوصیتى در علـم اسـت كـھ شـخص 

 .دھد  بخارج توجھ مى
یـا  ھر چند ھر كس اعـم از ایـده آلیسـت

رئالیست تابع ھر مسلك و پیـرو ھـر مكتـب 
بوده باشد بحسب فطرت خود عملا بـراى علـم 
كاشفیت تامھ از خارج قائل است و تردیـدى 
ــت  ــن اس ــھ در ذھ ــین آنچ ــھ ع ــدارد ك ن
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خارجى دارد نھ چیز دیگر و یك نحوه  واقعیت
براى فھم  بین ذھن و خارج ھست وحدت و عینیت

كامل این مطلب رجوع شود بھ مقالھ چھـارم 
لكن تشریح فلسفى مطلب یكى از مسائل مھـم 
فلسفھ است و مسئلھ ارزش معلومـات كـھ در 
حاشیھ قبل اشاره شد از این مسئلھ سرچشمھ 

 .گیرد  مى
چنانكھ از مطالب گذشتھ معلوم شد ایـده 

منكـر آلیستھا سوفسـطائیان از آنجـا كـھ 
واقعیتھاى خارجى ھستند بحسب مشرب فلسـفى 
نھ بحسب فطرت خـود را در ایـن مسـئلھ از 

اند و سـخنى بـا  قید ھر زحمتى راحت نموده
 .آنان نیست 

 
نظریھ پیروان ماتریالیسم دیالكتیـك در 

 باره ادراك
اما پیروان ماتریالیسـم دیالكتیـك كـھ 
خود را نقطھ مقابـل ایـده آلیسـم معرفـى 

اى را انتخـاب  این مسئلھ نظریھ كنند در مى
آلیستھا  اند كھ صد در صد مدعاى ایده نموده

 .نماید  را تایید مى
گویند فكـر ادراك جزئـى از طبیعـت و  مى

مولود سایر اجزاء طبیعت است ھمانطورى كھ 
سایر اجزاء طبیعت در اثر فعل و انفعـالات 

آیند مفاھیم و تصورات ھـم  طبیعى بوجود مى
ت مـادى كـھ در اثـر فعـل و ھائى اس پدیده

شوند و رابطـھ  انفعال خارج و مغز پیدا مى
اى  بــین ایــن مفــاھیم و خــارج جــز رابطــھ

 .تولیدى وجود ندارد 
آید كھ اگر ھـیچ  اینجا این پرسش پیش مى

اى بین علم و معلوم جز رابطھ زایـش  رابطھ
و تولید وجود ندارد پس اولا معنـاى واقـع 

ھر مفھومى كھ نمائى علم یعنى چھ و ثانیا 
در ذھن پیدا شود توجھ داشـتھ باشـید كـھ 

بخارج از طریق ھمـین  تمام اطلاعات ما نسبت
مفاھیم است مانند انسان حیوان نبات جماد 

توان گفـت مصـداق خـارجى دارد  و غیره نمى
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تـوان گفـت منشـاء  بلكھ ھمین انـدازه مـى
خارجى دارد و با توجـھ بـھ اینكـھ تمـام 

بوسیلھ ھمین مفاھیم  بخارج اطلاعات ما نسبت
باید بگوئیم ھیچیك از مفاھیمى كـھ در  است

خـارجى نـدارد و ایـن  ذھن ما است واقعیـت
 .آلیستھا است  بعینھ سخن ایده

نما نیسـت  و ثالثا اگر علم بالذات واقع
خارجى ھست و  ما از كجا فھمیدیم كھ واقعیت

خارجى مولـد و منشـاء پیـدایش  این واقعیت
 .تصاویر است این مفاھیم و 

چنانچھ خواننده محترم دقت كـرده باشـد 
داند ماتریالیسم دیالكتیك در باب ارزش  مى

معلومات كـھ در حاشـیھ پـیش شـرح دادیـم 
اى را انتخاب كرده اسـت كـھ منتھـى  نظریھ

شود و اما در این مسـئلھ  بمسلك شكاكان مى
اى را انتخاب كرده  مسئلھ ماھیت علم نظریھ

شـود  سوفسـطائیان مـى است كھ منتھى بمسلك
تحقیق مسئلھ ماھیـت علـم بنـا بـر اصـول 

 فلسفھ اولى
 

متافیزیك در مقالھ چھارم و پنجم خواھد 
 .آمد

آید كھ در صورتى  آنگاه این پرسش پیش مى
شـود  خارج ھیچگاه بفكر وارد نمى كھ واقعیت

خارج ھسـت و  ما از كجا فھمیدیم كھ واقعیت
نكھ ھـر باشد و حال آ فكر ما زائیده وى مى

چھ را در خارج فرض كنیم فكرى است كھ غیر 
از خارج است پس آیا نتیجھ جز ایـن بدسـت 

آید كھ ما ھیچگـاه راه بخـارج نـداریم  مى
یعنى علم بخارج نداریم و این سخن بعینـھ 

 .سخن ایده آلیست است 
دانشمندان دیالكتیك بما پاسـخ میدھنـد 
شما با روش متافیزیـك فكـر كـرده و سـخن 

د و در نتیجــھ مفــاھیم را مطلــق گوئیــ مــى
افتید پس اینكھ میخواھید  گرفتھ و بخطا مى

نفى علـم بخـارج مطلـق را بـھ گـردن مـا 
بگذارید نظر بھ اینكھ اساسا خـارج مطلـق 
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در ظــرف علــم موجــود نیســت ضــرر بجــائى 
رساند و ما پیوستھ بخـارج علـم نسـبى  نمى

 .داریم 
 :گوییم  ما در پاسخ مى

جـود فكـر تصـورى و اولا در این پاسخ بو
تصدیقى مطلق اعتراف نمودیـد زیـرا وجـود 
چنین فكرى را در مغز ما قبول كرده و پـس 
از آن صحتش را نفى نمودید صـحت مطلـق را 
نفى مطلق نمودید و گرنھ صحت مطلق با نفى 

 .نسبى تقابل و تنافى ندارد 
ثانیا اگـر دانشـمند دیالكتیـك راسـتى 

ھـم خـارج كند باید  خارج را تعقل نسبى مى
مطلق و ھم تعقـل مطلـق را بپـذیرد زیـرا 
تعقل نسبى تعقلى است كھ نسبى است و وصـف 

باشند اساسا چگونھ  و موصوف غیر ھمدیگر مى
تـوان تصـور  امر نسبى را بى امر مطلق مـى

 .كرد 
خـارج  ثالثا ایده آلیسم كھ علم بواقعیت

كـرد مـرادش ھمـان علـم مطلـق  را نفى مـى
ھ را كھ خارج تصـور خارج بود ھر چ بواقعیت

بنا بر  كنیم فكرى است كھ غیر از خارج است
این بھ چھ دلیل دانشمندان دیالكتیـك بـا 

باشند بجنـگ  گروھى كھ ھم عقیده خودشان مى
 .نمایند  برخاستھ و سخنانشان را ابطال مى

ــخ  ــاره پاس ــك دو ب ــمندان دیالكتی دانش
خارج چـون در تحـول دائمـى  میدھند واقعیت
باشـد  و تغییر عین ذاتش مى است ثابت نیست

و وصف و موصوف در وى یكـى اسـت اگـر چـھ 
بحسب تعبیر از این مصـداق بـا مجمـوع دو 

كنیم و آنگاه متافیزیك دو  مفھوم حكایت مى
 .پندارد  مفھوم مطلق مى

گـوییم  ما در پاسخ ایـن پاسـخ نیـز مـى
تغییر و تحول را در واقعیـت مـاده قبـول 

دارد و ھمین داریم ولى فكر این خاصھ را ن
گوئید این مفھوم در پنـدار  سخن كھ شما مى

بـھ  شما مطلق و ثابت اسـت دلیـل مـا اسـت
 مدعاى خودمان
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 ٣نكتھ 

حقیقـى كسـى اسـت كـھ مطلـق  ایده آلیست
كند كھ در معنـاى نفـى  واقعیات را نفى مى

مطلق است و اینان اگـر چـھ بسـیار كـم و 
نایاب و شاید در این عصر مصـداق نداشـتھ 

اى از قـدما را تـاریخ بـا  لى دستھباشد و
این مسلك ضبط نمـوده اسـت و در ھـر حـال 

سوفسـطى بمعنـى حقیقـى كلمـھ  ایده آلیسـت
 .اینانند 

توانیم بھ اور كنـیم  با این ھمھ ما نمى
كھ انسانى پیدا شود كھ داراى خلقت صـحیح 
بوده و مانند سایر افراد انسـان كارھـاى 

اكـات این نوع را انجام دھد و علوم و ادر
شود در وى  كھ در سایر افراد نوع یافتھ مى

یافتھ نشود ھر یك از ماھا با یك آزمـایش 
دامنھ دار ھزاران فعل از خود دیده كھ از 
علوم مختلفھ بعنوان واقع بینى نھ بعنوان 

گیرد و ھر فعل ارادى وى  اندیشھ سرچشمھ مى
متكى بھ اراده و ھر اراده متكى بـھ علـم 

ر یك از ماھـا ھـزاران باشد و ھمچنین ھ مى
فرد از نوع خود با ھزاران فعل دیـده كـھ 

دھد  ھمھ آنھا را با اراده و علم انجام مى
و ایــن علــوم و افكــار از خــارج سرچشــمھ 

گیرد البتھ واقع بینـى علـوم و افكـار  مى
ھاى  باشد چنانكھ در مقالھ ھمھ بیك نحو نمى

بعدى روشن خواھـد شـد و از اینجـا روشـن 
حقیقى یكى از دو كـس  ده آلیستشود كھ ای مى

 :خواھد بود 
كسى كھ برخى از علوم و افكار نظـرى  -١

بوى مشتبھ شود و در عین حال كھ یك سلسلھ 
علوم و افكار عملى و نظرى كھ براى زندگى 

باشــد در ذھــنش محفــوظ و  روزانــھ لازم مــى
ــات و  ــطھ اختلاف ــتند بواس ــاء اثــر ھس منش

مندان تناقضات كھ در افكار و انظار دانشـ
دیــده و یــا خطاھــایى كــھ از حــواس خــود 
مشــاھده كــرده معلومــات محفوظــھ خــود را 
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بحساب نیاورده و از واقع بینى آنھا غفلت 
ورزیده و فقط باشتباھات و تناقضات مزبور 

گوید علوم و ادراكـات مـا از  چسبیده و مى
كننـد یعنـى بـھ چیـزى علـم  خارج كشف نمى

 .نداریم 
آفتھاى ذھنـى  كسى كھ بدون پیش آمدن -٢

اى از مقاصــد فاســده و آزادى  بــراى پــاره
جستن از مقررات و اصـول مسـلمھ اجتمـاعى 
این مسلك را پیش گرفتھ است و در ھمھ چیز 

كنـد  تردید و حتى در تردید نیز تردید مـى
در برابر ھر حقیقت روشن و آشكارى مكابره 

نماید و از این تقسیم روشن است كھ راه  مى
دستھ مختلف بـوده و ھـر  گفتگو با این دو

 .دستھ طریق راھنمائى جداگانھ دارد 
اگر با ایده آلیست مشتبھ مواجـھ شـدیم 
باید بـا رویـھ معتـدلى در وى انصـاف را 
بجنب و جوش آورده بگوئیم مـراد از واقـع 
بینى این معنـى نیسـت كـھ مـا ھـیچ خطـا 

كنیم ولى اگر ھـم ھـیچ راه بـھ واقـع  نمى
رود و سـپس  نمى نداشتھ باشیم كارى از پیش

یك سلسلھ علوم و ادراكات محفوظھ خودش را 
بــھ خــودش ارائــھ داده و مقــدارى ھــم از 

ھـائى كـھ بـھ  ھاى غیر منظم اندیشھ اندیشھ
دلخواه خود ھمھ وقـت میتوانـد بكنـد بـھ 
ــتھ از  ــن دو دس ــاوت ای ــش آورده و تف پیش

ھـا را عینـا بـوى نشـان داده تـا  اندیشھ
اقـع معتقـد متذكر شود كھ از تھ دل بـھ و

: بوده است در این صورت وى خواھد دید كھ 
شـود و بـدنبال آن غـذا  گاھى گرسنھ مى -١
كنـد  گاھى تصور غذا خوردن مى -٢. خورد  مى

گـاھى  -٣. و ملزم بھ غـذا خـوردن نیسـت 
شود و اندیشھ غـذا خـوردن  راستى گرسنھ مى

ھا  كند و در این سھ فرض اندیشھ اقناعش نمى
نیستند بلكـھ برخـى از  و افكار وى یكسان

آنھا با واقـع تمـاس دارد و برخـى دیگـر 
اى بـیش نیسـت و بھمـین  اندیشھ بـى پایـھ

ترتیب خواھد دید كـھ پیوسـتھ در امتـداد 
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جاده زندگى در پـیش پـاى خـود یـك رشـتھ 
افكار منظم قھرى و یك رشـتھ افكـار غیـر 

ھاى مـنظم وى  منظم دلبخواه دارد و اندیشھ
 .با واقع تماس دارند 

ولى اگر با ایده آلیسـت مكـابر روبـرو 
شویم باید از رویھ عقلائى خودمان استفاده 

بى جان رفتـار  كرده و با وى مانند یك آفت
كنیم زیرا كسى كھ علم نـدارد جمـاد اسـت 

سوزاند باید خاموش كرد و آب را  آتش كھ مى
نماید باید خشك و نابود نمود و  كھ غرق مى

د بایـد خـرد سنگى كھ رھگذر را گرفتھ باش
كرده كنار ریخت و ھمچنین جانوران كشـنده 
را باید كشت و حشرات موذیھ را باید راند 

كننـد ناچـار  زیرا كارى كھ با طبع خود مى
دانند و اگر چنانچھ جائز اسـت در  جائز مى

 مورد خودشان نیز جائز است
 
 
١١ 

 علم و ادراك: مقالھ سوم 
 

 علم و ادراك: مقالھ سوم 
 

ایـن مقالـھ خـواھیم رانـد سخنى كھ در 
ــور  ــوده و بمنظ ــم ادراك ب ــھ عل ــوط ب مرب

باشد  كنجكاوى از ھویت و سنخ واقعیت وى مى
. 

رسد كھ  در این مقالھ این مطلب بثبوت مى
روح و خواص روحى مجرد از مـاده ھسـتند و 
ــھ روح و  ــر اینك ــر ب ــادیین دائ ــده م عقی

بـا  ادراكات روحى از خواص معینھ ماده است
دارنـد ابطـال  دلائلى كھ اظھار مىتوجھ بھ 

 .شود  مى
یادآورى شود كـھ علـم و ادراك   لازم است

كھ در این مقالھ ماھیت و نحوه واقعیت وى 
مورد بحث قرار گرفتھ است كھ آیا از سـنخ 

یا مجرد از مـاده اعـم اسـت از   ماده است
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ادراك حسى و خیالى و عقلى و بـراى آنكـھ 
مقالـھ را  خواننده محترم بھتر مقصود این
 .كنیم  دریابد فرق این سھ را بیان مى

قدما و ھمچنین متاخرین بـراى ادراكـات 
انـد  انسان از خارج سھ مرتبـھ قائـل شـده
 .مرتبھ حس مرتبھ خیال و مرتبھ تعقل 

 
 مرتبھ حس

مرتبھ حـس عبـارت اسـت از آن صـورى از 
اشــیاء كــھ در حــال مواجھــھ و مقابلــھ و 

ا بكـار ارتباط مستقیم ذھـن بـا خـارج بـ
افتادن یكى از حواس پنجگانھ یا بیشتر در 

شـود مـثلا وقتـى كـھ انسـان  ذھن منعكس مى
اى را كـھ در  چشمھا را باز نموده و منظره
كند تصویرى از  برابرش موجود است تماشا مى
شود و آن تصویر  آن منظره در ذھنش پیدا مى

خاصى اسـت كـھ انسـان حضـورا و  ھمان حالت
كند و آنرا دیدن  ه مىوجدانا در خود مشاھد

نامیم یا آنكھ در حالى كـھ كسـى صـحبت  مى
رسد حالت دیگرى  كند و صداى وى بگوشش مى مى

نمایــد كــھ آن را  را در خــود مشــاھده مــى
 ... .نامیم و  شنیدن مى

 
 مرتبھ خیال

مرتبھ خیال ادراك حسى پـس از آنكـھ از 
بــین رفــت اثــرى از خــود در ذھــن بــاقى 

یـر قـدما پـس از گـذارد و یـا بـھ تعب مى
پیدایش صورت حسى در حاسھ صورت دیگـرى در 
قــوه دیگــرى كــھ آنــرا خیــال یــا حافظــھ 

شود و پس از آنكـھ صـورت  نامیم پیدا مى مى
ماند و  حسى محو شد آن صورت خیالى باقى مى

ھر وقت انسان بخواھد آن صـورت را احضـار 
ء  نماید و باصـطلاح بـاین وسـیلھ آن شـى مى

 .ند ك خارجى را تصور مى
بـا  صورت خیالیھ شبیھ صورت محسوسھ اسـت

اولا غالبا و در حال عادى وضوح : این فرق 
ثانیا صورت محسوسھ . و روشنى آنرا ندارد 
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ھمیشھ با وضع خاص نسبت مخصوص بـا اجـزاء 
یـا چـپ یـا   خاص در طرف راست مجاور و جھت

سـر و غیـره و مكـان خـاص  پیش رو یا پشـت
وقـت چیـزى را  شود مثلا انسان ھر احساس مى

بیند او را در جاى معین و در جھت معین  مى
كنـد امـا اگـر  و در محیط معین مشاھده مى

ء را كھ بارھا با اوضاع و  بخواھد ھمان شى
جھات مختلف و در جاھاى مختلف دیده تخیـل 
كند میتواند آنرا تنھا پیش نظر خود مجسم 
نماید بدون آنكھ آنـرا در وضـع و جھـت و 

ــاص ملاح ــان خ ــد مك ــھ نمای ــا در . ظ ثالث
ادراكات حسى تماس و ارتباط قواى حاسھ با 
خارج شرط است در صورتى كھ آن ارتبـاط از 
بین برود خود بخود ادراك حسى نیز از بین 
میرود اما ادراكات خیـالى ذھـن احتیـاجى 
بخارج ندارد و لھذا ادراكات حسى خارج از 
اختیار شخص ادراك كننده است مـثلا انسـان 

تواند چھـره كسـى را كـھ حاضـر  مىعادتا ن
ببیند یا آوازش را بشنود یا بوى گلى  نیست

را كھ موجود نیست استشمام نماید اما ھمھ 
اینھا را با میـل و اراده خـود ھـر گـاه 
بخواھد میتواند با استمداد از قوه خیـال 

 .تصور نماید 
 

 مرتبھ تعقل
مرتبــھ تعقــل ادراك خیــالى چنانكــھ 

ى بر بیش از یك فـرد یعن دانستیم جزئى است
قابل انطباق نیست لكن ذھن انسـان پـس از 

یـك معنـاى  ادراك چند صورت جزئى قادر است
كلى بسازد كـھ قابـل انطبـاق بـر افـراد 
كثیره باشد باین ترتیب پس از آنكـھ چنـد 
فرد را ادراك نمود علاوه بر صفات اختصاصى 

اى از صفات مشـتركھ  ھر یك از افراد بپاره
یعنى یك معنـى را كـھ در یـك شود  نائل مى

شود كـھ عـین  فرد دیده دو مرتبھ متوجھ مى
ھمین معنى در فرد دوم نیز ھست و ھمچنـین 

این مكرر دیدن یـك ... در سوم و چھارم و 
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كند  معنى در افراد مختلف ذھن را مستعد مى
كھ از ھمان معنى یك صورت كلى بسـازد كـھ 
بر افراد نامحدودى قابل انطباق باشد این 

حــوه از تصــور را تعقــل یــا تصــور كلــى ن
 .نامند  مى

ایــن ســھ نحــوه ادراك بالوجــدان بــراى 
انسان وجود دارد و ھر كس با علـم حضـورى 

 .یابد  آنھا را در خود مى
فلاسفھ اسلامى قبل از صدر المتالھین بـھ 
پیروى از فلاسفھ یونان تنھا قوه عاقلھ را 
ــاده  ــرد از م ــت مج ــات اس ــدرك كلی ــھ م ك

براھینى كـھ بـراى تجـرد نفـس  دانستند مى
كردند در اطراف قـوه عاقلـھ دور  اقامھ مى

 .زد  مى
صدر المتالھین معتقد شد كھ قـوه خیـال 
بلكھ ھمھ قواى باطنھ از ماده مجرد ھستند 
و تجرد آنھا را نیـز از راه عـدم تطبیـق 
خواص آنھا با خواص عمومى ماده كھ در این 

 مقالھ شرح آن رفتھ
 

 .دباثبات رسانی است
و ھمانا گفتگو در عقاید سفسطھ و ایـده 

بود كـھ طـرح ابحـاث علـم  ٢آلیسم مقالھ 
ھویت علم اندازه واقـع نمـائى علـم ارزش 
معلومات خطاى علم پیدایش كثـرت در علـوم 
اختلافات خانوادگى علـم را در پـى مقالـھ 

كرد و گر نھ ایـن گفتگـو در  دوم ایجاب مى
ارى فلسفھ از نقطھ نظر سوق برھان از بسـی

 .از مباحث متاخرتر است 
 

 تمثیل
 ١٢فرض كنید قطعھ عكسى را بـھ در ازاى 

سانتیمتر در دسـتتان  ٨سانتیمتر و پھناى 
گرفتھ و بـھ تماشـاى وى كـھ مشـتمل بیـك 
منظره و بساط یك خانواده چنـد تنـى اسـت 

 .اید  پرداختھ
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ایســت كــھ آب زلال وى ماننــد  دریاچــھ
اج چـین فام رویھم چیده شده و با امو نقره

چین خود اھتزاز پر نشاط ھـوا و وزش نـرم 
كند پھلوى ایـن دریاچـھ  نسیم را حكایت مى

چمنى نغز با درختانى سرسبز كھ جستھ جستھ 
در گوشھ و كنار مرغزار خودنمائى كـرده و 

ھـاى زیبـاى خـود در رھگـذر نـیم  با جامھ
نوشـند و  نازنـد و مـى آزند و مـى بھارى مى

نظره كھ در حدود پاشند نماى افقى این م مى
ــى ــومتر م ــانزده كیل ــھ  پ ــى ب ــد منتھ باش

ھــاى وى ماننــد  كوھســتانى اســت كــھ قلــھ
ھاى شـانھ صـف كشـیده و منظـره را  دندانھ

مانند یك تابلو نقاشى كھ در كنار كـودكى 
ھاى  قرار گیرد در دامنھ خود گسترده و قلھ

سر ھم صـف كشـیده و سـرگرم  سربلند وى پشت
 .باشند  تماشا مى
وشھ این چمن بساطى پھـن شـده و در یك گ

مردى كھ سـیماى وى تقریبـا چھـل سـال را 
دھد با بچگانى چند كھ قرائن مھـر  نشان مى
دھـد كـھ فرزنـدان خـودش  شھادت مى و عطوفت

باشند نشستھ و طبقى از سـیب در برابـر  مى
 .دارند 

در این حلقھ كھ تشكیل یافتھ یكى سرگرم 
ى خوردن سیبى است كـھ در دسـت دارد و یكـ

بوید و یكى با اینكھ سـیبى  سیب خود را مى
در دست گرفتھ مانند بوتھ گلـى بـھ كنـار 

خواھد و یكـى  پدر یازیده و باز ھم سیب مى
خـود  با اینكھ محرومیتى ندارد در صدد است

را روى طبق انداختھ و دیگـران را محـروم 
 .سازد كشمكش است 

 .نامیم  این یك نظرى است كھ نظر اول مى
ھمــین قطعــھ عكــس برگشــتھ و دو بــاره ب

خواھید دید كھ یك پارچھ مقواى سفیدى است 
ھاى سیاھى در سطحش قـرار گرفتـھ و  كھ لكھ

با اشكال مختلفى برخى نسبتا بزرگ و برخى 
بھ برخـى دور یـا  نسبتا كوچك و برخى نسبت

نزدیك یعنى فواصلشان نسبتا بزرگ یا كوچك 
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باشد و بس و این نظر دیگرى است كھ نظر  مى
 .نامیم  دوم مى

اكنون اگر از شما بپرسند كھ آیـا ایـن 
منظره پھناور با ھمھ خصوصیاتى كھ توصـیف 
شد و البتھ ھر چھ بیشـتر تماشـا كـرده و 

ترى دسـتگیرتان  تعمق نمائید معلومات تازه
شما بوده و در این  خواھد شد واقعا در دست

ســانتیمتر گنجیــده و در وى  ٨در  ١٢ســطح 
خواھیــد داد البتــھ باشــد چــھ پاســخى  مــى

 .خواھید گفت نھ 
ھیچگاه یك منظره پانزده كیلـومترى بـا 
محتویات زیاد خود با ھمـھ طـول و عـرض و 
عمق و مسـافتھاى مختلـف و خـواص جسـمى و 
ــت  ــدا اس ــھ در وى پی ــاگون ك ــى گون روح

بگنجـد و ھـم  ٨تواند در یـك ضـرب در  نمى
 .توان گفت  نمى

 دھـد و بلكھ این عكس منظره را نشان مـى
ھاى سـیاه و  گر نھ روى صفحھ مقوا بجز لكھ

سفید چندى كھ دوربین عكاسـى تھیـھ كـرده 
ببین تفاوت ره از كجا است  دیگر چیزى نیست

 تا بھ كجا
 
 
١٢ 

 برگردیم بسوى مقصد اصلى مشاھده
 

 برگردیم بسوى مقصد اصلى مشاھده
مادیین براى اثبـات مـادى بـودن روح و 

مبحـث و امور روحى و یا فقط بمنظور خلـط 
مرعوب كـردن طـرف موضـوعاتى را از علـوم 
مختلــف فیزیــك فیزیولــوژى روان شناســى و 

كشند كـھ ارتبـاطى بـھ مـدعا  غیره پیش مى
كننـد كـھ ایـن  ندارد و چنین وانمـود مـى

مطالب دلیل قـاطع بـر مـادى بـودن روح و 
با ذكـر چنـد  خواص روحى است لھذا لازم است

ل مقدمھ ذھن خوانندگان محتـرم را بـھ اصـ
 .مطلب توجھ دھیم 
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ھر كسى بالبداھھ و حضورا بوجود یـك  -١
سلسلھ امـور ذھنـى كـھ آنھـا را علـوم و 

نامند اذعـان دارد وجـود ایـن  ادراكات مى
تر  امور بر انسان از وجود عالم خارج روشن

است زیرا اگر فرضا كسى پیدا شـود ماننـد 
ایده آلیستھا در وجود جھان خـارج تردیـد 

د را یكسره باطـل یعنـى كند و ادراكات خو
غیر مطابق با واقع بدانـد در وجـود خـود 

تواند تردید كند پس وجود  این ادراكات نمى
یك سلسلھ امور ذھنى كھ ھر انسانى حضـورا 

بـدیھى اسـت و احتیـاجى  بانھا آگـاه اسـت
 .بدلیل علمى یا فلسفى ندارد 

كاوشھاى دانشمندان از قدیم و جدیـد  -٢
سلھ عوامـل مـادى ثابت كرده است كھ یك سل

با  خاصى كھ در خارج از ظرف ذھن موجود است
وضع و كیفیت مخصـوص در پیـدایش ادراكـات 
حسى دخیل است كیفیت و چگونگى این عوامـل 
ــوده و  ــرح ب ــى مط ــوم طبیع ــواره در عل ھم
دانشمندان ھر یك بھ نوبـھ خـود نظریـاتى 

اند در فیزیك جدید نیز مباحثى راجع  داشتھ
ه و اینكھ امواج اتـر بھ نور و صوت و غیر

در چھ حال و چگونھ بـھ چشـم وارد شـده و 
سازند و یا امـواج  اعصاب چشم را متاثر مى

صوتى در چھ حال و تحت چھ شـرایطى اعصـاب 
 .شود  سازند مطرح مى گوش را متاثر مى

ایضا كاوشھاى دانشمندان ثابت كرده كـھ 
سلسلھ اعصاب انسان و حیوان ماننـد سـایر 

خاصـى داشـتھ و اعمـال  اعضاء بدن وظیفـھ
دھند از عوامل خـارجى  اى را انجام مى ویژه

متاثر شده و عكس العملھائى از خود نشـان 
میدھند بیان و توضیح فعالیتھاى عصبى بـھ 

باشد  عھده علم فیزیولوژى وظائف الاعضاء مى
این دو مطلب انجام یافتن یك سلسلھ عوامل 
خارجى در خارج و انجام یافتن فعالیتھـاى 

بى مورد تسلیم و قبول قاطبھ دانشمندان عص
باشد كھ بھ دنیاى خارجى ایمان  رئالیست مى

دارند چھ روحى و چھ مادى اخـتلاف روحیـون 
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با مادیون در مطلب دیگریست كھ ذیلا گفتـھ 
 .خواھد شد 

این نكتھ نیز ناگفتھ نماند كھ ھیچ كـس 
بانجام یـافتن فعالیتھـاى عصـبى در مغـز 

بلكھ اطلاعى كـھ ھـر  خودش حضورا آگاه نیست
كس در این باب دارد در اثر كشفیات علمـى 

 .دانشمندان است 
 

 امور روحى و نفسانى
امور روحى و نفسانى نیز مانند ھمـھ  -٣

امور جھان تابع اصول و قواعـد و قـوانین 
بـین  معینى ھستند و رابطھ علیت و معلولیت

خود آنھا یا بین ھر یك از آنھـا و مـواد 
 .خارجى برقرار است بدنى یا عوامل 

روانشناسى جدید مطابق اسلوب ویژه خـود 
مشاھده و تجربھ ھمین اصـول و قـوانین را 

 .كند  بیان مى
دانشمندان و فلاسفھ روحى ھیچگـاه ادعـا 

اند كھ روح و امور روحى از قید ھـر  نكرده
گونھ اصل و قانونى آزاد است و تابع ھـیچ 
قاعده علمى نیست تنھـا چیـزى كـھ اثبـات 

انــد اینســت كــھ روح و امــور روحــى  دهكــر
خاصیتھاى مخصوص ماده را ندارند و قوانین 

كنـد علـى ھـذا  مادى بر آنھا حكومـت نمـى
نسبتھائى كھ بعضى از مادیون دانسـتھ یـا 

دھند بكلـى  ندانستھ بھ دانشمندان روحى مى
 .بى اساس است 

دكتر ارانى در پسیكولوژى پـس از آنكـھ 
حقیقـات علمـى شرحى در اطراف تغییر سبك ت

دھـد  در اروپا از قرن ھجدھم بـھ بعـد مـى
گوید این اصل كلى از ایـن بـھ بعـد در  مى

تمام تحقیقات علمى حكمفرما شد كھ تحقیـق 
علم عبارت است از جسـتجوى دقیـق و عمیـق 

گیـرد  جستجوى دقیق و عمیق وقتى انجام مـى
كھ انسان علـم را بـا عمـل تـوام نمـوده 

ــیلھ امت ــھ بوس ــى را ك ــات و تغییرات حان
كنـد بوسـیلھ تفكـر  تجربیات علمى معین مى
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بیكــدیگر مربــوط نمایــد و روابــط علــت و 
معلولى آنھا را بفھمد و پس از چنـد سـطر 

دھـد از ھمـان  اینطور بگفتھ خود ادامھ مى
ھـاى قـرن ھفـدھم ھـوبس  زمان راسیونالیست

سپینوزا لایب نیـتس و غیـره عقایـد علمـى 
عوض شد و راجع بھ روح و تغییرات آن بكلى 

این فلاسفھ براى اولین دفعھ بیـان كردنـد 
یـك سلسـلھ  كھ تمام تغییرات روحى در تحـت

قوانین ثابت و معین است و بر خـلاف آنچـھ 
كردنـد  مذاھب و ادیان قرون وسطى ادعا مـى
توانـد  روح آزاد نیست و بخـودى خـود نمـى

اثرى ظاھر سازد و رابطھ علت و معلول كـھ 
وم طبیعى مشـاھده در علوم دیگر مخصوصا عل

شود در علم روح نیز كاملا و بطور دقیـق  مى
حكم فرمـا اسـت ھـوبس مطـابق بـا قـانون 
نیوتون در مكانیك قـانون جبـر را در روح 
كشف كرد بدین معنى كـھ ھـیچ قضـیھ روحـى 
بدون سبب تولید نشده بى علت نیز از میان 

 .رود  نمى
یـك سلسـلھ  این مطلب كھ امور روحى تحـت

یـا اینكـھ ھـیچ   و معین است قوانین ثابت
قضیھ روحى بدون سبب تولید نشده و بى علت 

رود و یـا موضـوع روابـط  نیز از میان نمى
امور روحى با امور بدنى یا با امور خارج 
از بدن جزء الفباء علم روح بشمار میـرود 
و ھزارھا سال است كھ فلاسفھ بـر روى ایـن 

انـد و ایـن  اساس افكار خویش را بنا كرده
یزى نیست كھ براى اولـین دفعـھ در قـرن چ

ھفدھم گفتھ باشند بلكھ بـر عكـس از قـرن 
اى از فلاسفھ اروپـا كـھ  ھفدھم بھ بعد عده

در مسئلھ جبر و اختیار بمختار بـودن روح 
اند مختار بودن را مستلزم آزادى  قائل شده

انـد ولـى  از قانون علت و معلـول دانسـتھ
ھـیچ دانند كـھ ایـن عقایـد  دانشمندان مى

 .گونھ ارزش علمى یا فلسفى ندارد 
مــذاھب و ادیــان نیــز منكــر ایــن اصــل 

اند منتھا چیزى كھ روحیـون گفتـھ و  نبوده
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گویند اینست كھ امور روحى خواص عمـومى  مى
ماده را ندارند نھ آنكھ قـانون و قاعـده 
ندارند و یا آنكھ امور روحى اصلا با ماده 
ارتباط ندارند و یـك دیـوارى بـھ بزرگـى 

 .دیوار چین بین روح و ماده موجود است 
بلكھ مطابق آخرین تحقیقـى كـھ از طـرف 
فیلسوف بزرگ اسلامى صدر المتـالھین بعمـل 
آمده و مورد قبول فلاسفھ بعد از وى واقـع 
ــاده  ــول م ــالیترین محص ــود ع ــده روح خ ش

یعنى مولود یك سلسـلھ ترقـى و تكامـل  است
ذاتى طبیعت است و طبق نظریھ این دانشمند 
ھیچگونھ دیوارى بـین عـالم طبیعـت و مـا 

یـك  وراء الطبیعھ وجود ندارد یعنى ممكنست
موجود مادى در مراحل ترقى و تكامـل خـود 

 .تبدیل بھ موجود غیر مادى شود 
گـوییم كـھ  پس از بیان این مقـدمات مـى

مسئلھ مورد اختلاف بین روحیـون و مـادیون 
اینست كھ آیا ادراكات روحى و ھمچنین خود 

تـر  یا مادى و بعبارت روشـن  مجرد استروح 
اختلاف در ماھیـت و چگـونگى واقعیـت ایـن 
امور اسـت و مطـابق آنچـھ در مقالـھ اول 
بثبوت رسید تنھا با اصول و مـوازین خـاص 

ء را یـا چگـونگى  توان وجـود شـى فلسفى مى
وجود ماھیت آنرا اثبات كـرد و در ھیچیـك 
از چھار قسمتى كھ در بالا تشـریح شـد كـھ 

ــھخلا ــت  ص ــرار اس ــن ق ــود  -١: اش از ای وج
انجام یافتن یك سلسلھ عوامـل  -٢ادراكات 
 -٤انجام یافتن فعالیتھاى عصبى  -٣خارجى 

وجود یك سلسلھ قوانین روحى اختلافى نیسـت 
. 

دانشــمندان روحــى از راه عــدم انطبــاق 
خواص امور روحـى بـر خـواص عمـومى مـاده 

كنند كھ امور روحـى ھمانھـا كـھ  اثبات مى
ضورا بانھا آگاه ھستیم مـادى نیسـت پـس ح

تواند بر فعالیتھاى عصبى منطبـق شـود  نمى
پس فعالیتھـاى عصـبى مقدمـھ پیـدایش یـك 
سلسلھ امور غیر مادى است نـھ عـین آنھـا 
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اما دانشمندان مادى بجاى آنكھ باصل مطلب 
توجھ كنند و ثابت كنند كھ آنچـھ مـا درك 

ز كنیم عین ھمان فعالیتھاى عصبى اسـت ا مى
ــا  ــك ی ــب فیزی ــده از كت ــارج ش ــب خ مطل
فیزیولوژى یا روانشناسى جدید كـھ مطـابق 
اسلوب ویژه خود مشـاھده و تجربـھ موضـوع 

خارج  ماھیت و چگونگى امور روحى را از بحث
كنند كھ ارتبـاطى  كند مطالبى را ذكر مى مى

بھ مدعاى فلاسفھ ندارد و مثل اینكـھ پـیش 
و امور كنند كھ كسانى كھ روح  خود گمان مى

داننـد از ایـن مطالـب  روحى را مجـرد مـى
آگاھى نداشتھ و اگـر آگـاھى پیـدا كننـد 
داعى براى عقیده بـھ تجـرد روح نخواھنـد 

 .داشت 
مثلا دكتر ارانى در جـزوه بشـر از نظـر 

گوید موقع فكر كردن تغییرات مادى  مادى مى
شود خون متوجھ دماغ  در سطح دماغ بیشتر مى

گیـرد و بیشـتر  مـى گردد مغز بیشتر غذا مى
دھد بطورى كـھ در ادرار  مواد فسفرى پس مى

شخص فكر كننده مقـدار ایـن مـاده بیشـتر 
شود موقع خواب كھ مغز كار زیاد انجـام  مى

گیرد این خـود دلیلـى  دھد كمتر غذا مى نمى
 .بر مادى بودن آثار فكرى است 

سایر استدلالھاى مـادیین نیـز از ھمـین 
بلكھ  از موضوع استیعنى ھمھ خارج  قبیل است

بعضى از آنان كـار را بـالاتر كشـانیده و 
گویند چونكھ در ضمن تشریح بـدن روح را  مى

 .اند پس روح وجود ندارد  نیافتھ
فیلیسین شالھ در قسمت متافیزیك از یكى 
از علماء علم وظـائف الاعضـاء موسـوم بـھ 

كند كھ  بروسھ كھ عقاید مادى داشتھ نقل مى
روح معتقد نخواھم شـد گفتھ است من بوجود 

مگر آنكھ آنرا در زیر چاقوى تشـریح خـود 
 .كشف كنم 

حقیقت اینست كھ از مطالعھ كتب مـادیین 
شود كـھ آنـان از  این مطلب بخوبى روشن مى

عقاید فلاسفھ الھى و روحى و از تصورى كـھ 
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این دانشمندان در باب خدا و روح یا سایر 
ــد و  ــتى ندارن ــلاع درس ــد اط ــائل دارن مس

بھ آنچھ مـردم عـوام  عاتشان منحصر استاطلا
 در باب روح و جن و پرى

 
آلیسـتھا  و غیره دارند و یا آنچھ ایـده

تـر  ھاى عوام پـائین ھاشان از گفتھ كھ گفتھ
انـد  اند و تجربھ بما اثبات كرده است گفتھ

كھ ھنگام استعمال حواس در نتیجھ تـاثیرى 
كھ واقعیت ماده در سلسلھ اعصاب و مغز ما 

شود  كند عكس العملى مادى در ما پیدا مى مى
كھ با بكار انداختن حاسھ پیدا شده و بـا 

 از كار بازداشتن حاسھ از میان میرود
و مقارن این حال چیـزى را بنـام ادراك 

 .یابیم  مى
تـوانیم بپـذیریم كـھ ایـن  ھیچگاه نمـى

منظــره پھنــاور جھــان بــا ھمــھ خصوصــیات 
و سطحھا و آورى كھ دارد با ھمھ خطھا  شگفت

جسمھاى یك پارچھ و صاف متصل واحد كـھ از 
كنـد در یـك پارچـھ مـاده  وى بما جلوه مى

ناچیز عصبى یا مغزى كھ اجزاى جدا از ھـم 
و متراكم كھ بـالاخره از مجمـوع بـدن مـا 

 .كوچكتر است گنجیده و جاى گرفتھ باشد 
و از طرف دیگر اختلافاتى كھ ھنگام بكار 

در محسوســات انــداختن حــواس خطــاى حــواس 
بینیم نخواھد گذاشت كھ بگوئیم واقعیـت  مى

جھان مـادى خـارج از خودمـان را در جـاى 
 .شویم  خودش ادراك نموده و نائل مى

پس این صورت ادراكـى نـھ در مـاده مـا 
. جایگزین است و نھ در ماده خارج از مـا 

خلاصھ بیان چـون صـورت ادراكـى مـا خـواص 
رگ عمومى مـاده انقسـام عـدم انطبـاق بـز

 .بكوچك را ندارد مادى نیست 
 
 
١٣ 

 اشكال
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 اشكال

گیـرى  ممكن اسـت در بیـان گذشـتھ خـرده
نموده و بگوئید ادراك ھمـان خاصـھ مـادى 

شـود  است كھ در سلسلھ عصب یا مغز حاصل مى
و موضوع بزرگى و كوچكى و دورى و نزدیكـى 
را كاوشھاى عملى حـل كـرده علـم امـروزه 

ادراك بصـرى عقیده دارد بھ اینكھ دستگاه 
یك دستگاه دقیق عكاسى بـیش نیسـت و ھمـھ 
اشعھ در نقطھ زرد چشم گرد آمده و ابصـار 

 .شود  محقق مى
 

 دو نظریھ معروف در باب كیفیت ابصار
در میان قدما در باب كیفیت ابصار دیدن 

شـود دو  و اینكھ عمل دیدن چگونھ محقق مـى
 -٢نظریـھ انطبـاع  -١: نظریھ معروف بود 

 .شعاع  نظریھ خروج
صاحبان نظریھ انطباع معتقد بودنـد كـھ 

شفاف و صیقلى و  جلیدیھ عدسى چشم جسمى است
آینھ مانند لھـذا اگـر جسـمى در مقـابلش 
قرار بگیرد نقشـى از آن جسـم در سـطح آن 

شود و بھ این وسـیلھ عمـل ابصـار  واقع مى
شود این عقیده منسوب بـھ رسـطو و  محقق مى

اسلامى محمـد پیروانش بود و از دانشمندان 
بن زكریـا رازى و ابـن سـینا پیـرو ایـن 

 .عقیده بودند 
صاحبان نظریھ خروج شعاع عدسـى چشـم را 
جسمى نیر و منبع نور مانند آتش و خورشید 

دانستند و معتقد بودنـد كـھ  و ستارگان مى
شـود و بـھ  از چشم شعاعى نورانى خارج مـى

خورد و بھ این وسیلھ ابصـار  جسم مقابل مى
 .شود  محقق مى

صاحبان این نظریھ دو دستھ بودند بعضـى 
معتقد بودند كھ آن شعاع مخروطى اسـت كـھ 
راس آن در چشم و قاعـده آن بـر روى جسـم 

گیـرد و گـروه دیگـر معتقـد  مرئى قرار مى
اى شـكل اسـت و آن سـر  بودند كھ اسـتوانھ
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شعاع كھ بـر روى جسـم مرئـى اسـت دائمـا 
بھ  مضطرب و در حركت است این عقیده منسوب

افلاطون و جالینوس و پیروان آنھا بـود از 
دانشمندان اسلامى خواجھ نصیر الدین طوسـى 

انـد  اى دیگر این عقیده را پذیرفتـھ و عده
پیروان ھر یك از این دو نظریھ بـر لـھ و 

انـد كـھ در  علیھ یكدیگر دلائلى ذكر كـرده
كتب فلسفھ مسطور است و از جملھ اشـكالاتى 

شـعاع بـر صـاحبان كھ صاحبان نظریھ خروج 
اند اشكال عدم انطبـاق  نظریھ انطباع كرده

بزرگ بر كوچك است كھ در متن اشاره شده و 
جــوابى ھــم كــھ صــاحبان نظریــھ انطبــاع 

اند ھمان است كھ در متن ضـمن اشـكال  داده
بیان شده اسـت و امـروز ھـم مـورد پسـند 

 .دانشمندان علوم طبیعى است 
ق شیخ شھاب الدین معروف بـھ شـیخ اشـرا

عقیده سومى دارد كھ چنـدان قابـل اھمیـت 
 .كنیم  نیست و از ذكر آن خوددارى مى

 
عقیده صـدر المتـالھین در بـاب حقیقـت 

 ابصار
صــدر المتــالھین فیلســوف شــھیر اســلامى 

اى در بـاب حقیقـت ابصـار  عقیده جداگانـھ
دارد این دانشمند اظھار داشـت ھیچیـك از 

ت حقیقـ دو نظریھ فوق بر فرض صحت و تمامیت
تواند توجیھ كند زیرا ھر دو  ابصار را نمى

نظریھ مربوط بعمل طبیعى فیزیكى چشم اسـت 
و ابصار مـا وراء عمـل طبیعـى اسـت ایـن 
دانشمند با اثبات نظریـھ معـروف خـود در 
باب اتحاد عاقل و معقول و اتحـاد حـاس و 
محسوس ثابت كرد كھ دیدن یك نـوع فعالیـت 

كـى ابداعى نفس است كـھ عمـل طبیعـى فیزی
مقدمھ آن است و پس از انجام یـافتن عمـل 
طبیعى نفس با قدرت فعالھ خود صورت مماثل 

ء محسوس را در صقع خود ابداع و انشـاء  شى
 .نماید  مى
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صدر المتالھین در جلد چھارم اسـفار در 
گویـد و  مقام رد عقیده اصحاب انطبـاع مـى

ھذا بعد تمامـھ انمـا یـدل علـى انطبـاع 
بصار بـھ یعنـى ادلـھ الشبح فیھ لا كون الا

نظریھ انطباع بر فرض صحت و تمامیت دلالـت 
كند كـھ شـبح و تصـویرى در چشـم واقـع  مى
كند كـھ دیـدن بـھ او  شود اما دلالت نمى مى

 .شود  محقق مى
و : گویـد و راجع بھ عقیده خروج شعاع مى

نحن لا ننكر ایضا تحقق الشعاع مـن البصـر 
الى المرئى صـورتھ لكـن نقـول لا بـد فـى 

لرؤیھ من حصول صوره المرئى للنفس یعنـى ا
ما در صدد انكـار ایـن جھـت نیسـتیم كـھ 

شود حرف مـا اینسـت  شعاعى از چشم خارج مى
ء مرئـى یـك صـورتى پـیش نفـس  كھ باید شى

 .داشتھ باشد تا دیدن محقق شود 
روى نظریھ صدر المتالھین ھر یـك از دو 
نظریھ فوق تنھا عمل طبیعى و فیزیكى چشـم 

كند نھ حقیقت ابصـار و دیـدن  مى را توجیھ
 .را از لحاظ فلسفى 

مطابق تحقیقاتى كـھ اخیـرا دانشـمندان 
علوم طبیعـى از طرفـى در بـاب نـور و از 

انـد  ساختمان چشم كـرده طرفى در باب كیفیت
مسلم شده است كھ دو نظریـھ فـوق حتـى از 
لحاظ توجیھ عمل فیزیكـى چشـم نیـز صـحیح 

خروج شـعاع  یعنى نھ انطباع است و نھ نیست
مطابق تحقیقات دانشـمندان جدیـد دسـتگاه 
چشم عینا مثل یك دستگاه عكاسى است اشـعھ 
مستقیم یا منعكس از جسم مرئـى بـھ داخـل 
چشم وارد شده از حجاب شفاف قرنیھ و مایع 
زلالیھ و صفحھ عنبیھ گذشـتھ داخـل سـوراخ 

شود و از عدسى چشم جلیدیھ عبـور  مردمك مى
مخصـوص عدسـیھا در نموده و مطابق خاصـیت 

نمایـد  نقطھ معین تصویرى از نور ایجاد مى
و آن نقطھ عبارت است از نقطھ مخصوصـى در 
شبكیھ بنام نقطھ زرد كھ تصـویر در آنجـا 

 .شود  واقع مى
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داند كھ نظریـھ جدیـد  خواننده محترم مى
در باب ابصار ھر چند دو نظریھ معروف بالا 

ین كند اما نظریھ صدر المتـالھ را باطل مى
راجع بھ اینكھ اینگونـھ اعمـال طبیعـى و 

توانـد توجیـھ  فیزیكى حقیقت ابصار را نمى
كند بقوت خود باقى است جوابى كھ در مـتن 

 .بھ اشكال داده شده روى این نظریھ است
بینـیم  و ما بجز ھمان نقطـھ چیـزى نمـى

چیزى كھ ھست از كوچكترین جزئى كھ در این 
را كنــیم بقیــھ اجــزاء  نقطــھ مشــاھده مــى

گیریم و از نسبت و فواصل اجزاء  اندازه مى
آیـد و  بزرگترى و كوچكترى نسبى بدسـت مـى

البتھ در این مرحلھ اختلاف كیفیـات دیگـر 
ھا و مانند آنھا نیـز مـؤثر  از قبیل سایھ

باشـد  است تا اینجا اختلافات نسبى مؤثر مى
و چون با رؤیتھاى دیگرى حجم باصـره خـود 

بدن خـود را بـا را تقریبا با بدن خود و 
ایـم از  جسمھاى خارج از خود اندازه گرفتھ
حاضره را  این روى میدانیم كھ تقریبا نسبت

تا چھ اندازه باید بزرگ نمود تا بحقیقـت 
نزدیك شده و انطبـاق پـذیرد و در نتیجـھ 

خارج بـھ انضـمام ایـن افكـار  ھنگام رؤیت
آوریـم و  جھان پھناورى را تحت ابصـار مـى

ص ایـن ابصـار بـا ایـن پنداریم كھ شـخ مى
 .كند  بزرگى را درك مى

 
 پاسخ

بیان گذشتھ مـا متكـى بـھ انكـار ایـن 
حقایق علمى نبوده بلكھ سخن ما متوجھ ھدف 
دیگرى است و آن اینست كـھ مـدرك مـا بـھ 
ضمیمھ روابط تصدیقى و فكـر نـامبرده یـك 
واحــد را تشــكیل داده و چیــزى را بوجــود 

ر است و آورد كھ بقول اشكال كننده پندا مى
این پنداشتھ مـا بـا خـواص عمـومى مـاده 

اى كـھ  كند در عین حال كھ پدیده تطبیق نمى
در نقطھ زرد یا مغز است داراى خواص مادى 

 .است 
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گذشتھ از اینكھ ھمین روابط تصدیقى این 
او است این چنان است قابلیـت انقسـام را 
ندارد و اگـر چنانچـھ یـك خاصـھ مـادى و 

ا انقسـام مغـز جایگیر در مغـز بـود و بـ
منقسم بود و از این روى این خصوصـیات را 
بھ اشعھ مجھولھ یـا امـواج نـامرئى نیـز 

توان داد زیرا بالاخره ھمھ مـادى  نسبت نمى
 بوده و حكم ماده را دارند

 
 
١۴ 

 اشكال
 

 اشكال
ما در مورد خط و سطح و جسم خواص مـاده 

بینیم و ندیدن غیر از نداشتن اسـت  را نمى
سطح و جسـم را متصـل واحـد  گاھى كھ خط و

بینیم اجزاء ماده را دیده و فواصل خلاء  مى
بینیم نھ اینكھ دیده باشیم فواصـل  را نمى

پنداریم چیزھائى بـى خـواص  نیست آنگاه مى
 .اند  ماده موجود شده

پاسخ در صحت این بیان سخنى نداریم ولى 
بخلاف انتظار شخص اشكال كننده نتیجھ ایـن 

ما خط و سطح و جسـم را بیان بنفع ما است 
بینیم پس در ظرف ادراك ما سطح  بى شكاف مى

 .و خط و جسم بى شكاف موجودند 
 

 ادراك كمیات متصلھ
از جملھ ادراكات و تصـوراتى كـھ بـراى 

شود ادراك كمیات متصـلھ اسـت  ذھن حاصل مى
گوینـد كمیتـى  در تعریف كم متصل معمولا مى

و كھ اجزاء آن بھم پیوستھ است مانند خـط 
سطح البتھ واضح است كھ منظور ایـن نیسـت 
كھ كم متصل بالفعل داراى اجزائـى اسـت و 

بلكـھ منظـور  آن اجزاء وصل بیكـدیگر اسـت
اینست كھ بین ھر دو جـزء كـھ در آن فـرض 
شود حد مشـتركى وجـود دارد و بـین آنھـا 
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بخلاف كمیـات منفصـلھ  انفصال و جدائى نیست
ستقل كھ داراى اجزاء بالفعل و آن اجزاء م

از یكدیگر و از ھم جدا ھستند على ھذا ھر 
كم متصل مانند خط مستقیم و خـط منحنـى و 
دایره و سطح یك واحد داراى امتداد و كشش 

 .متصل واحد است 
در باره این نوع ادراكات دو نكتھ ھسـت 
كھ از لحاظ فلسـفى لازم اسـت مـورد توجـھ 
قرار گیرد الف اینكھ این مفاھیم از كجـا 

 .منشاء این تصورات چیست  ناشى شده و
گروھــى از فلاســفھ اروپــا كــھ آنھــا را 

اى از  گوینـد كسـانى كـھ بپـاره عقلیون مى
تصورات ناشى از فطرت و غیـر منتھـى بحـس 
معتقدند منشاء این تصـورات را فقـط عقـل 

گوینـد چونكـھ نقطـھ  دانند این گروه مى مى
ء یـك بعـدى و سـطح  ء بدون بعد و خط شى شى
در خارج وجود ندارد و آنچـھ ء دو بعدى  شى

وجود دارد اشیاء سھ بعدى یعنى اجسام است 
توانـد احسـاس  پس منشاء این تصـورات نمـى

باشد زیرا احساس فرع آنست كھ محسوس وجود 
خارجى داشتھ باشد پس این تصورات مستقیما 

 .از قوه عقلانى ناشى شده است 
گوینـد  گروه دیگر كھ آنھا را حسیون مـى

م ادراكــات و تصــورات را كســانى كــھ تمــا
داننـد معتقدنـد كـھ منشـاء  منتھى بحس مى

تصورات ریاضى نیز ادراكات حسى خارجى است 
گویند تصور نقطھ و خط و سطح و دایره و  مى

بـراى  غیره نیز از دیدن اشیائى در طبیعـت
ذھن حاصـل شـده اسـت لكـن آن امـورى كـھ 
ابتداء منشاء تصـور ایـن مفـاھیم ھسـتند 

واقعى نیسـتند بلكـھ آنھـا مصداق دقیق و 
نمونھ ناقصى براى ذھن ھستند و ذھن پس از 
ادراك آنھا با قدرت فعالھ خـود كامـل آن 

ھـا را میسـازد مـثلا دیـدن اشـیائى  نمونھ
مانند سر سوزن نمونھ شـده اسـت كـھ ذھـن 
تصور نقطھ حقیقى را اختراع نماید و دیدن 
چیزھاى باریكى مانند نخ نـازك و چیزھـاى 
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د ماه شـب چھـارده بـراى ذھـن مدورى مانن
نمونھ واقع شده كھ تصور خـط و دایـره را 

 .بمعناى ھندسى آنھا ابداع نماید 
ھر چند عقیده عقلیون دائـر بـر اینكـھ 
تصورات مفاھیم ھندسـى ھیچگونـھ اسـتنادى 
باحساس ندارد صحیح نیست و دلیلى ھـم كـھ 

اند و در بالا ذكر شد نا تمـام  اقامھ كرده
لسفھ در باب نسبت مقـدار است چنانكھ در ف

شده لكـن ایـن انـدازه مـورد  بھ جسم ثابت
اتفاق ھمھ علماء حتى علماء حسى اسـت كـھ 
در ادراك كمیات متصلھ ذھن بدون دخالـت و 

 .فعالیت نیست 
منشا اصلى تصور خط و سطح و دایره و  -ب

غیره را چھ عقل بدانیم و چھ حس نزاع بالا 
كیفیاتى شكى نیست كھ این امور با خواص و 

كنیم در طبیعت مادى وجـود  كھ ما ادراك مى
ندارد ولـى البتـھ نـھ از ایـن جھـت كـھ 

گفتند كـھ خـط و  راسیونالیستھاى اروپا مى
سطح مثلا یك بعدى و دو بعدى ھستند و آنچھ 

بلكھ  در طبیعت وجود دارد جسم سھ بعدى است
از جھت اینكھ آنچھ در طبیعت مـادى وجـود 

و مـاده خـارجى  دارد اعم از مـاده مغـزى
منقسم و داراى اجزاء و مفاصل است و ایـن 
امور در ظرف ادراك ما صـاف و یكپارچـھ و 
یك نواخت وجود دارند مثلا ما فصـل مشـترك 
دو سطح مكعب را بصورت خط و حد فاصـل یـك 
جسم را از فضاى خارج بصـورت سـطح و رسـم 
حاصل از حركت پایھ پرگار را بصورت دایره 

ال آنكـھ از روى قـرائن كنیم و ح ادراك مى
قطعى علمى میدانیم كھ در فضاى مادى خط و 
سطح و دایره با این كیفیـت وجـود نـدارد 

توان گفـت اصـلا در  بلكھ در باره دایره مى
طبیعت وجود ندارد پس این امـور بـا ایـن 
خواص معینى كھ در ذھـن مـا دارنـد مـادى 
نیستند و ذھن آنھا را در فضاى دیگرى كـھ 

توان نامیـد و  فضاى ھندسى مىفضاى ذھن یا 
 .كند  با فضاى مادى متفاوت است رسم مى
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ما در مسائل ھندسى در ذھن خود خطـوط و 
كنیم و بر روى آنھا احكـام  اشكالى رسم مى

كنیم مثلا در ذھـن خـود  ثابت قطعى صادر مى
كنـیم و ذھـن مـا  دایره یا مثلث رسـم مـى

احكام مخصوص دوایر و مثلثات را با كمـال 
كنــد ریاضــیات  و یقــین صــادر مــى قطعیــت

ترین علوم بشمار آمده و حال آنكھ در  قطعى
 .طبیعت مادى این احكام بلا موضوع ھستند 

فیلیسین شالھ در متودولوژى در فصل روش 
ریاضیات بیانى دارد كـھ در اینجـا مـورد 

گوید اشكال ھندسى را ذھـن  استفاده است مى
بـھ مكـان  در فضاى موھومى كـھ شـبیھ اسـت

كنـد  سوس و لكن عـین آن نیسـت رسـم مـىمح
مقصود از مكان محسوس محیطى است كھ انسان 

یابد این محیط  اشیاء خارجى را در آنجا مى
را انسان بینا بوسیلھ چشم و اشـخاص كـور 

كننـد  بوسیلھ لامسھ و مـدد سـامعھ درك مـى
مكان محسوس ھمیشھ پر است از اشـیاء چـون 

و از  كنند گونـاگون اشیائى كھ آنرا پر مى
حیث مقاومت مختلف است مكـان محسـوس غیـر 
متجانس است و محدود ھم ھست زیـرا میـدان 

توان صـدائى را  دید و مسافتى كھ از آن مى
باشد اما فضـاى ھندسـى بـر  شنید محدود مى

خلاف مكان محسوس محیطى است تھى و متجـانس 
 .و بى كران و بى نھایت قابل قسمت 

عــدم و خلاصــھ ایــن بیــان آنكــھ از راه 
انطباق خواص ادراكات ما در بـاره كمیـات 
متصلھ با خواص معینھ مـاده ناچـار بایـد 

 .این ادراكات را غیر مادى بدانیم
و بعبارت دیگر كـھ شـخص اشـكال كننـده 

پسندد مـا در مـورد ادراك خـط و  بیشتر مى
پنداریم چیزھـائى بـى خـواص  سطح و جسم مى

اند یعنى در ظرف پندار ما  ماده موجود شده
انـد و  چیزھائى بى خواص ماده موجـود شـده

این چیزھا موجودند زیـرا خطـا و صـواب و 
پندار و حقیقـت مفـاھیمى ھسـتند نسـبى و 
قیاسى پندارھاى ما ھنگامى كـھ بـا خـارج 
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سنجیده شود پندار و پـوچ اسـت و گـر نـھ 
 .حقیقتى است از حقایق 

این سخن را كـھ در مـورد محسوسـات بـا 
رد خـواص روحـى حواس ظاھره گفتـیم در مـو

مانند اراده و كراھت و حب و بغض و علم و 
تصدیق وجدانیات باصطلاح منطق نیز صـادق و 

ھـا را  قابل تطبیق است زیرا ما این پدیده
آشــكار و بــى تردیــد در خودمــان مشــاھده 

نماییم در حالى كھ خواص عمومى ماده را  مى
شـود  از قبیل انقسـام و تحـول درسـت دقـت

ھاى نفسانى نیـز  پدیده ندارند پس اینگونھ
 .مادى نخواھند بود 

و نیز این سـخن را در مـورد یـك دسـتھ 
دیگــر از ادراكــات مــدركات كلیــھ عقلیــھ 

توان اجراء كرد زیرا  باصطلاح فلسفھ نیز مى
معانى كلیھ با یك سلسلھ اوصـاف و خواصـى 
مقارنند كھ در ماده ممتنع الوقوع ھسـتند 
ى اگر چھ در عین حـال بـھ مـاده بـھ نحـو

انطباق دارند مانند مفھوم انسان كلى كـھ 
با این ھمـھ در  بھر انسان خارجى صادق است

ماده انسانى كھ بھر انسـان قابـل تطبیـق 
باشد نداریم زیرا ھر انسان كـھ در خـارج 

باشد شخصى است كھ بغیر خود قابل تطبیق  مى
 .نیست 

این معانى كلیـھ كلـى و ثابـت و مطلـق 
وجـودى بـا ایـن باشد و در جھان ماده م مى

شخصى و متغیـر و  صفات نداریم و ھر چھ ھست
باشد پس این سلسلھ از مـدركات را  مقید مى

 نیز مجرد از ماده باید شمرد
 
 
١۵ 

 برھان دیگر
 

 برھان دیگر
در مورد علم تنھا یك نگـاه كـافى اسـت 

بینـى كـرده و بـا وجـدان صـاف  اگر باریك
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بیازمائیم خواھیم دید صورت علمى و تغیـر 
ھم ھیچگونـھ سـازش ندارنـد و بعبـارت با 

فلسفى حیثیت علم غیـر از حیثیـت تغیـر و 
باشد و با توجھ بھ اینكـھ موجـود  تحول مى

باید قضاوت كـرد  مادى عین تغیر و سیلان ست
 .كھ سنخ علم غیر از سنخ ماده است 

اگر چنانچـھ بـراى بـاریكى ایـن نكتـھ 
حالات  ذھنتان آماده دریافتنش نباشد ممكنست

فھ علـم و ادراك را ماننـد معرفـت و مختل
تذكر شناختن و بھ یادافتادن در این بـاب 

ایـم و دو  بسنجید چیزى را كھ ادراك كـرده
فھمیم كـھ مـدرك در  كنیم مى باره ادراك مى

 .حال دویمى ھمان خود مدرك اولى ما است 
موضوع قدرت ذھن براى حفـظ و نگاھـدارى 
آنچھ بوسیلھ یكى از حـواس احسـاس نمـوده 
قوه حافظھ و سپس یادآورى آنھـا و تشـخیص 
اینكھ این یادآورى شده عـین ھمـان ادراك 

یكــى از  گذشــتھ اســت و ادراك جدیــد نیســت
 .اسرارآمیزترین مسائل روحى است 

 
مراحل مختلف ادراك از نظر علمـاى روان 

 شناسى
دقت فلسفى در این مسـئلھ بخـوبى واضـح 

كند كھ دستگاه روحـى و ادراكـى در مـا  مى
اء دســتگاه اعصــاب و فعالیتھــاى عصــبى ور

قــرار گرفتــھ و بــر خــلاف فرضــیھ مــادیین 
تـوان  ادراكات را از خواص معینھ ماده نمى

 .دانست 
براى اینكھ زمینھ استدلال روشن شود اول 
چگونگى این استعداد ذھنى را مطابق آنچـھ 

یابـد و  ھر كسى حضورا و وجدانا در خود مى
ــرده ــریح ك ــان تش ــ روانشناس ــد ی ادآورى ان

ھاى علمى و فلسـفى  كنیم سپس بذكر تئورى مى
 .پردازیم  در باره آن مى

تردیدى نیست كـھ اگـر انسـان چیـزى را 
بوسیلھ یكى از حواس خود احساس نمود براى 

تواند آن چیز را در ذھن خود  دفعات بعد مى
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حاضر سازد بدون آنكھ احتیاج داشتھ باشـد 
یـك كھ از نو آنرا احساس نماید مثلا اگـر 

روز رفیق خود را در یك نقطھ معین ملاقـات 
نمــود و بــین آنھــا مــذاكراتى واقــع شــد 

اى از این ملاقات و مـذاكره در ذھـن  خاطره
بخواھد آن ملاقـات  ماند و ھر قت او باقى مى

كند و آن منظـره و  و گفتگو را یادآورى مى
كلمات را در صفحھ ذھن حاضـر میسـازد بـا 

رات فعلـى تمیز و تشخیص اینكـھ ایـن خـاط
تخیل موھوم نیست كھ ذھن از خـود اختـراع 

یعنـى آن  كرده باشد و احساس مجدد ھم نیست
ملاقات و گفتگو در زمان حاضر تكرار نشـده 

بلكھ این خاطرات مربـوط بـھ ملاقـات و  است
گفتگوھائى است كھ در گذشتھ واقع شده است 

. 
گوینـد از ابتـداء  علماء روانشناسى مـى

زى را در تحـت تـاثیر اینكھ ذھن انسان چی
كند تا ھنگـامى كـھ  عوامل خارجى احساس مى

خود بخود بدون تاثیر عوامل خـارجى آنـرا 
دھد چھـار  در زمان بعد مورد توجھ قرار مى

 :كند  مرحلھ را طى مى
 

 احساس ابتدائى فراگیرى
احساس ابتدائى فراگیرى یعنى یك چیز  -١

ابتداء باید احساس بشـود تـا آنكـھ ذھـن 
اھدارى و یـادآورى نمایـد بـدیھى آنرا نگ

است تـا چیـزى از خـارج وارد ذھـن نشـود 
 .نگاھدارى و یادآورى معنا ندارد 

 
 حفظ نگاھدارى

حفظ نگاھـدارى چیـزى كـھ وارد ذھـن  -٢
شود تا اثرى از خود بـاقى نگـذارد یـا  مى

خـود بخـود بـا  خود باقى نماند ممكن نیست
نبودن عوامل مؤثر خارجى مجـددا در صـفحھ 

 .حاضر شود  ذھن
 

 تذكر یادآورى
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تذكر یادآورى یعنى مورد توجھ قـرار  -٣
دادن آن خاطره گذشتھ یـا حاضـر كـردن آن 

 .خاطره گذشتھ در صفحھ روشن ذھن 
 تشخیص بازشناسى

تشــخیص بازشناســى یعنــى تمیــز دادن  -٤
اینكھ این یادآورى امـر گذشـتھ اسـت نـھ 

 .احساس مجدد و نھ تخیل واھى 
ھاى دانشمندان راجع بھ  تئوریھا و فرضیھ

مرحلھ دوم از این چھار مرحلھ مرحلھ حفـظ 
 .است 

راجع بھ این جھت كھ صورتھاى ادراكى در 
مدتى یكھ مورد توجھ ذھن نیست در چھ حالى 

شـود مـثلا در  بھ چھ نحو نگاھـدارى مـى است
مثال بالا پس از آنكھ رفیق خود را ملاقـات 
ر نمود و مذاكراتى بین آنھا صورت گرفـت د

مدتى كھ این ملاقات و مذاكره مـورد توجـھ 
ذھن نیست در چھ حالى است و بـھ چـھ نحـو 

شود كھ بعدھا میتواند مرحلـھ  نگاھدارى مى
سوم یادآورى و مرحلھ چھارم بازشناسـى را 

 .طى كند 
اینك شرح بعضى تئوریھاى مھـم در بـاره 

 .این موضوع 
ــد  ــدیم معتق ــان ق ــاء یون ــى از حكم بعض

ء ادراك شـده در  تصویرى از شىاند كھ  بوده
بندد و عین آن تصـویر در مغـز  مغز نقش مى

ماند این نظریھ امروز طرفـدارانى  باقى مى
 .ندارد و از جھاتى مردود است 

ــى ــارت م ــدائى  دك ــاثیرات ابت ــد ت گوی
نماید و ھر وقت  شیارھائى در مغز ایجاد مى

روح بان شیارھا عبور نمود تاثیرى مشـابھ 
كند مطابق این نظریھ  اد مىتاثیر اولى ایج

روح در ذات خود موجودى است مستقل از بدن 
ولــى از ادراكــات تنھــا چیــزى كــھ بــاقى 

ماند شیارھاى مغزى است این نظریھ نیـز  مى
نھ مورد قبول فلاسفھ روحى و نھ مورد قبول 

 .فلاسفھ مادى است 
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ھاى دیگرى نیز ھست كھ قابل توجـھ  نظریھ
نظریھ یكى مبنى نیست و ما فقط بھ شرح دو 

بر مادى بودن حافظھ كـھ طرفـداران مـادى 
ــار  ــرا اختی ــر آن ــر اخی ــودن روح در عص ب

ــرده ــم  ك ــب ماتریالیس ــروان مكت ــد و پی ان
انـد و دیگـر  دیالكتیك آنرا تشـریح كـرده

مبنى بر مادى نبودن حافظـھ مطـابق اصـول 
ــالھین  ــدر المت ــفى ص ــب فلس ــوص مكت مخص

ریـھ پردازیم و ضمنا اشكالاتى كھ بـھ نظ مى
شــود بــراى  مــادى بــودن حافظــھ وارد مــى

دھیم و ایـن دو  خوانندگان محترم توضیح مى
نظریھ را تحت عنوان نظریھ روحى و نظریـھ 

 .كنیم  مادى بیان مى
 

 نظریھ روحى
صاحبان این نظریھ ادراكـات را فعالیـت 

داننـد و  مستقیم نفس جوھر غیـر مـادى مـى
اعمال عصبى را تنھا مقدمـھ بوجـود آمـدن 

دانند مطـابق ایـن نظریـھ  ادراكات مى این
بھ فاعـل  نسبت ادراكات بنفس نسبت فعل است

و باصطلاح فلسفى این ادراكات قیام صـدورى 
دارند بنفس نھ قیام حلولى و عین این صور 
ادراكى در صـقع نفـس بـاقى اسـت و تـذكر 
یادآورى عبارت است از مـورد توجـھ قـرار 

 .دادن ھمان صور اولیھ 
یھ عین صـورتھاى ادراكـى مطابق این نظر

شود و بعدھا مورد  اولى حفظ و نگاھدارى مى
 .گیرد  یادآورى و بازشناسى قرار مى

 
 نظریھ مادى

انـد  صاحبان این نظریھ ھر چند نتوانستھ
گوینـد بـر  بطور قطعى اظھار نظر كنند مـى

خلاف نظریھ بالا ھیچگاه عین ادراكات اولیھ 
یست كھ شود و اینطور ن حفظ و نگاھدارى نمى

ھر صورت ادراكى در ذھـن پدیـد آمـد قـوه 
حافظھ عین آنرا نگاھدارى كند زیرا ادراك 
عبارت است از فعالیت اعصـاب و اعصـاب در 
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تواننـد فعالیـت مـداوم  ء نمـى باره یك شى
داشتھ باشند یعنى فعالیتھـاى اعصـاب ھـر 

ء مخصوصى است و در حالى كھ  لحظھ متوجھ شى
سلسلھ عصبى در چیزى مورد توجھ نیست قھرا 

باره آن فعالیت نـدارد پـس در حـال عـدم 
توجھ خـاطره ادراكـى بصـورت ادراك وجـود 

تواند وجود داشتھ باشـد ایـن  ندارد و نمى
گویند ھـر چیـزى كـھ یكبـار  دانشمندان مى

ادراك شد فقـط اثـرى از او در یـك نقطـھ 
مخصوصى از مغز مثلا یك یا چند سلول پیـدا 

مخصوص در اثر یك شود و ھر وقت آن نقطھ  مى
شـد اعصـاب  عامل خاصى اراده و غیره تھییج

پردازند و باعـث دو  دو باره بھ فعالیت مى
گردند مـثلا  باره تولید شدن ادراك اولى مى

در مثال بالا ملاقات و مذاكره با رفیـق در 
بصـورت خـاطره  حالى كھ مـورد توجـھ نیسـت
بلكھ فقط اثـرى  ادراكى در ذھن موجود نیست

مانـد  یك نقطھ معین مغز باقى مىاز وى در 
كھ ھر وقت آن نقطھ تحریـك شـود باعـث دو 

گـردد  باره تولید شدن آن خاطره ادراكى مى
پندارد كھ خود این خاطره محفـوظ  و شخص مى

 .و باقى بوده 
على ھذا مطابق این نظریـھ ھـر تـذكر و 

بـر خـلاف نظریـھ  یادآورى تولید جدیدى است
داند و ما  نمىاول كھ تذكر را تولید جدید 

براى توضیح بیشـتر نظریـھ مـادیین را در 
باره مادى بودن حافظھ از قول خودشان نقل 

ــى ــیم  م ــیكولوژى : كن ــى در پس ــر اران دكت
در عمل حافظھ باید توجھ كرد كـھ : گوید مى

چگونھ یك تاثیر یـا احسـاس در روح ثابـت 
ماند چطور دو بـاره  شود چگونھ محفوظ مى مى

روح قضیھ را در ازمنھ  شود چگونھ تولید مى
نمایـد و در اینطـور بـاین  گذشتھ مجسم مى

ھـاى  گوید گویا جاده دھد مى پرسشھا پاسخ مى
گـردد و  ارتباطى ما بین قضایا تولیـد مـى

وجود ... ماند  ھا در مغز باقى مى این جاده
این راھھا سبب محفوظ بـودن یـك قضـیھ در 
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حافظھ و تھییج آنھـا باعـث دو بـاره بـھ 
گردد و در با نگرانـى  آن قضیھ مى یادآمدن

معلـوم نیسـت ارتبـاط : گویـد و تردید مـى
حافظھ مدت زیادى بھ چھ حالت در روح باقى 

تـوان قضـیھ  ماند و بـھ چـھ ترتیـب مـى مى
مخصوصى را دو بـاره در روح تولیـد نمـود 

توان قبول نمود كھ موقع بـھ یـادآوردن  مى
قضایا شخص بطور ارادى حالت فشار خون یـا 

ھ حرارت یا عوامل دیگر فیزیكـى را در درج
 .دھد  مغز تغییر مى

مطابق نظریھ مادى بودن حافظـھ دسـتگاه 
مغز عینا مانند دستگاه ضبط صوت اسـت كـھ 
صدا بر روى یك صـفحھ یـا یـك نـوار ضـبط 

كند ھمـانطورى كـھ مـثلا دسـتگاه نـوار  مى
مغناطیسى این خاصیت را دارد كـھ كلمـاتى 

شود در خـود  ا مىكھ در برابر میكروفون اد
ھاى  كند یعنى اثرى از آنھا در نقطھ ضبط مى

شود كھ ھر وقت آن نقطھ بـا  مخصوص پیدا مى
بشـود درسـت صـدائى  عوامل خاص فنـى ھیـیج

ماننــد ھمــان صــداى اصــلى كــھ در برابــر 
كند و اینطور  میكروفون پیدا شده تولید مى

نیست كھ ھمیشھ صوت با حالت صوتى در نوار 
ط وقتى بحالت صـوتى موجـود موجود باشد فق

شـود مغـز ھـم  شود كھ نقطھ مخصوص تھییج مى
عینا ھمینطور است اگر تاثیرات خارجى بـر 
سلسلھ عصـبى وارد شـد سلسـلھ عصـبى عكـس 

كند این عكس العمل ھمـان  العملى تولید مى
خاصیت ادراك كردنست و پس از آن اثـرى از 

مانـد و  آن در یك نقطھ معین مغز باقى مـى
ین اثر معلوم نیست اینقدر معلـوم كیفیت ا

ء  است در حال عدم توجھ كھ مغز در باره شى
كند ادراك با حالت  ادراك شده فعالیتى نمى

تواند موجود باشد لكن ھر وقـت  ادراكى نمى
شـد ادراك اولـى دو  آن نقطھ معـین تھیـیج

 .گردد  باره تولید مى
این بود خلاصھ نظریھ مادى بـودن حافظـھ 

 :چند ایراد مھم وارد است بر این نظریھ 
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اینكھ مطابق ایـن نظریـھ بایـد ھـر  -١
مفھوم ذھنى را بیك یـا چنـد سـلول معـین 
اختصاص بدھیم و این قابل قبول نیست زیرا 
اولا بدیھى است كـھ ھنگـام ادراك یـا بـھ 
یادآوردن یك مفھوم تنھا یك یا چند سـلول 

افتد مثلا ھنگام دیدن چیزى تمـام  بكار نمى
افتد و ھنگام دیدن  صره بكار مىسلولھاى با

چیز دیگر باز ھمـان سـلولھا بـھ فعالیـت 
پردازد و ھمچنین ھنگام بـھ یادافتـادن  مى

یا شنیدن و غیره و نظـر بـھ ورود امثـال 
این ایراد است كھ خود مادیین در صحت این 

 .اند نظریھ اظھار تردید كرده
گویـد روح  دكتر ارانى در پسیكولوژى مـى

تولید تجسـمات كنـد مـثلا  ھر وقت میتواند
میتواند یك مرد یا یك سگ را با تمام یـا 
اغلب صفات مجسم نماید ترتیب تولیـد ایـن 
شكل مجسم در روح ھنـوز بـھ وسـائل علمـى 
معین نشده و عقاید مختلفـھ در ایـن بـاب 
موجود است مثلا اگر فرض كنیم پس از دیـدن 
یك سگ یك دسـتھ از سـلولھاى دمـاغ بـراى 

بدون وجـود حیـوان مسـتعد  تولید تجسم سگ
ء  شوند در این صورت بایستى براى ھر شـى مى

یك دستھ مخصـوص سـلول معـین شـود و ایـن 
مشكوك است چون عده سلولھا براى اشـیاء لا 

 .تعد و لا تحصى كافى نخواھد بود 
ثانیا اگر فرض كنـیم ھنگـام دیـدن یـا 
شنیدن چیزى یك سلول یا چنـد سـلول معـین 

یـدن یـا شـنیدن چیـز شود و با د متاثر مى
دیگر یك یا چند سلول دیگر چھ علتـى دارد 

ء اول  كھ اگر دیـدن یـا شـنیدن ھمـان شـى
شود  تكرار شد یك عده سلول دیگر متاثر نمى

شوند و  و فقط ھمان سلولھاى اولى تھییج مى
 .گردد  یادآورى محقق مى

ھمانطورى كھ در بالا اشاره شـد یكـى  -٢
یعنـى تشـخیص  از خواص حافظھ بازشناسى است

این خصوصیت كھ این یادآورى شده عین ھمان 
اولــى اســت و ادراك فعلــى جدیــد نیســت و 
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موھوم و بى معنا ھم نیست و این با نظریھ 
مادى بودن حافظھ سازگار نیست زیـرا اگـر 

بادراكات ماننـد یـك  فرضا ما مغز را نسبت
دستگاه ضبط صوت بدانیم تنھـا داراى ایـن 

وقـت نقطـھ خـاص  خواھد بود كـھ ھـر خاصیت
تحریك شود ادراكى شبیھ ادراك اولى از ھر 
جھت تولید كند ھمانطورى كھ دسـتگاه ضـبط 
صوت صدائى عینا شبیھ صـداى اولـى تولیـد 

كند نـھ عـین آنـرا در صـورتى كـھ مـا  مى
وجدانا و حضورا میدانیم كھ ذھن ما داراى 

دھـد كـھ  یعنى تشخیص مى بازشناسى است خاصیت
د جدیـد و فعـل جدیـد این او است و تولیـ

نیست و خلاصـھ ایـن اشـكال اینكـھ از راه 
عینیــت كــھ از مشخصــات قــوه حافظــھ اســت 

تــوان نظریــھ مــادى بــودن حافظــھ را  نمــى
 .پذیرفت 

مغز بـا ھمـھ محتویـات خـود تغییـر  -٣
كند و دستخوش تحـول و تبـدل اسـت و در  مى

طول عمر ھفتاد سـالھ یكنفـر چنـدین بـار 
تویـات خـود عـوض ماده مغزى وى با ھمھ مح

شده و مـاده دیگـرى جـایگزین آن شـده در 
صورتى كھ خاطرات نفسـانى وى چـھ تصـورات 

اش كـھ در ده  مانند چھره رفیق ایام كودكى
سالگى او را دیده و قیافھ آموزگـارش كـھ 
پــس از دوره دبســتان او را ندیــده و چــھ 
تصدیقات مثل اینكھ در دبستان شـنیده كـھ 

ه است و او بـاین ارسطو شاگرد افلاطون بود
مطلب اذعان تصدیق باصطلاح منطق پیدا كرده 
تمام اینھا ھمـانطور محكـم و پابرجـا در 
ذھنش باقى اسـت و خلاصـھ تمـام تصـورات و 
تصدیقات سابقش كما كان باقى مانده است و 
اگر اینھا جـایگزین در مـاده بـود قھـرا 

 .تغییر كرده بود 
 افتد و اما مثال عكسى كھ در آب جارى مى

كھ در متن از طرف مادیین ذكـر شـده اسـت 
پیدا است كھ یك مثال شاعرانھ اسـت زیـرا 

بینیم تنھا بجھـت  اینكھ ما او را ثابت مى
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آن است كھ در خیال ما صورت ادراكى بـاقى 
ــورت  ــال ص ــى در خی ــر فرضــا حت دارد و اگ

داشت ما ھرگز او را باقى  ادراكى باقى نمى
ھ از نظر پنداشتیم خلاصھ این اشكال آنك نمى

ثبات ادراكات ذھنـى كـھ از مشخصـات قـوه 
توان نظریھ مادى بودن قـوه  حافظھ است نمى

 .حافظھ را بپذیریم 
 

 راھھاى تایید نظریھ مادى بودن حافظھ
طرفداران مـادى بـودن حافظـھ مھمتـرین 
استدلالى كھ در زمینھ مـادى بـودن حافظـھ 

بینیم حافظـھ  اند اینست كھ ما عملا مى كرده
بھ بعضى از قسمتھاى مغـز و ھـر  ستمربوط ا

چند براى بسیارى از اعمال روحى از قبیـل 
حافظھ و دقـت ھنـوز محـل معـین و مشخصـى 
تعیین نشده است ولى تردیدى نیست كـھ بـا 
تغییر یا اختلالى كھ در بعضى از قسـمتھاى 

شود حافظھ از بین میرود پـس  دماغ پیدا مى
شود كھ حافظـھ از خـواص تشـكیلات  معلوم مى

تـوان از دو راه  مادى مغز است و اصولا مـى
 .نظریھ مادى بودن حافظھ را تایید نمود 

 
 عروض نسیان

عروض نسـیان تردیـدى نیسـت كـھ ھـر  -١
انسان بلكھ حیوانى بتفاوت دچار فراموشـى 

شود ھیچ كس نیست كھ تمام خـاطرات دوره  مى
زندگانى خود را در یاد داشتھ باشد و حال 

مـادى بـود نسـیان و آنكھ اگر حافظھ غیر 
فراموشى معنا نداشت زیرا فراموشى در اثر 
محو شدن صور ادراكى از صـفحھ ذھـن عـارض 

شود و اگر روح از خود وجود مسـتقلى از  مى
داشت و صور ادراكى مصنوع و معلـول  بدن مى

بایست ھمیشھ باقى  او و غیر مادى بودند مى
باشند زیرا منشا و علت آنھا كھ بھ عقیده 

بـاقى اسـت و ھـر  یك امر مجرد استروحیون 
باشد ولى  خودش مى معلولى در بقاء تابع علت

مطابق نظریـھ مـادى علـت فراموشـى واضـح 
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یعنى تغییراتى است كھ در مـاده عصـبى  است
شود اختلاف اشـخاص از لحـاظ قـدرت  حاصل مى

 .حافظھ مربوط بوضع ماده عصبى آنھا است 
گوید قدرت حافظھ یك شـخص  دكتر ارانى مى

منوط بھ قدرتى است كھ مـاده عصـبى وى در 
مقابل حفظ تغییرات دارد ھـر قـدر وضـعیت 
تغییــر را بتوانــد نگاھــدارى كنــد قــدرت 

 .حافظھ بیشتر خواھد بود 
 

 اى عروض امراض حافظھ
اى كــھ در اثــر  عــروض امــراض حافظــھ -٢

شـود  اختلالات مخصوص در دستگاه مغز حاصل مى
اثر یـك  بسیار اتفاق افتاده كھ یكنفر در

مرض یا در اثر یك ضربھ محكم كھ بر مغـزش 
وارد شده تمام خاطرات گذشتھ یا قسمتى از 

بعضـى از  آنھا را بكلى از یاد بـرده اسـت
سـر و  مصدومین ایام جنگ كـھ بسـختى قسـمت

جمجمھ آنھا مصدوم شده بود پس از بھبـودى 
پدر و مادر و فامیل و شھرى كـھ در آنجـا 

م خـود را بكلـى بزرگ شده بودند و حتى نا
شـود كـھ  از یاد برده بودند پس معلوم مـى

حافظھ یك امر مادى است كھ در اثـر وقـوع 
اختلال در دستگاه مغز بكلى از بین میـرود 

. 
 

 پاسخ بھ استدلال نظریھ مادى بودن حافظھ
پاسخ این اسـتدلال اینسـت كـھ ھـر چنـد 

یعنى صـور ادراكـى در  حافظھ غیر مادى است
شود ولـى تـذكر  دارى مىما وراء ماده نگاھ

یادآورى كھ عبارت است از حاضر ساختن صور 
ادراكى در صفحھ آشكار ذھن یـك نـوع فعـل 

شده است كـھ روح  كار است و در فلسفھ ثابت
در فعل و كار خود احتیاج بھ ماده دارد و 

كنـد  ماده را بعنوان آلت فعل استخدام مـى
على ھذا فراموشیھا چھ آنھایى كھ بواسـطھ 

شـود و چـھ  ت در حال عادى پیدا مـىطول مد
آنھایى كـھ بواسـطھ اخـتلالات مغـزى حاصـل 
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شود نھ از این جھت است كھ خاطرات ذھنى  مى
بلكھ تنھا از این جھت  بكلى معدوم شده است

است كھ قـدرت یـادآورى روح بـراى احضـار 
آنھا در سطح ذھن بواسطھ فقدان آلـت فعـل 

 .از بین رفتھ است 
قرن بیستم بھ نقل  برگسون دانشمند بزرگ

بین حافظـھ و  گوید فرق است مرحوم فروغى مى
ذاكره حافظھ یعنى آنچـھ تصـویر اشـیاء و 

دارد امر مادى و  معانى را در یاد نگاه مى
یعنى مـاده  بلكھ بعكس است خاصیت دماغ نیست

حاجب حافظھ و مایھ فراموشـى اسـت و فقـط 
ذاكره است كھ عمل دماغ است تصاویر اشیاء 

ھمواره در حافظـھ مضـبوط اسـت و  و معانى
شود ولى دماغ ھمچون پـرده  ھیچگاه محو نمى

است كھ بـر حافظـھ كشـیده شـده و ذاكـره 
ــوه ــاتى و در  ق ــھ بموجب ــاغ ك ــت از دم ایس

اوقــاتى پــرده را پــس میكشــد و آنچــھ در 
آورد ذاكـره عمـل  بیاد مى حافظھ مضبوط است

است عمل كار بدن است و دماغ كھ ذاكره را 
دھد جزئى از بدن است ولـى حافظـھ  صورت مى

انبار صور است و صور ذوات نیسـتند بلكـھ 
 .اند و معانى در مكان نیستند  معانى

دلیل بر اینكھ بواسطھ طول مدت یا عروض 
شوند و  اختلالات مغزى صور ادراكى معدوم نمى

فقــط قــدرت یــادآورى و احضــار آنھــا كــھ 
شـود  احتیاج بھ ماده دارد از روح سلب مـى

ت كھ آزمایشھاى متعـدد روانـى ثابـت اینس
كرده اسـت كـھ در حـالات غیـر طبیعـى یـا 

شـود  فشارھاى غیر عادى كھ بر روح وارد مى
ناگھان تمام خاطرات گذشتھ كھ انسان آنھا 

 .آید  بیاد مى را فراموش كرده است
این مطلب در روانشناسى جدید مورد تسلم 
است ما اینجا فقط بھ نقل كلام خـود دكتـر 

ى كھ عقائد مادى دارد و روح را فقـط اران
شناسد اكتفـا  بعنوان خاصیت مخصوص ماده مى

ھنـوز : گویـد كنیم وى در پسیكولوژى مـى مى
بطور اطمینان معلوم نشده است آیـا تمـام 
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ھاى متـوالى زنـدگانى  قضایایى كھ در لحظھ
یـا   شود در روح ثابت و باقى است تولید مى

قضـایاى نمـاییم  نھ از یك طرف ملاحظـھ مـى
اغلب دقائق دوره زنـدگانى خـود را بكلـى 

ایم بھ قسمیكھ ھیچ وقت دیگـر  فراموش كرده
توانیم آنھا را در روح دو باره تولید  نمى

كنیم یعنى بیاد بیاوریم اما از طرف دیگر 
دھد در حالات غیـر  امتحانات متعدد نشان مى

ــثلا ھیپنــوز اشخاصــى كــھ حشــیش  طبیعــى م
ى كــھ بواســطھ انــد اشخاصــ اســتعمال كــرده

باشند و غیره پـس از  گرسنگى مشرف بمرگ مى
برطرف شدن عامل غیـر طبیعـى ایـن اشـخاص 

نمایند قضایاى بعید العھـد دوره  اظھار مى
 .اند  حیات خود را بیاد آورده

اند  بعضى از علماء دیگر نیز تصریح كرده
كھ اشخاص در دم احتضار جمیع امورى را كھ 

اند در یـك آن  در مدت زندگانى ادراك كرده
 .آورند  بیاد مى

توان از جنبـھ علمـى كـاملا  از اینرو مى
احتمال داد كھ روح پس از مفارقت از بـدن 
تمام خاطرات دوره عمر خود را از كوچـك و 
بزرگ و تمام اعمال نیك یا بد خـود را در 

 مدت زندگانى پیش
 

خود حاضر ببینـد چنـدین قـرن اسـت كـھ 
ند و ھمچنـین فلاسفھ الھى این ادعا را دار

چیزى را كھ ادراك نمـوده و سـپس فرامـوش 
ورزیم و دوباره بھ یـادش  كرده یا غفلت مى

افتد اگر  افتیم ھمان اولى بھ یادمان مى مى
چنانچھ مدرك ما در ھر دو حـال یـك واحـد 
حقیقى نبوده و ثبـات و بقـائى كـھ حـافظ 
عینیت است نداشت تحقق معرفت و تذكر معنى 

فتھـا و تـذكرھائى بـا با اینكھ معر نداشت
مرور ھفتاد سال یا كمتر و بیشـتر داریـم 
كھ در ظرف این مدتھا اعصاب و مغز با ھمھ 
محتویات مادى خود چندین بـار تـا آخـرین 

 .اند  جزء مادى خود تغییر و تبدیل یافتھ
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 اشكال

دانشــمندان مــادى بــاین اســتدلال پاســخ 
میدھند كھ تبدلاتى كھ در مغز مـثلا انجـام 

تـدریجى و دقیـق اسـت و دسـتگاه  گیـرد مى
ادراك بھ دریافتن وى قادر نیست و از طرف 

سرعت جزء جاى جـزء نشسـتھ و  دیگر در ھایت
خاصھ جزء تازه كھ مشاكل خاصھ جـزء كھنـھ 

گیـرد  باشد بجاى خاصھ در گذشتھ قرار مى مى
تواند ضبط كند و از این  كھ قوه مدركھ نمى

باشـد  پندارد كھ تازه خود كھنھ مـى روى مى
چنانكھ اگر آب صافى در مجرائى تراز و بى 

بگذرد و شما عكس خود را در سـطح آب  قاومت
خواھـد  تماشا كنید عكس بھ چشم شـما ثابـت

نمود در حالى كھ حقیقتا در ھر لحظـھ یـك 
دھیـد تبـدل  بینید و تمیز نمى عكس تازه مى

 .مدركات را بھمین قیاس باید تصور كرد 
 

 پاسخ
كالات گذشتھ گفتھ شـد چنانكھ در پاسخ اش

خواھیم انجام گرفتن یك عمل فیزیكى  ما نمى
را در مغز انكار نمائیم یا تحول و تغیـر 
را از ماده و مادیات نفى كنیم بلكھ سـخن 
ما فقط مربوط بھ مفھوم یك جملھ است و آن 

پنـداریم ایـن تـازه ھمـان  این است ما مى
كھنھ است در ظرف این پندار تازه و كھنـھ 

ند و این وحـدت بـا مادیـت ادراك یكى ھست
سازد و البتھ چنانچـھ گفتـھ شـد ایـن  نمى

بخارج میتواند خطا و پوچ بوده  ادراك نسبت
 .باشد نھ پیش خود و در ظرف خود 

بنا بعقیده این دانشمندان تحقق تصـدیق 
مقابل تصور در جھان امكـان پـذیر نبایـد 
باشد زیرا ھنگامى كھ ذھـن مـا موضـوع را 

فـت محمـول را آورده و بـار فرض كرد تا ر
كند موضوع بواسطھ تحول از میـان رفتـھ و 

 .موضوع تازه جاى گزین او خواھد بود 
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ھیچ پاسخى بھ ھیچ پرسشى ھیچ ابطالى بھ 
ھیچ اثباتى ھیچ ذیلى بھ ھیچ صدرى ارتباط 
نخواھد داشت البتھ ھیچگـاه وجـدان سـالم 
زیر بار اینگونھ تشكیك و سفسـطھ نخواھـد 

 .رفت 
 

 لاشكا
ممكنست گفتھ شود كھ ذھن ما و فكـر مـا 
از آنجا كھ خودش نیز خاصـیت مغـزى و بـا 
مدرك خود ھم لنگھ بوده و ھـر دو بـا ھـم 

حركت و  سرعت باشند از جھت سوار ماده مغز مى
تحول با مدرك خودش مساوى اسـت و پیوسـتھ 

انگارد چنانكـھ اگـر  مدرك خود را ثابت مى
نـیم كـھ دو جسم را با حركت متشابھ فرض ك

با ھم مساوى بـوده  حركت از حیث جھت و سرعت
بھمدیگر تغییر پیدا نكرده و در  باشند سبت

 .خواھند ماند  یك حال ثابت
 

 پاسخ
سخن ما در موضوع ھمین پندار و انگاشتھ 
ھمان است كھ در پاسخھاى گذشـتھ گفتـیم و 
گذشــتھ از آن در مــورد دو حركــت متشــابھ 

واقعیتـى قائـل براى این سكون نسبى اگـر 
نشویم تاثیرى ندارد و اگر واقعیتى قائـل 
شویم در جھان خارج از ما یك موجودى ثابت 
پیدا خواھد شد كھ خاصـھ تغییـر مـاده را 

بر مادیین نھ بـر  ندارد و این اشكالى است
 .ما
 
 
١۶ 

 اشكال یا تقریر نظر مادیین
 

 اشكال یا تقریر نظر مادیین
گویند در جھان طبیعـت  این دانشمندان مى

تاثیر یـك طرفـى بحكـم آزمایشـھاى علمـى 
خواھد  موجود نیست و ھر مؤثر متاثرى را مى
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كھ عینا در وجود اثر ذى دخل بوده باشد و 
بھمین لحاظ مؤثر ھم ھست پس اثـر پیوسـتھ 
با شركت طرفین حاصل شده و فرزند زائیـده 

ى خـود مجموع پدر مادر مؤثر و متاثر مـاد
باشد پس ادراك حسى نیـز نتیجـھ تـاثیر  مى

متقابل ماده خارج و سلسلھ اعصاب یا مغـز 
ھاى زنده و مـن جملـھ  باشد كھ در پدیده مى

شود و چنانكھ تاثیر اعصاب  انسان یافتھ مى
یا مغز بى وجود ماده خارجى معنى ندارد و 
ھمچنین تاثیر ماده خارجى بى تاثر اعصـاب 

مچنان تاثیر و تـاثر یا مغز معنى ندارد ھ
ماده خارجى و اعصاب یا مغـز بـى تولـد و 
پیدایش اثرى مادى در سلسلھ اعصاب یا مغز 

باشـد معنـى  كھ تركیب مخصوصى از ماده مـى
ــر و  ــن روى فك ــالعكس و از ای ــدارد و ب ن
ادراك كھ پیرو این تـاثیر و تـاثر پیـدا 

شود یك خاصھ مادى خواھد بود كھ در مغز  مى
 .د آی مثلا پدید مى

و چــون مغــز خاصــیت تولیــد را دارد 
میتواند از فكر خود ھمان خاصھ مادى تازه 
متاثر شده البتھ ایـن تـاثیر دویـم نیـز 
بطور جبر و پیـرو تـاثیر طبیعـت و محـیط 
خواھد بود فكرھاى تازه كھ اعصاب توانائى 
گرفتن آنھا را از خارج نداشت تولید كنـد 
 میتواند علم بھ علم بھم رسـاند معلومـات
معنوى و روحى پیدا كند قـوانین كلیـھ در 
طبیعت مانند قانون علیت و معلولیـت كشـف 
نماید معلومات حسـى ھـر یـك از حـواس را 
بدیگرى مبدل سازد اینھـا اقسـام مختلفـھ 

سـر ھـم  افكار و ادراكاتى ھستند كـھ پشـت
تدریجا زائیـده مغـز بـوده و ھـویتى جـز 
اینكھ خاصیت مادى تركیب مخصوص ماده مغـز 

 .تند ندارند ھس
 

 پاسخ
ما از ایـن بیـان كـھ خلاصـھ آن انجـام 
یافتن یك عمل فیزیكـى اسـت در انسـان در 
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خـواھیم  موقع ادراك حتى یك جملـھ را نمـى
انكار نمـائیم چیـزى كـھ ھسـت نظـر ایـن 
دانشمندان را بھ مثالى كھ در آغاز مقالھ 
و دو نظرى كھ در ذیل آن آوردیم باید جلب 

 .كرد و پرسید 
ــن ــھ ای ــر  ك ــك از دو نظ ــدام ی ــان ك بی

 .نامبرده را میتواند تامین كند 
زیــرا نظــر دویــم بفكــر و ادراك قابــل 
انطباق نیست و نظر اول كھ بفكـر و ادراك 

باین بیان قابـل انطبـاق  قابل انطباق است
آور اسـت ایـن دانشـمندان  بسیار شگفت نیست

مورد نزاع را از بیخ فراموش كرده البتـھ 
اموشـى عمـدى نیـز بـى این فراموشى بھ فر

شباھت نیست و مورد قبول و تسـالم را ھـى 
 .كشند  بھ رخ خصم مى

 ٩٦تا  ٩٢رجوع شود بھ پاورقى صفحات 
خواھـد بگویـد ھنگـام ادراك در  كسى نمى

 .شوند  انسان خواص مادى مربوط موجود نمى
خواھد بگویـد جـانوران زنـده و  كسى نمى

منجملھ انسان ھنگام ادراك و فكـر سلسـلھ 
اندازند و اگـر  عصاب یا مغز را بكار نمىا

بدن بـاقى و  كسى بگوید نفس بعد از مفارقت
دھد سخنى اسـت كـھ  بادراكات خود ادامھ مى

اساسا دخلى بـاین گفتگـو نـدارد چنانكـھ 
 .خواھد آمد انشاء * 

شـود نادیـده  ولى این حقیقت را نیز نمى
انگاشت كھ ادراكات و افكار پھناور ما با 

چكدام از خـواص ضـرورى مـاده را اینكھ ھی
مانند اجزاء انقسام تحول شخصـیت ندارنـد 

توانند مادى بوده باشند و چگونھ  چگونھ مى
توان گفت مگر ما ھر حقیقتى را با خواص  مى

 .كنیم  ضرورى وى اثبات نمى
گذشتھ از این اگر راستى مدرك یا ادراك 

ھاى سیاه و سـفید عكسـى بـود  ما ھمان لكھ
ویم مثال صـدر مقالـھ كـھ در مطابق نظر د

شـوند  چینھاى مغز یا لاھاى اعصاب مرتسم مى
توانستیم این واقعیتھـاى خـارجى  چگونھ مى
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را توى آنھا پیدا كنیم یـا از یـك راھـى 
 .بانھا پى ببریم 

 ٨٢تـا  ٧٩در خاتمھ مقالـھ دوم صـفحات 
این مطلب گذشت كھ مطابق نظریھ مادیین در 

و معلوم بـا بیان حقیقت علم و ادراك علم 
آیند ھم در وجود و ھم در ماھیت  یكدیگر مى

اى كھ بین علم و معلوم فـرض  و تنھا رابطھ
اند رابطھ تولیدى است و گفتھ شد كـھ  كرده

آلیستى  این نظریھ صد در صد یك نظریھ ایده
است زیرا روى این نظریھ صفت كاشـفیت كـھ 

شود و با سلب  ذاتى علم است از علم سلب مى
از علـم و ادراك راھـى بـراى  صفت كاشفیت

مانـد و  اثبات عالم خارج از ذھن باقى نمى
انـد از راه  اما اینكھ مادیین گمان كـرده

اینكــھ ادراكــات مولــود تــاثیرات خــارجى 
بـریم غلـط  ھستند بوجود عالم خارج پى مـى

بردن فرع آن است كـھ مـا  است زیرا این پى
بتوانیم خارج را تصور كنیم و در ذھن خود 

سازیم تا بتوانیم حكم كنیم كھ ایـن حاضر 
ء تصور شده در خارج وجـود دارد و اگـر  شى

شـود از  بنا شود آنچھ در ذھن ما پیدا مـى
ھر جھت غیر از خارج باشد محـال اسـت كـھ 
خاطره خارج در ذھن ما پیدا شـود و خلاصـھ 
بیان اینكھ روى فرضیھ غلط مادیین در باب 

كـس حقیقت علم و ادراك باید ھیچگاه ھـیچ 
بھ ھیچ نحو التفات بھ عـالم خـارج پیـدا 

اى را كھ عكسى با ھمـھ  نكند چنانكھ منظره
دھد اگر از خارج ندیـده  خصوصیاتش نشان مى

و تھیھ نكرده باشیم ممكن نیسـت در میـان 
 .ھاى سیاه و سفید عكس پیدا نمائیم  لكھ
 

 اشكال یا تقریر
گویند نظر بھ فورمـول  این دانشمندان مى

ــذیر ــر از پ ــم و زی ــان عل فتن مغــایرت می
 .خارج ناچاریم  واقعیت

خـارج  اگر معلوم را كھ جزئى از واقعیـت
است ا فرض كنیم و جزئى از مغز را كـھ از 
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تاثیر معلوم متاثر است ب فرض كنـیم اثـر 
ب مسـاوى +باشـد بـا ا كھ فكر و ادراك مـى

بوده و ھیچگاه مساوى ا تنھا و یا مسـاوى 
 .ب تنھا نخواھد بود 

 
 پاسخ

علــوم را ا و جــزء مغــزى را ب و اثــر م
مادى مفروض را ك و صورت علمیھ را ج فـرض 

كنــیم فورمــول مزبــور وقتــى میتوانــد  مــى
بوده باشد كھ ج ك اثبات شود و گر نھ  درست

 .ارزشى نخواھد داشت 
و خلاصھ این مطلب بلسان فلسفى اینست كھ 

یكـى  موجود ذھنى با موجود خارجى در ماھیت
د و آنچھ محال است اتحاد ھستند نھ در وجو

دو موجود مستقل در وجود است نھ اتحاد دو 
با اختلاف در وجود كـھ یكـى  وجود در ماھیت

وجود خـارجى منشـاء آثـار بـوده باشـد و 
دیگرى وجود ذھنى غیـر خـارجى غیـر منشـا 

 .آثار 
 

 اشكال
صورت علمى یا فكر و ادراك اگر چھ برخى 
ر از خواص ماده را ماننـد انقسـام و تغیـ

ندارد ولى برخى دیگر را دارد زیرا افكار 
و ادراكات ما زمانى ھستند و وى از خـواص 

 .باشد  ماده مى
 

 پاسخ
این سخنى است كـھ بعضـى از دانشـمندان 

اند و نظـر بـھ  روان شناس نیز تصریح كرده
اینكھ این دانشمندان از ھویت زمـان بحـث 

كننـد بـا ایـن اشـتباه مواجـھ  كافى نمـى
 .اند  شده

در كتــب روانشناســى معمــولا اینطــور 
گویند كھ امور ذھنى مكانى نیستند زیرا  مى

توان براى آنھا یك نقطـھ معـین را در  نمى
مغز بعنوان محل فرض نمود و گفت مثلا فـلان 
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حكایتى كھ من حفظ دارم یـا الان در نظـرم 
یا فلان شعر سعدى یا حافظ در فلان نقطھ  ھست

زیـرا پدیـد مغز من است ولى زمانى ھستند 
آمدن و از بین رفتن آنھا احتیاج بوقـت و 

 .زمان دارد 
 

 زمانى نبودن ادراكات
البتھ این بیان با یك نظر مسـامحى ادا 
شده ولـى مطـابق نظریـھ فلسـفى كـھ صـدر 
المتالھین روى اسلوب فلسفى خود در بـاره 
زمان اظھـار نمـوده و بـا بـراھین دقیـق 

ابق فلسفى آنرا اثبات نموده و ھمچنین مطـ
آخرین نظریھ علمى كھ امـروز مـورد قبـول 
دانشمندان مغرب زمین است زمـان و تغییـر 
ھمدوش یكدیگرند و این دو از جـوھر امـور 

شوند و واقعیت مادى  مادى طبیعى انتزاع مى
غیر متغیر یا غیر زمـانى و یـا متغیـر و 
غیر زمانى و یا زمانى و غیر متغیر تصـور 

زمـان را  ندارد و بالاخره تغییـر حركـت و
توانیم خارج از حقیقت و واقعیت امـور  نمى

ــدر  ــر ص ــدانیم و بتعبی ــى ب ــادى و طبیع م
المتالھین یكى از مشخصات ھر موجود مـادى 
ھمان زمانى اسـت كـھ در آن زمـان بوجـود 
آمده و تغییرات پیدا نموده و بـھ تعبیـر 
دانشمندان امروز مغرب زمین ھـر چیـزى را 

د طول و عرض توان نشان دا در چھار مختص مى
و عمق و زمان بنا بر این اگر در موجـودى 
اثبات شد كھ تغییـر نـدارد ضـمنا معلـوم 

شود كھ زمانى و مادى نیست و چونكـھ در  مى
شد كـھ ثابـت و پـا بـر جـا  ادراكات ثابت

ھستند و تغییرى ندارند ضمنا زمانى نبودن 
 آنھا نیز ثابت

 
 .شود مى

 ھاى آینـده روشـن زمان چنانكھ در مقالھ
 .خواھد شد مقدار حركت است 
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تر ما حركتـى را كـھ بـا  و بعبارت ساده
بـھ  سرعت و بطور معین اخـذ كـرده و نسـبت

ســایر حركــات مقیــاس قــرار دادیــم زمــان 
نامیم پس زمان بـى حركـت نخواھـد بـود  مى

چنانكھ حركت نیز بى ماده و ماده بى خواص 
 .ضرورى ماده نخواھد بود 

بود ناچـار اگر چنانچھ ادراك ما زمانى 
خواص دیگر ماده را نیز داشـت و كسـى كـھ 

پندارد ادراك و فكر ما زمانى است میان  مى
گیـرد  عمل فیزیكى كھ در مغز مثلا انجام مى
نمایـد  و میان حقیقت ادراك و فكر خلط مـى

چنانكھ دانشمندان مادى پیوستھ این خلط و 
 .كنند  اشتباه را مى

ن شما صورت علمى را كھ در یكسـاعت معـی
آوریـد یـك  از زمان از راه حواس بدست مـى

اثر مادى در سلسلھ اعصاب یا مغزتان پیدا 
شود كـھ پـیش از آن و پـس از آن قابـل  مى

پیدایش نیست ولى حقیقت ھمان ادراك مقیـد 
بھ گواه اینكـھ ھمـان  بان زمان معین نیست

صورت ادراكى را با حفظ عینیت در زمانھاى 
در حـالى كـھ توانید ادراك كنید  مختلف مى

یــك موجــود زمــانى در دو زمــان بیــك 
 ماند باقى نمى واقعیت

 
 
١٧ 

 تتمیم اصل مقصد
 

 تتمیم اصل مقصد
سخنانى كھ در مادى نبودن ادراكاتى كـھ 
بحواس و مغز منسوب ھستند گفتھ شد در یـك 

باشـد و آن مـورد  مورد دیگر نیز جارى مـى
 .علم بنفس است 

ى تا اینجا گفتگو در اطـراف امـور مـاد
شـوند  بود كھ بعنوان خواص روحى خواند مـى

از قبیل ادراكات حسى و خیـالى و عقلـى و 
اراده و كراھت و حب و بغض و حكم و تصدیق 
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شد كھ این امور خواص عمـومى  و غیره و ابت
توان آنھـا را  ماده را ندارند و لھذا نمى

از خواص معینھ تشكیلات مخصوص مادى دانسـت 
صیت مسـتقل خـود و تا كنون مستقیما از شخ

روح كھ این امور از عوارض و حـالات و یـا 
از افعال و اعمـال وى ھسـتند بحثـى نشـد 
مطلــب بــالا اشــاره بیــك برھــان ســاده از 
براھینى است كھ فلاسفھ الھى بـراى اثبـات 
شخصیت مستقل روح در برابر تشكیلات مخصـوص 

 .اند  مادى اقامھ كرده
داند كـھ مـادیین روح  خواننده محترم مى

را فقط بعنوان تشكل و اجتمـاع و ارتبـاط 
شناسند و خواص روحـى  مخصوص اجزاء ماده مى

را نیز بعنـوان خاصـیتھاى مخصـوص اجـزاء 
كنند و امـا روحیـون  مرتبط ماده معرفى مى

روح را كھ از حركت و تكامل جـوھرى مـاده 
پیدا شده در عین ارتباط و تعلق ذاتى بـا 
ــتقل ــھ و مس ــیت جداگان ــاده داراى شخص  م

 .دانند  مى
دانشمندان روحى شرقى و غربـى دلیلھـاى 
بسیارى براى اثبات تجرد و شخصـیت مسـتقل 

اند و البتھ بعضى از آنھا  روح اقامھ كرده
خالى از خلل ھم نیست و فعلا مجال آن نیست 
كھ ھمھ دلیلھائى كـھ در ایـن بـاب آورده 
شده ذكـر شـود و در اطـراف آنھـا بحـث و 

 انتقاد شود
 

 خود آگاھى
در اینجا فقط بذكر یك برھـان سـاده از 
براھینى كھ فلاسفھ اسلامى بـان خـوب توجـھ 

اند اول كسى كھ بھ تفصیل این برھـان  كرده
را ذكر كرده شیخ الرئیس اسـت و احتیـاجى 
بمقدمات زیاد ندارد و از اصول روانشناسى 

توان آنرا تاییـد نمـود و در  جدید نیز مى
و آن از  شـود متن اشاره شده است اكتفا مى

 .خود آگاھى  راه علم نفس بھ خودش است
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مقدمتا باید گفتھ شود كـھ خـود آگـاھى 
یعنى اطلاع ھر كسى از وجود خودش براى ھـر 
كسى بدیھى است و ھر كس با علم حضورى خود 

شناسد مادیین نیز این شعور را شعور  را مى
بخود در انسان انكار ندارند پس در اینكھ 

از خـود دارد و از  ھر كسى پیش خود تعقلى
وجود خود مطلع است و خود را بعنـوان یـك 
موجود مستقل و ممتـاز از سـایر موجـودات 

شناسد تردید یا اختلافى نیسـت ھـر كسـى  مى
دھد كھ من ھسـتم تنھـا  بالضروره تشخیص مى

چیزى كھ احتیاج بھ استدلال دارد اینست كھ 
حقیقـتش  خود یا من كھ وجـودش بـدیھى اسـت

چــھ خصوصــیتى اســت و آیــا چیســت و داراى 
ممكنست مادى باشد یا خیر آیا وجود مستقل 
دارد یا آنكھ عین بدن با خواص بدنى اسـت 
پس اینكھ مـن ھسـتم روى حـس مخصـوص خـود 
آگاھى بدیھى اسـت و قابـل اسـتدلال نیسـت 
دانشمندان استدلالات خـود را متوجـھ بیـان 

اند نھ بیـان اصـل  حقیقت من یا خود نموده
وجود من یك امر بدیھى اسـت  وجود من زیرا

. 
شود كھ استدلال معـروف  از اینجا واضح مى

دكارت از راه فكر و اندیشھ بر اینكھ مـن 
شـود مـن  ھستم كھ بعبـارت مخصـوص ادا مـى

اندیشم پس ھستم مخدوش است زیـرا ھسـتى  مى
ھــر كســى ماننــد خــود اندیشــیدن بــدیھى 

تـر اسـت زیـرا آگـاھى از  بلكھ بـدیھى است
اندیشم فـرع  اضافھ بھ میم مى اندیشیدن با

 .بر آگاھى و شعور بخود است 
حالا برگردیم بھ اصل مطلب و ببینیم آیا 
خود یا من كھ وجودش بـر ھـر كسـى بـدیھى 

حقیقتش چیست و داراى چھ خصوصیتى است و  ست
 .آیا ممكنست مادى باشد یا خیر 

: در اینجا دو نظریھ اساسـى وجـود دارد
 .روحانى نظریھ  -٢نظریھ حسى  -١

 
 نظریھ حسى
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گویند كھ خـود یـا  صاحبان این نظریھ مى
من عبارت است از مجموعھ ادراكات مختلفـى 
كھ بوسیلھ احساس یا تخیل و غیره دائما و 

شـوند و لا ینقطـع  على التعاقـب پیـدا مـى
نماینـد مطـابق ایـن  یكدیگر را تعقیب مـى

بلكـھ  نظریھ خود یك موجـود وحـدانى نیسـت
و خیالات و افكارى است كھ مجموعھ احساسات 

سلسلھ واحدى را تشكیل میدھند پس من یعنى 
ـــھ  ـــنیدنھا و ب ـــدنھا و ش ـــھ دی مجموع
یادآوردنھــا و فكــر كردنھــا كــھ در طــول 

 .آیند  زندگى پدید مى
ایــن عقیــده را ابتــداء فلاســفھ حســى و 
تجربى اروپا كھ از قـرن ھفـدھم بـھ بعـد 

اند و اسـاس شناسـائى صـحیح را  ظھور كرده
اس و تجربھ دانستند اظھار داشتند این احس

دانشمندان روى اصـل اینكـھ اسـاس معرفـت 
صحیح حس و تجربھ است و حس جز بھ عوارض و 

گیـرد حقیقتـى را غیـر از  حالات تعلق نمـى
آنچھ بھ تجربھ در آید قبول ندارند البتھ 

كنند و در میان آنھا كسـانى  انكار ھم نمى
كـھ نـھ  شوند مانند ھیوم انگلیسى پیدا مى

تنھا بوجود جـوھر مسـتقل نفسـانى ایمـان 
ندارند بوجود جوھر مادى خارجى كھ عـوارض 
طبیعى حالات او ھسـتند نیـز ایمـان راسـخ 

گویند احساس و تجربھ فقـط  ندارند زیرا مى
ما را بوجود یك سلسلھ امور كـھ عـوارض و 

كننـد امـا  شوند آگـاه مـى حالات نامیده مى
حالات طبیعـى  وجود جوھرى جسمانى كھ منشاء

و وجود جوھرى نفسانى كھ منشاء حالات ضمیر 
ــھ  ــس و تجرب ــى از ح ــد دلیل ــدان باش و وج

 .ندارند 
كننـد  این گروه نفس را اینطور تعریف مى

مجموعھ تصورات پى در پى كھ در ذھن پیـدا 
شود مادیون كھ قائل باصالت ماده ھستند  مى

داننـد و  یعنى ماده را تنھا جوھر اصیل مى
حـال اسـاس معرفـت و شناسـائى را در عین 

داننـد در بـاب بیـان  احساس و تجربـھ مـى
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خود یا من از حسیون پیروى كردنـد و  حقیقت
گفتند كـھ خـود یـا نفـس عبـارت اسـت از 
مجموعھ افكار و خیالات و احساسـات پـى در 
پى كھ براى یك متشكلھ مخصوص مـادى پیـدا 

شود اینك بھتر اسـت عقیـده مـادیون را  مى
خود و اینكھ این تصور از كجا  قتراجع بحقی

 .شود از خود آنھا بشنویم  ناشى مى
: گویــد دكتــر ارانــى در پســیكولوژى مــى

تاثیر عوامـل مـؤثر فـورا از روح معـدوم 
شـود و مـا بـین تمـام تـاثیراتى كـھ  نمى

سـازند بطـور  بدنبال ھم روح را متاثر مـى
كلى یك رشتھ و رابطھ عمومى موجود است كھ 

شـود و در  بیھوشـى روح مـى فقدان آن باعـث
حالت طبیعى ھشیار بودن روح بواسطھ وجـود 
رابطھ كلى ما بین تمـام عناصـر و عوامـل 

گویـد  مؤثر است و نیز در ھمـان صـفحھ مـى
شود كھ یـك  مفھوم خود بدین ترتیب پیدا مى

مشكلھ مادى دائما تاثرات خارجى صوت نـور 
پـذیرد و ایـن قضـیھ باعـث  و غیره را مـى

وجود زنـده بوجـود خـود آشـنا شود كھ م مى
گوید دو جنبھ خود را باید از  شود در مى مى

ھم تشخیص دھیم خود مؤثر و خود متاثر غرض 
از خود مؤثر عبارت از ھیكلى است كـھ مـن 

دانم و غرض از خود متاثر مـن  آنرا خود مى
خودم ھستم كھ از وجود خود اطلاع دارم خود 
مؤثر نتیجھ جمیع شـرایطى اسـت كـھ آنـرا 
ایجاد نموده است مانند اجزاء مادى عوامل 
مؤثر در آن نور صوت و غیره احساساتى كـھ 

حركات ارادى و یـا  ھمراه تاثیر عوامل است
غیر ارادى و غیره خود متاثر ناظر و شاھد 

 .باشد  این نتیجھ كلى مى
گوید در موجود زنده سـالم مفھـوم  در مى

خود منظما و بطور متوالى در مدت زمانھاى 
والى وجود دارد و فقط بوسیلھ خواب قطع مت
بواسـطھ مـواد  شود اختلال در خود مكنسـت مى
ھوش كننده و مسكرات بھ ظھـور برسـد در  بى
گوید من در عین اینكھ خودم ھستم خـودم  مى
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نیستم من ھمـان خـود و ثابـت ھسـتم ولـى 
متغیر میباشم بھترین مثال بـراى فھمیـدن 

ھ جارى قضیھ تشبیھ بھ رودخانھ است رودخان
است ھر لحظھ آن بـا لحظـھ گذشـتھ اخـتلاف 

خلاصـھ  دارد در عین حال رودخانھ ھمان اسـت
این نظریھ ھمان بـود كـھ قـبلا گفتـھ شـد 
مفھوم من عبارت است از یك سلسلھ ادراكات 
و احساسات و افكار متوالى كھ رشتھ واحدى 

 .را تشكیل میدھند 
 

 نظریھ روحانى
ود كھ ھر خلاصھ این نظریھ اینكھ من یا خ

یابــد و بــھ وجــودش  كــس حضــورا آنــرا مــى
اطمینان دارد عبـارت اسـت از یـك موجـود 
وحدانى متشخص نھ یك سلسلھ امور متوالى و 
ثابت و باقى در ضمن جمیع حالات و عوارض و 

 .قابل تعدد و تكثر و تفاسد نیست 
دلیل بر اینكھ من یك حقیقت وحدانى است 

اینسـت  نھ یك سلسلھ ادراكات متـوالى اولا
كھ حقیقت من ھمھ آن ادراكـات متـوالى را 

دھـد و منسـوب را غیـر از  بخود نسـبت مـى
اندیشـم مـن  دانـد مـن مـى منسوب الیھ مـى

بینم و ھمانطورى كھ حضورا بوجـود خـود  مى
آگاه است این خصوصیت را نیز حضورا آگـاه 

 .است و تردیدى ندارد 
دھد كھ  ثانیا ھر كسى بالوجدان تشخیص مى

ھ و حال یكى است نھ بیشتر و اگـر در گذشت
ھاى زنجیر بود و در ھـر  مانند مجموع حلقھ

اى از زمان یك حلقـھ آن فقـط موجـود  لحظھ
بود این تمیز و تشخیص میسر نبـود چگونـھ 
ممكن است در باره یك حلقھ زنجیـر كـھ در 
یك سر واقع شده حكم كـرد كـھ عـین ھمـان 

ایست كـھ در سـر دیگـر واقـع شـده و  حلقھ
ه نفس براى تشخیص اینكھ در گذشـتھ و بعلاو

حال یكـى اسـت احتیـاجى باحیـاء خـاطرات 
ھاى زنجیـر  گذشتھ ندارد و اگر مانند حلقھ
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بود باید ادراك خود در گذشتھ بدون تـذكر 
 .یك خاطره میسر نباشد 

حافظھ گفتـھ  ثالثا ھمانطورى كھ در قسمت
شــد روى فرضــیھ مــادیین بازشناســى یعنــى 

طره یـادآورى شـده تشخیص اینكـھ ایـن خـا
متعلق بھ گذشتھ است و ادراك جدیـد نیسـت 
ممكن نیست این اشكال در این مسئلھ بطریق 

یعنـى اگـر مـن عبـارت از  اولى وارد اسـت
مجموع سلسلھ متوالى ادراكات باشد كھ فقط 
بــا یكــدیگر ارتبــاط تعــاقبى یــا علــى و 

شـخص بتوانـد  معلولى دارند چگونھ ممكنسـت
كسـى ھسـتم كـھ در  تمیز بدھد كھ من ھمان

 .پیش بودم 
رابعا روى فرضیھ مادیین ادراكات عموما 
عبارت است از فعالیتھا و خواص سـلولھایى 

انـد  كھ مراكز سلسلھ اعصاب را تشكیل داده
و خود این سلولھا دائما با ھمھ محتویـات 

میرند  خود در تغییر و تبدیلند یك دستھ مى
ل گیرند و حـا و دستھ دیگر جاى آنھا را مى
دھد كھ بـودن  آنكھ ھر كسى حضورا تشخیص مى

تغییر و تبدیل و زیاده و نقصان البتھ در 
خود نھ در حـالات ھمـان كسـى اسـت كـھ در 

 .یا ھفتاد سال پیش بوده  شصت
و خلاصھ این بیان كھ متكى بھ آگاھى نفس 
از وجود و نحوه وجود خـود اسـت آنكـھ از 
ــات را  ــان ادراك ــھ انس ــاب اینك راه انتس

داند نھ عین خـود و از راه  بخود مى منسوب
دھـد كـھ در  وحدت اینكھ ھر كسى تشخیص مـى

گذشتھ و حال یكى است نھ بیشـتر و از راه 
دھـد كـھ خـود عـین  عینیت اینكھ تشخیص مى

ھمان است كھ بـوده نـھ غیـر آن و از راه 
ثبات تشخیص اینكھ ھیچگونھ تغییرى در خود 

 شـود كـھ آنچـھ من حاصل نشده است ثابت مى
شناسد یـك  خود مى انسان آنرا بعنوان حقیقت

حقیقت وحدانى ثابتى است كـھ جمیـع حـالات 
نفسانى مظاھر وى ھستند و از خواص عمـومى 
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 .باشد  ماده مجرد و مبرا مى
 

دكتر ارانى براى فرار از اشكال ثبات و 
عدم تغییر كھ از خواص روح است و با خواص 

لات كند و سایر اشـكا عمومى ماده تطبیق نمى
دچار تناقض گوئى شدیدى شد در پسـیكولوژى 

  حال باید دید من و خود ثابت است: گوید مى
شود یك  یا متغیر موجود زنده دائما عوض مى

دستھ از سلولھاى وجود او مرده یـك دسـتھ 
گیرد مـواد بـدن بـھ  دیگر جاى آنھا را مى

تحلیل میرود و بوسیلھ مواد غـذائى دیگـر 
ماده بدنى موجـود  شود پس دوباره تشكیل مى

نماید از طـرف دیگـر  زنده دائما تغییر مى
شعور ھوشیارى و دانستن از خـود نیـز  حالت

كند خـود اجتمـاعى مـن در  دائما تغییر مى
چند سال پیش با اكنون فرق دارد الان نیـز 

تـوانم خـود را  در یك لحظھ معلوم مـن مـى
بچند خود تقسیم كـنم مـثلا راه معلـوم را 

ه بروم و در عین حـال یـك دانستھ و فھمید
مسئلھ ریاضى یا سیاسى حل كنم این دو خود 
من با خودھاى دیگر من در زمانھاى متوالى 
با یكدیگر اختلاف دارند خلاصھ نھ فقط ماده 
جسم من بلكھ طرز ارتباط زمـانى و مكـانى 
اجزاء آن ماده حالات شعور نیـز دائمـا در 
تغییر است اما از طرف دیگر من ھمـان مـن 

تم مسئول تمام امضـاھاى ھمـان خودھـاى ھس
گذشتھ میباشم از تمام كارھـایى كـھ خـود 

بـراى خـود كنـونى و خـود  گذشتھ كرده است
آینده متوقع جزا و نتیجھ ھستم این تضـاد 

تـوان برطـرف  را نیز با فكر دیالكتیك مـى
كرد من در عین اینكـھ خـودم ھسـتم خـودم 
نیستم من خود و ثابـت ھسـتم ولـى متغیـر 

م بھترین مثال بـراى فھمیـدن قضـیھ میباش
تشبیھ بھ رودخانھ است رودخانھ جارى اسـت 
ھر لحظھ آن با لحظھ گذشتھ اختلاف دارد در 
عین حال رودخانھ ھمان اسـت و در سـالیان 
دراز در ھمان محـل قـرار دارد دیالكتیـك 
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گیـرد  قضایا را در ضمن جریان در نظـر مـى
 یعنى براى دیالكتیك من مطلق وجود نـدارد
بلكھ من بھ انضمام عده زیادى از قضـایاى 

كند پس مـن آن ثـابتى  خارجى وجود پیدا مى
باشد  است كھ بازاء قضایاى خارجى متغیر مى

. 
در اینجا نویسنده خواستھ است روى اصول 
ماتریالیسم من و خود را متغیـر و متكثـر 
بداند و در عین حال علـم شـھودى نفـس را 

ا و عیانـا خود را كـھ حضـور بذات و شخصیت
بیند توجیھ  خود را ثابت و باقى و واحد مى

كند در قسمت اول براى آنكھ ثابت كند مـن 
متغیر و متكثر است اخـتلاف و تكثـر حـالات 

آورد در صورتى كھ با اندك  خود را دلیل مى
تامل واضح است كھ اینھا مربوط بھ تغییـر 

خود من و در  و تكثر حالات من است نھ شخصیت
شود كـھ ایـن ثبـات بـا  عى مىقسمت دوم مد

تغییر و این وحدت با كثرت منافات نـدارد 
. 

معلوم نیست چرا نویسنده اینجا حتـى از 
اصول دیالكتیك منحرف شـده زیـرا یكـى از 
اصول منطق دیالكتیك اصل تغییر است و روى 
این اصل ثبات و جمود و یكسان ماندن بكلى 

شود منطق دیالكتیك بھ خیال خود با  نفى مى
ین اصل اصل تغییـر ھمـھ تضـادھا را حـل ا
ء چون در حال حركـت  گوید ھر شى كند و مى مى

 .است ھم خودش است و ھم ضد خودش 
حالا باید از این آقایان پرسش كرد آیـا 
تضاد بین خود این اصل اصل تغییـر و اصـل 

تـوان حـل  یكسان ماندن را با چھ اصلى مـى
كرد تشبیھ بھ رودخانھ یعنى چھ ایـن فقـط 

تشــبیھ شــاعرانھ اســت تمــام آبھــاى  یــك
رودخانھ از واحدھائى بنـام ملكـول و ھـر 
ملكولى از آتمھا و ھر آتمى بنوبھ خود از 
ذرات كوچكترى تشكیل شده و تمام آنھـا در 
حال حركتنـد ھـیچ ذره ثابـت در آن وجـود 
ندارد و فقط در ذھن ما كھ بـراى مجموعـھ 



148 
 

آنھا یـك مفھـوم رودخانـھ وضـع نمـوده و 
ایم یك تصـویر واحـد و بـاقى  كردهاعتبار 

 .وجود دارد 
معلوم نیست چـرا جملـھ معـروف فیلسـوف 
شھیر یونان ھراكلید كـھ در كتـب مـادیین 

شـود و خـود  ھمیشھ بعنوان شاھد آورده مـى
دكتــر ارانــى نیــز در جــزوه ماتریالیســم 
دیالكتیك آنرا بعنوان شـاھد ذكـر نمـوده 

دو : گویـد اینجا فراموش شده ھراكلیـد مـى
تـوان شـد ایـن  فعھ وارد یك رودخانھ نمىد

رسـاند كـھ رودخانـھ در دو  جملھ بخوبى مى
 .لحظھ واقعا ھمان رودخانھ نیست 

پر واضح است وحدت و ثباتى كـھ ھـر كـس 
نمایـد  حضورا و شھودا براى خود احساس مـى

با وحدت و ثباتى كھ براى رودخانھ در حال 
جریان یا یك فوج سرباز در حال سـان دادن 

شود متفاوت است زیرا اولى حقیقى و  مى فرض
دومى فرضى و اعتبارى است و آن دو را بـا 

 یكدیگر
 

 .توان یكى شمرد نمى
ھر یك از مـا چنانكـھ تجربـھ و قـرائن 

دھد موجودات زنده دیگر نیز ھمـین  نشان مى
 .حال را دارند شعور بھ خویشتن من دارد 

كند عینا كـھ چیـزى اسـت كـھ  مشاھده مى
ق بھ ھیچ عضـوى و خـواص عضـوى قابل انطبا

نیست زیرا با زیاده و نقیصھ اعضاء تفاوت 
كند و با اخـتلاف سـنین عمـر و تحلیـل  نمى

پـذیرد جـز اینكـھ  رفتن قـوا تغییـر نمـى
شود كـھ  شود و گاھى مى تر مى كاملتر و روشن

یك یا چندین عضو و گاھى ھمھ بدن فرامـوش 
 .شود ولى خویشتن فراموش شدنى نیست  مى

كند كھ از آن دمى كھ میتواند  ده مىمشاھ
از روزھاى گذشتھ خود بھ یاد آورده و این 
حال شھودى خود را متذكر شود بایـد بـاین 
نكتھ متوجھ بود كھ این تـذكر غالبـا بـا 
تذكر یك سلسلھ افعال یا حوادث ھمراه است 
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كھ زمانى ھستند و گرنـھ مـن كـھ مشـاھده 
شود قابل انطباق بـھ زمـان حتـى بحسـب  مى

تصور نیز نیست پیوستھ یك چیز ثابت و غیر 
كـرده و كمتـرین تبـدل و  متحول مشاھده مى

 .بیند  دیده و نمى تغییرى در خود من نمى
كند چیزى است واحـد كـھ ھـیچ  مشاھده مى

 .گونھ كثرت و انقسام ندارد 
كند و این از ھمھ بالاتر اسـت  مشاھده مى

اینكھ چیزى است صرف و خالص كـھ ھیچگونـھ 
تحدید نھایى و خلیط در وى موجود نیسـت و 
ھیچ گونھ غیبت از خود نـدارد و ھیچگونـھ 

 حائلى میان خودش و خودش نیست
 

 نتیجھ
دھـد كـھ علـم بـنفس  این بیان نتیجھ مى

دھـد  مادى نیست و بالاتر از این نتیجھ مـى
باشـد یعنـى  كھ نفس خودش علم بھ خودش مـى

س واقعیت علم و واقعیت معلوم در مورد نفـ
یكى است و از اینجا است كـھ فلسـفھ ایـن 
نوع ادراك را علم حضورى با ادراكات دیگر 
مباین شمرده و مطلق علـم را بـھ دو قسـم 

علـم  -٢علـم حصـولى  -١: نمایـد تقسیم مى
 .حضورى 

و بزبان فلسفھ علم حصولى حضـور ماھیـت 
معلوم است پیش عالم و علـم حضـورى حضـور 

 .وجود معلوم است پیش عالم 
و بعد از این  ٨١وع شود بھ پاورقى و رج

تفصـیل بیشـترى در  ٥و مقالھ  ٤در مقالھ 
 اینباره داده خواھد شد

اینجا است كـھ بیـان گذشـتھ و فورمـول 
آورى  سابق دانشـمندان مـادى سـیماى شـگفت
 .كند  بخود گرفتھ و جلوه تماشائى پیدا مى

 
 اشكال یا تقریر

ــى ــادى م ــمندان م ــاثرات  دانش ــد ت گوین
سـرعت از  ن كـھ پیوسـتھ بـا نھایـتگوناگو
شوند از راه  ھاى اعصاب بمغز وارد مى سلسلھ
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خاصـیت واحـدى تشـكیل  بھ كیفیت تبدیل كمیت
میدھند كھ ھمان خاصھ روحى است چنانكھ با 
از كار افتادن حواس یا بیھوشى یا مرگ از 

 .افتد  كار مى
 

 پاسخ
با تذكر سخنان گذشتھ ما پاسخ این دعوى 

كسى در صدد انكار یك چنین  روشن است زیرا
خاصھ مادى مغز نیست این ھمان روانى اسـت 
كھ روان شناسان نیـز بحسـب احتیـاج بحـث 
محلى در فن خودشان موضوع بحث فرض كرده و 

اند سخن در اینست كھ مشھود یـا  قرار داده
من قابل انطباق بھ چنین كیفیت مغزى نیست 

. 
زیرا در ھر حال یك پدیـده مـادى خـواص 

ى ماده را باید داشتھ باشد و اینكـھ ضرور
شود گاھى روان و شـعور روانـى از  گفتھ مى

بلكـھ برخـى  میان میرود ادعائى بیش نیسـت
اوقات در حال بیھوشى نیـز انسـان متوجـھ 

باشــد و برخــى از اوقــات پــس از  خــود مــى
افتد نھ اینكـھ  ھوشیارى چیزى بھ یادش نمى

كند كھ خـود را مشـاھده  خود را مشاھده مى
كرد و میان این دو جملـھ فـرق بسـیار  نمى
 .است 
 

 :آنچھ در این مقالھ بثبوت رسید 
 .علم و ادراك مطلقا مادى نیست  -١
 حصولى و حضورى علم بر دو قسم است -٢
 
 
١٨ 

 ارزش معلومات: مقالھ چھارم 
 

 ارزش معلومات: مقالھ چھارم 
 

 مقدمھ
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بیان ارزش و اعتبار معلومات كـھ بھتـر 
زش علـوم و ادراكـات بنـامیم است آنرا ار

براى اینست كھ روشن شود آیا ادراكات مـا 
تا چـھ انـدازه حقیقـت اسـت و بـا واقـع 
مطابقت دارد آیا آنچھ ما بوسیلھ حـس یـا 

توانیم مطمـئن باشـیم  فھمیم مى عقل خود مى
كھ واقع و نفس الامر ھم ھمینطور اسـت كـھ 

فھمیم یا آنكھ ممكن است اصلا واقع و  ما مى
لامرى نباشد و جھان معلومات ھـیچ در نفس ا

ھیچ باشد یا آنكھ واقع و نفس الامر طـورى 
باشد و ما طور دیگرى كھ مقتضاى ذھـن مـا 

 .بفھمیم  شرایط زمانى و مكانى است در تحت
اى  چنانكھ در مقالھ یك گذشت فلسفھ پاره

از ادراكات را بعنوان حقـایق مطـابق بـا 
را از  كنـد حقـایق شناسد و سعى مى واقع مى

اعتباریات و وھمیات تمیز دھد بدیھى اسـت 
این سعى ھنگامى مفید است كھ ذھـن انسـان 
خاصیت ادراك كردن واقعیات را ھمانطور كھ 
ھستند داشتھ باشد و اگر ذھن ھمیشھ اشیاء 
را با شكل و كیفیتى كھ ساختھ و پرداختـھ 
خود او است درك كند فلسـفھ بـلا موضـوع و 

 .سعیش بیھوده است 
لھ تعیین ارزش و اعتبار معلومات را مسئ

تـرین مسـائل شـمرد  توان اساسى از جھتى مى
زیــرا راه رئالیســم از ایــده آلیســم بــا 
سوفیسم و راه فلسفھ جزمـى دگماتیسـم كـھ 
افلاطون و ارسـطو و پیروانشـان در یونـان 
قدیم و جمیع حكماء دوره اسلامى و دكارت و 
لایب نیـتس و عـده دیگـر از فلاسـفھ جدیـد 

ــفھ ا ــد از راه فلس ــرو آن بودن ــا پی روپ
سیسم كـھ بوسـیلھ پیرھـون در  شكاكان سپتى

حدود قرن چھارم قبـل از مـیلاد در یونـان 
تاســیس شــد و در یونــان و ســپس در حــوزه 
ــى  ــا پیروان ــرا در اروپ ــكندریھ و اخی اس

 .شود  داشتھ و دارد از ھمین جا جدا مى
ھر چند در متن این مقالـھ فقـط موضـوع 

آلیستھا  خطا كھ دست آویز ایدهكیفیت وقوع 
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در ضـمن  ٢شده بررسى شده ولـى در مقالـھ 
پاسخ بشبھات ایده آلیسم ارزش معلومات فى 

آن مقالـھ  ٢الجملھ اثبات شد و در نكتـھ 
ـــفحات  ـــم  ٨٤ - ٧٣ص ـــد ماتریالیس عقائ

دیالكتیك در این مسئلھ انتقاد شد و امید 
است كھ از مطالعـھ ایـن مقالـھ كـھ تحـت 

معلومات نگارش یافتھ و آنچـھ عنوان ارزش 
گذشت و مطالعھ مقالھ پنجم كھ  ٢در مقالھ 

تحت عنوان پیدایش كثرت در علم خواھد آمد 
شـود بـراى  با توضیحاتى كھ ذیـلا داده مـى

 :خواننده حل سھ مسئلھ مھم فلسفى 
 -٣راه حصـول علـم  -٢ارزش معلومات  -١

 .تعیین حدود علم حاصل شود 
محققـین و فلاسـفھ با توجـھ بـھ اینكـھ 

خـویش  اروپا در چھار قرن اخیر بیشتر ھمـت
را مصروف تحقیق در اطـراف علـم و مسـائل 

انـد و سـھ مسـئلھ بـالا  مربوط بان نمـوده
تقریبا محور مسائل فلسـفى اروپـا بشـمار 
میرود و توجھ بھ اینكھ مسائل مربـوط بـھ 

تـرین و  علم در فلسفھ اسلامى نیز از بغرنج
است لزوم امعان نظر در  ترین مسائل پیچیده

 .شود  این مسائل روشن مى
ما بمناسبت اھمیت مسئلھ ارزش معلومـات 
كھ موضوع این مقالھ است و بمناسبت آنكـھ 
دانشمندان مادى یـك رشـتھ عقائـد مخصـوص 
مربوط بـھ ایـن مسـئلھ دارنـد و در تحـت 

شوند مقدمـھ  عنوان ارزش معلومات متعرض مى
نویسـیم  ھ مىنسبتا مفصلترى براى این مقال

و براى روشن شدن ذھـن خواننـدگان مطالـب 
كنیم و در ضـمن ایـن  آورى مى مربوط را جمع

مقدمھ سعى خواھیم كرد خلاصھ سیر عقایـد و 
ھاى باستان تا عصر حاضر  افكار را از دوره

در باره این مسئلھ شرح دھـیم و بیـان دو 
مسئلھ دیگـر را بـھ مقالـھ پـنجم موكـول 

 .كنیم  مى
مندند بـھ روش  محترم كھ علاقھ خوانندگان

دار بیـان آن  رئالیسم كھ این مقالات عھـده
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ــھ روش  ــوند از مطالع ــنا ش ــت آش ــده اس ش
رئالیسم در باره حقیقت كھ در ھمین مقدمھ 

بخوبى واقـف خواھنـد شـد كـھ  بیان شده ست
بسیارى از مكاتب فلسـفى كـھ روش خـود را 

خواننـد در مسـئلھ ارزش  روش رئالیستى مـى
اند كـھ آنھـا را  راھى پیش گرفتھمعلومات 

ــا  ــرده و ت ــم دور ك ــنگھا از رئالیس فرس
انــد  پرتگــاه مخــوف ایــده آلیســم لغزیــده

مخصوصا ماتریالیسم دیالكتیك كھ روش خـود 
خوانـد در مسـئلھ  را صد در صد رئالیسم مى

بقدرى انحـراف  ارزش معلومات و بیان حقیقت
پیدا كرده اسـت كـھ در گـرداب سوفیسـم و 

 فھمد زند و خود نمى دست و پا مى سپتى سیسم
 

 ارزش معلومات
چنانكھ اشاره شد بحث در این مسـئلھ در 
اطراف این جھت است كھ آیا آنچھ ما با حس 

فھمیم واقع و نفس الامر ھـم  یا عقل خود مى
فھمـیم یـا نـھ و  ھمینطور است كھ مـا مـى

بعبارت اخرى ایـن بحـث در اطـراف حقیقـى 
ا بـا واقـع بودن ادراكات و مطابقـت آنھـ

باصطلاح فلسـفى  حالا ببینیم تعریف حقیقت است
 چیست
 

 یعنى چھ؟ حقیقت 
دھـد  باصطلاح عرف معانى مخصوصى مـى حقیقت

كھ در اینجا منظـور نیسـت اینجـا منظـور 
بیان مفھوم فلسفى آن است فھمیـدن تعریـف 

باصطلاح فلسـفھ آسـان اسـت زیـرا در  حقیقت
صـدق اصطلاحات فلسفى معمولا حقیقت ھمردیـف 
شود  یا صحیح است و بان قضیھ ذھنى گفتھ مى

كھ با واقع مطابقت كند اما خطا یـا كـذب 
شود كھ بـا  یا غلط بان قضیھ ذھنى گفتھ مى

واقع مطابقت نكند مثلا اعتقاد بـھ اینكـھ 
بــا دو ضــرب در دو یــا  چھــار مســاوى اســت

اعتقاد بـھ ایـن كـھ زمـین گـرد خورشـید 
و امـا چرخد حقیقت و صدق و صـحیح اسـت  مى
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اعتقاد بھ این كـھ دو ضـرب در دو مسـاوى 
با سھ یا اعتقاد بھ اینكھ خورشید گرد  است

چرخد خطا و كـذب و غلـط اسـت پـس  زمین مى
با  حقیقت وصف ادراكات است از لحاظ مطابقت

 .واقع و نفس الامر 
در اصطلاحات جدید معمـولا بخـود واقـع و 

شود نھ حقیقـت و  نفس الامر واقعیت اطلاق مى
كنـیم و  نیز از ھمین اصطلاح پیـروى مـى ما

بگوئیم منظور ما خـود  لھذا ھر وقت واقعیت
واقـــع و نفـــس الامـــر اســـت و ھـــر 

بگوئیم منظور آن ادراكى است كـھ  حقیقت وقت
 .با واقع مطابقت دارد 

یا صدق یا  ھاى قدیم حقیقت فلاسفھ از دوره
صحیح را بھمین معنا كھ گفتھ شد تعریـف و 

گفتند فـلان  یعنى ھر وقت مىاند  تفسیر كرده
یـا صـدق   یـا صـحیح اسـت  مطلب حقیقت است

یعنــى بــا واقــع مطــابق اســت و اگــر  اســت
یعنـى بـا  گفتند خطا یا كذب یا غلط است مى

 .واقع مطابقت ندارد 
در منطق و فلسفھ قدیم تحت عنوان منـاط 

كردنـد  صدق و كذب قضایا مبحثى را طرح مـى
 . نمود كھ روى ھمین اساس بحث مى

ولى بعضى از دانشـمندان جدیـد در اثـر 
اشكالاتى كـھ بیـان اشـكالات در ضـمن نقـل 
كلمات خود آنھا خواھد آمد بنـا بـر ایـن 

آمده و آن اشكالات بھ عقیده  تعریف وارد مى
آنھا لا ینحل بوده مناط صدق و حقیقى بودن 

بـا  قضایا را چیزھاى دیگرى غیر از مطابقت
بـھ نحوھـاى واقع بیان نموده و حقیقت را 

اند و بھ گمان خـود بـھ  دیگرى تعریف كرده
ایـــن وســـیلھ خـــود را از آن محـــذورات 

 .اند  رھانیده
اینك بیان بعضى از تعریف و تفسـیرھائى 

 .اند  كھ اخیرا بعضى از دانشمندان كرده
اگوست كنت دانشـمند معـروف فرانسـوى و 

گویـد حقیقـت  مؤسس فلسفھ پوزیتیویسـم مـى
ھ تمام اذھان در یـك عبارت است از فكرى ك
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زمان در آن وفاق داشتھ باشـند وى توافـق 
حقیقـت  تمام اذھان را در یـك زمـان علامـت

گوید معناى حقیقت غیر از  داند بلكھ مى نمى
 .این نیست 

فیلیسین شالھ كھ در باره حقیقت عقیـده 
اگوست كنت را اختیار كرده در فلسفھ علمى 

ر گویـد معمـولا د فصل ارزش و حدود علم مـى
گویند كھ آن مطابقت  یا صدق مى تعریف حقیقت

فكر با موضوع خود و یا مطابقـت فكـر بـا 
واقع است اما این تعریـف نـھ بـھ حقـایق 
ریاضى كھ موضوع آنھا واقع خـارجى نـدارد 

شود و نھ بھ حقائق نفسـانى  درست منطبق مى
كھ وجود آنھا كاملا ذھنـى اسـت و نـھ بـھ 

حسـب حقائق تاریخى كـھ موضـوع آنھـا بـر 
تعریف از بین رفتھ است صـادق بـودن ایـن 
تعریف در باره حقایق تجربى ھـم خـالى از 
اشكال نیست زیرا براى ذھن موضـوع خـارجى 
جز یك دستھ احساس و صور چیز دیگرى نیسـت 

گوید بر حسب گفتھ پـر مغـز  تا آنجا كھ مى
اگوست كنت وصف بارز حقیقت اینست كھ وفاق 

توافق تمـام تمام افكار را در ذھن فرد و 
اذھان افراد جامعھ انسانى را در یك زمان 

آورد و وحـدت معنـوى ایجـاد  بھ حصـول مـى
 .كند مى

ویلیام جمس روانشناس و فیلسـوف معـروف 
آمریكـــائى و یكـــى از مؤسســـین فلســـفھ 
پراگماتیسم حقیقت را طـور دیگـرى تعریـف 

گویـد حقیقـت عبـارت اسـت از  كند وى مى مى
و دارد ایـن فكرى كھ در عمـل تـاثیر نیكـ

دانشمند جملھ مفید است و جملھ حقیقت است 
دھد مفیـد بـودن  را مرادف یكدیگر قرار مى

دانــد بلكــھ  حقیقــت نمــى در عمــل را علامــت
 .گوید معناى حقیقت غیر از این نیست  مى

گوید  ویلیام جمس بھ نقل مرحوم فروغى مى
یعنـى  گویند حق رونوشت امـر واقـع اسـت مى

بسیار  قع باشد حق استقولى كھ مطابق با وا
بـا او قـول  خوب اما واقع چیست كھ مطابقت
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حق باشد آیا امرى ثابت و لا یتغیر است نھ 
زیرا عالم متغیر است و ھـیچ امـرى در او 
ثابت نیست پس بھتر اینست كھ بگوئیم قـول 
حق آن است كھ بر آنچـھ فعـلا ھسـت تـاثیر 
نیكو دارد پس قول چون نتیجـھ صـحیح دارد 

اش صحیح  آنكھ چون حق است نتیجھ حق است نھ
 .است 

یعنـى فكـرى كـھ  گوینـد حقیقـت گروھى مى
تجربھ آنرا تایید كرده است این گروه نیز 
انطباق فكر با تجربھ و نتیجھ عملـى دادن 

گوینـد  داننـد بلكـھ مـى حقیقت نمى را علامت
 .معناى حقیقت غیر از این نیست 

یعنى فكرى كھ  گویند حقیقت گروھى دیگر مى
در اثر مقابلھ و مواجھھ حـواس بـا مـاده 

شود پس اگـر فـرض كنـیم دو  خارجى پیدا مى
نفــر در اثــر مواجھــھ و مقابلــھ بــا یــك 
واقعیت دو نوع ادراك كنند یعنى اعصابشان 
دو گونھ متاثر شود ھر دو حقیقت است مـثلا 
اگر یكنفر یك رنـگ را سـبز و شـخص دیگـر 
ھمان رنگ را سرخ دید ھـر دو حقیقـت اسـت 

یرا ھر دو كیفیت در اثر تماس حـواس بـا ز
 .خارج پیدا شده است 

یعنـى آن چیـزى كـھ  گویند حقیقت برخى مى
پذیرفتن او بـراى ذھـن سـھلتر و آسـانتر 

گوییم وجود داشتن جھان  باشد مثلا اینكھ مى
یعنى پذیرفتن آن براى ذھن  خارج حقیقت است

سھلتر و آسانتر است و غیر از این معنائى 
 .ندارد 

ــیر ح ــم تفس ــرى ھ ــاى دیگ ــت را طورھ قیق
یعنى آن فكرى كـھ  اند مثل آنكھ حقیقت كرده

شـده  ذھن با اسلوب علمـى بسـوى او ھـدایت
 .باشد 

پر واضح است كـھ ھمـھ ایـن تعریفھـا و 
تفسیرھا بمنزلھ سـپر انـداختن در برابـر 
اشكالات ایده آلیستھا و سوفسطائیان و یـك 

نھـا سلسلھ اشكالات دیگر است كھ بعضى از آ
را در ضمن گفتار فیلیسین شالھ و ویلیـام 
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جمس نقل كردیم نزاع فلسـفھ و سفسـطھ یـا 
ــى و  ــزاع لفظ ــم ن ــده آلیس ــم و ای رئالیس
اصطلاحى نیست كھ مـا بتـوانیم بـا تغییـر 
دادن اصطلاح از محذور ایده آلیسـم رھـائى 
پیدا كنیم آیا سوفسطائیان غیر از اینكـھ 

ت نفـى با واقع را از ادراكا خاصیت مطابقت
تـوان  كنند حرف دیگـرى دارنـد آیـا مـى مى

مقیاس افكار علمى و فلسـفى را از اوھـام 
سفسطى توافق ھمھ اذھان در یك زمان و عدم 
توافق آنھا یا مفید بودن و مفیـد نبـودن 
یا مواجھھ حس با خارج و عـدم مواجھـھ آن 
قرار داد آیا این نحـو اظھـار نظرھـا در 

معلومـات و تفسیر حقیقت مستلزم نفى ارزش 
سیسـم  ور شدن در ایده آلیسم یا سـپتى غوطھ

نیست آشنایان بـھ منطـق و فلسـفھ اسـلامى 
دانند كھ اشكالاتى كھ فیلیسـین شـالھ و  مى

ویلیام جمس در ضمن گفتـار خـود بمطابقـت 
افكار با واقع وارد كردند حل شده اسـت و 

 .چندان قابل توجھ نیست 
ز على ھذا براى یك فیلسوف رئالیست كھ ا

خواھـد  آلیستى احتراز دارد و مى اصول ایده
اى  با یك روش واقع بینى سلوك نماید چـاره

نیست جز آنكھ حقیقت را ھمانطور كھ قـدما 
اند تفسیر كند و مناط صـدق را  تفسیر كرده

 .دانستند  ھمان چیزى بداند كھ قدما مى
دار بیـان روش  این سلسلھ مقالات كھ عھده

معانى و تفسـیراتى بھیچیك از  رئالیسم است
انـد و  یا صدق نمـوده كھ اخیرا براى حقیقت

دانستھ یا ندانستھ بسوى سوفیسـم و ایـده 
اند نظرى نـدارد بلكـھ  آلیسم گام برداشتھ

ھمان معنائى را كھ قاطبھ دانشمندان قدیم 
انـد  و بیشتر دانشمندان جدید منظور داشتھ

 .در نظر گرفتھ است 
یـادى در فلسفھ قـدیم و جدیـد مباحـث ز

باین معنى كھ تعریـف كـردیم  مربوط بحقیقت
شود و البتـھ مـا در ایـن مقالـھ  مطرح مى

توانیم وارد تمام مباحث مربـوط بـاین  نمى
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مطلب بشویم فقـط قسـمتى از آن مباحـث را 
كنـیم در اینجـا در  بطور اختصار بیان مـى

 :این چند مبحث گفتگو خواھیم كرد 
ا آیا حقیقت فى الجملھ وجود دارد یـ -١

آنكھ تمام ادراكات بشر موھـوم و باطـل و 
 ھیچ در ھیچ است

 میزان تشخیص حقیقت از خطا چیست -٢
بـوده  یك چیـز ھـم حقیقـت آیا ممكنست -٣

 باشد و ھم خطا
 یا دائمى  آیا حقیقت موقت است -٤
 آیا حقیقت قابل تحول و تكامل است -٥
حاصل از تجربھ غیر یقینـى  چرا حقیقت -٦
 است
 یا نسبى  مطلق است آیا حقیقت -٧
 
 
١٩ 

 آیا حقیقت فى الجملھ وجود دارد
 

 آیا حقیقت فى الجملھ وجود دارد
حقیقى بـودن و مطـابق بـا واقـع بـودن 

یعنـى  ادراكات انسان فى الجملھ بدیھى است
اینكھ ھمھ معلومات بشر علـى رغـم ادعـاى 

آلیســتھا صــد در صــد خطــا و موھــوم  ایــده
ویدا اسـت بر ھمھ كس در نھایت وضوح ھ نیست

و احتیاج بھ استدلال ندارد بلكـھ اسـتدلال 
 .بر این مطلب محال و غیر ممكن است 

یك سلسلھ حقایق مسلمھ یا بـدیھیات كـھ 
آنھا را فطریـات نامیـدیم در  ٢در مقالھ 

ذھن ھر كسى حتى خـود سوفسـطائیان موجـود 
است و خود آنھا نیز در حـاق ذھـن بانھـا 

ى كسى كھ اعتراف دارند سوفسطائى واقع یعن
بھ ھمھ چیز مردد یا منكر باشد یافـت  نسبت
 .شود  نمى

آلیستھا وقوع خطا را  سوفسطائیان و ایده
از حس و عقل دلیل بـر مـدعاى خـود قـرار 

 ٢از مقالھ  ٢اند و ما در جواب شبھھ  داده
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گفتیم كھ خود ھمین پى بردن بخطا دلیل بر 
اینست كھ یك سلسلھ حقایق مسـلمھ در نـزد 

آنھا را معیار و مقیـاس قـرار  ما ھست كھ
ایم و از روى آنھا بـھ خطاھـائى پـى  داده
ایم و الا پى بردن بخطا معنـى نداشـت  برده

تـوان غلـط دیگـرى را  زیرا با یك غلط نمى
 .تصحیح كرد 

غرض از این بیان تنبیھ و توجھ دادن ھر 
بفطریات خود نـھ اسـتدلال و اقامـھ  كس است

دانشـمندان برھان بر مدعا زیرا ھمچنانكھ 
اند اگر كسى منكر جمیع اصول و حقایق  گفتھ

مسلمھ بشود البتھ بزبان استدلال و اقامـھ 
برھان براى محكوم كردن او بیفایـده اسـت 
زیرا ھر استدلالى متكى بھ مقدماتى خواھـد 
بود و آن مقـدمات یـا خـود بـى نیـاز از 
استدلالند یا آنكھ بالاخره متكى بھ اصول و 

ود كھ بى نیاز از برھان مقدماتى خواھند ب
و استدلالند و اگر طرف بھ ھیچ اصلى اذعان 
نداشــتھ باشــد و بــراى ھــر مقدمــھ دلیــل 
بخواھد تا بى نھایـت پـیش خواھـد رفـت و 

 .قھرا حصول نتیجھ غیر میسر خواھد بود 
یكى از مادیین در مقام رد سفسطھ ایـده 
آلیستھا براى اثبات وجود عالم خـارج بـھ 

اینكھ زمین از خورشید جـدا فرضیھ لاپلاس و 
شده و سالھا در حال التھاب بوده و پس از 
میلیونھا سال موجودات زنده و از آن جملھ 
انسانھا و از آن جملھ شخص ایده آلیست كھ 

داند متمسك شده و این  ھمھ چیز را ذھنى مى
ــــطھ  ــــاطعى در رد سفس ــــتدلال ق را اس

 .آلیستھا پنداشتھ است  ایده
ھ اسـتدلالات در رد واضح است كـھ اینگونـ

كسى كھ خورشـید و زمـین و انسـانھاى روى 
زمین و بالاخره ھمھ جھان را صـور ذھنـى و 

داند و اساسا علـم و فلسـفھ  بى واقعیت مى
 .شمارد چقدر بیھوده است  را بى معنا مى

در متن این مقالھ كھ كیفیت وقـوع خطـا 
بررسى شده منظور اقامھ دلیل بر رد مدعاى 
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بلكھ منظـور جـواب شـبھھ  تسوفسطائیان نیس
در باب  ٢از شبھات مقالھ  ٢ایست كھ شبھھ 

كاشفیت علم و خطاى قـواى ادراكـى ایـراد 
 .اند  نموده

در متن این مقالھ بررسى شـده كـھ ھـیچ 
علمى بى مكشوف نیست و ھیچگاه قواى ادراك 

كننـد منشـا  كننده در كار خود اشتباه نمى
كھ  وقوع خطاھا و اشتباھات چیز دیگرى است

 شرح داده شده است
 

 میزان تشخیص حقیقت از خطا چیست
از یك سلسلھ حقایق مسلمھ كـھ ذھـن مـا 

یابـد  آنھا را در كمال بداھت و روشنى مـى
خوریم كھ بر  بگذریم بھ مسائل دیگرى بر مى

ما روشن نیست و بایـد آنھـا را از طریـق 
فكرى و اسـتدلالى كشـف كنـیم و ھمچنانكـھ 

مسلمھ بر مـا مسـلم وجود یك سلسلھ حقایق 
است این مطلب نیز مسلم است كھ بشر گـاھى 
در كوششــھاى علمــى و اســتدلالى خــود خطــا 

افتـد پـس بایـد دیـد  كنـد و بغلـط مـى مى
اى بــراى تشــخیص صــحیح از ســقیم و  وســیلھ

یا نھ و آن وسیلھ چیسـت  حقیقت از خطا ھست
. 

مقیاس و معیـار تشـخیص حقیقـت از خطـا 
فتـرین و شـاید شـود معرو منطق نامیده مـى

ترین اسلوبھاى منطقى ھمان اسـت كـھ  قدیمى
ارسطو موفق بجمع و تـدوین آنھـا شـده در 
تحول جدید اروپا منطق ارسطو مورد اعتراض 
و انتقاد دانشمندان قرار گرفتـھ و بعضـى 
از دانشمندان مانند دكـارت و ھگـل مـدعى 
منطق جدیدى ھستند در این سلسلھ مقالات یك 

مطلب اختصاص داده شـده مقالھ مستقل باین 
ھاى منطقى جدید  در ضمن آن مقالھ از اسلوب

و بالخصوص از اسلوب منطق دیالكتیك بحث و 
انتقاد كافى خواھد شد علـى ھـذا فعـلا از 

 كنیم ورود در این مبحث طولانى خوددارى مى
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بوده باشـد  یك چیز ھم حقیقت آیا ممكنست 
 و ھم خطا

صحیح و معمولا ھر یك از حقیقت و خطا یا 
غلط یا صدق و كـذب را در مقابـل یكـدیگر 

گویند یك فكر اگر حقیقت  قرار میدھند و مى
خطـا و  و صحیح و صادق بود پس ممكـن نیسـت

غلط و كذب باشد و بالعكس اگـر خطـا بـود 
بوده باشد مـثلا ایـن فكـر  حقیقت ممكن نیست

یا   چرخد یا راست است زمین بدور خورشید مى
اجع بھر مطلب دیگـر دروغ شق ثالث ندارد ر

نیز در نظر بگیریم خواه مربوط بھ مسـائل 
روزمره باشد من امروز با فلان رفیق ملاقات 
كردم و خـواه مربـوط بـھ حقـایق تـاریخى 
ارسطو شاگرد افلاطـون بـوده اسـت و خـواه 
مربوط بھ حقایق كلى علمى ریاضى مثل پـنج 

یـا  با بیسـت و پـنج ضرب در پنج مساوى است
عى مثل آنكھ اجسام در اثـر حقایق كلى طبی

شوند یا حقایق فلسفى مثـل  حرارت منبسط مى
آنكھ دور و تسلسل باطل است ھمینطور اسـت 

. 
ولى اخیرا میان دانشـمندان جدیـد ایـن 
جملھ شایع است كـھ حقـایق علمـى در عـین 

خطـا نیـز  باشند ممكن اسـت اینكھ حقیقت مى
بوده باشند و ایـن مطلـب بـھ دانشـمندان 

دیالكتیك كھ طبق یكى از اصول  ماتریالیسم
منطق دیالكتیك اصل وحدت ضدین جمیع اضداد 

انـد و  و نقائض را با یكـدیگر آشـتى داده
دانند فرصتى  ھمھ را با ھم قابل اجتماع مى

داده است كھ بگویند حقیقت و خطا یا صحیح 
و غلط و یا صدق و كذب چندان اختلافـى بـا 

ت و یك چیز ھـم حقیقـ یكدیگر ندارند مكنست
ھم خطا و ھم صحیح و ھم غلط و بالاخره ھـم 

 .راست و ھم دروغ بوده باشد 
اینكھ یك فكر از یك حیث و یك جھت محال 
است ھم حقیقت و صحیح باشـد و ھـم خطـا و 
غلط بر یك طفل دبستانى نیـز مخفـى نیسـت 
آیا خود دانشـمندان مـادى حاضـرند قبـول 
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كنند اصول فلسفى و منطقى آنان ھـم صـحیح 
ھم غلط آیا ھمین مطلـب كـھ الان از  است و

یـك چیـز  آنھا نقل كردیم كھ گفتند ممكنست
ھم حقیقت و ھم خطا بوده باشد ممكـن اسـت 
ھم حقیقت و ھم خطا و ھم صحیح و ھـم غلـط 

 .بوده باشد 
ــاع  ــاب اجتم ــمندان در ب ــھ از دانش آنچ
حقیقت و خطا نقل كردیم در باره تئوریھـا 

نظورشـان ھاى بزرگ علمـى اسـت و م و فرضیھ
اینست كھ یك تئورى و یك فرضیھ كھ مشـتمل 
بر چندین مطلب و شامل چندین واحـد فكـرى 
است ممكنست داراى یك جزء حقیقت و یك جزء 
خطا بوده باشد البتھ این چیـزى اسـت كـھ 
قابل قبول است و ربطى بھ اصل وحدت ضـدین 

 .ندارد 
ما در باره این مطلـب در ھمـین مقالـھ 

ریالیسم دیالكتیـك را آنجا كھ نظریات مات
بالخصوص در بـاره ارزش معلومـات بیـان و 

 كنیم بحث زیادترى خواھیم كرد انتقاد مى
 

 یا دائمى  آیا حقیقت موقت است
این مطلب نیز شایستھ دقت اسـت دقـت در 
این مطلب از بسیارى از اغلاط و اشـتباھات 

 .كند  جلوگیرى مى
محققین از منطقیین و فلاسفھ قـدیم یكـى 

اص حقیقى بـودن مفـاھیم و محتویـات از خو
گفتند حقایق  دانستند و مى فكرى را دوام مى

دائمى ھستند شیخ الرئیس ابو على بن سینا 
در منطق شفا در باره این مطلب بحث كـافى 

 .كرده 
اى از دانشمندان جدید و بالاخص  براى عده

مادیین این مطلب تولید اشتباه كرده اسـت 
ین بوده كھ موضوع اند مقصود ا و گمان كرده

یك فكر حقیقى و مطابق با واقع بایـد یـك 
امر ثابت و جاویدان باشـد و از ایـن راه 

اند كھ ایـن  اند و مدعى شده بحملھ پرداختھ
عقیده از آنجا براى دانشمندان قدیم پیدا 
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شده است كھ بھ اصل تغییر در طبیعت توجـھ 
اند و با توجھ بـھ اصـل تغییـر در  نداشتھ
 .حقایق موقتند نھ دائمى  گفتباید  طبیعت

مادیین اعتقاد بھ دائمى بودن حقایق را 
از آثار جمود منطق قدیم و از خواص تفكـر 

 .دانند  متافیزیكى مى
بنا بر این لازم است در باره این مطلـب 

 .توضیح بیشترى بدھیم 
ابتداء پیش از آنكـھ وارد بحـث دوام و 

 بشویم براى آنكھ از خلط مبحـث حقیقت توقیت
جلوگیرى كـرده و دو مطلـب را از یكـدیگر 
تفكیك كرده باشیم ببینیم آیا واقع و نفس 
الامر كھ مفاھیم و محتویات فكـرى و ذھنـى 

یـا   كنـد موقـت اسـت ما از آنھا حكایت مى
 .دائمى 

تردیدى نیست كھ واقع و نفس الامـرى كـھ 
كنـد ممكنسـت  قضیھ ذھنى از آن حكایـت مـى

ثلا واقعیتھـاى باشد و ممكنست دائمى مـ وقت
خاص مادى در عالم خارج موقـت اسـت زیـرا 
ماده و روابط اجزاء آن دائمـا در تغییـر 

یك چیز در دو لحظھ بیك حـال  است در طبیعت
ماند ھر واقعیتى بـراى یـك مـدت  باقى نمى

شـود و از  محدود در صحنھ طبیعت ظـاھر مـى
بین میرود این نوع واقعیتھا موقت و زائل 

 .شدنى است 
نوع واقعیتھاى مستمر و ابـدى در ولى یك

خــود طبیعــت اســت قطــع نظــر از مــا وراء 
حركـت و اگـر بگـوئیم  الطبیعھ مثل واقعیت

ماده در حركت اسـت از یـك امـر مسـتمر و 
ایـم در منطـق قـدیم در  دائمى حكایت كرده

باب قضـایا كـھ بحـث از دوام و ضـرورت و 
شد مقصود این نوع دوام بـود كـھ  غیرھا مى

از واقعیتھا است و این نوع از بعضى  خاصیت
 .دوام مربوط بمطلب ما نیست 

پــس واقعیتھــاى خــارج از ذھــن ممكنســت 
 .باشند و ممكنست دائمى  موقت
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یـا   حالا ببینیم آیا حقـایق موقـت اسـت
دائمى یعنى آیا مطابقت مفاھیم و محتویات 
ذھنى با واقع و نفس الامـر خـواه موقـت و 

البتـھ  یـا دائمـى  خواه دائمى موقت اسـت
تواند موقتى باشد زیرا ھر چند مفاھیم  نمى

و محتویات ذھنى یك واقعیت متغیـر را كـھ 
بیان كند  مربوط بیك لحظھ خاص از زمان است

مطابقت آن محتوى ذھنى با واقع خود ابـدى 
است اختصاصـى بیـك لحظـھ معـین از زمـان 

 .ندارد 
تر آنچھ مقید و محـدود  و بھ عبارت روشن
خارجى است نھ مطابقـت  عیتبھ زمان است واق

خارجى مثلا موقعى  مفھوم ذھنى با آن واقعیت
گوییم ارسطو در قرن چھـارم قبـل از  كھ مى

یكى از روابط  میلاد شاگرد افلاطون بوده است
ایم زیرا  متغیر اجزاء طبیعت را بیان كرده

شاگردى ارسطو پیش افلاطون مربوط بیك قطعھ 
ز مـیلاد خاص از زمان است قرن چھارم قبل ا

. 
اما این حقیقـت كـھ در فكـر مـا آمـده 
ھمیشھ و دائما صادق است و با واقـع خـود 
مطابقت دارد یعنى در ھمـھ زمانھـا صـادق 
است كھ ارسطو در قرن چھارم قبل از مـیلاد 

 .شاگرد افلاطون بوده است 
مثال بالا یك حقیقت تاریخى بـود مربـوط 
بیك واقعیت مادى متغیر این بیان در باره 

یع حقائق اعم از ریاضى و فلسـفى خـواه جم
مربوط بیك واقعیـت متغیـر باشـد و خـواه 

 .دائمى صادق است 
در منطق قدیم در باب برھان كھ بحـث از 

شد مقصود این نوع از دوام  دوام و صروف مى
حقایق است و مربوط بمطلب ما  بود كھ خاصیت

است و این است مقصود دانشمندان قدیم كـھ 
 .دائمى ھستند گفتند حقائق  مى

على ھذا یك مفھوم ذھنى یا اصـلا حقیقـت 
نیست و دروغ و غلط است و اگر حقیقى بـود 
و از یك واقـع و نفـس الامـر حكایـت كـرد 
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ھمیشھ با واقع و نفس الامـر خـود مطابقـت 
 .دارد 

: از بیان چند نكتھ در اینجا ناگزیریم 
الف بیان گذشتھ مربوط بھ علوم حقیقى بود 

و مسـائل مربـوط بـھ علـوم در اعتباریات 
اعتبارى جارى نیست مثلا در مسائل اخلاقى و 
قوانین اجتماعى كھ مصداق عینـى و خـارجى 

گـزاران و  ندارند و تـابع اعتبـار قـانون
براى یك مدت محـدود یـك  غیرھم است ممكنست

چیز حقیقت اخلاقى یا اجتماعى شناختھ شـود 
و با تغییر شرایط محیط آن حقیقت از بـین 

البتھ واضح است از لحاظ فلسفى ایـن برود 
 .توان حقائق شناخت  امور را اساسا نمى

پـایگى یـك رشـتھ اسـتدلالات  از اینجا بى
بودن مسائل اخلاقى  دانشمندان مادى كھ موقت

انـد  بـودن حقـائق آورده را دلیل بر موقـت
 .شود  روشن مى

حقـایق مربـوط بـھ  بحث دوام و توقیت -ب
ق احتمــالى حقــایق یقینــى اســت نــھ حقــای

چنانكھ خواھد آمـد دانشـمندان تجربـھ را 
دانند و قـوانین تجربـى را  محصل یقین نمى

ــبى  ــى نس ــاھى یقین ــالى و گ ــایق احتم حق
 .خوانند  مى

باشد  البتھ حقیقت احتمالى میتواند موقت
مانعى ندارد اگر یك فرضـیھ و تئـورى بـا 
چندین تجربھ تطبیق شد ما دامى كـھ خلافـش 

یك قـانون علمـى فـرض و مسلم نگشتھ آنرا 
تلقى كنیم و البتھ ھر وقت فرضـیھ دیگـرى 
پدید آمد كھ با تجربیات بیشترى تطبیق شد 
آنرا حقیقـت علمـى تلقـى خـواھیم كـرد و 

ھر چند از لحاظ فلسـفى . . .بھمین ترتیب 
تـوان  امور احتمـالى را نیـز حقـایق نمـى

خوانــد و مــا فقــط بــھ پیــروى از اصــطلاح 
 .كنیم  تعبیرات را مىدانشمندان جدید این 

دانشــمندانى كــھ حقیقــت را بمعنــاى  -ج
اند  دیگرى غیر از معناى معروف تفسیر كرده

تواننـد حقیقـت را  كھ قبلا اشـاره شـد مـى



166 
 

بھ تفسیرى كھ اگوست  بدانند مثلا حقیقت موقت
كنت نموده است آنچـھ ھمـھ اذھـان در یـك 
ــد  ــد میتوان ــق دارن ــر آن تواف ــان ب زم

عى ندارد در ھر زمـانى باشد زیرا مان موقت
ھمھ اذھان بر یك فكـر نظـرى خـاص توافـق 

 .داشتھ باشند 
فیلیسین شالھ كھ تفسیر اگوسـت كنـت را 
پسندیده پس از عبارتى كھ سابقا در تفسیر 
حقیقت از وى نقل كردیم اینطور بگفتھ خود 

دھد البتھ این توافق و بالنتیجھ  ادامھ مى
ھمـانطور باین ترتیب موقت است زیرا  حقیقت

كھ گفتھ شد حقیقت محصول علوم است و علوم 
دائما در ترقى و سیر تكـاملى اسـت و بـر 

كردند حقیقت تامل  خلاف آنچھ سابقا تصور مى
بلكـھ آن  در یك امر ثابت و جاویدان نیسـت

نیز مانند عدالت اجتماعى نتیجـھ و ثمـره 
 .باشد  ء و با مرارت بشر مى كوشش بطى

م نقل كردیم كـھ آنچھ از دانشمندان قدی
 .حقیقى بودن دائمى است  خاصیت
در باره مسـائل مربـوط بـھ علـوم : اولا

 .حقیقى بود نھ علوم اعتبارى 
در باره امـور یقینـى بـود نـھ : ثانیا

 .امور احتمالى 
بـا  منظور از حقیقى بودن مطابقت: ثالثا

واقع بود نھ چیـز دیگـر از قبیـل توافـق 
 تمام اذھان و غیره

 
 
٢٠ 

 قت متحول و متكامل استآیا حقی
 

 آیا حقیقت متحول و متكامل است
از بیانى كھ در بـالا راجـع بـھ دائمـى 
بودن حقایق كردیم پاسـخ ایـن سـؤال نیـز 

 .شود  روشن مى
در بالا گفتیم اگر یك مفھـوم ذھنـى بـا 
واقعیتى از واقعیتھا منطبق بود ھمیشھ با 
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ھمان واقع خود منطبق اسـت و اگـر منطبـق 
ت منطبق نیست و بعبارت اخـرى نبود ھیچ وق

بود ھمیشھ راست است و اگـر دروغ  اگر راست
یـك  بود ھمیشھ دروغ است محال و ممتنع است

خـاص حكایـت  مفھوم ذھنى كھ از یك واقعیـت
بھ ھمان واقعیـت در یـك زمـان  كند نسبت مى

 .باشد و در یك زمان دروغ  راست
خــواھیم بــدانیم یــك مفھــوم و  حــالا مــى

یك قضیھ اگر راست و صـحیح و باصطلاح منطق 
تـر و  بتـدریج راسـت بود آیـا ممكنسـت قیقت

تر بشـود و باصـطلاح درجـھ  صحیحتر و حقیقت
 .حقیقى بودنش بالا برود یا خیر 

اگر ما در این مسئلھ مفھـوم فلسـفى آن 
ــریم و از  ــر بگی ــاملى در نظ ــر ك را تغیی
مسامحتى كھ دانشمندان در تعبیرات خود در 

اند و منظـور خـود  نمودهبیان تكامل علوم 
انــد  را بعنــوان تكامــل حقیقــت ادا كــرده

البتھ مفھوم فلسفى آن منظور نبـوده اسـت 
صرفنظر كنیم پاسخ این سـؤال خیلـى سـاده 

 .است 
اینگونــھ تعبیــرات مســامحى دانشــمندان 
براى بعضى تولید اشتباه كرده اسـت و بـھ 
ماتریالیستھا فرصتى داده است كھ تحریفات 

 .ى بوجود آورند ھائ و مغلطھ
شما ھـر یـك از حقـائق را كـھ در نظـر 
بگیرید خواه جزئى خواه كلى خـواه مربـوط 
بامور مادى خواه غیر مـادى خواھیـد دیـد 
ھمیشھ و در ھمھ زمانھا بیـك نحـو و بیـك 
منوال صادق است و اساسا معنا نـدارد كـھ 

 .بتدریج صادقتر شود 
ــر  ــاریخى را در نظ ــت ت ــك حقیق ــثلا ی م

گوییم ارسطو در قـرن چھـارم  مىگیریم و  مى
یـا   قبل از میلاد شاگرد افلاطون بوده اسـت

گـوییم فلـزات در  یك حقیقت طبیعى را و مى
شوند و یا یـك حقیقـت  اثر حرارت منبسط مى

گوییم سھ زاویھ مثلث مساوى  ریاضى را و مى
با دو قائمھ و یا یك حقیقت فلسـفى را  است
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یـا گوییم دور و تسلسـل باطـل اسـت آ و مى
بتدریج در اثر تكامل علوم و یا ھر  ممكنست

تـر  چیز دیگر این حقـائق صـحیحتر و صـادق
بشوند و درجھ حقیقـى بـودن آنھـا بـالاتر 

 .برود البتھ نھ 
یك چیز دیگر ممكنست و آن اینكھ اطلاعات 

بھر یـك از موضـوعات بـالا توسـعھ  ما نسبت
پیدا كند و بر معلومات مـا افـزوده شـود 

لاع ما راجع بھ روابط ارسطو مثلا ابتداء اط
و افلاطون بـیش از اینكـھ ارسـطو در قـرن 
چھارم قبل از میلاد شـاگرد افلاطـون بـوده 
نبود ولى كم كم در اثر تحقیقـات تـاریخى 
اطلاعــات مــا توســعھ پیــدا كــرد و روابــط 
بیشترى را كشـف كـردیم و معلـوم شـد كـھ 
ارسطو از سن ھیجده سـالگى بـدرس افلاطـون 

سال ادامھ داده و این  بیست حاضر شده و تا
شاگردى در شھر آتن بوده و ارسطو در بـاغ 
معروف آكادمیا كھ تقریبا در یك كیلومترى 

شـده و  شھر بوده بـدرس افلاطـون حاضـر مـى
افلاطون او را كھ عقل مدرسھ لقب داده بود 

. 
یعنى عـلاوه بـر حقیقـت اول یـك سلسـلھ 
حقایق دیگر در ذھن ما وارد شد نھ اینكـھ 

قت اول كمال یافت و درجھ حقیقى بودنش حقی
 .بالا رفت 

و ھمچنین ممكنست در اثر پیشرفت فیزیـك 
یك سلسلھ خواص دیگـرى از فلـزات در حـین 
حرارت كشف كنیم و در اثر ترقـى ریاضـیات 
احكام دیگرى راجع بمثلثات بدست آوریـم و 
در اثر پیشرفت فلسفھ انواع و اقسـام دور 

یچیك از اینھـا و تسلسل را بشناسیم ولى ھ
بمفھـوم فلسـفى آن  ربطى بھ تكامـل حقیقـت

ندارد یعنى نھ اینست كھ آن حقیقت اول كھ 
ــھ و  ــال یافت ــد و كم ــود رش ــا ب ــیش م پ

تر و صحیحتر و صادقتر شـده و  حقیقت بتدریج
درجھ حقیقى بودنش بالا رفتھ بلكھ فقـط در 
اثر كاوشھاى علمى یك عـده حقـایق دیگـرى 
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ما حاصل شده است  مربوط بان موضوع در ذھن
. 

ھمین معنا كھ در بـالا اشـاره شـد  -الف
 .توسعھ تدریجى معلومات 

تردیدى نیست كھ علـوم رو بـھ توسـعھ و 
افزایش است و تحقیقات دانشمندان ھـر روز 

كند و  فصل جدیدى در ھر یك از علوم باز مى
یــا علــم جدیــدى را در صــحنھ علــوم وارد 

م و نھ كند از روز اول نھ ھیچیك از علو مى
فلسفھ باین توسعھ كھ امـروز ھسـت نبـوده 
بلكھ بتدریج كھ از عمر تمدن بشـر گذشـتھ 
در اثر كوششھاى دانشمندان بر عده مسـائل 
آنھا افزوده شده است و بعدا نیز افـزوده 

 .خواھد شد 
رود در تمام جھان یك دانشـمند  گمان نمى

پیدا شود كھ منكر این مطلب باشـد البتـھ 
بایسـتى آنـرا  ل كـھ مـىاین نوع از تكامـ

توسعھ تدریجى و یا تكامل عرضى نامیـد در 
فلسفھ و جمیع شعب علوم جارى است و ربطـى 

بمفھــوم فلســفى آن كــھ  بــھ تكامــل حقیقــت
انـد  ماتریالیستھا دسـت آویـز قـرار داده

 .ندارد 
علوم تجربـى یكنـوع تحـول و تكامـل  -ب

تـوان آنـرا  كند كھ مى مخصوص بخود پیدا مى
تكامل طولى نامید باین معنى كھ این علوم 

كننـد و  فقط روى فرضیھ و تئـورى كـار مـى
تواننـد ماننـد  بحسب سنخ موضوعات خود نمى

ریاضیات و فلسفھ متكى بـھ اصـول برھـانى 
حت یقینى باشند و چون دلیل و گواھى بر صـ

ھا جز انطباق با تجارب و نتیجھ  این فرضیھ
عملى دادن نیسـت و انطبـاق بـا تجربـھ و 
نتیجھ عملى دادن دلیل بر حقیقـى بـودن و 

شـود و جنبـھ احتمـالى آن  یقینى بودن نمى
برد و از طرفى راه  ھا را از بین نمى فرضیھ

ھـا  دیگرى براى بدست آوردن صحت این فرضیھ
در كھ یك فرضیھ در دست نیست ناچار ھمین ق

با تجربیاتى كھ در دسترس بشر ھست منطبـق 
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شد دانشمندان ایـن امـر احتمـالى را یـك 
كنند و بعنـوان  حقیقت علمى فرض و تلقى مى

شناسند و در كتب علمى و  یك قانون علمى مى
كننـد ولـى  درسى بصورت قانون علمى ذكر مى

یك فرضیھ دیگرى كھ در اجزاء فرضیھ  ھر وقت
ى بعمل آورده بـود یـا اساسـا اول اصلاحات

مباین با او بود پدید آمد و در ھر صـورت 
با تجربیات بیشتر و دقیقتـرى منطبـق شـد 
فرضیھ اول از صحنھ علم خارج شده و فرضیھ 

... گیرد و بھمین ترتیـب  دوم جاى آنرا مى
. 

دانشمند طبیعى براى توجیھ حوداث طبیعى 
 اى میسازد با نیروى حدس در ذھن خود فرضیھ

سپس صحت آنرا بـا تجربـھ و نتیجـھ عملـى 
ھـاى  كند اگـر بـا تجربـھ گرفتن آزمایش مى

ھـاى  موجود منطبق شد و عملا توانست پدیـده
طبیعت را توجیھ كند آنرا بصورت یك قانون 

اى  آورد و تا وقتـى كـھ فرضـیھ علمى در مى
ھاى بیشتر و  جامعتر و كاملتر كھ با تجربھ
ھا  اند پدیدهدقیقتر منطبق شود و بھتر بتو

و حــوادث طبیعــت را توجیــھ كنــد نیامــده 
بقوت خود باقى است و با آمـدن فرضـیھ  است

دھد و بھمـین  كاملتر جاى خود را بھ او مى
ترتیب ھر ناقصى جاى خود را بھ كاملتر از 

دھد و علوم طبیعى راه تكامـل خـود  خود مى
 .پیماید  را باین ترتیب مى

ینكـھ على ھذا علوم تجربـى عـلاوه بـر ا
مانند فلسفھ و ھمھ علوم داراى یك تكامـل 
عرضــى كــھ آنــرا در بــالا توســعھ تــدریجى 

باشد داراى یك تكامل طولى نیز  نامیدیم مى
 .ھستند بترتیبى كھ شرح داده شد 

ولى خواننده محترم خوب توجـھ دارد كـھ 
این نوع تكامل نیز ربطى بھ مسئلھ تكامـل 

نطـور باصطلاح فلسفى آن ندارد یعنى ای قیقت
نیست كھ یك حقیقت مسلم بتدریج صـحیحتر و 
صادقتر شده باشد و باصطلاح ماتریالیسـتھا 
درجھ حقیقى بودنش بالاتر رفتھ باشد بلكـھ 



171 
 

فرضیھ و تجربیات جدید ثابت كرد كھ فرضیھ 
توان بعنوان حقیقت تلقـى كـرد  اول را نمى

تمام آنرا یا بعضى از قسمتھاى آنرا باید 
بحسـب تـوالى  بتـدریجكنار گذاشت و البتھ 

شـود و  ھا جامعتر و دقیقتر مـى زمان فرضیھ
وجود فرضیھ پیشین براى پیدایش فرضیھ بعد 

یعنى ھـر چنـد دانشـمند  از خودش دخیل است
طبیعى با نیروى حدس خـود فرضـیھ میسـازد 
اما تردیدى نیست كـھ سـوابق ذھنـى وى در 
تحقق این حدس دخیل است و على اى حال این 

باصـطلاح فلسـفى  كامـل حقیقـتمطلب ربطى بت
 .ندارد 

این نوع از تكامل از جنبـھ احتمـالى و 
غیر یقینى بودن مسائل علوم طبیعـى ناشـى 

 شود مى
 

 چرا علوم تجربى یقینى نیست
یقینى نبودن علومى كھ صـرفا مسـتند  علت

بھ تجربھ ھستند اینست كھ فرضیاتى كـھ در 
شود دلیل و گـواھى غیـر از  علوم ساختھ مى

انطباق با عمل و نتیجھ عملى دادن نـدارد 
یك فرضـیھ  و نتیجھ عملى دادن دلیل بر صحت
شــود زیــرا  و مطابقــت آن بــا واقــع نمــى

یك فرضیھ صد در صد غلط باشـد ولـى  ممكنست
در عین حال بتوان از آن عملا نتیجھ گرفـت 

بطلمیـوس كـھ زمـین را مركـز  چنانكھ ھیئت
ان را عالم و افلاك و خورشید و ھمھ سـتارگ

متحرك بدور زمین میدانست غلط بود ولى در 
عین حال از ھمین فرضیھ غلط در باره خسوف 

گرفتنـد طـب  و كسوف و غیره نتیجھ علمى مى
قدیم كھ بر اساس طبایع چھارگانـھ حـرارت 

كرد غلـط بـود  یبوست قضاوت مى برودت رطوبت
ولى در عین حال عملا سدھا ھـزار مـریض را 

 .معالجھ كرده است 
كنست این پرسش براى بعضى پیش آید كھ مم

یك غلط و موھوم نتیجھ صـحیح  چگونھ ممكنست
 .و موجود بدھد 



172 
 

پاسخ این سؤال اینست كھ گـاھى دو چیـز 
یا بیشتر یـك خاصـیت دارنـد و بیـك نحـو 
نتیجھ میدھند حالا اگر در مـوردى یكـى از 
آن دو چیز وجود داشت و مـا آن دیگـرى را 

و روى او حسـاب  كھ موجود نیست فرض كردیم
كردیم قھرا چونكھ حساب ھر دو بیك نتیجـھ 

گیـریم  رسد عملا از حساب خود نتیجـھ مـى مى
مثلا چھ خورشید بـدور زمـین بچرخـد و چـھ 

اش اینسـت كـھ در  زمین بدور خورشید لازمـھ
فلان روز معین ماه بین این دو حائل شود و 
ــھ روى  ــھ آنك ــا چ ــردد م ــق گ ــوف محق كس

م و چـھ روى حركـت خورشید حسـاب كنـی حركت
زمین بالاخره نتیجھ حساب ما اینست كـھ در 
فلان روز معین و در سـاعت و دقیقـھ معـین 

 .كسوف محقق شود 
براى غیر یقینى بودن علوم تجربى دلیـل 

توان آورد و آن اینكـھ علـوم  دیگرى ھم مى
باشـند و  تجربى بالاخره منتھى بمحسوسات مى

كنــد فیلیســین شــالھ در  حــس ھــم خطــا مــى
تودولوژى در باب قطعیت علـوم فیزیكـى و م

علوم فیزیكى و شـیمیائى : گوید شیمیائى مى
مانند ریاضیات محصل یقین و قطعیـت مطلـق 

شود زیرا مبدا آنھا محسوسات است و حس  نمى
گوید ھر  باشد تا آنجا كھ مى ھم خطا كار مى

چند یقینى بودن علوم فیزیكـى و شـیمیائى 
بھ ھـیچ وجـھ  نسبى و اضافى است این نسبیت

كاھد زیرا ایـن علـوم ھـم  از ارزش آن نمى
سـازى  عقل ما را كـھ خواسـتار نظـم و ھـم

ھایى  خرسند میسازد و ھم اینكھ استفاده است
شـود بسـیار شـایان  كھ از آنھا در عمل مى

 .اھمیت است 
گویـد  در باب قطعیت و فائده ریاضیات مى

ریاضیات چـون از اصـل مسـلم شـروع كـرده 
ــ ــیلھ قیاس ــعھ بوس ــط و توس ھاى ضــرورى بس

یابد علمى است كاملا متیقن مـثلا اینكـھ  مى
با چھـار حكمـى  دو بھ اضافھ دو مساوى است

است كھ كاملا مفھوم و محقـق و مسـلم و در 
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این باب و بھ عقیده بعضـى از دانشـمندان 
تـوان از یقـین  فقط در این باب است كھ مى

 .مطلق گفتگو كرد 
س در آینده ما در باره این دلیل خطاى ح

 .خواھیم كرد  بحث
براى خواننده محترم ابتدا تعجـب  ممكنست

آور باشد اگر بشنود علوم طبیعى امروز با 
ھمھ پیشرفتھا و توسعھ فوق العـاده و بـا 
آن ھمھ اكتشافات و صنایع عظیم و آن ھمـھ 
اختراعات بر پایھ آن اكتشافات ارزش قطعى 
و یقینى خود را از دست داده است و تنھـا 

 .داراى ارزش عملى است 
ولى با بیانى كھ در بالا شـد مبنـى بـر 
اینكھ قوانین علمى طبیعى معمولا گواھى بر 

خود ندارند غیر از نتیجھ عملى دادن و  صحت
بـا  نتیجھ دادن ھم دلیل بر صحت و مطابقـت

شود و با مطالعـھ آراء و عقایـد  واقع نمى
دانشمندان كـھ مختصـرى از آنـرا در ضـمن 

عقاید و آراء نقل خـواھیم كـرد  بیان سیر
 .این تعجب رفع خواھد شد 

در علوم طبیعى جدیـد فرضـیھ جاویـدانى 
وجود ندارد ھر فرضیھ بطور موقت در عرصـھ 

شود و صورت قانون علمى بخـود  علم ظاھر مى
گیرد و پـس از مـدتى جـاى خـود را بـھ  مى

دھد علـم امـروز در مسـائل  فریضھ دیگر مى
ى ثابت و لایتغیر كھ طبیعیات یك قانون علم

ــھ اشــتباھى در آن نــرود  ــور ھیچگون تص
شناسد و اعتقاد بھ چنین قانونى را یك  نمى

نوع غرور و از خصـائص دوره اسكولاسـتیك و 
داند در نظر دانشـمندان  ھا مى قرون وسطائى

جدید اعتقاد بقطعى بودن و یقینى بودن یك 
كردند  قانون علمى آن طور كھ قدما تصور مى

 .ه ارتجاعى است یك عقید
شــاید از قــرن نــوزدھم ببعــد در میــان 
دانشمندان كسى یافت نشود كھ مانند قـدما 
در طبیعیات اظھار جزم و یقین كند ھر چند 
قــدما ھــم مســائل طبیعیــات و فلكیــات را 
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ــى ــى نم ــدان یقین ــا را  چن ــتند و آنھ دانس
خواندند دانشمندان جدید ھر گاه  حدسیات مى

ھاى موجـود  تجربھ اى ابراز دارند كھ فرضیھ
آن را تایید كنـد ادعـاى یقـین مطلـق در 

كنند و بعنـوان حقیقـت مسـلم  باره آن نمى
 .كنند  آنرا بیان نمى

اینشتین دانشمند معروف معاصر در بـاره 
نظریھ معروف خود نسبیت كھ جانشین نظریـھ 

بـیش  جاذبھ عمومى نیوتن در فیزیك شده است
آنـرا  ھاى فعلـى گوید كھ تجربھ از این نمى

 .تائید كرده است 
آرى تنھــا مــادیون ھســتند كــھ در ایــن 

كننـد و ایـن  مسائل اظھار قطع و یقین مـى
كنند و بـھ  مسائل را حقایق مسلمھ تلقى مى

ھـا  دانشمندانى كھ پدید آورنده این فرضیھ
ھستند اعتراض دارنـد كـھ چـرا در حقیقـى 

 .بودن آنھا تردید دارند 
حاشـیھ  چنانكھ بعد در ھمـین مقالـھ در

مستقلى كھ آراء مادیون را در بـاره ارزش 
كنـیم توضـیح  معلومات بیان و انتقـاد مـى

اى  خواھیم داد مادیون روى غرض خـاص چـاره
ندارند جز آنكھ بر خـلاف ھمـھ دانشـمندان 
مسائل تجربى را یقینى بدانند و اگر غیـر 
از این بگویند پایھ فلسفھ موھومشان خراب 

ھـاى  بینند فرضـیھ شود و از طرف دیگر مى مى
كنـد و ناسـخ و  طبیعى بالعیان تغییـر مـى

منسوخ دارد ناچار یك مطلب موھـوم دیگـرى 
كننـد و جـار و  را تكامل حقیقت عنوان مـى

خواھند از ایـن  اندازند و مى جنجال راه مى
راه ھم براى علوم طبیعى ارزش یقینى قائل 

ھـا را  شوند و ھم تغییـر و تبـدیل فرضـیھ
 .توجیھ كنند 

كنم كھ با بیاناتى كھ تا كنـون  مان مىگ
در این مقدمھ شده بر خواننده محترم روشن 

بمعنـائى كـھ  شده باشد كـھ تكامـل حقیقـت
منظور مادیین است تغییـر تكـاملى موھـوم 



175 
 

محض است و البتھ بعـدا نیـز در اینبـاره 
 .بیشترى خواھیم كرد  بحث

در اینجا از یادآورى یك نكتـھ نـاگزیر 
مسائل علوم تجربى بـر دو است و آن اینكھ 

 گونھ است
ھـا و  مسائلى كھ متكـى بـھ فرضـیھ -الف

تئوریھائى است كھ خـود مشـھود نیسـتند و 
فقط گواھشان انطباق با یك سلسلھ تجربیات 
و نتیجھ عملى دادن است ایـن سـنخ مسـائل 

 .بود كھ ما آنھا را یقینى نخواندیم 
مسائلى كھ از یك عده مشھودات خلاصـھ  -ب

خودشـان  تـوان گفـت و بھ وجھى مـى شده است
مشھودند مانند تعیین خواص اجسام و كیفیت 
تركیبــات شــیمیائى آنھــا یقینــى بــودن و 
نبودن این سنخ مسائل تابع مقـدار ارزشـى 
است كھ براى محسوسات قائـل باشـیم و مـا 
عقیده دانشمندان جدیـد را در بـاره ارزش 
محسوسات بشر در ضمن بیـان سـیر عقایـد و 

 ح خواھیم دادآراء شر
 
 
٢١ 

 چرا فلسفھ و ریاضیات یقینى است
 

 چرا فلسفھ و ریاضیات یقینى است
یقینـى نبـودن علـوم  در اینجا كـھ علـت

تجربــى را بیــان كــردیم مناســب بــود كــھ 
یقینى بودن فلسفھ و ریاضـیات را شـرح  علت

دھیم و عقاید دانشمندان را در این بـاره 
ى بیان كنیم ولى چون اثبات ایـن مطلـب رو

اصول فلسـفى مـا احتیـاج دارد كـھ از دو 
مسئلھ دیگر كھ در صدر این مقدمـھ اشـاره 
شد راه حصول علم تعیـین حـدود علـم بحـث 
كنیم و آن دو مسئلھ را در مقالھ پنحم كھ 
تحت عنوان پیدایش كثرت در علم خواھد آمد 
بیان خواھیم نمود بیان این نفیس و دقیـق 

 كنیم را بھ مقالھ پنجم موكول مى
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 یا نسبى  آیا حقیقت مطلق است

اى از دانشـمندان جدیـد ھسـتند كـھ  عده
منكر اطلاق حقائقند و قائل بحقیقـت نسـبى 

 .باشند  مى
این جماعت را نسبیون یـا رولاتیویسـت و 

خواننـد  یا رولاتیویسم مى مسلك آن را نسبیت
. 

خلاصھ عقیده این دانشمندان اینست ماھیت 
گیـرد ممكـن  مـىاشیاء كھ علم بانھا تعلق 

بطـور اطـلاق و دسـت نخـورده در قـواى  یست
 .ادراكى بشر ظھور كند و مكشوف گردد 

بلكھ ھر ماھیتى كـھ بـر انسـان مكشـوف 
گردد دستگاه ادراكى از یك طـرف شـرایط  مى

زمانى و مكـانى از طـرف دیگـر در كیفیـت 
ء ادراك شـده بـر شـخص  ظھور و نمـایش شـى

جھـت  ادراك كننده دخالـت دارد و از ایـن
است كھ ھر فرد یـك چیـز را مختلـف ادراك 

یـك چیـز را  كند بلكھ یكنفر در دو حالت مى
 .كند  دو نحو ادراك مى

پس ھر فكرى در عین اینكھ صحیح و حقیقت 
است فقط براى شخص ادراك كننده آن ھم فقط 
در شرائط زمانى و مكانى معین حقیقت اسـت 
اما براى شخص دیگر و یا براى خـود ھمـان 

در شرایط دیگر حقیقت چیز دیگرى اسـت  شخص
مثلا من جسمى را در یك لحظھ خاص از زمـان 
و در مكان و محیط مخصوص با حجـم معـین و 

كـنم ایـن ادراك  شكل و رنگ معین ادراك مى
بـھ مـن و  صحیح و حقیقت است اما فقط نسبت

بدیگرى و بـراى او زیـرا  براى من نھ نسبت
ھ شاید انسـان دیگـر یـا حیـوان دیگـر كـ

كند  ساختمان قواى ادراكى وى با من فرق مى
ء را در ھمـان زمـان و در ھمـان  ھمان شـى

محیط با حجم و شـكل و رنـگ دیگـرى ادراك 
بھ او حقیقـت  كند و البتھ براى او و نسبت

ھمان است كھ خودش ادراك كرده خـود مـنھم 
در لحظھ دیگر یا در محیط دیگر ممكنست آن 
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یگـرى ادراك جسم را با حجم و شكل و رنگ د
كنم و بـراى مـن در آن لحظـھ و آن محـیط 

 .حقیقت چیز دیگرى خواھد بود 
این دستھ از تحقیقـات علمـى جدیـد بـر 

آورنـد زیـرا در علـوم  مدعاى خود گواه مى
شده كھ اعصاب انسان با حیـوان  امروز ثابت

بیكدیگر در  و ھم چنین اعصاب انسانھا نسبت
انسانھا كیفیت عمل كردن اختلاف دارند مثلا 

ھفت رنگ اصلى و انـواع و اقسـام رنگھـاى 
بینند ولى بعضى حیوانات تمـام  فرعى را مى

بیننـد بعضـى  رنگھا را بھ شكل خاكسترى مى
شوند كھ كورى رنگ  از افراد انسان یافت مى

دارنــد بلكــھ مــا در زنــدگى عــادى خــود 
بینیم كھ اعصاب یك فرد در حالات مختلـف  مى

 خوردنى معـین در كنند مثلا دو گونھ عمل مى
حال صحت و حال مرض دو طعم دارد بوى معین 
ــاخوش و  ــاھى ن ــوع و گ ــوش و مطب ــاھى خ گ

 .كند  نامطبوع جلوه مى
پس باید گفت ھر چیزى كھ بر ما معلوم و 

گردد كیفیت ظھور و نمایشش بستگى  مكشوف مى
دارد بھ كیفیت عمـل اعصـاب و یـك سلسـلھ 
 عوامل خارجى پـس ماھیـات اشـیاء معلومـھ
بطور اطلاق و دست نخورده بر قواى ادراكـى 

كنند پـس حقـائق در عـین اینكـھ  ظھور نمى
 .باشند  حقیقت ھستند نسبى و اضافى مى

این مسلك ھر چنـد بـھ ادلـھ جدیـدى از 
تحقیقات دانشمندان جدید مجھز شده ولى از 
لحاظ نتیجھ و مدلول عین مسلك شكاكان است 

. 
 پیرھــون شــكاك معــروف یونــان از جملــھ

اى كھ اقامھ كرد بر مدعاى خود اختلاف  ادلھ
كیفیت ادراك انسـان و حیـوان و انسـانھا 

بیكدیگر و ھر انسانى در حالات مختلـف  نسبت
بود ولى با این تفاوت كھ پیرھـون نتیجـھ 
گرفت پس ما نباید معتقد باشیم كـھ آنچـھ 

بلكھ بایـد تمـام  كنیم حقیقت است ادراك مى
لقى كنیم ولـى ادراكات خود را با تردید ت
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گیرنـد آنچـھ مـا  نسبیون جدید نتیجـھ مـى
كنــیم حقیقــت اســت ولــى نســبى  ادراك مــى

 .بھ اشخاص مختلف است  یعنى حقیقت نسبت است
كند كھ نتیجـھ  دقت در این مطلب واضح مى

گیرى نسبیون جدید غلط است و اساسا حقیقت 
نسبى معنى ندارد زیرا در مثال بالا كھ دو 

ــف نفــر یــك جســم را بــا د و كیفیــت مختل
بینند خود آن جسم در واقع و نفس الامـر  مى

خواھد بود و  یا داراى یكى از آن دو كیفیت
ــت را  ــك از آن دو كیفی ــھ ھیچی ــا اینك ی
نخواھد داشت و داراى كیفیت ثالثى خواھـد 
بود و البتھ ممكن نیست در آن واحد داراى 
ھر دو كیفیـت مختلـف باشـد در صـورت اول 

و نفر خطاى مطلق است و ادراك یكى از آن د
ادراك دیگرى حقیقت مطلـق و در صـورت دوم 
ھر دو خطاكارند و در ھر صورت حقیقت نسبى 

 .نامعقول است 
بعضى از دانشمندان مانند بركلى اخـتلاف 
ادراكات را دلیـل بـر عـدم وجـود خـارجى 

ــتھ ــدركات دانس ــر از  م ــى دیگ ــد و بعض ان
دانشـــمندان ماننـــد دكـــارت و ژان لاك و 

ایـن دو اخـتلاف ادراكـات را فقـط  پیروان
منحصر بمورد خواص ثانویھ اجسام دانستھ و 

 .دانند  این خواص را ذھنى و غیر خارجى مى
ولــى مطــابق عقیــده نســبیون كــھ بــراى 
مدركات وجود خارجى قائلنـد نتیجـھ ادلـھ 

گوینـد  آنھا مـدعاى شـكاكان اسـت كـھ مـى
یا نیسـت   نمیدانیم ادراكات ما حقیقت است

گویند حقیقـت اسـت  ى خودشان كھ مىنھ مدعا
بلكھ چنانكھ گفتھ شد حقیقـت  ولى نسبى است

نسبى اساسا بـى معنـى اسـت علـى اى حـال 
نسبیون جدید در باب ارزش معلومـات مطلـب 

اى عــلاوه بــر آنچــھ شــكاكان قــدیم  تــازه
 .اند ندارند  گفتھ

ماتریالیسم دیالكتیك مدعاى نسـبیون را 
عـین حـال از پسندد و در  در باب حقیقت مى

 .شكاك بودن احتراز دارد 
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ما بعدا در ھمین مقالـھ در ایـن بـاره 
گفتگو خواھیم كرد و اثبات خـواھیم نمـود 
كھ ماتریالیسم دیالكتیك نیز با آنكـھ از 
شكاك بودن احتراز دارد از روش یقین خارج 

 .شده و از شكاكان پیروى نموده است 
راستى اگر ما دخالت اعصـاب یـا ذھـن و 

ره دستگاه ادراكـى خـود را در جمیـع بالاخ
ــات اعــم از محسوســات و معقــولات  معلوم
بپذیریم صریحا بایـد بـھ مـدعاى شـكاكان 
اعتراف كنیم و بگوئیم ما نباید اطمینـان 
داشــتھ باشــیم كــھ آنچــھ در بــاره جھــان 

فھمیم با واقع و نفس الامر مطـابق اسـت  مى
ما باید مسائل ھمھ علوم طبیعى و ریاضى و 

 .ا با تردید تلقى كنیم فلسفھ ر
نیز  ٥اشاره شد و در مقالھ  ٢در مقالھ 

خواھد آمد كھ ذھن قدرت دارد فـى الجملـھ 
بماھیت اشیاء بطور اطـلاق و دسـت نخـورده 
نائل شود و یك رشتھ مسائل اسـت كـھ ذھـن 
میتواند با كمال جزم و یقـین و اطمینـان 

 .در آنھا فتوى بدھد 
: م اسـت یادآورى چند نكتھ در اینجا لاز

كلیھ دانشمندانى كھ بیك عنوان خـاص  -الف
از ادراكاتى كھ مصداق خارجى دارنـد نفـى 

كنند و بتاثیر و دخالت اعصاب یـا  اطلاق مى
مغز و بالاخره ذھـن و دسـتگاه ادراكـى در 
كیفیت ظھور و انكشاف جمیع اشیاء قائلنـد 

گیرند ھر  خواه ناخواه جزء شكاكان قرار مى
بودن احتـراز دارنـد  چند خودشان از شكاك

مثلا كانت فیلسوف شھیر آلمانى با آنكھ از 
اینكھ شـكاك یـا سوفسـطائى خوانـده شـود 

جوید و خود را نقاد عقل و فھـم  بیزارى مى
خواند بـالاخره پـس از نقادیھـاى  انسان مى

زیاد ادلھ جدیدى در خصوص طبیعات بـر لـھ 
سیسم وى یك شكل  آورد مسلك كریتى شكاكان مى
سیسـم  اشكال مختلف و متنوع سـپتىجدید از 

است و ھمچنین ماتریالیسـم دیالكتیـك كـھ 
ــائل  ــع مس ــت را در جمی ــودن حقیق ــبى ب نس
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پذیرد از لحاظ ارزش معلومات شكل دیگرى  مى
 .از شكلھاى آن است 

حاصـل از  بعضى از دانشـمندان حقیقـت -ب
تجربھ را از آن جھـت كـھ جنبـھ احتمـالى 

نسبى اصـطلاح حقیقت  دارد و موجب یقین نیست
اند در مقابل حقیقت ریاضى كـھ موجـب  كرده

یقین و قطعیت اسـت و آن را حقیقـت مطلـق 
 .اند  اصطلاح كرده

چنانكھ مشروحا گفتـھ شـد حقیقـت نسـبى 
باین معنى كھ بمعناى حقیقت احتمالى اسـت 

 .در برخى از علوم قابل قبول است 
نظریھ نسـبى كـھ در بـالا بیـان شـد  -ج

حقـائق ذھنـى بـود و ایـن  نسبیتمربوط بھ 
شـود برخـى  مسئلھ است كھ در فلسفھ طرح مى

از دانشمندان فیزیك و ریاضى واقعیتھـا و 
داننـد و  ھـاى فیزیكـى را نسـبى مـى پدیده

البتھ این نسبیت فیزیكى ربطى بـھ نسـبیت 
 .فلسفى كھ در بالا بیان شد ندارد 

بھ بیان مختصرى از سیر عقاید  حالا خوبست
ز دوره یونــان باســتان تــا عصــر و آراء ا

حاضر در ایـن مسـئلھ بپـردازیم و البتـھ 
نظرى بعقاید فلاسفھ ھند و چین كـھ مقـارن 
با دوره یونانیان قدیم افكارى شـبیھ بـھ 

 اند نداریم افكار آنھا داشتھ
 

 پیدایش سوفیسم در یونان
در حــدود قــرن پــنجم قبــل از مــیلاد در 
 یونان قـدیم كـھ در آن وقـت داراى تمـدن
عالى بود و فلاسفھ و دانشمندان بزرگـى در 
آن ســرزمین ظھــور كــرده بودنــد و مكاتــب 
فلسفى گونـاگونى را بوجـود آورده بودنـد 
ــھ  ــھ از آن جمل ــدى ك ــوادث چن ــطھ ح بواس

بروز عقاید و آراء گونـاگون و متضـاد  است
ھاى مختلف  در مسائل فلسفى و پیدایش نظریھ

ان اى از دانشـمند در باره توجیھ جھان عده
یكباره حیرت زده شدند و تمام ادراكـات و 
آراء و عقاید بشرى حتى بدیھیات اولیھ را 
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باطل و خیال محض دانسـتند و ھـیچ ارزشـى 
براى ھیچ فكر و ھیچ ادراكـى قائـل نشـده 
جھان معلومات را ھیچ در ھـیچ دانسـتند و 
باین ترتیب مكتب سفسطھ سوفیسم پدید آمـد 

. 
ون و ولــى در مقابــل ایــن عــده ســقراطی

بالاخص ارسطو قیام كردنـد راھھـاى مغلطـھ 
آنان را بـاز و ارزش معلومـات را تثبیـت 
نمودند و ثابت كردند كـھ جھـان معلومـات 
ھیچ در ھیچ نیست و انسان نیروئى دارد كھ 
میتواند اشیاء را آن طور كـھ در واقـع و 
نفس الامر ھستند دریابد و اگر انسان فكـر 

میتواند بھ  خود را راست و درست راه ببرد
 .ادراك واقع و نفس الامر نائل شود 

چنانكــھ میــدانیم ارســطو منطــق را كــھ 
بھمـین  میزان و مقیاس درست فكر كردن اسـت

منظور تدوین نمود و در فـن برھـان منطـق 
نتیجھ برھان را یقین یعنـى ادراك مطـابق 
با واقع دانست و براى تحصیل یقین بوسیلھ 

قولات ھر دو برھان بكار بردن محسوسات و مع
را معتبر شمرد یعنى ھم براى ادراك حسى و 
ھم براى ادراك عقلى ارزش یقینى قائل شـد 
و پایھ فلسفھ جزمى دگماتیسم را بـھ ایـن 

 .وسیلھ استوار نمود 
 

 مكتب شكاكان
ولى در ھمان زمان مكتب دیگرى تاسیس شد 

سیسـم یـا مكتـب شـكاكان خوانـده  كھ سپتى
بعقیـده خـود راه شود پیروان این مكتب  مى

وسطى را پیش گرفتند نھ پیرو سوفسـطائیان 
شدند كھ گفتند واقعیتى در مـا وراء ذھـن 
انسان اصلا وجود ندارد و نھ فلسـفھ جزمـى 
را كھ مدعى بود بادراك اشیاء آن طور كـھ 

تـوان نائـل  در واقع و نفس الامر ھستند مى
 .شد پسندیدند 

پیروان این مكتب گفتند ادراكات انسـان 
ز امور جھان بستگى كامـل دارد بـا وضـع ا
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خاص ذھن شخص ادراك كننده و آنچھ ھـر كـس 
فھمد آن چنان است كھ ذھن  از امور جھان مى

ء در  وى اقتضا كرده نـھ آنچنانكـھ آن شـى
واقع و نفس الامر ھسـت ممكنسـت اشـیاء در 
واقع چگونگى خاصى داشتھ باشند و ما بحسب 

یفیـت اقتضاى خاص ذھن خود آنھـا را بـا ك
 .دیگرى ادراك كنیم 

پیرھون مؤسس این مكتب ده دلیـل كـھ از 
شـرایط زمـانى و  آن جملھ است تاثیر دخالت

ساختمان قواى ادراكـى شـخص  مكانى و كیفیت
ادراك كننــده اقامــھ كــرد بــر نفــى ارزش 
یقینى ادراكات و ثابت نمود كـھ ادراكـات 

باشـیاء بسـتگى دارد بیـك سلسـلھ  ما نسبت
یك سلسلھ عوامـل داخلـى و عوامل خارجى و 

كنـد پـس مـا  با تغییر آن عوامل تغییر مى
نباید بگـوئیم اشـیاء را آنگونـھ كـھ در 

كنیم بلكـھ  واقع و نفس الامر ھستند درك مى
باید بگـوئیم آنھـا را آنگونـھ كـھ وضـع 
ساختمان قواى ادراكى مـا در تحـت تـاثیر 

كنـیم  كند ادراك مـى شرایط مخصوص اقتضا مى
 .دانیم  ست نمىاما حقیقت چی

این جماعت گفتند راه صحیح براى انسـان 
در جمیع مسائل خوددارى از راى جزمى اسـت 
جمیع مسائل علمى و فلسفى حتى ریاضیات را 
بعنوان احتمال و یـا تردیـد بایـد تلقـى 
نمود فلسفھ شكاكان در مقابل فلسفھ جزمـى 

 .از اینجا پایھ گذارى شد 
ھـان از این روى فلاسـفھ كـھ بواقعیـت ج

ـــل  ـــد در مقاب ـــد بودن ـــات معتق معلوم
رونـد  سوفسطائیان كھ جزء فلاسفھ بشمار نمى

ھاى قدیم بدو دستھ متمایز تقسـیم  از دوره
 .شدند 

جزمیون یا یقینیون كـھ تحصـیل علـم  -١
دانند یعنى ذھن  مطابق با واقع را ممكن مى

ــى ــیتى م ــان را داراى خاص ــھ  انس ــد ك دانن
تند درك میتواند اشیاء را آن طور كـھ ھسـ

كند و بیك سلسلھ قواعد منطقى قائلند كـھ 
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رعایت كامل آن قواعد ذھن را از خطا حفـظ 
 .كند  مى
شــكاكان كــھ خاصــیت مزبــور را نفــى  -٢
بـودن معلومـات بشـرى  كنند و در حقیقـت مى

 .كنند  تردید مى
ولى جزمیون بعدھا شبھات شكاكان را نیز 
یكنوع سفسطھ تلقى كردند آنھا را ھم جـزء 

سطائیان بشمار آوردند و بین سوفسطائى سوف
و شكاك امتیـازى قائـل نشـدند و یكبـاره 
فیلسوف بھ كسى گفتند كھ اولا عالم را ھیچ 
در ھیچ نداند ثانیا پى بـردن بـھ حقـایق 

 جھان را میسر و ممكن بداند
 
 
٢٢ 

 عقیده قدما
 

 عقیده قدما
این دو جھت از تعریفى كـھ قـدما بـراى 

مودند خوب پیدا است ن فلسفھ بمعناى عام مى
گفتنـد فلسـفھ  قدما در تعریـف فلسـفھ مـى

عبارت است از آگاھى بـھ احـوال موجـودات 
عینى و خارجى بھ ھمان نحو كھ در واقـع و 

اى كــھ در  نفــس الامــر ھســتند تــا انــدازه
 .بشر است  استطاعت

ناگفتھ نماند كھ اضافھ كردن این جملـھ 
 بـراى بشر اسـت اى كھ در استطاعت تا اندازه

توانـد  این نكتھ بود كھ انسان ھر چند مـى
با درست راه بردن فكر بكشف حقـایق نائـل 
شود اما از طـرف دیگـر حقـایق جھـان بـى 
پایان است و استعداد بشر محدود پـس بشـر 

توانـد  اى از حقایق جھان مى فقط بكشف پاره
نائل شود و اما علم كل نصیب كسى نخواھـد 

 .شد 
حقیقـت قدما روى مسـلك جزمـى خـود كـھ 

ادراك را ظھور و پیـدایش جھـان خـارج در 
دانستند فلسـفھ را از  ذھن ادراك كننده مى
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شـود  لحاظ غایتى كھ از آن عائد فیلسوف مى
كردند فلسفھ عبـارت اسـت  اینطور تعریف مى

از اینكھ انسان جھانى بشود علمى و عقلانى 
 .مشابھ با جھان عینى خارجى 

ى اى جھـان ھر آنكـو ز دانـش بـرد توشـھ
 اى بنشستھ در گوشھ است

پس از انقراض مكتب شكاكان كـھ تـا سـھ 
چھار قرن بعد از میلاد ادامھ داشـت تمـام 
فلاسفھ چھ در اروپا و چھ در میان مسـلمین 

كردنـد  بر اساس مسلك جزم و یقین قضاوت مى
و ھیچ كس در قدر و ارزش ادراكـات تردیـد 

كرد تا آنكھ از قرن شانزدھم بـھ بعـد  نمى
در اروپا پدید آمـد و تحـولاتى در حوادثى 

جھان دانش رخ داد كھ مسئلھ ارزش معلومات 
 .دوباره مورد توجھ قرار گرفت 

ــات و  ــا در فلكی ــد اروپ ــول جدی در تح
قسمتھاى مختلف طبیعیات مطالبى كھ ھزارھا 
سال مورد قبول و تسلم قاطبـھ دانشـمندان 
جھان بود و خلاف آنھا در ذھن احـدى خطـور 

ره بطلانشان مسلم گشـت و ایـن كرد یكبا نمى
امر سبب شد كھ علوم ارزش و اعتبار سـابق 

اى از عجـز  خود را از دست دادنـد و گوشـھ
 .بشر براى رسیدن بھ واقع آشكار شد 

تقریبا ھمان وضعى كھ در یونان باسـتان 
در قرن پنجم قبل از مـیلاد موجـب شـد كـھ 

اى از دانشـمندان آن سـرزمین از علـم  عده
تمـاد كننـد و راه سفسـطھ را بكلى سلب اع

پــیش بگیرنــد در قــرون جدیــده در اروپــا 
ــــدانیم  ــــھ می ــــد و چنانك ــــد ش تجدی

آلیستھائى مانند بركلـى و شـوپنھاور  ایده
در اروپا پیدا شـدند كـھ آراءشـان نظیـر 
آراء پروتــــــاغوراس و گورگیــــــاس از 

ھـا و  سوفسطائیان یونان قدیم است و مسـلك
پدید آمد ھائى در باب ارزش معلومات  طریقھ

كھ نتیجھ منتھى بمسلك شـكاكان پیروھـونى 
شود مانند مسلك نسبیون جدیـد كـھ قـبلا  مى

سیسـم و عقیـده  شرح داده شد و مسلك كریتى
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ـــاب ارزش  ـــك در ب ـــم دیالكتی ماتریالیس
معلومات كھ قبلا اشاره شد و بعـدا توضـیح 

 .شود  داده مى
ھمین امر موجب شد كـھ در قـرون اخیـره 

حور مسائل مربوط بھ علم فلسفھ اروپا بر م
دور بزند و دانشمندان تحقیقات مختلفى در 

تـوان گفـت در دوره  این باب بنمایند و مى
ــھ  ــات ب ــق معلوم ــاد ارزش مطل ــد اعتق جدی
نحویكھ در قدیم معمول بـود بكلـى منسـوخ 

 .شده است 
 اینك مختصرى از عقاید دانشمندان جدید

 
 نظریھ دكارت

ــارت  ــروان ١٦٥٠ - ١٥٩٦دك ــھ م و پی ش ك
گوینـد بـھ پیـروى از  آنھا را كارتزین مى

ارسطو مكتب جزم را اختیار كردند ولى بـا 
این تفاوت كھ ارسطو و پیروانش محسوسات و 
معقــولات ھــر دو را معتبــر و محصــل یقــین 

دانستند و در منطق ارسطو در باب برھان  مى
استعمال معقولات و محسوسـات ھـر دو جـائز 

نھا معقولات را شمرده شده است ولى دكارت ت
داند اما محسوسات و تجربیات  محصل یقین مى

 .داند  را تنھا داراى ارزش عملى مى
دكارت بر خلاف ارسطو در منطقى كھ خـودش 
در مقابل منطـق ارسـطو وضـع كـرده تنھـا 

كند و از تجربیات نامى  بمعقولات اعتماد مى
 .برد  نمى

دكارت با آنكھ بھ تجربھ حسى اھمیت داد 
اى اھل تجربھ بـود آنـرا  اندازه و خود تا

فقط وسیلھ ارتباط انسان بـا خـارج بـراى 
دانستھ نھ براى  استفاده در زندگى مفید مى

 .كشف حقیقت 
ــى ــى م ــوم فروغ ــل مرح ــھ نق ــد  وى ب گوی

ــواس  ــیلھ ح ــارج بوس ــھ از خ ــاتى ك مفھوم
تـوانیم  شـوند نمـى پنجگانھ وارد ذھـن مـى

مطمئن باشیم كـھ مصـداق حقیقـى در خـارج 
و اگر ھم داشتھ باشند یقـین نیسـت  دارند
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كھ صورت موجـود در ذھـن بـا امـر خـارجى 
 .مطابقت دارد 

گوید من از بعضـى اجسـام ادراك  ایضا مى
پنـدارم كـھ آنھـا  كنم و چنین مـى گرمى مى

ھمان گونھ گرمى دارند كھ من در وجود خود 
توانم معتقـد  دارم و حال آنكھ آنچھ را مى
یزى ھست كھ در شوم اینست كھ در ذات آتش چ
كند اما از این  وجود من ایجاد حس گرمى مى

احساس نباید در باره حقیقت اشیاء عقیـده 
اتخاذ كنم زیرا ادراكـات حسـى در انسـان 
تنھا براى تمییـز سـود و زیـان و تشـخیص 

حقـایق  مصالح وجود اسـت و وسـیلھ دریافـت
 .نیست 

دكارت از احوال جسم فقط شـكل و بعـد و 
قیده او اینھـا معقـول و حركت را كھ بھ ع

انـد  فطرى ھستند و از راه حس بدست نیامده
داند اما سایر حالات جسـم را كـھ  حقیقى مى

نامد یك سلسلھ صـور ذھنـى  خواص ثانویھ مى
داند كھ در نتیجھ یك سلسلھ حركات مادى  مى

خارجى و ارتباط انسـان بـا خـارج و ذھـن 
آیند ماننـد رنـگ و طعـم و بـو و  پدید مى
بعد و حركت را بـھ  ١٥٣گفتھ است  غیره وى

 .سازم  من بدھید جھان را مى
گوید دكارت بھ وجھ علمى  مرحوم فروغى مى

باز نمود كـھ محسوسـات انسـان بـا واقـع 
مطابق نیست فقط وسـیلھ ارتبـاط بـدن بـا 
عالم جسمانى است و تصویرى از عالم بـراى 
ما میسازد كھ حقیقـت نـدارد حقیقـت چیـز 

شنود اما صـوت  آواز مى دیگرى است مثلا گوش
حقیقت ندارد و اگـر سـامعھ واقـع را درك 

كرد فقط حركاتى از ھوا یا اجسام دیگـر  مى
گوید دكارت فقط ھمان  نمود و نیز مى بما مى

دانـد  مفھومات فطرى را اساس علم واقعى مى
. 

گوید تصوراتى كـھ در ذھـن مـا  دكارت مى
سھ قسم است نخست فطریات یعنى صورى كھ  است
راه فكرند یا تحـولات فكـرى یـا قاعـده ھم
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باشند دوم مجعولات یعنى صـورى كـھ  تعقل مى
قوه متخیلھ در ذھن میسازد سـوم خارجیـات 
یعنى آنچھ بوسیلھ حواس پنجگانھ از خـارج 

شـود تصـورات مجعـول را چـون  وارد ذھن مى
متخیلھ میسازد میدانیم كھ البتـھ معتبـر 

ذھن نیستند مفھوماتى ھم كھ از خارج وارد 
توانیم مطمئن باشیم كھ مصـداق  شوند نمى مى

حقیقى در خارج دارند اگر ھم داشتھ باشند 
یقین نیست كھ صورت موجود در ذھن مـا بـا 
امر خارجى مطابق باشد چنانكھ صـورتى كـھ 
در ذھن ما از خورشید ھست مسلما با حقیقت 
موافقــت نــدارد زیــرا بــھ قواعــد نجــومى 

برابـر زمـین دانیم خورشید چندین ھزار  مى
است و حال آنكھ صورتش در ذھن ما انـدازه 

 .یك كف دست ھم نیست 
گوید فطریات كھ عقـل  در باره فطریات مى

نماید یقینـا  آنھا را بالبداھھ دریافت مى
درست است و خطا براى ذھـن در آنھـا دسـت 

دھد ماننـد شـكل و حركـت و ابعـاد از  نمى
امور مادى صرف و دانائى و نادانى و یقین 
و شك از امور عقلـى صـرف وجـود و مـدت و 

 .وحدت از امور مشترك بین مادى و عقلى 
گوید ھر كس بـھ  ایضا در باره فطریات مى

شھود و وجدان بالبداھھ حكم بوجـود خـویش 
سھ زاویھ  نماید كھ مثلث كند یا ادراك مى مى

دارد و كره بیش از یـك سـطح نـدارد و دو 
 .چیز مساوى بیك چیز متساوى ھستند 

ــات و  ــود در الھی ــفھ خ ــارت در فلس دك
طبیعیات تنھا فطریات و معقـولات صـرفھ را 

دھـد و مطـابق روش منطقـى  پایھ قـرار مـى
مخصوص بخـود سـلوك كـرده آراء و نظریـات 
خاصى در باب نفس و جسم و خدا و اثبـات لا 
یتناھى بودن جھـان و غیـر اینھـا اظھـار 

 .دارد  مى
نیـتس  جماعت دیگرى از فلاسفھ مانند لایب

و مالبرانش و اسپینوزا كھ بعد از دكـارت 
ــده ــاب  آم ــده وى را در ب ــالا عقی ــد اجم ان
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محسوسات و اینكھ محسوسات حقائق نیستند و 
ھم چنین عقیـده وى را در بـاب معقـولات و 
فطریات و یقینى بودن آنھا با اختلاف جزئى 

اند این جماعت را از آن جھـت كـھ  پذیرفتھ
قائــل ھســتند بمعقــولات غیــر مســتند بحــس 

 .خوانند  عقلیون مى
خلاصھ عقیده این دانشـمندان اینسـت كـھ 
معقولات ارزش یقینى و معرفتى دارند و اما 

 باشند محسوسات تنھا داراى ارزش عملى مى
 

 نظریھ حسیون
در مقابل عقلیون دستھ دیگرى از فلاسـفھ 

گوینـد ایـن  ھستند كھ آنھا را حسـیون مـى
موضــوع دســتھ ھــر چنــد بــا دســتھ اول در 

فطریات مخالفند و ھمین اختلاف نظـر آنھـا 
را از یكدیگر متمایز كرده و موجب جدالھا 
و تالیف كتابھا از طرف ھر یك براى اثبات 
نظریھ خود و ابطال نظریھ مخالف شده امـا 
در نفى ارزش محسوسات عقیده دكارت را كـھ 

 .سر دستھ عقلیون است قبول دارند 
یسى كـھ سـر م انگل ١٧٠٤ - ١٦٢٢ژان لاك 

دستھ حسیون بشـمار میـرود از دانشـمندان 
بزرگ اروپا است و در روانشناسـى نظریـات 

گوید  قابل توجھى دارد در باره محسوسات مى
منكر موجودات محسـوس شـدن چنـدان معقـول 
نیست و البتھ یقین بـر آنھـا ھـم ماننـد 
یقین بر معلومات وجدانى آن چیزھـایى كـھ 

وع و محمـول ذھن بى واسطھ نسبت میان موضـ
كند مثل علم نفس بوجود خود و  را تصدیق مى

اینكھ سھ با یك و دو برابر است و اینكـھ 
مثلث غیر از مربع است و معلومـات تعقلـى 
آن چیزھایى كھ ذھن براى درك نسـبت میـان 
موضوع و محمول احتیاج بتصور معانى دیگـر 
دارد مانند علم بھ اینكھ مجمـوع زوایـاى 

ائمھ است و یا اینكـھ مثلث مساوى با دو ق
جھان آفریدگار دارد نیست و از نظر علمـى 

توان آنھا را در زمره گمانھـا  و فلسفى مى
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و پندارھا بشمار آورد ولى در امور زندگى 
دنیوى البتھ باید بحقیقت محسوسـات یقـین 

 .داشت 
ژان لاك در باب تقسـیم خـواص جسـم نیـز 

گویــد  ھمــان عقیــده دكــارت را دارد و مــى
بعضى ذاتى جسمند و از  ر دو قسم استب خاصیت

شوند و آنھا را خاصیت نخستین  آن منفك نمى
یا  نامیم مانند جرم و بعد و شكل و حركت مى

ســكون بعضــى خاصــیتھا مربــوط بــذات جســم 
اند و فقط احساسـاتى ھسـتند  نیستند و عرض

كھ بواسطھ خاصیتھاى نخستین در ذھن ایجاد 
ــگ و بــو و آنھــا ر مــى ا شــوند ماننــد رن

 .گوییم  خاصیتھاى دومین مى
آیـد كـھ  البتھ اینجا این اشكال پیش مى

در صورتى كھ مـا جمیـع معلومـات خـود را 
بھ عالم خارج بحسب نظر لاك مستند بحس  نسبت

میدانیم و فرض اینست كھ حـس ارزش یقینـى 
توانیم حكـم كنـیم  ندارد پس از چھ راه مى

كھ بعضـى از خاصـیتھاى جسـم ذاتـى آنھـا 
بعضى عرضى و بعبارت دیگـر بعضـى  ھستند و

حقیقى ھستند و در خارج واقعیـت دارنـد و 
بعضى دیگر صرفا ذھنى در صـورتى كـھ ھمـھ 

اند و چھ دلیلى  آنھا بوسیلھ حس ادراك شده
ھســت كــھ خاصــیتھاى نخســتین نیــز ماننــد 

 .خاصیتھاى دومین ذھنى محض نباشند 
این اشكال است كھ بعضـى از دانشـمندان 

لى كھ عقیـده لاك را در بـاب مانند ژرژبرك
اند وادار كـرده اسـت كـھ  حس پسندیده صالت

جمیع محسوسات را ذھنـى بداننـد و بعـلاوه 
حس كھ لاك قائـل اسـت از چـھ  بنا بر اصالت

راه براى یك سلسلھ معلومات كـھ آنھـا را 
وجدانیات یا بدیھیات نامید و یـك سلسـلھ 
معلومات دیگر كھ آنھا را امـور تعقلـى و 

لى خواند كـھ در بـالا در ضـمن نقـل استدلا
كلمات خودش اشاره شـد ارزش یقینـى قائـل 

حس با قبول این جھت  است آیا بنا بر اصالت
تـوان بـراى غیـر  كھ حس خطا كار اسـت مـى
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معلومــات حضــوریھ علــم نفــس بخــود و بــھ 
اندیشھ و افعال و قواى خـود ارزش یقینـى 

 .قائل شد 
 در ھر صورت عقیده حسیون نیـز در بـاره

محسوسات مانند عقیده عقلیون است و بـراى 
آنھا ارزش نظرى و معرفتى قائل نیستند در 
میان فلاسفھ جدید مخصوصا از قـرن نـوزدھم 
بھ بعد شاید كسى یافـت نشـود كـھ نظریـھ 

 .قدما را در باب محسوسات بپذیرد 
در قرن نوزدھم نظریھ آتمیسم كھ ابتداء 
از طرف ذیمقراطیس در قـرن پـنجم قبـل از 
میلاد در یونان ابراز شده بـود در اروپـا 
قوت گرفت و معلوم شد جسم بر خـلاف نظریـھ 

رسـد یـك  قدما آن طور كھ ابتداء بنظر مـى
بلكـھ مركـب اسـت از ذرات  متصل واحد نیست

بسیار كوچك كھ جسـم واقعـى آنھـا ھسـتند 
اختلاف و تنوع اجسام محسوس تنھـا در اثـر 

ھا است اختلاف شكل و اندازه و وضع ذرات آن
و آن ذرات دائما در جنبش و حركت ھستند و 
آنچھ منشا دیدن و شنیدن و سایر احساسـھا 

شـود غیـر از ھمـان ذرات كـھ در حركـت  مى
ھستند چیـز دیگـرى نیسـت و آنچـھ مـا را 
بوسیلھ حواس خود بعنوان رنگ یا طعـم یـا 

خـارجى  كنـیم عینیـت بو یا صـوت ادراك مـى
ھستند كھ  ندارند فقط یك سلسلھ حالات ذھنى
 .باشند  نماینده تاثیرات مختلف ذرات مى

و بقول بعضى از دانشمندان طبیعت داراى 
رنگ و بو و صدائى نیست ما ھستیم كھ براى 
آن اشعھ زرین آفتاب و عطر فرح بخش گـل و 

 .ایم  صداى دلنواز بلبل ساختھ
خود ذیمقراطیس نیـز تصـریح كـرده اسـت 

اس خود اینطورى كھ ما از اشیاء بوسیلھ حو
كنیم دلیل بر حقیقت اشیاء خارجى  ادراك مى

بلكھ نماینده تاثیرات مختلـف ذراتـى  نیست
شوند و داخل عضو  است كھ از اجسام خارج مى

 .گردند  حاسھ ما مى
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بـر  از ذیمقراطیس نقل شده كھ گفتھ اسـت
بـر حسـب  حسب قرار داد شیرین شـیرین اسـت

بـر حسـب قـرار داد  قرار داد تلخ تلخ است
بر حسـب قـرار داد سـرد سـرد  گرم است گرم
بر حسب قرار داد رنگ رنگ است ولى اگر  است

حقیقت را بخواھید اینھا فقط ذرات ھسـتند 
 .و خلاء 

و از جملھ دانشـمندان حسـى كـھ نظریـھ 
دكارت و پیروانش را راجع بمعقـولات صـرفھ 
ــل  ــروى ژان لاك قائ ــھ پی ــد و ب نفــى كردن

ستند بحس حس شده جمیع معلومات را م باصالت
م و داوید  ١٧٥٣ - ١٦٨٥دانستند ژرژبركلى 

باشد ایـن دو نفـر  م مى ١٧٧٦ - ١٩١١ھیوم 
در نفى ارزش محسوسات كھ بھ عقیـده آنھـا 
مبدا اصلى علم ھستند از دكـارت و ژان لاك 
نیز جلوتر رفتند مثلا دكارت بعد و شـكل و 
حركت را در جسم خواص اولیھ كھ بھ عقیـده 

وس حقیقى مـى دانسـت و او معقولند نھ محس
تنھا خواص ثانوى از قبیـل صـوت و رنـگ و 

حقیقـت  طعم و حـرارت را كـھ محسوسـند بـى
ــراط  ــن دو نفــر راه اف ــى ای ــت ول میدانس
پیمودند خواص اولیھ را نیز ماننـد خـواص 

حقیقت پنداشتند این دو نفر بـا  ثانویھ بى
آنكھ مبدا علـم را حـس شـمردند ھیچگونـھ 

دراكات حسـى قائـل ارزش و اعتبارى براى ا
نشده و حتى وجـود خـارجى محسـوس را نیـز 

 انكار كردند
 
 
٢٣ 

 نظریھ كانت
 

 نظریھ كانت
 ١٨٠٤ - ١٧٢٤كانت فیلسوف شھیر آلمـانى 

ــات قابــل تــوجھى در بــاب ارزش  م نظری
معلومات و سایر مسائل مربوط بھ علم دارد 
كانت از فلاسـفھ درجـھ اول اروپـا بشـمار 
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اعتقــاد عظیمــى بــھ میــرود و اروپائیــان 
فلسفھ وى دارند یكى از دانشمندان اروپـا 

گوید گویا كوھى اسـت  در باره فلسفھ وى مى
كھ از فلسفھ ریختھ شده است فلسـفھ كانـت 
را از آن جھت كھ بھ حد اعلى بھ نقـادى و 
صرافى عقل و فھم انسان پرداختـھ و حـدود 
عقل و حس را تعیین نموده و امور شناختنى 

یر قابل شـناخت جـدا سـاختھ را از امور غ
 .خوانند  سیسم مى فلسفھ انتقادى كریتى

گوید نقادى علم و فلسفھ  مرحوم فروغى مى
را فرنسیس بیكن نیمھ دوم قرن شـانزدھم و 
نیمھ اول قرن ھفدھم آغاز كرد و لاك دنبال 
آنرا گرفت و بركلى بھ شیوه دیگـرى در آن 
وارد شد و ھیوم این مشرب را بدرستى روشن 

آشكار ساختھ است و اینھا ھمھ انگلیسـى و 
ــوده ــھ  ب ــانى ب ــت آلم ــرانجام كان ــد س ان

راھنمائى ھیوم در ایـن خـط افتـاد و بـا 
اصلاح خطاھا و تكمیل نقصھاى او ورق دانـش 
را یكباره برگردانید ما از فلسـفھ كانـت 
آن اندازه كھ مربوط بھ ارزش معلومات است 

 .كنیم  در اینجا نقل مى
ات وى مربـوط بـھ دو قسمت عمـده تحقیقـ

مسئلھ دیگر راه حصول علم حدود علم از سھ 
مسئلھ ایست كھ در اول این مقدمـھ اشـاره 

در بـاره آنھـا  ٥كردیم و مـا در مقالـھ 
 .گفتگو خواھیم كرد 

نظریھ كانت را در بـاره ارزش معلومـات 
 .بیان كرد  توان در طى سھ قسمت مى

فلسفھ اولى كانت در بـاره مسـائل  -الف
اولى عقیده دارد كھ اساسـا موضـوع  فلسفھ

شوند و آنچھ در اینباره تـا  علم واقع نمى
بلكھ لفاظى و  كنون گفتھ شده است علم نیست

خیالبافى است پس ارزش معلومات در فلسـفھ 
ــا را  ــروانش آنھ ــارت و پی ــھ دك ــى ك اول

خواندند صفر است ولـى از بـاب  یقینیات مى
ر سالبھ بانتفاء موضوع یعنى اساسا آنچھ د

این باره گفتھ شده اسـت علـم نیسـت فقـط 
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لفاظى است زیرا حصول علم شرایطى دارد كھ 
 .در فلسفھ اولى موجود نیست 

ریاضــیات كانــت ریاضــیات را یقینــى  -ب
داند و سر یقینى بودن آنھا را اینطـور  مى

كند كھ موضوعات ریاضى صرفا مخلوق  بیان مى
بـر خـلاف موضـوعات  عقل و ذھن انسـان اسـت

یا موضوعاتى كھ فلسفھ اولـى مـدعى  طبیعى
حل مسائل مربوط بھ آنھـا اسـت مـثلا ذھـن 
امورى از قبیل دائـره و مثلـث و مربـع و 

كند و بـراى آنھـا خاصـیتھا  غیرھا فرض مى
دھد و چـون ایـن موضـوعات صـرفا  تشخیص مى

مخلوق خود عقل است ھر حكمى كـھ در بـاره 
آنھا بكند قھرا راست و یقینى خواھد بـود 

. 
نت منشـا پیـدایش مفـاھیم ریاضـى را كا

داند و بر خلاف نظریھ فلاسـفھ حسـى  فطرت مى
كھ براى مفـاھیم ریاضـى نیـز منشـا حسـى 
قائلند براى آنھا منشاى از حـس و تجربـھ 

 .قائل نیست 
نظریھ كانت در بـاب ریاضـیات شـامل دو 
جھت است نخست اینكھ كمیـات كـھ موضـوعات 

و تنھا ریاضیات ھستند وجود خارجى ندارند 
وجودشان در ذھن اسـت دوم اینكـھ مفـاھیم 

شود  ریاضى بلا واسطھ از قوه عاقلھ ناشى مى
 .و ھیچ استنادى باحساس ندارد 

دانشمندان بھر دو قسمت از نظریھ كانـت 
 ٥انـد و چنانكـھ در مقالـھ  اعتراض كـرده

تـوان یقینـى  با بیان كانت نمـى خواھیم فت
گـرى بودن ریاضیات را اثبات نمـود راه دی

 .را باید جستجو كرد 
طبیعیات بیان كانت در طبیعیات مفصل  -ج
اش آنكھ در امور طبیعى ذھن انسان  خلاصھ است

ھا را  تنھا قادر است عوارض و ظواھر فنومن
آینـد ادراك كنـد و از ادراك  كھ بحس درمى

ھا كھ مظھـر عـوارض و ظواھرنـد  ذوات نومن
عاجز است در مورد ظواھر ھـم ذھـن انسـان 

اسطھ خاصـیتھاى مخصـوص خـود صـورتھا و بو
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دھـد كـھ ھرگـز  شكلھاى مخصوصى بانھـا مـى
توان مطمئن شد در واقع و نفس الامر ھم  نمى

شوند  بھمین شكل و صورت كھ در ذھن ظاھر مى
 .ھستند یا نھ 

گوید حواس تنھا مواد وجـدانیات  كانت مى
و معلومات را بھ ذھـن میدھنـد و ذھـن از 

د و بانھـا صـورت دھـ خود مایھ بانھـا مـى
گوید  شوند مى بخشد تا قابل ادراك شدن مى مى

كنـد در ظـرف  انسان ھر چیزى كھ تصـور مـى
كند و براى وى ممكـن  زمان و مكان تصور مى

نیست چیزى از امور عالم را در غیـر ایـن 
دو ظرف ادراك كند ولى زمان و مكان وجـود 
خارجى ندارند بلكھ دو كیفیـت ذاتـى ذھـن 

ائى ھســتند كــھ ذھــن بــھ ھســتند و صــورتھ
دھد و اگـر ایـن مایـھ را  محسوسات خود مى
آفزود جز یك عده تـاثیرات  ذھن از خود نمى

پراكنده متفرق غیر مرتبط چیزى وارد ذھـن 
یعنى تصـور چیـزى بـراى ذھـن دسـت  گشت نمى
داد مثلا ما از خورشید یك تصـور واضـح  نمى

داریم و حال آنكھ آنچھ بھ وسیلھ تاثیرات 
ذھن شده گرمى و روشنائى و رنـگ  حسى وارد

بوده و اگر ذھـن روى خاصـیت مخصـوص خـود 
براى اینھا جایگاه مكانى و زمانى تعیـین 

كرد و بھ این وسیلھ اینھا را بیكدیگر  نمى
مرتبط نمى ساخت ھرگـز تصـورى از خورشـید 

گویـد  داد در مقام تشبیھ مى برایش دست نمى
كنیم بـھ غـذائى كـھ  معلوم را تشبیھ مى: 

باید بھ بدن برسد و بدل مـا یتحلـل شـود 
براى این مقصـود بایـد مـواد خـوراكى از 
خارج داخل معده شود آنگاه بایـد معـده و 

ھـائى از خـود بـر  اعضاء دیگر ھاضمھ شیره
آنھا ضمیمھ كنند تا خوراكھا غذا شود پـس 

ھـا  خوراكھا بھ منزلھ احساسـاتند و شـیره
 .حكم زمان و مكان را دارند 

ــدار ــن مق ــاره  ای ــد در ب ــھ ش ــھ گفت ك
وجدانیات یا تصورات اولیھ ایست كھ ما از 
اشیاء عوارض و ظواھر داریم امـا ھنگـامى 



195 
 

كھ بخـواھیم آن اشـیاء را موضـوع احكـام 
قرار داده تحت كلیات در آوریم و قـوانین 
علمى و كلى بسازیم یك عده معقـولات دیگـر 
كھ آنھا نیز مخلوق ذھـن ھسـتند و از حـس 

كنند و صورت كلى  ند دخالت مىا بدست نیامده
و قانون علمى بانھا میدھند ایـن قـوانین 
كھ ھمھ معلومات بالاخره ناچـار تحـت ایـن 

آیند صرفا مخلـوق خـود ذھـن  قوانین در مى
است ممكنست در واقع و نفس الامـر قـوانین 

 .دیگرى بر اشیاء حكومت كند 
بیان كانت در اینجا مفصل است از جملـھ 

یده كانت قانون علیـت و این قوانین بھ عق
معلولیت است كانـت در بـاره ایـن قـانون 

رابطھ علت و معلول سـاختھ عقـل : گوید  مى
ما است در عالم حقیقت معلوم نیسـت ترتـب 

 .معلول بر علت واجب باشد 
خلاصھ آنكھ جز یـك عـده آثـار متغیـر و 
جزئى و متفرق و پراكنده كھ بوسیلھ حـواس 

بـاره جھـان  شوند آنچھ ما در وارد ذھن مى
كنــیم بوســیلھ یــك عــده  خــارج ادراك مــى

معلومات و مفاھیم و قوانینى است كھ ذھـن 
ما از خـود سـاختھ اسـت و مـا را مجبـور 

كند كھ جھان را با این اشكال و صـور و  مى
تحت این قواعـد و قـوانین ادراك كنـیم و 
البتھ كانت در اطراف این مفـاھیم و ایـن 

ب پیـدایش قوانین و كیفیت و منشا و ترتیـ
 .آنھا بحثھاى مفصل دارد 

حكیم مزبور كانـت : گوید مرحوم فروغى مى
گوید در تحقیق این مسئلھ من روش را از  مى

انـد تغییـر  آنچھ فیلسـوفان دیگـر داشـتھ
ام و مانند كپرنیك در امر ھیئت عالم  داده

عمل كردم كھ او دید با این فـرض كـھ مـا 
رد مركز جھان باشیم و خورشید و سیارات گـ

آیـد پـس فـرض را  ما بچرخند مشكلات پیش مى
معكوس كرد كھ خورشید مركز باشد و ما گرد 
او بچرخیم دید مشكلات بخوبى حل شـد مـنھم 

ایم كھ اشیاء  دیدم تا كنون ما معتقد بوده
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اصلند و ذھن ما ادراك خود را تابع حقیقت 
نمایـد  كند یعنى بر آنھا منطبق مى آنھا مى

مده است كھ در بـاره از اینرو مشكل پیش آ
اشیاء بیرون از ذھن چگونـھ بـا معلومـات 

توان احكام تركیبـى احكـامى  قبلى فطرى مى
كــھ موضــوع و محمــول در آنھــا دو مفھــوم 
مختلف ھستند ترتیب داد پس من فـرض كـردم 
كھ ذھن ما اشیاء را بر ادراك خود منطبـق 

كند یعنى كارى نداریم بھ اینكـھ ادراك  مى
یا نیست  اشیاء مطابق ھست ذھن ما با حقیقت

توانیم بدانیم آنچھ میدانیم  چون آنرا نمى
این اسـت كـھ مـا اشـیاء را آن چنـان در 

یابیم كھ ادراك ذھن ما اقتضا دارد پـس  مى
 .باین روش مشكل حل شد 

البتھ فرق بزرگى بـین فـرض كپرنیـك در 
ــاب ارزش  ــت در ب ــرض كان ــالم و ف ھیئــت ع

كپرنیـك  معلومات ھست و آن اینكھ با فـرض
مشكلاتى كھ براى علماء ھیئت پیش آمده بود 
حل شد و اما با فرض كانت علاوه بر اینكـھ 
خودش متضمن اشكالات غیر قابل انحلالى اسـت 
اشكالاتى كھ جمیع فلاسفھ حتى خود كانـت از 
آن احتراز داشتند شدیدتر شـد زیـرا خـود 
كانت ھم از سوفسـطائى بـودن و از پیـروى 

د در صـورتى كـھ فـرض شكاكان احتـراز دار
شود بعـلاوه  حد اقل منتھى بمسلك شك مى كانت

این فـرض فـرض جدیـدى نیسـت پروتوگـوراس 
سوفسطائى معروف قرن پنجم قبل از میلاد در 
دو ھزار و سیصد سال قبل از كانت این فرض 

مقیـاس ھمـھ چیـز : را بیان كـرد و گفـت 
 .انسان است 

كانت از طرفى در ترتب معلول بر علت در 
كنـد و از طـرف دیگـر  الم واقع تردید مىع
ھر چند مـا عـوارض و ظـواھر را : گوید  مى

كنــیم امــا  بوســیلھ حــواس خــود ادراك مــى
خواھد پـس  میدانیم كھ ظھور ظھور كننده مى

قطعا ذواتى وجود دارنـد كـھ ایـن عـوارض 
 .مظاھر آنھا ھستند 
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این جا است كھ ایراد معـروف شـوپنھاور 
پس از آنكـھ بـھ : د گوی شود وى مى وارد مى

ـــت و  ـــھ علی ـــردى ك ـــوم ك ـــادى معل نق
ساختھ ذھن ھستند بھ چھ دلیل حكـم  معلولیت

كنى كھ ذواتى در خارج وجود دارنـد كـھ  مى
 .باشند  علل این ظھورات مى

راســتى اگــر كســى علیــت و معلولیــت را 
ساختھ ذھن بداند و ترتب معلول را بر علت 
 در عالم واقع واجب نداند وجھى ندارد كـھ
بوجود عالم خارج از ذھن كھ منشا تاثیرات 

 .حسى است قائل شود 
گویـد  عجب اینست كـھ مرحـوم فروغـى مـى

گفتند حكمت علم بھ حقایق است  حكماى ما مى
خواھـد  بشر در واقع كانت مـى در حدود طاقت

 .بشر را تشخیص دھد  حدود طاقت
از آنچھ تا كنون گفتیم معلـوم شـد كـھ 

علومـات درسـت در نظر قدما در باب ارزش م
نقطھ مقابل نظریات كانت است مسـلك قـدما 
مسلك جزم و یقین است اما مسلك كانت مسلك 
شك است قدما در مبحث وجود ذھنى اصـرار و 

كردند كھ ماھیت اشیاء بھ ھمان  پافشارى مى
نحو كھ در خارج ھستند در ذھن وجود پیـدا 

گوید ھر چھ مـا ادراك  كنند اما كانت مى مى
ھ نحوى است كـھ ذھـن مـا اقتضـا كنیم ب مى

یـا نیسـت   دارد آیا واقع ھم ھمینطور است
نمیدانیم كانت در نقادیھـاى خـود بجـائى 

رسد كھ جریان عده علیـت و معلولیـت را  مى
دھد ولى  در عالم خارج مورد تردید قرار مى

اند كھ تردیـد یـا  قدما بارھا تصریح كرده
انكار جریان ایـن قـانون در عـالم خـارج 

زم نفى فلسفھ و بطـلان جمیـع علـوم و مستل
 .باشد  ھمردیف سفسطھ مى

اى كـھ  اضافھ كردن قدما جملھ تا اندازه
بشر اسـت را در تعریـف فلسـفھ  در استطاعت

ھمان طورى كھ قبلا گفتھ شـد بـراى اشـاره 
باین نكتھ است كھ حقایق جھان بـى پایـان 
است و استعداد بشر محـدود پـس بشـر فقـط 
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قایق جھان میتواند نائل اى از ح بكشف پاره
شود علم كل نصیب كسى نخواھد شد اما كانت 

بشر از رسیدن بھ حقـایق جھـان  گوید دست مى
 .بكلى كوتاه است 

بعبارت اخرى قـدما نظـر بعجـز بشـر از 
لحاظ كمیت داشتند و كانت نظر بھ عجز بشر 
از لحاظ كیفیت دارد و بـین ایـن دو فـرق 

ندان بسیار است پـس از كانـت نیـز دانشـم
اند و آراء و عقایدى در بـاب  بسیارى آمده

اند ولـى چیـزى  ارزش معلومات اظھار داشتھ
زیــادتر از آن مقــدار كــھ در ضــمن بیــان 
اشخاص نامبرده نقل كردیم ندارند و ھر كس 

خاصـى وارد شـده و  بھ وجھ مخصوص و طریقـت
 نتیجھ ھمان است كھ تا كنون گفتھ شد

 
 
٢۴ 

 نظریھ ھانرى بركسون
 

 ھانرى بركسون نظریھ
 - ١٨٥٩در اینجا نظریـھ ھـانرى بركسـن 

ــوى را  ١٩٤١ ــرب فرانس ــارف مش ــمند ع دانش
توان از نظر دور داشت وى نیز بیك نوع  نمى

فلسفھ جزمى مقرون بھ عرفانى معتقد است و 
ھمان عقیـده را كـھ دكـارت و دیگـران در 

گفتنـد حـواس وسـیلھ  باره حس داشتند و مى
وسـیلھ ارتبـاط  بلكھ فقـط كشف حقیقت نیست

بركسـن  عملى پیدا كردن با عالم خارج اسـت
گویـد حـس و عقـل  در باره عقل دارد وى مى

ھیچیك وسیلھ كشف حقیقت نیستند وسیلھ كشف 
تـوان آنـرا  یك قوه دیگرى است كھ مى حقیقت

قوه درون بینى یا شھود باطنى خواند و ھم 
ترین مراتـب عقـل نامیـد  آنكھ او را عالى

انسان بـا یكنـوع تفكـر در  گوید بركسن مى
خود و شھود درونى نفس بحقیقـت مطلـق راه 

دار  یابد و بـھ فلسـفھ اولـى كـھ عھـده مى
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تبیین حقائق مطلقھ است تنھا از ایـن راه 
 .توان رسید  مى

در خاتمھ توضیح این نكتھ لازم اسـت كـھ 
توان مورد  ارزش معلومات را از دو جنبھ مى

جنبـھ  نظر قرار داد از جنبـھ نظـرى و از
 .عملى 

بیان ارزش معلومات از جنبھ نظرى یعنـى 
تحقیق اینكھ آیا مـدركات و معلومـات مـا 
عین واقع و نفس الامر است كھ در ذھـن مـا 

 .پیدایش یافتھ یا غیر آن 
توجھ فلاسفھ در مبحث ارزش معلومات باین 
قسم از ارزش است و این قسم از ارزش اسـت 

بـھ  كھ قاطبھ دانشمندان جدیـد از دكـارت
انـد  اند و گفتـھ بعد از محسوسات نفى كرده
 .حس وسیلھ كشف حقیقت نیست 

و اما ارزش عملى یعنى تحقیق اینكھ ھـر 
چند معلومات مـا حقیقـت را بـر مـا كشـف 

كند اما اینقدر ھست كھ در عمل مـا را  نمى
كند یعنى اینقدر میدانیم كھ بین  ھدایت مى

ادراكات مـا و اشـیاء خـارجى یـك رابطـھ 
یم ھست مثلا در خـارج كیفیـت مخصوصـى مستق

كند و  ھست كھ در ما صورت رنگ را ایجاد مى
كیفیت دیگر مخصوصى ھسـت كـھ در ذھـن مـا 

كنـد و لھـذا بوسـیلھ ھمـین  ایجاد صوت مى
توان با خارج ارتباط پیدا كرد  معلومات مى

و در عمل استفاده نمـود و بعبـارت اخـرى 
معلومات ما اگر ما را بـھ ماھیـت اشـیاء 

كنند اجمـالا بوجـود آنھـا  خارجى واقف نمى
 .كنند  واقف مى

این نوع از ارزش را تنھـا سوفسـطائیان 
انكار دارند و چنانكـھ دانسـتیم بعـد از 
دكارت دانشمندان جدید ھر چند ارزش نظـرى 
محسوسات را منكرند و اما ارزش عملى آنھا 
را انكار ندارند دانشمندان بزرگ از قبیل 

انـد كـھ ارزش  یح كـردهدكارت و كانت تصـر
 .عملى محسوسات قابل انكار نیست 
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پایگى یك قسمت از پندارھاى  از اینجا بى
 .شود  مادیین روشن مى

دكتــر ارانــى در جــزوه ماتریالیســم 
: گویـد  دیالكتیك فصـل ارزش معلومـات مـى

سیسم معتقد است  سر دستھ مكتب آكنوستى كانت
توان رسـید یعنـى یـك  كھ بحقیقت مطلق نمى

كند كھ فكر قدرت تمـاس  ء بنفسھ قبول مى شى
آنرا ندارد در كتـاب موسـوم بـھ لودویـك 
فویرباخ باین ادعا قویترین جوابھـا داده 

با این بیان تا مـدتى یكـھ مـواد  شده است
آلى فقط در بدن حیوانات و نباتات سـاختھ 

ء  توانسـتیم آنھـا را شـى آمد مـى بوجود مى
ى آلـى بنفسھ بنامیم ولى از موقعى كھ شیم

تمام ایـن مـواد را یكـى بعـد از دیگـرى 
ء براى ما نامیـد  میسازد باید آنھا را شى

ء بنفسـھ تمـاس  زیرا عمل فكر ما با آن شى
 .نموده است 

راستى باید اذعان كرد كھ مـادیین اصـلا 
اطلاع ندارند كھ در عالم علم و فلسفھ چـھ 

كننـد كـھ كانـت و  گذرد مادیین خیال مى مى
تـوان  ند كھ در عمل ھم نمىامثال او معتقد

از حواس استفاده نمود و باید یكباره ھمھ 
داننـد كـھ  حواس را كنار گذاشت اینھا نمى

ء  ء بنفسھ و شى كانت و غیر كانت كھ بین شى
گذارند از لحاظ نظرى اسـت  براى ما فرق مى

نھ از لحاظ عملى اساسـا ھمـھ فلاسـفھ كـھ 
انـد نظـر بـھ  وارد بحث ارزش معلومات شده

 .نبھ نظرى دارند نھ بھ جنبھ عملى ج
مجموع آراء دانشمندان را در باره ارزش 
نظرى معلومات كھ در این مقدمھ بیـان شـد 

تمام ادراكـات : توان اینطور خلاصھ كرد  مى
حقیقت و جھان معلومات ھیچ در ھـیچ  بشر بى

 .است 
سوفسطائیان قدیم از قبیل پروتو گـوراس 

ید از قبیل و گورگیاس و ایده آلیستھاى جد
 .بركلى و شوپنھاور 
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یا   نمیدانیم كھ ادراكات عین حقیقت است
نیست زیرا تمام ادراكات بشر حتى بدیھیات 
اولیھ و فلسفھ و علوم ریاضى بسـتگى دارد 
ــر و  ــى بش ــتگاه ادراك ــاختمان دس ــرز س بط
ساختمان دستگاه ادراكى اشخاص متفاوت است 

. 
شكاكان قدیم و نسبیون جدید و طرفداران 

 .ماتریالیسم دیالكتیك 
محسوسات و معقـولات اولیـھ و آنچـھ بـا 

 .رعایت اصول منطقى كسب شود حقیقت است 
ارسطو و پیروانش در یونان قدیم و جمیع 

 .حكماء دوره اسلامى 
فطریات عقل و معقـولاتى كـھ بـا رعایـت 
اصول منطقى كسب شود عین حقیقت است و اما 

سـت یـا نی  محسوسات نمیدانیم حقیقـت اسـت
زیرا حواس وسیلھ ارتباط عملـى بـا خـارج 

 .است نھ وسیلھ كشف حقیقت 
دكارت و لایب نیتس و عده دیگر از فلاسفھ 

 .اروپا 
معلومات ریاضى كھ صرفا مخلوق ذھـن مـا 

حقیقت است و اما معلومـات مربـوط بـھ  است
 .یا نیست   جھان خارج نمیدانیم حقیقت است

 .كانت آلمانى و پیروانش 
و آنچھ با تعقـل صـحیح بدسـت وجدانیات 

آید حقیقت اسـت امـا محسوسـات نمیـدانیم 
 .یا نیست   حقیقت است

 .ژان لاك انگلیسى 
حس و عقل ھر دو فقط داراى ارزش عملى و 
وسیلھ ارتباط عملى با خارجند وسیلھ كشـف 

 .حقیقت تنھا شھود باطن است 
 .ھانرى بركسون 

این بود بیان مختصرى از سـیر عقایـد و 
ـــات از دوره آراء  ـــاره ارزش معلوم در ب

 باستان یونان تا عصر حاضر
 
 
٢۵ 
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 علم و معلوم ارزش معلومات
 

 علم و معلوم ارزش معلومات
بررسى مسئلھ علم و معلـوم را از لحـاظ 
اھمیت در جرگھ مسائل درجھ یك فلسفھ باید 
قرار داد زیرا تا ما ھسـتیم سـر و كـارى 

 .بغیر علم نداریم 
نبایـد از مـا دلیـل البتھ این سخن را 

گویـد مـا  سفسطھ گرفـت زیـرا سوفسـطى مـى
خـواھیم و علـم بدسـت مـا  پیوستھ علم مـى

گـوییم مـا پیوسـتھ معلـوم  آید و ما مى مى
آیـد و فـرق  خواھیم و علم بدست مـا مـى مى

 .میان این دو سخن بسیار است 
ھاى گذشتھ گفتھ شد ھـر  چنانكھ در مقالھ

كى است و ی علم با معلوم خود از جھت ماھیت
از ھر فیلسوفى حتى فلاسفھ مـادیین و حتـى 
از بزرگان فلسـفھ ماتریالیسـم دیالكتیـك 
نیز اگر از تعریف علـم و معلـوم پرسـیده 
شود خواھند گفت معلوم مرتبھ ترتـب آثـار 
یا منشایت آثار چیزى است و علم یا صـورت 
علمى مرتبھ عدم آثار و عدم منشایت آثـار 

ى انطبـاق علـم ھمان چیز است و از این رو
بھ معلوم فى الجملھ از خواص ضروریھ علـم 
خواھد بود و بعبارتى واضحتر واقعیت علـم 

نما كاشـف از  واقعیتى نشان دھنده و بیرون
خارج است و ھم از این روى فرض علمـى كـھ 

نما نباشد فرضى است محـال و  كاشف و بیرون
نمـا و كاشـف بـى  ھمچنین فرض علـم بیـرون

رون از خود فرضـى اسـت داشتن یك مكشوف بی
 .محال 

آید علـم كـھ داراى  پس این پرسش پیش مى
 خطا نموده باشد چگونھ ممكنست واقعیت مى

 
خطاى حواس دست آویز سوفسـطائیان بـراى 

 نفى مطلق ارزش معلومات
بزرگترین دست آویـز سوفسـطائیان بـراى 
اثبات واقعى نبـودن دنیـاى خـارج و نفـى 
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بـاین  اسـتمطلق ارزش معلومات خطاى حـواس 
بیان جمیع معلومات انسـان از راه احسـاس 

انـد و احسـاس دلیـل بـر وجـود  بدست آمده
داند كھ  واقعى محسوس نیست زیرا ھمھ كس مى

حواس ما گـاھى یـك چیـز را مختلـف نشـان 
میدھند مثال آب سرد و گرم كھ در متن ذكر 

ء واقعى بطور  یك شى شده و البتھ ممكن نیست
و گاھى یك چیز را  مختلف وجود داشتھ باشد

بھ نحوى نشان میدھند كھ یقین داریم دروغ 
است مثال قطـره بـاران و شـعلھ جوالـھ و 

 .غیره كھ در متن ذكر شده 
شود كھ احساس دلیل بر وجود  پس معلوم مى

واقعى محسوس نیست و چون كھ جمیع معلومات 
و اطلاعات ما راجع بدنیاى خارج منشا حسـى 

انـد پـس  آمـدهدارند و از راه حـس بدسـت 
ھیچیك از ادراكات و علوم ما ارزش واقعـى 

 .ندارند 
این مغلطھ از آن جھت كھ براى انكار یك 
امر بدیھى وجود دنیاى خارج كھ ذھن ھر كس 
حتى خود شخص مغلطھ كننده بان اذعان دارد 
بیان شده است ارزش علمى ندارد و اگر كسى 
فرضا از طریق استدلال علمى نتوانـد جـواب 

غلطھ را بدھد از آن جھت كھ خلاف یـك این م
امر بدیھى اسـت در مغلطـھ بـودنش تردیـد 

 .ندارد 
ولى در عین حال دانشمندان ایـن مغلطـھ 

اند و ما براى روشن  را بدون پاسخ نگذاشتھ
شــدن ذھــن خواننــدگان بــھ بیانــاتى كــھ 

انـد چـھ در  دانشمندان در این زمینھ كرده
ر مقام پاسخ بـاین اشـكال و چـھ مسـتقلا د

 .كنیم  مقام توجیھ خطاى حواس اشاره مى
فرضــا كــھ حــواس مــا در نشــان دادن  -١

یا ماھیت محسوسات خطا كار باشند در  كیفیت
بر وجـود خـارجى محسوسـات خطـا كـار  دلالت

نیستند تمام این خطاھا كـھ بحـواس نسـبت 
داده شده فرضا كھ ما آنھا را خطاى حقیقى 

ماھیت یا  بدانیم خطاى در نشان دادن كیفیت
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محسوس است نـھ در دلالـت كـردن بـر وجـود 
 .محسوس فى الجملھ 

ما در ھیچ موردى سراغ نـداریم حتـى در 
مورد سراب و آب كھ محسـوس بـھ ھـیچ وجـھ 
وجود نداشتھ باشد و در عین حال ما وجـود 
چیزى را احساس كنیم پس مدعاى سوفسطائیان 
عدم وجود دنیاى خارج با این بیـان ثابـت 

 .نشد 
كند در مواردى  خودى خود خطا نمىحس ب -٢

شود حس خطا كـرده اسـت واقعـا  كھ گفتھ مى
بلكـھ خطـا در  خطا در حس احساس مجرد نیست

كنـد  یعنى خطا وقتى وقوع پیدا مـى حكم است
آیـد و حكـم  كھ ذھن در مقام قضاوت بر مـى

كند كھ این او اسـت و الا خـود حـس كـھ  مى
خطـا بـردار  منشا اصلى تمام معلومات اسـت

 .نیست 
در موارد نامبرده خطا نھ در حس است  -٣

اى از قـواى  و نھ در حكم یعنـى ھـیچ قـوه
ادراكى انسان در كـار مربـوط بخـود خطـا 

كند ھر یـك از خطاھـا را كـھ در نظـر  نمى
شود كـھ خطـاى  بگیریم پس از دقت معلوم مى

اى را  بلكھ كار مربوط بـھ قـوه حقیقى نیست
وقـوع خطـا  ایم پس بھ قوه دیگر نسبت داده

بالعرض است نھ بالذات و این ھمان پاسـخى 
است كھ بھ تفصیل در متن مقالھ بیان شـده 

 .است 
در موارد نامبرده اصلا خطائى در كار  -٤

نیست نھ در حس و نھ در حكم نھ بـالعرض و 
نھ بالذات بلكھ حقیقت اسـت زیـرا حقیقـت 
ھمواره نسبى است و موارد مختلفى كھ بغلط 

یـك حقیقـت از  یده شده اسـتخطاى حواس نام
حقائق نسبى است و ایـن اشـتباه از آنجـا 
ــق  ــت را مطل ــھ حقیق ــت ك ــده اس ــدا ش پی

بعضـى از مـوارد  اند از ایـن جھـت پنداشتھ
انـد ولـى بـا  ادراكات حسى را خطا نامیده

توجھ بھ اینكھ حقیقـت ھمیشـھ و ھمـھ جـا 
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شود  نسبى است این اشتباه خود بخود رفع مى
. 

ھ نســبیون جدیــد و ایــن پاســخى اســت كــ
طرفداران ماتریالیسم دیالكتیك میدھنـد و 
عن قریب بھ تفصیل بیان و انتقـاد خواھـد 
شد و از معلوم خارج از خود تخلـف نمایـد 
با اینكـھ تخلـف و اخـتلاف در مـورد علـم 
بسیار است اكنون مـا بـراى روشـن سـاختن 

 .پردازیم  معنى این سخن بتوضیح بیشترى مى
بـھ علـم  منقسم اسـتعلم با تقسیم اولى 

تصورى و تصدیقى علم تصورى علمى اسـت كـھ 
مشتمل بحكـم نیسـت ماننـد صـورت ادراكـى 
انسان تنھا اسـب تنھـا درخـت تنھـا علـم 
تصدیقى علمى است كـھ مشـتمل بحكـم بـوده 
باشد مانند صورت ادراكى چھار بزرگتـر از 
سھ است امروز پس از دیروز است انسان ھست 

 .درخت ھست 
كـھ علـم تصـدیقى بـى علـم و روشن است 

تصورى صورت پذیر نیست اگـر چـھ برخـى از 
دانشمندان روان شناس در كلیت ایـن قضـیھ 

اند ولى آنان تصور اجمالى را  مناقشھ كرده
 .اند  بحساب نیاورده

شـود  و نیز علم با تقسیم دومى منقسم مى
بھ جزئى و كلى چھ اگر قابـل انطبـاق بـھ 

زئـى اسـت بیشتر از یك واحد نبوده باشد ج
كنم و این انسان  مانند این گرمى كھ حس مى

بینم اگر قابل انطباق بھ بیشـتر از  كھ مى
یك فرد بوده باشد كلـى اسـت چـون مفھـوم 
انسان و مفھوم درخت كھ بھر انسان و درخت 

 .مفروض قابل انطباق ھستند 
علــم كلــى پــس از تحقــق علــم بجزئیــات 
ــا  ــى م ــد یعن ــدا كن ــق پی ــد تحق میتوان

یم مثلا انسان كلى را تصور نمائیم توان نمى
مگر اینكھ قبلا افراد و جزئیـاتى چنـد از 

 .انسان را تصور كرده باشیم 
توانستیم كلى را  زیرا اگر چنانچھ ما مى

ــھ ــانگى و رابط ــھ یگ ــدون ھیچگون ــا  ب اى ب
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جزئیات خودش تصور كنیم نسبت كلـى مفـروض 
بجزئیات خودش و غیـر آنھـا متسـاوى بـود 

شـد یـا بـھ  چیز منطبق مى یعنى یا بھ ھمھ
شد با اینكھ ما مفھـوم  ھیچ چیز منطبق نمى

انسان را مثلا پیوستھ بجزئیات خودش تطبیق 
نموده و بغیر جزئیات خودش قابـل انطبـاق 

اى میـان  نمیدانیم پس ناچار یكنوع رابطـھ
تصور انسان كلـى و تصـور جزئیـات انسـان 
موجود بوده و نسبت میانشان ثابـت و غیـر 

 .باشد  ییر مىقابل تغ
تـوان میـان صـورت  و ھمین بیـان را مـى

 .خیالى و صورت محسوسھ جارى ساخت 
فرق بین صورت محسوسھ و صورت متخیلـھ و 
صورت معقولھ مفھوم كلى در پاورقى صـفحات 

با توضیح بیشترى گذشت زیرا اگـر  ٨٩ - ٨٨
اى میـان  چنانچھ یكنـوع یگـانگى و رابطـھ

تصـور  صورت خیالى كھ بـدون توسـیط حـواس
كنیم و میان صورت محسوسـھ ھمـان تصـور  مى

بایست ھر صورت خیالى  خیالى موجود نبود مى
بھر صورت حسى منطبق شود ھر چھ باشد و یا 
بھ ھیچ چیز منطبق نشود بـا اینكـھ صـورت 

كنـیم تنھـا  خیالى فردى را كـھ تصـور مـى
بصورت محسوسھ ھمان فرد منطبق بوده و بجز 

 .ق ندارد وى با چیز دیگر ھرگز تطاب
پــس یكنــوع رابطــھ حقیقــى میــان صــورت 
ــورت  ــان ص ــھ و می ــورت متخیل ــھ و ص محسوس
متخیلھ و مفھوم كلى و میان صورت محسوسـھ 

 .باشد  و مفھوم كلى موجود مى
توانستیم مفھوم كلى  و اگر چنانچھ ما مى

را بى سابقھ صورت محسوسھ درسـت كنـیم در 
ــھ  ــایت آثــار را ملاحظ ــا منش ــاختن وى ی س

كردیم یا نھ یعنى در تصور انسـان كلـى  مى
یك فرد خارجى منشا آثار را در نظر گرفتھ 

كردیم  و مفھوم كلى بى آثار او را درست مى
منشـا یا نھ در صورت اولـى بایـد حقیقـت 

آثــار را قــبلا یافتــھ باشــیم و آن صــورت 
محسوسھ است و در صورت ثانیھ یك واقعیتـى 
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ایم نھ یـك  از واقعیتھاى خارجى درست كرده
مفھوم ذھنى زیرا وجودش قیاسى نیست و خود 

 .باشد پس مفھوم نیست  بخود منشا آثار مى
آرى نظر بھ ذاتش كھ معلوم ما است علـم 

ولى و سخن مـا حضورى خواھد بود نھ علم حص
در علم حصولى است مرحلھ مفھوم ذھنـى نـھ 
علم حضورى مرحلھ وجود خارجى و ھمین بیان 
در صورت خیالى نیز مانند مفھوم كلى جارى 

 .باشد  مى
پس علم كلى مسبوق بصورت خیالى و صـورت 

 .خیالى مسبوق بصورت حسى خواھد بود 
گذشتھ از آنچھ گذشت آزمایش نشـان داده 

برخى از حواس را مانند حـس  كھ اشخاصى كھ
باشند از تصور  باصره یا حس سامعھ فاقد مى

خیالى صورتھائى كھ باید از راه ھمان حـس 
 .مفقود انجام دھند عاجز و زبونند 

 :شود  از این بیان نتیجھ گرفتھ مى
میان صورت محسوسھ و صورت متخیلـھ و  -١

صورت معقولھ مفھوم كلـى ھـر چیـزى نسـبت 
 . ثابتى موجود است

بـھ  بوجود آمدن مفھوم كلى موقوف است -٢
تحقق تصـور خیـالى و تحقـق تصـور خیـالى 

بھ تحقق صورت حسى چنانكھ ھر یك  موقوف است
 .آید  بترتیب پس از دیگرى بوجود مى

ھمھ معلومات و مفاھیم تصورى منتھـى  -٣
 .باشد  بحواس مى

باین معنى كھ ھر مفھوم تصورى فرض كنیم 
س اسـت و یـا ھمـان یا مستقیما خود محسـو

خورده و تصـرفاتى در وى  محسوس است كھ دست
اى پیـدا نمـوده  شده و خاصیت وجودى تـازه

است چنانچھ گرماى شخص محسوس صورت محسوسھ 
بوده كھ تشـخص و تغییـر را دارد و صـورت 
خیالى وى ماھیت گرمـى و تشـخص را داشـتھ 

باشد ثابت است  ولى از آن جھت كھ متخیل مى
ى تنھــا ماھیــت گرمــى را و مفھــوم كلــى و

 .داشتھ ولى تشخص و تغییر را ندارد 
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اى كھ در  اگر نتیجھ سوم را بھ مقدمھ -٤
خارج از خـود  بثبوت رسید بواقعیت ٢مقالھ 

توانیم نائل شویم ضـم كنـیم  فى الجملھ مى
دھد كھ ما بماھیت واقعـى  این نتیجھ را مى

شویم این قضیھ  محسوسات فى الجملھ نائل مى
باشـد  اندازه كھ ساده و مبتذل مى بھ ھمان

سھل التناول است دقیـق و صـعب  و بھمین ھت
باشد و فلسفھ او را بمعنى دقیقش  الفھم مى
كند نھ بمعنى سـاده و مبتـذل وى  اثبات مى

چنانكھ در جاى مناسب بھ خودش گفتھ خواھد 
 .شد 

این جا است كھ پرسش گذشتھ خـود نمـائى 
چھ مـا بـا آید كھ اگر چنان كرده و پیش مى

حواس خـود بماھیـات واقعـى اشـیاء نائـل 
شویم پس این ھمھ اختلاف و تخلـف در حـس  مى

 .چیست 
حس باصره در ابصار مستقیم و منعكس خود 

شمارى دارد مـا اجسـام را از دور  اغلاط بى
ــدار  ــر از مق ــك بزرگت ــوچكتر و از نزدی ك

بینیم در یك سر سـالن بلنـدى  شان مى واقعى
ر پایمان ھر چھ دورتر اگر بایستیم سطح زی

شود سقف بالاى سرمان ھر چھ  بلندتر دیده مى
شود دو خط متـوازى  تر دیده مى دورتر پائین

را اگر در وسط بایستیم متمایل و گاھى دو 
بینیم بسـیارى از  خط متمایل را متوازى مى

اجسام متحركـھ را اگـر خـود نیـز متحـرك 
ــت و  ــركتین در جھ ــاوى ح ــا تس ــیم ب باش

با تغایر حركتین با حركتھـاى  ساكن و سرعت
اى كھ از آسـمان  غیر واقعى مى بینیم قطره

افتد بھ شكل خط و آتش آتـش گـردان بـھ  مى
شود اجسـام مختلفـھ را  شكل دایره دیده مى

ــروط و  ــب و مخ ــتوانھ و مكع ــره و اس از ك
بھ شكل سطحھاى غیـر منطبـق ] منشور[موشور

كنیم چیزھائى كھ اساسا دروغنـد  مشاھده مى
د شـكل در شـكم آینـھ و آب در سـراب مانن

یـابیم و ھمچنـین بسـبب اخـتلاف دورى و  مى
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نزدیكى و تاریكى و روشنى رنـگ اجسـام را 
 ... .دھیم و ھمچنین  تغییر مى

حس لامسھ در اغـلاط دسـت كمـى از باصـره 
ندارد و اخـتلاف كیفیـات در عضـو لامـس در 
نشان دادن گرمى و سردى و سختى و نرمـى و 

باشد در مثال معروف   مؤثر مىجز آنھا كاملا
اگر یك دستتان را در آب داغ گرم نموده و 
دست دیگرتان را در آب یخ سر كنیـد و پـس 
از آن ھر دو را با ھم در آبى نیمـھ گـرم 
بگذارید از حال آب دو خبر كـاملا متنـاقض 

دھـد بـھ شـما  كھ با خارج نیـز وفـق نمـى
 .خواھند رسانید 

و غیـر آن حسھاى دیگر مانند حس ذائقـھ 
بھ نوبھ خود اغلاطى دارند و بالاخره غلط و 

اى بسیار اسـت كـھ  تناقض در حواس باندازه
توان صـدھا مثـال و  از ھر گوشھ و كنار مى

شاھد براى آن پیدا كـرد غلـط در خیـال و 
ھمچنین در فكر كلى دیگر نیازمند بگشتن و 
مثال پیدا كردن نیست و این دستھ از اغلاط 

در حس نیسـت ولـى از راه اگر چھ مستقیما 
اینكھ این دستھ از ادراكات بالاخره منتھى 

توان گناه اینھـا را نیـز  باشند مى بحس مى
 .بھ گردن حس نھاد 

 
 
٢۶ 

 پاسخ
 

 پاسخ
البتھ روشن است كھ توجھ این اشكال بـھ 
متافیزیسم قویتر است تا بـھ ماتریالیسـم 
دیالكتیك زیرا ما در سخنان گذشتھ خود بھ 

خارج فى الجملھ ملتزم شـدیم  عیتیافتن واق
ولى آنـان ملتـزم نبودنـد و از ایـن روى 

بسـت  توانند با تلاش نسبتا كمترى از بن  مى
این اشكال بیرون آیند اگر چھ بـالاخره در 

 .ھاى دیگرى گیر خواھند كرد  بست بن 
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تواننـد بگوینـد ھـر  دانشمندان مادى مى
نظریھ  ٨٤ - ٨٣صفحات  ٢چند در متن مقالھ 

یقت نسبى فى الجملھ بیان و انتقاد شـد حق
رجوع شود و ما نیز در مقدمھ ھمین مقالـھ 
نظریھ حقیقت نسبى را مطابق تقریر نسبیون 
ــداران  ــى طرف ــردیم ول ــاد ك ــان و انتق بی
ماتریالیسم دیالكتیك حقیقت نسبى را طبـق 
اصول مادى و منطـق دیالكتیـك خـود بطـرز 

یر اند و بین خودشان و سا دیگرى بیان كرده
نسبیون فرقى قائلند و روى ھمان فرق اسـت 
كھ آنھا را شكاك و خـود را جزمـى معرفـى 

كنند بعلاوه قبلا بـھ خواننـدگان محتـرم  مى
ایم كھ نظریات خاص ماتریالیسـم  وعده داده

دیالكتیك را در باره ارزش معلومات متعرض 
شویم لھذا در اینجا در ضمن اینكھ نظریـھ 

اى حواس و بیان آنھا را در مقام توجیھ خط
حقایق نسبى كھ در متن بطـور خلاصـھ بیـان 

دھیم سایر نظریاتشان را  شده است توضیح مى
شـویم  در باب ارزش معلومات نیز متعرض مـى

تا درست روشن شود كـھ ایـن نظریـات طبـق 
یا نـھ و آیـا  اصول رئالیسم قابل قبول ست
كنند بین آنھا  واقعا ھمانطورى كھ ادعا مى

كھ باعتراف خودشـان آنھـا  و سایر نسبیون
 .یا نھ  شكاك ھستند فرقى ھست

مجموع این مطالـب را در طـى ایـن چنـد 
 :كنیم  بیان مى قسمت
 حقیقت نسبى بتقریر مادیین -١
  آیا ماتریالیسم دیالكتیك شكاك اسـت -٢

 .یا جزمى 
ــھ  -٣ ــت و نظری ــھ كان ــین نظری ــا ب آی

ماتریالیســـم دیالكتیـــك از لحـــاظ ارزش 
 یا نھ  ستمعلومات فرق ا

آیا بـین رولاتیویسـم و ماتریالیسـم  -٤
  دیالكتیك از لحاظ ارزش معلومات فرق اسـت

 یا نھ



211 
 

طــرق اثبــات تكامــل حقیقــت در نظــر  -٥
طرفداران ماتریالیسـم دیالكتیـك و پاسـخ 

 .آنھا 
 .اجتماع صحیح و غلط و حقیقت و خطا  -٦
بست عجیب یا یك نكتھ مفید و مھم  بن  -٧
. 

 .ماتریالیسم بدست دیالكتیك فلاكت  -٨
 

ـــداران  ـــر طرف ـــبى بتقری ـــت نس حقیق
 ماتریالیسم دیالكتیك

احساس اثرى است كھ بدنبال تـاثیرى كـھ 
شـود  ء خارجى بر سلسلھ عصبى وارد مى از شى

گردد یعنى سلسلھ عصـبى انسـان و  تولید مى
حیوان در اثر یـك سلسـلھ تكامـل تـدریجى 

 شــده اســت كــھ بــدنبال داراى ایــن خاصــیت
شود عكس  تاثیرى كھ از خارج بر آن وارد مى

العمل مادى خاصى ایجاد كنـد ایـن تولیـد 
 .عكس العمل ھمان احساس است 

طبق اصول دیالكتیك ھیچ چیـز در طبیعـت 
داراى تاثیر جامد یك نواخت نیست ھر چیزى 

خـاص تـاثیر مخصـوص  بنا بوضعیت و موقعیـت
دارد و چون اشـیاء دائمـا تغییـر وضـع و 

میدھند قھرا داراى تاثیرات مختلف موقعیت 
 .خواھند بود 

این تغییر وضع و موقعیت ھـم در اشـیاء 
خارجى و ھم در سلسلھ عصبى و مغز حكمفرما 

ء خـارجى محسـوس كـھ تـاثیر  یعنى ھم شى ست
كند و ھم سلسلھ  اولى را بر اعصاب وارد مى

عصبى و مغز حاسھ كھ بر روى تـاثیر اولـى 
حســاس تولیــد تــاثیر دیگــرى وارد كــرده ا

كند و در  كند وضع و موقعیتشان تغییر مى مى
نتیجھ تاثیرشان نیز تغییر خواھد كرد پـس 
ھم حس كننـده و ھـم محسـوس ھمـواره بنـا 
باختلاف وضع و موقعیت داراى تاثیر مختلـف 

 .خواھند بود 
و چون حقیقت عبارت است از تـاثیرى كـھ 
حاسھ سلسلھ عصبى بـدنبال تـاثیرى كـھ از 
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گیرد تولیـد كنـد پـس ھیچیـك از  محسوس مى
شود حس  احساسھاى ما در مواردى كھ گفتھ مى

خطا نیسـت زیـرا در ھمـھ آن  خطا كرده است
شـرایط مـادى معـین خاصـیت  موارد در تحـت

ء خارجى كھ بر اعصاب تاثیر وارد  مخصوص شى
كرده و خاصیت مخصوص سلسلھ عصـبى غیـر از 

 .بوده باشد  توانست آنكھ بوده نمى
نجا علت اختلاف ادراكـات اشـخاص و از ای

شـود زیـرا اولا  بیكدیگر نیز روشن مـى نسبت
ممكنست تشكیلات ساختمانى اعصاب یكنفر بـا 
یكنفر دیگر فرق كنـد و در نتیجـھ ھمیشـھ 
مختلف درك كنند و ھمچنین ممكنسـت اعصـاب 
یكنفر در یك لحظـھ عارضـھ مخصـوص و وضـع 
خاصى داشتھ باشـد كـھ ایـن عارضـھ بـراى 

وجود نباشد و بنا بتعریف فوق كـھ دیگرى م
گفتیم حقیقت عبارت است از آنچـھ در اثـر 
مقابلھ و مواجھھ با خارج حاصل شود پس ھر 

كند بـراى  كسى در ھر حالت ھر چھ احساس مى
خـاص حقیقـت اسـت پـس  شخص او در آن حالـت

حقیقت ھمیشھ نسبى است و خطاى حواس معنـى 
 ... .ندارد 

گوید  لیسم مىدكتر ارانى در جزوه ماتریا
گوید یـك مـداد در ھـوا مسـتقیم  ماخ مى: 

شـود  آید و در آب شكستھ دیـده مـى بنظر مى
بلكـھ نقـص در تجربـھ  این تقصیر علم نیست

است البتھ واضـح اسـت كـھ صـحبت قصـور و 
یـك مـداد در  تقصیر در اینجا بى مورد است

ــین دارد و در  ــاثیر مع ــوص ت ــرایط مخص ش
ر دیگر داشتھ شرایط دیگر باید ھم تاثی تحت

شود كھ چنانكـھ مـاخ  باشد تجربھ باعث نمى
گوید ما یكى از حالات را حقیقت و دیگرى  مى

را اشتباه بدانیم بلكھ بكمك تجربـھ اسـت 
كھ علت این اختلاف و حقیقـى بـودن ھـر دو 

 .توان نشان داد  حال را مى
این بـود تقـرر مـادیین جدیـد در بـاب 

ح اسـت حقیقت نسبى و توجیھ خطاى حواس واض
تـوان خطـاى حـواس را  كھ با این بیان نمى
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توجیھ نمـود و گفـت اصـلا خطـائى نیسـت و 
كند بھر نحو  ھمواره ھر چھ انسان احساس مى

كھ باشد حقیقت است زیرا دانشمندان مـادى 
خواھند اصطلاح را عـوض كننـد و  اگر فقط مى

حقیقت را طور دیگرى ھر چیزى كـھ در اثـر 
رج پیـدا شـود مقابلھ و مواجھھ حس با خـا

غیر از معناى معروف بین دانشمندان ادراك 
مطابق با واقع تعریف كننـد البتـھ بحثـى 
نیست ولى اصل اشكال عدم مطابقت صورت حسى 

 .با خارج بجاى خود باقى است 
و اما اگر منظور ایـن دانشـمندان ایـن 
باشد كھ بخواھند بگویند ھمـھ احساسـھائى 

رج پیدا كھ در اثر مقابلھ و مواجھھ با خا
با واقع و نفـس الامـر  شود یكنوع مطابقت مى

دارد واضح است كھ دروغ است زیرا در مثال 
بالا كھ دكتر ارانى از ماخ در مورد مـداد 

كند ھر چند خاصـیت مـداد از لحـاظ  نقل مى
كنـد و كیفیـت  تاثیرى كھ بر چشم وارد مـى

فرستد در ھـوا و  امواج نورى كھ بھ چشم مى
ر چنـد ایـن مطلـب نیـز كند و ھ آب فرق مى

صحیح است كھ ما علت این اختلاف را بوسیلھ 
فھمیم و اینكھ ماخ  تجربھ و قرائن علمى مى

گوید نقص در تجربھ است غلـط اسـت ولـى  مى
نتیجھ فلسفى ھم كھ دكتر ارانى و رفقـایش 

گیرنـد و  از این دو مطلب صـحیح علمـى مـى
گویند ھر دو تصویر مختلف مـداد كـھ در  مى

حقیقت اسـت نیـز  پدیدار آمده استحاسھ ما 
غلط است زیرا یقینا خود مداد در واقـع و 

یـا منكسـر یـا   نفس الامر یا مستقیم اسـت
یا شكسـتھ و در ھـر   داراى قامت راست است

دو حالت محیط ھوا و محیط آب قامـت مـداد 
تغییر نكرده پس یكى از دو احسـاس مـا از 
لحاظ واقع نمائى و نشان دادن قامت واقعى 
مداد خطا است ما اگر بخواھیم بطور صـحیح 
از جنبھ فلسفى نتیجـھ گیـرى كنـیم بایـد 
ــھ و از روى  ــك تجرب ــوئیم بكم ــور بگ اینط
قرائن علمى اسـت كـھ علـت ایـن اخـتلاف و 
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خطــاى باصــره را در یكــى از دو حــال  علــت
 .فھمیم  مى

على ھذا توجیھ ماتریالیسم دیالكتیك در 
 مورد خطاى حواس قابل قبول نیست

 
یـا   آیا ماتریالیسم دیالكتیك شكاك است

 جزمى
طرفداران ماتریالیسـم دیالكتیـك مسـلك 

كننـد و  خود را مسلك جزم و یقین معرفى مى
از اینكھ شكاك یا سوفسطائى خوانده شـوند 
بشدت احتراز دارند حتى آنكھ آن رشـتھ از 
ــى  ــھ متك ــى ك ــوم طبیع ــى عل ــوانین علم ق

 ھا اسـت و گـواھى جـز انطبـاق بـا بفرضیھ
تجربیات محدود و موجـود نـدارد و قاطبـھ 

ھا آنھـا  دانشمندان حتى خود صاحبان فرضیھ
كننـد  را با احتمال و یقین اضافى تلقى مى

نھ با جزم و یقین حقیقى دانشمندان مـادى 
جدید در باره آنھا نیز ادعاى جزم و یقین 

ــى ــى م ــدیل آن  حقیق ــر و تب ــد و تغیی كنن
قى نبودن ھا را كھ گواه قطعى بر حقی فرضیھ

آنھا اسـت از راه تغیـر و تكامـل حقیقـت 
كنند ولى این نكتھ را نبایـد از  توجیھ مى

نظر دور داشت میزان سوفسـطائى یـا شـكاك 
بودن و نبودن ھر شخص یا ھر دسـتھ ادعـاء 

بلكھ میزان نظریاتى است كھ  خود آنھا نیست
كننـد و الا  در باب ارزش معلومات اتخاذ مى

اكان از اینكھ شكاك اغلب سوفسطائیان و شك
یا سوفسطائى خوانده شوند احتـراز دارنـد 
مثلا ژرژ بركلى با آنكـھ نظریـاتش تمامـا 
مبتنى بر عدم وجود دنیاى خارج از ذھـن و 
انكار بـدیھیات اسـت از سوفسـطائى بـودن 
استیحاش دارد كانت و بعضى دیگر با آنكـھ 
واقعا شكاك ھستند و دانشمندان مادى نیـز 

كنند میل ندارنـد  لمداد مىآنھا را شكاك ق
 .كھ بانھا شكاك اطلاق شود 

از طرف دیگر مسلك شك یـك شـكل و صـورت 
معین ندارد ھمواره در طول تـاریخ فلسـفھ 
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با اشكال متنوع ظاھر شده و ھر كسى از یك 
ــت  ــاده اس ــك افت ــرداب ش ــوص در گ راه مخص
چنانكھ میدانیم راھى كھ مـثلا كانـت پـیش 

ھا یا راھـى كـھ با راھى كھ رولاتیوست گرفت
شكاكان قدیم پیروھونى پـیش گرفتنـد جـدا 
بود و در عین حال ھمھ یك صف واحـد را از 

 .لحاظ شكاك بودن تشكیل میدھند 
ماتریالیسم دیالكتیك نیز از راه مـادى 
بودن فكر و ادراك و نسبى بـودن حقـایق و 
از راھھــاى دیگــرى كــھ ذیــلا توضــیح داده 

دست و پـا شود در ھمان گرداب افتاده و  مى
 .زند  مى

مادیون روى نظریـھ مـادى بـودن فكـر و 
آنكھ شناختن و ھر ادراكـى مـا وراء عمـل 
اعصاب نیست طرز شناختن ھر چیز را با نوع 
ساختمان اعصاب و مغز شخص شناسنده مربـوط 

گوینـد چـون نـوع سـاختمان  دانند و مـى مى
اعصاب اشخاص با ھم متفاوت است پس اقسـام 

بـھ اشـخاص  یـز نسـبتھـاى حقیقـى ن شناختن
 .متفاوت خواھد بود 

دكتــر ارانــى در جــزوه ماتریالیســم 
گوید نوع ساختمان سلسلھ عصبى  دیالكتیك مى

بطرز مخصوصى در عمل شناختن مـؤثر خواھـد 
بود خـود ھمـین تـاثیر شـناختن اسـت مـا 
میدانیم اعصـاب انسـان و حیوانـات دیگـر 

كند بوى معین انسان را  بطرز مختلف عمل مى
كند رنگ معـین  ولى حیوان را جلب مى متنفر

بنظر حیوان دیگر حـال دیگـر را دارد یـا 
اینكھ آھنگ معینى بھ گوش یكنفر خوش و بھ 
گوش دیگرى نامطبوع است درجھ حرارت معـین 

كند خلاصھ  گاه بنظر گرم و گاه سرد جلوه مى
ــاثیر ســاختمان عصــبى را در شــناختن  ت
ــھ  ــد نتیج ــا نبای ــى از اینج ــدانیم ول می

ریم چون نوع عصب در شناختن مؤثر اسـت بگی
تـوان شـناخت زیـرا  پس عین حقیقت را نمـى

چنانچھ ذكر كـردیم مفھـوم كلمـھ شـناختن 
 .شامل ھمین تاثیر مخصوص ھم ھست 
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دكتر ارانى شناختن عین حقیقت و حقیقـت 
مطلق حقیقتـى كـھ از ناحیـھ اعصـاب شـكل 

شـمارد  معنى مى مخصوصى پیدا نكند پوچ و بى
چقدر بى مغـز اسـت : گوید فحھ مىدر ھمان ص

اگر مكتبھاى مخالف ما توقع دارند كھ فكر 
و اشیاء در ھم تاثیر نماینـد یعنـى عمـل 
شناختن صورت خارجى پیدا كند بدون اینكـھ 
یك طرف تاثیر نداشتھ باشد یعنـى فكـر در 
تاثیرى كھ از اشیاء گرفتھ است تصرف نكند 
ر بالاخره ھمین تصرف ھمان شناختن است و اگ

یكى نباشد دیگرى ھم نخواھد بود اینھـایى 
ــق و  كــھ عقــب عــین حقیقــت و حقیقــت مطل

باشند مثل اینست كھ  مفھومھاى پوچ دیگر مى
خواھند عمل شـناختن ماننـد عمـل ھضـمى  مى

صورت گیرد كھ نھ ماده غـذائى وارد معـده 
شود و نھ معده بر روى مـواد غـذائى اثـر 

 .كند 
ز از مغـ: گویـد ایضا در ھمان جـزوه مـى

ھمان زمان تولد داراى یك خاصیت اصلى است 
و آن خاصیت فكر كردن است ولى این خاصـیت 
اصلى وقتى میتواند كار كند كھ مـاده لازم 
را دریافت كند مثل اینكھ یك معده خاصـیت 

كنـد كـھ مـاده  ھضم دارد ولى وقتى ھضم مى
غذائى در آن داخل شود اگر بواسطھ عناصـر 

ره موضـوعى پیـدا تاثر دیدن و شنیدن و غی
 كند كند فكر ھم كار مى

 
 خلاصھ نظریھ مادیین جدید

ھاى مـادیین ایـن نتیجـھ  از مجموع گفتھ
شود فكر و ادراك بطور كلـى از  استنباط مى

خواص معینھ تشكیلات مادى اعصاب مغزى اسـت 
رسـد كـھ  و این خاصیت وقتى بـھ ظھـور مـى

تاثیرى از خارج بر اعصاب وارد شود مانند 
مـواج نـور از راه چشـم و تـاثیر تاثیر ا

 .امواج صوتى از راه گوش 
پس از آنكھ تاثیرات زیادى از راه حواس 
بر مغز وارد شد و آثار مادى نسبتا زیادى 
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شود  باقى گذاشت قدرت تفكر در مغز پیدا مى
كنـد قضـایاى ریاضـى حـل  یعنى استدلال مـى

كنـد  كند قوانین كلى طبیعت را كشـف مـى مى
آورد  ى و منطقى را بدست مىاصولى كلى فلسف

و البتھ قدرت تفكر را نباید یك عمل خارق 
العاده در طبیعت تلقى كرد زیرا عمل تفكر 
جز یك سلسلھ تغییرات شیمیاوى كھ در مغـز 

 .شود چیز دیگرى نیست  حاصل مى
نوع ساختمان سلسلھ اعصاب اشخاص ممكنست 
متفاوت باشد و اگر مختلف بود قھـرا نـوع 

طـرز تفكـرات اشـخاص ھـم فـرق احساسات و 
خواھد كرد و بعلاوه چون ھر جزئى از اجزاء 

بنا بوضع و موقعیت مخصوص و در تحـت  طبیعت
دھـد  تاثیر عوامل مختلف تغییر خاصـیت مـى

ممكنست نوع احساسات و طرز تفكرات یكنفـر 
نیز در محیطھاى مختلف فـرق كنـد و لھـذا 
نباید انتظار داشت كھ اگر یكنفـر انسـان 

ه مریخ بزرگ شود و سنین عمر خود را در كر
در آنجا طى كند ھمانطور كھ مـا در زمـین 

كنیم فكر كند زیرا ممكنست در آنجا  فكر مى
تمام افكار و ادراكـاتش شـكل دیگـرى كـھ 
مقتضاى آن محیط است پیدا كند مـثلا طـورى 
قضایاى ریاضى را حل كند كھ مخالف افكـار 

 ٣نتیجــھ  ٢ضــرب در  ٢مــا باشــد مــثلا از 
بگیرد و طور دیگرى قوانین طبیعت را كشـف 
كند طور دیگـرى منطـق و فلسـفھ بسـازد و 

 ... .ھمچنین 
خلاصـھ نظریـھ مـادیین در بـاب  این اسـت

 .حقیقت نسبى 
قطع نظر از اشكالات زیادى كھ بـر مـادى 
بودن فكر و اداراك وارد است و ما قبلا در 

ایم و قطع نظر از آنچھ  روشن كرده ٣مقالھ 
بیان خواھیم كرد كھ در میـان  ٥لھ در مقا

افكار ما یك سلسـلھ افكـار مطلـق و غیـر 
قابل تغییر موجود است و چنانكـھ در مـتن 

خود مادیین نیز بدون توجـھ  اشاره شده است
یك سلسلھ افكار خود را مطلق و غیر نسـبى 
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دانند آیا اینجا این  و غیر قابل تغییر مى
یم آید كھ پس ما بایـد بگـوئ پرسش پیش نمى

آنچھ ما از جھـان چـھ بوسـیلھ حـس و چـھ 
فھمـیم  كنیم و مى بوسیلھ فكر عقل ادراك مى

ھمھ آن طور ھستند كھ ساختمان مغز مـا در 
كنـد و امـا  وضع و موقعیت مخصوص اقتضا مى

 .واقع و نفس الامر چگونھ است نمیدانیم 
آیا لازمھ ھمھ این مقدمات این نیست كـھ 

ھیچ فكـرى  ما باید از لحاظ واقع بینى بھ
اعتمـــاد نكنـــیم و فلســـفھ حتـــى خـــود 

ھـاى  ماتریالیسم دیالكتیـك و جمیـع رشـتھ
علوم طبیعى و ریاضى را بـا تردیـد و شـك 

 .تلقى كنیم 
آیا شكاكان قدیم و جدیـد قطـع نظـر از 

 راه استدلال غیر از این مقصودى داشتند
آیــا بــین نظریــھ كانــت و بــین نظریــھ 
ش ماتریالیســـم دیالكتیـــك از لحـــاظ ارز

 یا نھ؟  معلومات فرق است
مادیین كانـت آلمـانى را شـكاك بحسـاب 

ء بنفسـھ  آورند از راه اینكـھ بـین شـى مى
ء براى ما تصورى كھ  ء و شى خارجى شى واقعیت

ء در ذھن مـا ھسـت فـرق گذاشـتھ  از آن شى
زیرا كانت معتقد نیست كھ ذھن فطرتـا یـك 
معانى قبلى از قبیل زمان و مكان از خـود 

در خــارج نیســتند و ھــر چــھ را  دارد كــھ
كند در ظرف آن معانى و در قالـب  ادراك مى

گیرد ھمیشھ  كند پس نتیجھ مى آنھا ادراك مى
ء براى ما اختلاف اسـت  ء بنفسھ و شى بین شى

. 
خـود  ھمچنانكھ خواننده محترم متوجھ است

ء براى ما  ء بنفسھ و شى مادیین نیز بین شى
گذارند با این تفاوت كـھ كانـت از  فرق مى

ء  اش اختلاف بین شى راھى وارد شده كھ نتیجھ
ء بـراى  ء براى ما است ولى شـى بنفسھ و شى

كند ولى مـادیین  بھ اشخاص فرق نمى ما نسبت
ء بنفسھ و  د كھ بین شىان از راھى وارد شده
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شـود  ء براى ھر كس جدا جدا فرق پیدا مى شى
. 

گویــد  بــھ نقــل مرحــوم فروغــى مــى كانــت
انســانھا جھــان را بــا یــك عینــك مخصــوص 

توانند این عینك را از چشم  بینند و نمى مى
گوینـد ھـر  خود دور سازند اما مادیین مـى

فردى از افراد انسان جھـان را بـا عینـك 
توانـد  بینـد و نمـى خود مـىمخصوص بھ شخص 

 .آنرا از خود دور سازد 
فرق دیگرى نیز ھسـت و آن اینكـھ كانـت 
این عینـك را فقـط بـراى مشـاھده عـوارض 

دھـد و  طبیعت در جلو چشم انسان قـرار مـى
اما مادیین این عینك را براى مطالعھ ھـر 
چیزى حتى ریاضیات و فلسـفھ در جلـو چشـم 

 .اشخاص قرار میدھند 
گوید معلـوم  ل مرحوم فروغى مىبھ نق كانت

كنیم بھ مواد غذائى كھ بایـد  را تشبیھ مى
بھ بدن برسد و بدل ما یتحلـل شـود بـراى 
این مقصود بایـد مـواد خـوراكى از خـارج 
داخل معده شود آنگاه باید معـده و اعضـا 

ھائى از خود ضمیمھ كننـد  دیگر ھاضمھ شیره
تا خوراكھا غذا شود پس خوراكھا بھ منزلھ 

ھا حكم زمان و مكان كـھ  اساتند و شیرهاحس
بھ عقیده كانـت ایـن دو غیـر عینـى و از 

 .باشند را دارند مفھومات قبلى ذھن مى
چنانكــھ ســابقا از گفتــار ارانــى نقــل 
كردیم مادیین نیز عین ھمین تشـبیھ كانـت 

اند تنھا اختلاف نظر در نوع  را تكرار كرده
د كن ھائى است كھ ذھن از خود ضمیمھ مى شیره

ھا عبـارت اسـت از  بھ عقیده كانت آن شیره
مفھومات قبلى ذھـن و بـھ عقیـده مـادیین 
عبارت است از نـوع تـاثیر مخصـوص سلسـلھ 

 .عصبى 
بنابر این چھ امتیازى در بین اسـت كـھ 
ما كانت را شكاك و ایده آلیست و مـادیین 

 بدانیم را ئالیست
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ــم  ــم و ماتریالیس ــین رولاتیویس ــا ب آی
  ارزش معلومات فرق اسـتدیالكتیك از لحاظ 

 یا نھ
قــبلا اشــاره كــردیم كــھ طرفــداران 
ماتریالیسم دیالكتیك بین نظریـھ خـود در 
باب ارزش معلومات و نظریـھ نسـبیون فـرق 

گذارند زیرا آنھا حقایق نسبى را داراى  مى
دانند و اما سـایر  خاصیت تحول و تكامل مى

نسبیون بحسب ادعاى مادیین این عقیـده را 
از ھمین لحاظ است كھ مسلك خـود ندارند و 

را مسلك جزم دگماتیسـم و مسـلك آنھـا را 
كنند حالا باید  سیسم معرفى مى مسلك شك سپتى

ببینیم آیا واقعا این مقـدار فـرق موجـب 
شود كھ ارزش معلومـات در نظـر ایـن دو  مى

دستھ فـرق كنـد نسـبیون شـكاك و مـادیین 
 .یقینى و جزمى باشند یا نھ
وه ماتریالیســم دكتــر ارانــى در جــز

از تولیـد یـك اشـتباه : گوید دیالكتیك مى
كنیم ممكنست از استعمال مفھوم  جلوگیرى مى

نسبى راجع بحقیقت ما را جزء نسـبیون كـھ 
سیستھا لاادریون ذكـر  در جدول جزء آگنوستى

شده تصور كنند ولى این دو موضوع را باید 
كاملا جدا كرد بھ عقیده ما درجھ ھر حقیقت 

وژى علمى مشروط بھ زمان اسـت و ھر ایدئول
آنچھ كھ بلا شـرط اسـت اینكـھ تـاریخ ھـر 

یعنـى بـا  ایدئولوژى علمى با یـك واقعیـت
باشد از یك طـرف ایـن  طبیعت مطلق نظیر مى

گوییم غیر مشخص اسـت  حقیقت نسبى كھ ما مى
و بواسطھ ھمین غیر مشخص بودن است كھ علم 
بشر جامد و راكد نمانده تكامل پیدا كرده 

ست ولى از طـرف دیگـر در عـین حـال بـھ ا
اندازه كافى مشخص است كھ فكـر منطقـى را 

یعنـى از  از انكار وجود حقیقـت و واقعیـت
تبعیت ایده آلیسم و آگنوستى سیسم امثـال 
كانت و ھیوم خلاص نماید ایـن اخـتلاف بـین 
ماتریالیسم دیالكتیك و عقیده نسبى فلسفى 
 را باید در نظر داشـت ھمـانطور كـھ ھگـل
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گفتھ است دیالكتیك شامل یـك جـزء عقایـد 
نسبى و نفى و شك را دارا است ولى منحصـر 

یعنى نسبى بودن حقیقت را  باین افكار نیست
دھـد كـھ  كند ولى در ضمن نشان مـى قبول مى

این نسبى بودن تاریخى یعنى مطابق تـوالى 
زمان است و ھر قدر زمان پیش میرود اجزاء 

جى جزء حقیقـت خار بیشترى از روابط واقعیت
شود و حال آنكھ مكتبھـاى نسـبى و  نسبى مى

 .شكاكین این عقیده را ندارند 
ما سابقا مسئلھ تكامل حقیقـت را بیـان 
ـــل  ـــھ تكام ـــردیم ك ـــن ك ـــردیم و روش ك

حقیقـت  بمعنائى كھ منظور مادیین است حقیقت
متغیر و غیر مشخص موھوم محـض اسـت و بـھ 
ت معانى كھ صحیح است توسعھ تدریجى معلوما

ھا در علـوم طبیعـى ربطـى بـھ  تبدل فرضیھ
 .مدعاى مادیین ندارد 

كنیم فرضا كھ ما حقـایق  اكنون اضافھ مى
را متغیر و متكامل بـدانیم اشـكال شـكاك 
بودن باقى است زیرا طبـق عقیـده مـادیین 
این حقیقت متحول متكامـل در ھمـھ مراحـل 
نسبى است نھ مطلق و این مراحل ھم تا بـى 

خودشان ادامـھ دارد پـس در باعتراف  نھایت
جمیع مراحـل ھـر حقیقتـى را كـھ در نظـر 
بگیریم آن طور است كھ مقتضـاى خـاص ذھـن 
بشر است نھ آن طور كھ واقع و نفـس الامـر 

یعنى واقعا حقیقـت نیسـت و ایـن عـین  است
گویند  ھمانست كھ نسبیون و سایر شكاكان مى

حقیقت اینسـت كـھ طرفـداران ماتریالیسـم 
یـا تغییـر  ھ تكامـل قیقـتدیالكتیك مسـئل

تكاملى مفاھیم را كھ پایـھ اساسـى منطـق 
دیالكتیك و مھمترین سنگر حملھ آنـان بـھ 
منطق قدیم است از راھھـاى مختلفـى بیـان 

كند و خودشان این  كنند كھ با ھم فرق مى مى
كنند شـاید  راھھا را از یكدیگر تفكیك نمى

تعمد دارند كھ بـراى گـم كـردن راه چنـد 
ــود ــو مقص ــا  پھل ــد و بس ــود را ادا كنن خ
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براى خواننده مقالاتشان ابتداء تولیـد  ھست
 .تحیر نماید 

ما براى اینكھ خواننـدگان محتـرم ارزش 
واقعى فلسفھ مـادى و منطـق دیالكتیـك را 
بھتر دریابند تمام راھھاى مختلـف اثبـات 
تكامل مفاھیم را تفكیك كرده و جـدا جـدا 

 زیمپردا كنیم و بھ پاسخ آنھا مى بیان مى
راھھــاى اثبــات تكامــل حقیقــت در نظــر 

 طرفداران ماتریالیسم دیالكتیك
طرفداران ماتریالیسم دیالكتیـك نظریـھ 
تكامل حقیقت را نھ تنھا یك نظریـھ صـحیح 

كنند بلكـھ مـدعى ھسـتند یگانـھ  معرفى مى
متود و اسلوب صحیح تفكر ھمان اسلوب منطق 
دیالكتیك است و مھمترین اساس اسلوب منطق 

تیك اصل تكامل حقیقت تغییر تكـاملى دیالك
 .مفھومات است 

طرفــداران ماتریالیســم دیالكتیــك طــرز 
تفكر مادیین قبل از ماركس و انگلس را كھ 
بر این اساس نبوده متافیزیكى یعنى واقعا 

 .دانند  غلط مى
ــت را از  ــل حقیق ــمندان تكام ــن دانش ای

كنند اینك بیان آن  راھھاى مختلف اثبات مى
ول فكر خاصیت مخصوص ماده مغز راھھا راه ا

است و بنا بر ایـن جزئـى از طبیعـت اسـت 
تمام اجزاء طبیعت در تحـت تـاثیر عوامـل 

تواننـد  كنند و نمـى مختلف دائما تغییر مى
بماننـد پـس  حركت یك آن ساكن و یكسان و بى

مغز نیز با ھمـھ محتویـات خـود افكـار و 
تواند ساكن و  ادراكات در تغییر است و نمى

 .بماند  ركتح بى
طبیعت ھمواره در تغییـرات خـود تكامـل 

كند پس مفاھیم ذھنـى نیـز كـھ در  پیدا مى
ماده مغز جایگزین ھستند در تكامل ھسـتند 

. 
روشـن كـردیم كـھ  ٣پاسخ ما در مقالـھ 

ادراكات خواص عمومى مـاده و از آن جملـھ 
خاصیت تغییر را ندارند و با آنكھ مغز با 
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عمـر یكنفـر جمیع محتویـات خـود در طـول 
شود ممكن است افكار شخص  چندین بار عوض مى

در تمام این مـدت ثابـت و پابرجـا بـاقى 
بمانند و این خود دلیل است كھ افكـار در 

 .ماده جایگزین نیستند 
كنیم اگر فرضا افكار  در اینجا اضافھ مى

در ماده مغز جایگزین باشند و بـھ ھمـراه 
سـیر اسـتكمالى داشـتھ  سایر اجزاء طبیعـت

ــار را  ــل افك ــوع از تكام ــن ن ــند ای باش
توان جزء قوانین مخصوص منطـق و متـود  نمى

تفكر بشمار آورد زیـرا بـدیھى اسـت ایـن 
تغییر و تبدل قانون جبرى و ضرورى طبیعـت 
اســت و اگــر فكــر از خــواص مغــز و جــزء 

باشد جبرا تغییـر خواھـد كـرد و در  طبیعت
این خاصیت افكار و ادراكات ھمھ انسـانھا 

مھ حیوانھا مسـاوى خواھنـد بـود و بلكھ ھ
قھرا مفاھیم ذھنى ھمھ انسانھا خواه مادى 
باشند و خواه الھى داراى تغییـر تكـاملى 

تواند ایـن خاصـیت  خواھند بود مادیین نمى
را تنھا طرز تفكر مخصـوص خـود بداننـد و 
بعنوان اسلوب و متود خاص منطق خود بشمار 
آورنــد زیــرا چنانكــھ میــدانیم قواعــد و 

نین منطق قواعـدى اسـت دسـتورى و بـا قوا
كنـد قـانون  قواعد فلسفى و علمى فـرق مـى

فلسفى و قانون علمـى سـایر علـوم از یـك 
كنـد امـا  واقعیت عینى خـارجى حكایـت مـى

قانون منطقـى متـود و روش فكـر كـردن را 
آموزد و دستور طرز تفكرى كھ بھ نتیجـھ  مى
شـبیھ قـانون  دھد و از این جھت رساند مى مى

كنـد  قى است كھ از واقعیتى حكایت نمـىاخلا
 .دھد  بلكھ صرفا دستور عمل نیكو مى

دھد و منطق  علم اخلاق دستور عمل صحیح مى
دستور فكر كردن صـحیح را و چـون ایـن دو 
علم دستورى ھستند بكار بستن آنھـا منـوط 

توانند طبـق  بھ اراده اشخاص است افراد مى
تواننــد  آن دســتورات رفتــار بكننــد و مــى
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فتار نكنند و از اینجا تفاوت بین اشخاص ر
 .شود  پیدا مى

یـا  اما یك قانون فلسفى مثل قانون حركت
یك قانون فیزیكى مثل قانون ثقل بـر ھمـھ 

 .كند  افراد بیك نحو حكومت مى
پس اگر روح و خواص روحى و از آن جملـھ 
تفكر مادى و متغیر باشـند قھـرا و جبـرا 

و متحرك و مفاھیم ذھنى عموم افراد متغیر 
جنبنــده خواھــد بــود و چونكــھ تفكــر 
دیالكتیكى بحسب تعریف مادیین یعنى تفكرى 
كھ در وى مفاھیم متحرك بوده و جامد نیست 
پس ھمھ انسانھا تفكـر دیـالكتیكى دارنـد 
خواه خودشان متوجھ باشند و خـواه متوجـھ 
نباشند محال است كسى پیدا شود كـھ تفكـر 

امتیـاز دیالكتیكى نداشـتھ باشـند تنھـا 
خواھـد بـود كـھ آنھـا  مادیون در این جھت

دانند كھ ھمھ تفكرات دیالكتیكى اسـت و  مى
دانند و این دانستن و ندانستن  دیگران نمى

تغییــرى در طــرز تفكــر عمــومى كــھ جبــرا 
 .دھد  دیالكتیكى است نمى

خلاصھ مطلب اینكھ اولا حقـایق چـون غیـر 
كنند و ثانیـا اگـر  مادى ھستند تغییر نمى

فرضا تغییر بكننـد ھمـھ افـراد در آن ھم 
توان آنرا بعنوان  یكسان خواھند بود و نمى

طرز تفكر و اسلوب منطقى یك دسـتھ مخصـوص 
 .معرفى كرد 

راه دوم اشیاء خارجى اجزاء طبیعـت كـھ 
گیرد تغییـر و حركـت  فكر با آنھا تماس مى

تكاملى دارند اصـل تغییـر و ایـن اشـیاء 
مـرتبط و در متغیر متحول ھمھ با یكـدیگر 

 .یكدیگر مؤثرند اصل تاثیر متقابل 
توان مطالعـھ كـرد  اشیاء را بدو نحو مى

یكى در حال سكون و جـدا جـدا و دیگـر در 
حال تغییر و ارتباط پـس مفـاھیمى كـھ از 

بنـدد بـدو  اشیاء خارجى در ذھن ما نقش مى
 .نحو ممكن است صورت بگیرد 
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صحیحترین طرز تفكر كھ ھمان طـرز تفكـر 
ء را در  تیكى است اینست كـھ ھـر شـىدیالك

حال حركت تكاملى نھ در حال سكون و جمـود 
و در حال ارتباط با سایر اجزاء طبیعت نھ 

 .مستقل و جدا مطالعھ كند 
و از طرفى معلوم است ھر مفھومى ھنگامى 

خارجى نظیر باشـد  حقیقت است كھ با واقعیت
و چون واقعیتھاى خارجى در حـال تكامـل و 

مـرتبط و در یكـدیگر مؤثرنـد  ھمھ با ھـم
ــد  ــر بخواھن ــز اگ ــا نی ــى م ــاھیم ذھن مف

باشـند بایـد متحـرك و متغیـر و در  حقیقت
یكدیگر مؤثر باشند و الا حقیقت نبوده خطا 

 .و غلط خواھند بود 
منطق قدیم جامد استاتیك بود اما منطـق 
دیالكتیك متحرك دینامیك است و عیب اساسى 

ت دو چیـز منطق قدیم كھ پایھ متافیزیك اس
 .بود 

یكى اینكـھ اشـیاء را در حـال جمـود و 
كـرد اصـل سـكون و لھـذا  سكون مطالعھ مـى

ــت ــیاء داش ــھ از اش ــاھیمى ك ــاكن و  مف س
 .بود  حركت بى

دیگر اینكھ اشیاء را از یكدیگر مسـتقل 
كرد اصل جدائى و بین  و جدا جدا مطالعھ مى

ء و سایر اشیاء دیوار و حائلى قائل  ھر شى
ھر مفھوم بـرایش مسـتقل و از بود و لھذا 

سایر مفاھیم جـدا بـود و مفـاھیم در یـك 
 .دیگر مؤثر نبودند 

اما براى كسى كھ با منطق دیالكتیك فكر 
كند مفاھیم ھمواره متحرك و در یك دیگر  مى

مؤثرند نتیجھ اینكھ مفاھیم در منطق جامد 
حركـت و از یـك دیگـر  ھمواره جامـد و بـى

نبود زیرا بـا مستقل و جدا بود پس حقیقت 
ــت ــا در  واقعی ــود و ام ــر نب ــارجى نظی خ

ــرك و در  ــواره متح ــاھیم ھم ــك مف دیالكتی
انـد زیـرا بـا  یكدیگر مؤثرند پـس حقیقـت

 .خارجى نظیرند و مطابقت دارند  واقعیت
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پس حقیقت كھ محصول طرز تفكر دیالكتیكى 
 .است ھمواره متحول و متكامل است 

دكتــر ارانــى در جــزوه ماتریالیســم 
گوید اصل دوم دیالكتیـك اصـل  یك مىدیالكت

تكامل ضدین یا قانون تكاپوى طبیعـت اسـت 
واقعیت ماده زمان مكان چـون زمـان را در 

باشـد  بر دارد شامل مفھوم تغییر نیـز مـى
این تغییر و شدن و تكامل واقعیـت دارد و 
تكاپوى طبیعت واقعـى اسـت ھمـین تكـاپوى 
واقعى در مغـز مـا بصـورت حقیقـت قـانون 

شود تـا آنجـا كـھ  طبیعت تصویر مى تكاپوى
گوید ایـن قـانون راجـع بحركـت تغییـر  مى

حقایق تصاویر واقعیـت  واقعى اشیاء و حركت
 .در فكر است 

دقت كنید كـھ دو مفھـوم را : گوید در مى
با یك دیگر مخلـوط نكنیـد اگـر صـحبت از 

ــت ــك در طبیع ــت  دیالكتی ــد غــرض واقعی باش
طبیعت دیالكتیك یعنى تاثیر متقابل اجزاء 

و تكاپوى آنھا بدون ارتباط با طرز تفكـر 
بشر است و اگر از اسلوب دیالكتیـك باشـد 
غرض تصویرى از واقعیت دیالكتیـك در مغـز 
ما است كھ بـا یـك واقعیـت نظیـر اسـت و 

 .طریقھ استدلال ما است 
پاسخ این بیان دانشمندان مادى شامل دو 

 :قسمت است 
ال خـارجى در حـ اینكھ طبیعت -قسمت اول 

تغییــر و تحــول و تكامــل اســت و ســكون و 
خارجى وجود ندارد و  یكسان ماندن در طبیعت

ھمین طبیعت متغیر و متكامل ھمـھ اجـزائش 
 .در یكدیگر مؤثر و با یكدیگر مرتبطند 

این قسمت البتھ صحیح است و مورد تایید 
فلاسفھ الھى بوده و ھست اصـل ایـن نظریـھ 

اصـل  تازگى ندارد و باقرار خـود مـادیین
حركــت و تغییــر را اولــین بــار ھراكلیــد 
ھرقلیطوس در قرن ششم قبل از میلاد ابـراز 

با  كرد و اصل تاثیر و ارتباط اجزاء طبیعت
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یكدیگر اولین بار از طرف افلاطون و ارسطو 
 .ابراز شد 

ــدر  ــیش ص ــیم پ ــرن و ن ــھ ق ــدود س در ح
المتالھین فیلسوف بزرگ اسـلامى كـھ تحـول 

آورد اصـل تكامـل عظیمى در فلسفھ بوجـود 
اى بیـان  طبیعت را بطرز بدیع و بى سـابقھ

كرد وى با موازین فلسفى باثبـات رسـانید 
كھ تمام اجـزاء طبیعـت اشـكال و تنوعـات 
مخصوص حركتند و سكون و یكسان ماندن خـلاف 

حـدود  مقتضاى ذات طبیعت است و از این جھت
ء در  ماھیات ھمواره متحرك و براى یـك شـى

ن یك ماھیت ثابت فرض نمود توا دو لحظھ نمى
. 

ــده و  ــرون جدی ــا در ق ــمندان اروپ دانش
مخصوصا در قـرن نـوزدھم از راه كاوشـھاى 
تجربى و تجسسات علمى قوانین مخصوص تكامل 
را در نباتات و در موجـودات زنـده بدسـت 
ــل  ــن فرضــیھ تكام ــارك و داروی ــد لام آورن
تدریجى موجودات زنده را در تحـت قـوانین 

 .د مخصوص بیان كردن
روى ھم رفتھ تحقیقات فلسفى از یك طـرف 
و تجسسات علمى از طرف دیگر در باب حركـت 
این نتیجھ را در باب كیفیت مطالعھ اشیاء 

بشر داد كھ اشـیاء  و كشف حقیقت آنھا بدست
را نباید ساكن و جامد مطالعھ كـرد یعنـى 
اگر تصـورى از یـك حادثـھ طبیعـى در یـك 

ن تصـور را خاص داشتھ باشیم نباید ای حالت
بان حادثھ كـافى بـدانیم  براى ھمیشھ نسبت

ء یا آن حادثھ طبیعـى متـدرجا  زیرا آن شى
در امتــداد زمــان تغییــر و تكامــل پیــدا 

سابق  بحالت كند و تصور سابق ما فقط نسبت مى
بھـر  آن حادثھ طبیعى صحیح است و اما نسبت

یك از حالات دیگر احتیاج بھ تصورھاى جـدا 
ین جھت مصداق ھر یـك از جدا داریم و از ا

تصورات متعدد ذھنى ما فقط یكـى از حـالات 
متعاقب آن حادثھ اسـت و در مقـام تشـبیھ 

توان تشبیھ كـرد بـھ  دستگاه ادراكى را مى
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دستگاه عكس بـردارى كـھ از یـك طفـل كـھ 
كند عكسھاى متعـددى  بتدریج تكامل پیدا مى

دارد البتــھ ھــر یــك از عكســھا و  بــر مــى
ھ مقـوا طفـل را در یـك تصویرات روى صـفح

زمان معین و یـك مرحلـھ معـین از مراحـل 
بـھ آن حالـت  دھـد و نسـبت تكامل نشان مـى

بھ سایر  دائما صادق و منطبق است ولى نسبت
حالات آن طفل كھ تغییر كرده صادق نیسـت و 
اگر بخواھیم حالات دیگر آن طفـل را نشـان 
بدھیم احتیاج بـھ عكسـھاى متعـدد دیگـرى 

 .داریم 
نكھ قبلا اشاره شـد ایـن قسـمت از ھمچنا

بیان تكامل كھ مربوط بـھ تكامـل واقعیـت 
است مورد تایید فلاسفھ الھى بوده و ھست و 

بطرز خاصى اسـت كـھ  اش مطالعھ طبیعت نتیجھ
 .گفتھ شد 

این قسمت نتیجھ مخصوصى است  -قسمت دوم 
كھ طرفـداران ماتریالیسـم دیالكتیـك بـھ 

كیفیـت سلیقھ خـود از قسـمت اول در بـاب 
ــھ ــت گرفت ــھ طبیع ــھ  مطالع ــد و آن اینك ان

مفاھیمى كھ انسان در ذھن خـود از طبیعـت 
دارد ھنگامى حقیقت است و با واقع منطبـق 
است كھ با واقعیت طبیعت نظیر باشد یعنـى 
داراى ھمان خاصیتى باشد كھ واقعیت طبیعت 

بحكـم اصـل  دارد و چونكھ واقعیتھاى طبیعت
حكــم اصــل تغییــر در تغییــر و تكامــل و ب

تاثیر متقابـل در تحـت تـاثیر یكدیگرنـد 
ناچار اگر بنا شود تصورھاى ذھنى حقیقت و 
مطابق با واقع باشند باید ھمان خاصـیتھا 
ــول و  ــد متح ــى بای ــند یعن ــتھ باش را داش
متكامل بوده و در یكـدیگر تـاثیر داشـتھ 

 .باشند 
طرفــداران ماتریالیســم دیالكتیــك ایــن 

شـمند قـدیم قسمت را نیز بھ ھراكلیـد دان
 .یونان نسبت میدھند 

چنانچھ دكتر ارانى در جزوه مزبـور پـس 
از آنكھ جملھ معروف را در یك رودخانھ دو 
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توان وارد شـد از ھراكلیـد نقـل  دفعھ نمى
گوید ھراكلید متوجھ تاثیر مفھوم  كند مى مى

 .جریان در مفھوم رودخانھ شده است 
ولى حقیقت این است كھ ھیچیك از حكمـاء 

یونان و حكماء دوره اسلامى و حكمـاء قدیم 
بـا طرفـداران  جدید اروپـا در ایـن قسـمت

ماتریالیســم دیالكتیــك شــریك نیســتند از 
دانشمندان جدید اروپا فقط ھگل نیمـھ دوم 
قرن ھیجدھم و نیمھ اول قرن نوزدھم میلادى 

اى  توان نـام بـرد كـھ چنـین عقیـده را مى
داشتھ اسـت و از دانشـمندان دوره اسـلامى 

نھا محقق جلال الدین دوانى قرن دھم ھجرى ت
عقیده خاصى در بـاب علـم دارد كـھ ھمـین 

دھد اشتباه اساسى ماتریالیسم  نتیجھ را مى
 .دیالكتیك ھم ھمین جا است 

اند كـھ اگـر یـك  این آقایان گمان كرده
مفھوم حقیقت و مطابق با واقع باشد بایـد 
خاصیت مصداق خود را داشـتھ باشـد و چـون 

ى خـارجى خاصـیت تكامـل و تـاثیر مصداقھا
بایـد  متقابل را دارند عین این دو خاصـیت

در مفاھیم ذھنى موجود باشد و الا با واقع 
مطابق نخواھند بود غافـل از اینكـھ اگـر 
بنا شود مفھوم خاصیت مصداق خود را داشتھ 
باشد باید تمـام خاصـیتھاى او را داشـتھ 
 ء باشد و در این صورت این مفھوم مفھوم شى

بلكھ خود یك واقعیتـى اسـت در  خارجى نیست
 .عرض آن واقعیت و سایر واقعیتھاى طبیعت 

كسانى كھ بھ منطق و فلسفھ قدیم كھ این 
خواننـد  آقایان آنھا را كھنھ و جامـد مـى

دانند كھ در مبحث معـروف  آشنائى دارند مى
تـرین  وجود ذھنى كھ از غامضترین و پیچیده

كـھ اسـاس آن شبھھ معروفى ھسـت  مسائل است
شبھھ بـا ایـن اشـتباھى كـھ ماتریالیسـم 
دیالكتیــك در بــاب حقیقــت دچــار آن شــده 

یكى است آن شبھھ اینست اگر عین ماھیت  است
معلوم در ذھن موجود شود یعنى اگر مفھـوم 
ذھنى حقیقت و مطابق با واقع باشد ناچـار 
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باید تصورات ذھنـى مصـداق ماھیـت معلـوم 
ثارى كھ سایر باشند و قھرا تمام خواص و آ

مصادیق دارند داشتھ باشند مـثلا اگـر یـك 
جوھرى از جواھر یا كمى از كمیات یا كیفى 
از كیفیات جسمانى را تصور كنیم لازم اسـت 
كھ تصور ما خودش مصداق جوھر یا مصداق كم 
یا مصداق كیف جسمانى بوده باشـد و قھـرا 
خواص و آثار آنھا را داشتھ باشـد و حـال 

تصــورات مــا كیفیــات  آنكــھ مــا میــدانیم
نفسانى ھستند و مصداق مقولھ كیف بـوده و 

باشند  خواص و آثار كیف نفسانى را دارا مى
. 

ــبھھ  ــاین ش ــددى ب ــخھاى متع ــفھ پاس فلاس
اند بھترین پاسخھا ھمان است كھ صـدر  داده

المتالھین داده و مورد قبول فلاسـفھ بعـد 
 .از خودش واقع شده 

ایـن ما با حـذف مقـدمات و دلائلـى كـھ 
اش اشاره  فیلسوف بزرگ آورده بھ اصل نظریھ

كنیم زیرا بیان مفصل این نظریھ احتیاج  مى
بھ بیان مقدمات و توضیح اصطلاحات دارد كھ 
مناسب این مقالھ نیست عرض ما فعلا اشـاره 

ھاى اشتباھات ماتریالیسـم  بھ یكى از ریشھ
دیالكتیك است و آن اینكھ مفـاھیم از یـك 

لوم ھستند بھ حمل اولى لحاظ عین ماھیت مع
ذاتى ولى از لحاظ دیگـر عـین آن نیسـتند 
یعنى مصداق ماھیت معلوم نیستند حمل شایع 
صــناعى و لھــذا خــواص و آثــار معلــوم را 
ء  ندارند و از این جھـت اگـر مـا یـك شـى

یا  یا متكیف داراى كیفیت متكمم داراى كمیت
متحرك داراى حركت را تصـور كنـیم مفھـوم 

ین اینكھ با خارج عینیـت و متصور ما در ع
ء خـارجى را  تطابق دارد خواص و آثـار شـى

یا  ندارد یعنى مفھوم متصور ما داراى كمیت
 .یا حركت نخواھد بود  یفیت

از خوانندگان ما آنانكھ بھ فلسفھ آشنا 
ھستند بھمین اشاره مختصر بـھ ریشـھ ایـن 
اشتباه خوب متوجھ شدند و تار و پود ایـن 
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كھ ھمھ جا بھ منطق قدیم منطق دینامیك را 
شــود و آنــرا جامــد اســتاتیك  ور مــى حملــھ

خواند بدست آوردند و دانستند كھ ریشـھ  مى
این منطق متحرك فقط یك اشتباه بزرگى است 

 .كھ قرنھا است پنبھ آن زده شده است 
راه سوم تنھا طریقھ شناختن حقیقـى یـك 

ء را  ء عبارت است از اینكھ روابط آن شى شى
شیاء بدسـت آوریـم منطـق قـدیم با سایر ا

دچار اشتباه بـود كـھ طریقـھ شـناختن را 
تعیین حد و رسم و بیان جنس و فصل معرفـى 

نمـود امـا در منطـق دیالكتیـك طریقـھ  مى
شناختن حقیقى یك چیز عبارت است از تعیین 

ء با سایر اشـیاء اعـم از  ارتباطات آن شى
اشیاء گذشتھ و اشیاء ھمزمان یعنى اینكـھ 

گذشتھ و وضع حاضر آنـرا در تحـت  تاریخچھ
تاثیر اجزاء مجاور ھمزمان بدست آوریـم و 

ء بـا سـایر اشـیاء روابـط بـى  چون ھر شى
نھایت زیاد دارد پـس شـناختن حقیقـى یـا 

كند و با كشـف  حقیقت تدریجا مراحلى طى مى
شود و ھـر یـك از  روابط بیشترى كاملتر مى

بـھ مرحلـھ قبـل از خـودش  این مراحل نسبت
بھ مرحلھ بعد از خـودش خطـا  و نسبت حقیقت

بمعناى كثیر المطابقھ و خطا  است پس حقیقت
بمعناى كثیـر المغـایره خواھـد بـود پـس 

یعنى شناختن حقیقى اشـیاء متحـول و  حقیقت
 .متكامل است 

پاسخ طریقھ شناختن حقیقى بعـد از ایـن 
ھـاى  در مقالھ پـنجم بـا توجـھ بـھ گفتـھ

مربـوط  مادیین بیان خواھد شـد در اینجـا
گـوییم بفـرض  بمطلب خودمان ھمین قـدر مـى

اینكھ طریقھ شناختن حقیقى تعیـین روابـط 
ء با سایر اشیاء باشد و بفرض اینكھ  ھر شى

ــى ــر ش ــط ھ ــى  رواب ــیاء ب ــایر اش ــا س ء ب
باشد مـدعاى ماتریالیسـم دیالكتیـك  نھایت

آیـد زیـرا مـدعاى ماتریالیسـم  بدست نمـى
نسـت دیالكتیك چنانكھ كرارا گفتھ شـده ای

كھ حقیقت ھمواره غیر مشخص و داراى تغییر 



232 
 

تكاملى است و حال آنكھ بیان فوق اینطـور 
دھد كھ شناختن حقیقتى عبارت است  نتیجھ مى

ء با سایر  شى از مجموع كشف روابط بى نھایت
ھا خود  اشیاء و البتھ ھر یك از كشف رابطھ

یك حقیقتى است كھ عارض ذھن ما شده و كشف 
یك حقیقت دیگرى اسـت نـھ رابطھ دیگر خود 

اینكھ ھمـان كشـف رابطـھ اولـى تغییـر و 
تـر  تكامل پیدا كرده است و بعبـارت روشـن
ء و  شناختن یعنى اطـلاع بـر حـالات یـك شـى

البتھ ممكنست اطلاع شـخص راجـع بیـك چیـز 
ابتداء محدود باشـد بعـد اطلاعـات دیگـرى 
ء  اضافھ شود و معلومات شخص راجع بھ آن شى

ما سابقا روشن كردیم كـھ  توسعھ پیدا كند
توسعھ تدریجى معلومات ربطى بـھ تغییـر و 

 .تكامل حقیقت ندارد 
راه چھارم یك مطالعھ اجمالى در تـاریخ 

كند كھ علوم در حال تحـول و  علوم روشن مى
ھاى علـوم و  باشند ھیچیك از رشتھ تكامل مى

فلســفھ بیــك حــال بــاقى نمانــده بتــدریج 
وانین علمـى اند ما میدانیم قـ كاملتر شده

كھ امروز بشر آنھـا را در علـوم برسـمیت 
شناسد با قوانین علمى ھـزار سـال قبـل  مى

برد غیر  فرق دارد منطقى كھ امروز بكار مى
از منطق ھزار سال پیش است فلسـفھ امـروز 
بشر با فلسفھ ھزار سال پیش فرق دارد آیا 
منطق و فلسفھ و علوم ھزار سال قبل حقیقت 

و فلسفھ و علوم امروز  نبود چرا اما منطق
درجھ حقیقى بودنشان بالا رفتـھ و كـاملتر 

بودن آنھـا شـكى  شده پس علوم كھ در حقیقت
 .باشند  نیست متحول و متكامل مى

ما در مقدمھ این مقالھ جواب این مغلطھ 
را نیز آشكار كردیم و گفتیم در فلسـفھ و 
منطق و سایر علـوم دو نـوع تكامـل وجـود 

و نوع ربطى بھ تغییر و دارد و ھیچیك از د
تكامل حقیقت كھ مدعاى مادیین است نـدارد 

 .در اینجا نیازى بھ تكرار نداریم 
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مادیین در مسئلھ تكامل مفـاھیم حقیقـى 
كھ خوانندگان محترم بى اساس بـودن آنـرا 
ـــال راه  ـــو و جنج ـــد ھ ـــوبى دریافتن بخ

گویند عامل ترقى و توسـعھ  اندازند و مى مى
ولـى از بیانـاتى  علوم تكامل مفاھیم است

شـود كـھ  كھ تا كنون شده بخوبى روشـن مـى
ترقى و تكامل علوم ھیچگونھ ارتبـاطى بـا 
فرض موھوم مادیین در بـاب تكامـل حقیقـت 
ندارد بلكھ اساس ترقى و تكامـل علـوم دو 
چیز دیگر است كھ ما قـبلا در مقدمـھ ایـن 

 ایم مقالھ توضیح داده
 

 اجتماع صحیح و غلط و حقیقت و خطا
ایـم كـھ  مطلب را مكرر گوشزد كـرده این

ایده آلیستھا و سوفسطائیان ارزش معلومات 
كنند تمام ادراكات و علوم  را بكلى نفى مى

بشر را از لحاظ واقع نمائى ھیچ در ھیچ و 
دانند و چنانكھ در ابتـداء مقالـھ  خطا مى

تذكر داده شد وقـوع خطـا را در بعضـى از 
تن موارد مسلم نظیـر مثالھـائى كـھ در مـ

بـودن  حقیقـت مقالھ ذكر شده دلیـل بـر بـى
گیرند و بعبارت  ادراكات در سایر موارد مى

اخرى حصول علم حقیقى مطابق بـا واقـع را 
 .منكرند 

ــاره ــفھ پ ــا فلاس ــات را  ام اى از ادراك
پذیرنـد و  بعنوان حقایق مسلمھ بدیھیات مى

گویند با بكار بـردن فكـر بطـرز صـحیح  مى
بـا واقـع كسـب  توان علم حقیقى مطـابق مى

نمود و از خطـا فـى الجملـھ دورى جسـت و 
وقوع خطا فى الجملھ دلیل بـر خطـا بـودن 

 .جمیع معلومات نیست 
ولى ماتریالیسم دیالكتیك اخیـرا نغمـھ 
جدیدى ساز كرده است و مـدعى اسـت اساسـا 
بین صحیح و غلط و حقیقـت و خطـا اختلافـى 

توان اینھا را با یكدیگر مجتمع و  نیست مى
یك چیز در عین اینكـھ  نمود ممكن است متحد

صحیح اسـت غلـط و در عـین اینكـھ حقیقـت 
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خطا و در عین اینكـھ راسـت اسـت دروغ  است
 .بوده باشد 

بطــلان ایــن ادعــا از بطــلان ادعــاى 
تـر  سوفسطائیان اگر واضـحتر نباشـد مخفـى

نیست زیرا این ادعا مسـتقیما مبتنـى بـر 
انكار اصل عـدم تنـاقض اسـت و ایـن اصـل 

ترین بدیھیات اسـت  فھوم فلسفى آن بدیھىبم
ـــھ  ـــارج ك ـــاى خ ـــود دنی ـــى از وج و حت

تر است ما بعـد  آلیستھا منكرند بدیھى ایده
در جاى خود جمیع شبھات كودكانـھ مـادیین 
را در مورد این اصل متعرض خواھیم شد بـر 
ھمھ كس حتى بر یك طفل دبستانى روشن اسـت 
  كھ یك حكم یك قضیھ یك جملھ یا راست اسـت

یـا غلـط شـق ثالـث   یا دروغ یا صحیح است
ندارد حتى آنكھ خود طرفداران ایـن مسـلك 

شـوند  در عین اینكھ براى یك چیز مدعى مـى
شوند  ھم صحیح است و ھم غلط گاھى مجبور مى

ھـا را عنـوان  از مطلب خارج شده و فرضـیھ
كرده پاى یك جزء صحیح و یك جزء دیگر غلط 

 .را بھ میان بكشند 
ابتداء كلمـات مـادیین را در در اینجا 

این زمینھ كھ براى خواننده محتـرم خـالى 
كنـیم و سـپس  از تفریح نخواھد بود نقل مى

بعلت پیدایش این نظریھ براى آنھا اشـاره 
 .كنیم  مى

ژرژ پولیتسر در اصـول مقـدماتى فلسـفھ 
آنجا كھ قانون سوم دیالكتیك قانون تضـاد 

زیـك گوید از نظـر متافی كند مى را بیان مى
صحیح صحیح است غلط غلط است و حـال آنكـھ 

گوییم باران گرفـت و بسـا  دیده شده كھ مى
ایسـتد  شده كھ حرف ما تمام نشده باران مى

شروع صحیح بود و بعدا  این جملھ ما در وقت
ھـاى  تبدیل بھ اشتباه شده است علوم نمونھ

دھـد قـوانینى كـھ  چندى را بما نشـان مـى
شده  شناختھ مى قتسالھاى متمادى بعنوان حقی

در یك آن بموازات پیشرفتھاى علمى بصـورت 
 .خطا در آمده است 
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دكتر ارانى در ذیل بیان اصل نفوذ ضدین 
یك فكر تمرین نكـرده بـھ آسـانى : گوید مى

تـوان حركـت و  تواند درك كند چطور مـى نمى
سكون وجود و عدم جسمى و روحى غلط و صحیح 

ن و و غیره را متحد كرد ولـى انـدك تمـری
توجھ براى اشخاصى كھ میل بطبقات طرفـدار 

كند  اند اشكال را بر طرف مى دیالكتیك كرده
دانید سكون حركتى است كھ سـرعت آن  مثلا مى

صفر باشد یعنى از حالات خاص حركت است ھـر 
چیز كھ در حال شدن است چون در حـال شـدن 
است پس آن چیز است و چون ھنوز نشده اسـت 

بوسیلھ دقت در تكاپو  یعنى پس آن چیز نیست
توان وجود و عـدم  و تكامل و شدن اشیاء مى

را یكجا جمع كرد ھمینطـور تضـاد روحـى و 
توان از بـین بـرد  جسمى را بدین ترتیب مى

كھ خواص روحى یـك دسـتھ مخصـوص از خـواص 
ماده اسـت جمـع شـدن صـحیح و غلـط را در 

حقیقت نسبى بیان كردیم و گفتیم مـثلا  مبحث
در عین حـال صـحیح و غلـط  مكانیك نیوتون

است صحیح است زیرا بوسیلھ آن نتایج صحیح 
آوریـم و  بدست مى عملى كھ صحت آن مسلم است

غلط است زیرا سرعت دستگاه را در قـوانین 
 .در نظر گرفتھ است 

گویـد در زنـدگى  حقیقت نسبى مـى در مبحث
معمولى صحیح و غلط را كـاملا متضـاد فـرض 

ند یك چیـز یـا نموده مقابل ھم قرار میدھ
یا غلط شق ثالـث نـدارد و حـال   صحیح است

آنكھ مكتب دیالكتیك در ھر یـك از مراحـل 
شناختن یك جزء صحیح و یك جزء غلط معتقـد 

 .است 
گفتـیم آتـم  گوید در قرن گذشتھ مى در مى

جزء لا یتجزى و آخرین حد تجزیھ ماده اسـت 
این ادعا ھم صحیح و ھم غلط بود صحیح بود 

صنعت عظیم شیمى بر روى آن بنا زیرا اصول 
توان گفت چنین فرضى غلـط اسـت  شد چطور مى

اما در عین حال كھ حقیقـت دارد غلـط ھـم 
شـد  ھست زیرا در آن چیز كھ آتم نامیده مى
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اجزاء دیگر یعنى الكتـرون و پـوزیترون و 
 .نویترون و غیره پیدا شده 

ھا بقدرى بى ارزش و بى اعتبار  این گفتھ
وجھ كردن نیست راسـتى شـرم است كھ قابل ت

آور است پس از ھزارھا سال رنج و زحمت كھ 
بشـــر در راه علـــم و فلســـفھ كشـــیده و 
موفقیتھائى كھ در این زمینـھ كسـب كـرده 
است تا آنھا را باین مرتبھ عالى رسـانده 

یك دسـتھ پیـدا شـوند و بنـام علـم و  است
فلسفھ اینطور رطب و یا بس بھم ببافنـد و 

یالات پوچ خـود را بعنـوان خ با كمال وقاحت
 .عالیترین افكار فلسفى معرفى كنند 

ھـا بـى اسـاس اسـت كـھ  بقدرى این گفتھ
ھـا  شوند پاى فرضـیھ خودشان گاھى مجبور مى

را بھ میان كشیده از یك جزء صـحیح و یـك 
بـھ میـان آورنـد مثـل  جزء دیگر غلط صحبت

اند سایر مردم منكرند كھ  اینكھ گمان كرده
یك فرضیھ صـحیح و یـك جـزء  یك جزء ممكنست

دیگر آن فرضیھ غلط بوده باشـد در صـورتى 
كھ قصھ یك جزء غلط و یـك جـزء صـحیح بـا 

كننـد سـازگار  مثالھائى كھ خودشان ذكر مى
نیست در مثال ژرژ پولیتسـر بـاران گرفـت 
كدام جزئش صحیح و كدام جزئش غلط اسـت در 
مثال آتم كھ در قرن نوزدھم مـدعى بودنـد 

زیھ نیست كدام جـزئش صـحیح و آتم قابل تج
 كدام جزئش غلط بود

 
 بست عجیب یا یك نكتھ مفید و مھم بن 

خوانندگان محترم از خود بپرسـند  ممكنست
ــداران  ــھ طرف ــده ك ــب ش ــزى موج ــھ چی چ
ماتریالیسم دیالكتیك در باب حقیقت و خطا 

ھا از قبیـل نظریـھ تغیـر و  اینطور نظریھ
غلط  تكامل مفاھیم و نظریھ اجتماع صحیح و

و امثال اینھا را بدھند و حال آنكـھ بـا 
 .ھا روشن است  اندك تامل بطلان این نظریھ

ــم  ــھ ماتریالیس ــت ك ــد دانس ــى بای ول
دیالكتیك از لحاظ اصول و مبانى اولیھ در 
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وضعى قرار گرفتھ كھ اگر این دو نظریھ را 
قبول نكند یعنى مفاھیم را غیـر متغیـر و 

ند در بن صحیح و غلط را غیر قابل جمع بدا
گیرد كھ راه بیرون شدن  بست عجیبى قرار مى 

ندارد زیرا نخستین اصل و مبناى اولى این 
فلسفھ اصالت ماده على الاطلاق ماتریالیسـم 

 .و نفى ما وراء الطبیعھ است 
اصل دوم این فلسفھ اصل تجزم دگماتیسـم 
است این فلسفھ براى آنكھ از بحثھاى خـود 

نتیجھ یقینى و براى نفى ما وراء الطبیعھ 
قطعى بگیرد در مورد این اصل از سیستمھاى 

نماید و بـر  فلسفھ نظرى و تعقلى پیروى مى
خلاف سیستمھاى فلسفھ حسى كھ از اظھار جزم 

كنند جزم و یقـین  و یقین مطلق خوددارى مى
 .دھد  را شعار خود قرار مى

حـس و  اصل سوم ایـن فلسـفھ اصـل اصـالت
سم دیالكتیـك تجربھ امپریسم است ماتریالی

منطق تعقلى را كھ فلاسفھ عقلى بان اعتماد 
كنند منكر است زیرا بحسب عقاید مخصـوص  مى

بخود در باب روح و كیفیت پیدایش علـوم و 
ادراكــات بــدیھیات اولیــھ عقلانــى را كــھ 
فلاسفھ عقلى براى آنھا ارزش یقینى و ثابت 
قائل بودند و مدعى بودند تنھا مسائلى را 

خواند كھ متكى بھ بـدیھیات  توان یقینى مى
تواند بپذیرد بلكـھ  اولیھ عقلانى باشد نمى

عقیده دارد تنھا منطق قابل اعتماد منطـق 
 .تجربى است 

ماتریالیسم دیالكتیك در مورد این اصـل 
بر خـلاف اصـل دوم از فلاسـفھ حسـى پیـروى 

كند ولى با این تفاوت كھ فلاسفھ حسى حس  مى
ــط ــت فق ــھ مثب ــھ را از جنب ــل  و تجرب دلی

گیرند نھ از جنبھ منفى و لھـذا مسـائل  مى
ما وراء الطبیعـھ را كـھ مـا وراء حـس و 
تجربھ است از قلمرو تحقیقـات خـود خـارج 

دانند ولى ماتریالیسم دیالكتیك ھـم از  مى
جنبھ مثبت و ھم از جنبھ منفى بحس اعتماد 

گوید ھر چھ محسـوس اسـت راسـت  كند و مى مى
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وغ است و لھذا است و ھر چھ محسوس نیست در
معیار و مقیاس كلى براى نفى و اثبات ھـر 
چیزى حتى ما وراء الطبیعـھ علـوم طبیعـى 

 .جدید است كھ متكى بحس و تجربھ است 
این سھ اصل نامبرده اصـل اصـالت مـاده 

حـس اصـول و مبـانى  اصل تجزم اصـل اصـالت
اولیھ ماتریالیسم دیالكتیك بشمار میـرود 

. 
بول ایـن سـھ ماتریالیسم دیالكتیك با ق

بسـت  اصل با ھم دچار حیرت و اشكال و بـن 
شود زیرا اگر ماننـد سیسـتمھاى فلسـفھ  مى

تعقلى بدیھیات عقلیھ را بپذیرد و قیافـھ 
متافیزیسم بخود گرفتھ یـك فلسـفھ تعقلـى 
خالص بشود علاوه بر آنكھ با عقائد مخصـوص 
وى در باب روح و خواص روحـى منـافى اسـت 

را از دسـت داده و حس خـود  اصل سوم اصالت
در نتیجھ نخواھد توانست استدلالات فلسفى و 
نظرى الھیون را ببھانـھ اینكـھ در علـوم 

ھا نیست منكر شـود  حسى نشانى از این گفتھ
و اگر مانند سیستمھاى حسى تنھا بھ مسائل 
علوم حسى اعتمـاد كنـد و ھمـان ارزش كـھ 
قاطبھ دانشمندان حتـى خـود حسـیون بـراى 

د ارزش احتمـالى و ظنـى علوم حسـى قائلنـ
قائل شود اصل دوم اصـل تجـزم خـود را از 

بطـور  دست داده و در نتیجھ نخواھد توانست
جزم و یقین در عقائد فلسـفى خـود اظھـار 
نظر كند مثلا با جزم فتوى بدھد كھ غیر از 

 .ماده و خواص ماده چیزى نیست ماده وجود 
و اگر بخواھد ھمان ارزشى را كھ فلاسـفھ 

ھا براى بدیھیات عقلیـھ  متافیزیسنعقلى و 
قائل بودند ارزش یقینى غیـر قابـل تخلـف 

ھاى علـوم حسـى قائـل  براى مسائل و فرضیھ
شود پس با تجدید نظرھا و كشف خلافھـا چـھ 

 .كند 
بست این راه بـھ  براى رھائى از این بن 

نظــرش رســیده كــھ بــراى مســائل تجربــى و 
ھاى علوم طبیعـى ارزش یقینـى قائـل  فرضیھ
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شود و تجدید نظرھـا و كشـف خطاھـا را از 
راه تغییر حقیقت و امكان اجتماع صـحیح و 
غلط توجیھ كند و بگویـد حقیقـت و خطـا و 
صحیح و غلط و صدق و كذب با ھـم منافـاتى 
ندارد ھم قانون علمى قرن گذشـتھ صـحیح و 

بود و ھـم قـانون علمـى امـروز كـھ  حقیقت
مخالف آن است زیرا حقیقت ھـر روز تغییـر 

گفتنـد  كند و لھذا در قرن گذشتھ كھ مـى مى
آتم بسیط است و قابل تجزیـھ نیسـت صـحیح 

گوینـد آتـم بسـیط  بود امروز ھـم كـھ مـى
بلكھ مركب است از اجزاء زیـادى نیـز  نیست

صحیح است و ھر دو یك حقیقتند كـھ تغییـر 
 .كرده و تكامل یافتھ 

آیا اگر شما بجاى طرفداران ماتریالیسم 
راه فرار دیگرى از اشكال  دیالكتیك بودید

 .كردید  بالا پیدا مى
اى داشـتند  و آیا دانشمندان مادى چـاره

جز آنكھ با این سفسطھ ببخشید تحقیق عمیق 
 .خود را خلاص كنند 

البتھ یك سلسلھ اشتباھات فلسـفى دیگـر 
نیز كھ دامنگیر این آقایان شده كمك كرده 
است كھ فرضیھ تكامل حقیقت و فرضیھ امكان 

ــى اجت ــازند ول ــا را بس ــت و خط ــاع حقیق م
بست و  تردیدى نیست كھ گرفتارى در این بن 

پیدا كردن راه فرارى بـراى رھـائى از آن 
 .دخالت زیادى داشتھ است 

چنانكھ از كلمـات مـادیین ھویـدا اسـت 
ھمیشھ نتیجھ دادن عملى را گواه بر صحت و 

گیرند آنگاه نتیجھ  ارزش نظرى یك فرضیھ مى
ون دو قانون علمى مخالف ھـر گیرند كھ چ مى

انـد پـس ھـر دو  دو عمل نتیجھ مثبـت داده
 .اند  بوده حقیقت

ما در مقدمھ این مقالھ روشن كردیم كـھ 
نتیجھ عملـى دادن گـواه بـر صـحت و ارزش 
نظرى یك فرضیھ نیست و ضمنا توضیح دادیـم 
كھ ھیچیك از دانشـمندان نتیجـھ عملـى را 
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ینجـا گیرنـد در ا دلیل بر ارزش نظرى نمـى
 نیازى بھ تكرار نداریم

 
 فلاكت ماتریالیسم بدست دیالكتیك

اشكال بـالا بـراى فلسـفھ ماتریالیسـم (
دیالكتیك از آنجا پیش آمده است كھ طریـق 
مشى معین نـدارد در یكجـا در منطـق خـود 

دارد تنھا بھ مقتضاى حس و تجربھ  اظھار مى
باید اعتماد كرد و بس و از این لحـاظ از 

كنـد و در  فى حسى پیـروى مـىسیستمھاى فلس
ھاى حسى خارج شـده  جاى دیگر از روش فلسفھ

در مسائل فلسفھ اولى متافیزیك كـھ خـارج 
از قلمرو حس است و صـرفا جنبـھ تعقلـى و 

پردازد و شـكل  نظرى دارد بنفى و اثبات مى
 .گیرد  و قیافھ متافیزیسم بخود مى

خواھد از بحثھاى خود نتیجـھ  آنجا كھ مى
نى بگیرد شعار خـود را جـزم و جزمى و یقی

دھـد و روش خـود را جزمـى  یقین قـرار مـى
كند و در جاى دیگر كـھ  دگماتیسم معرفى مى

خواھد تعیین كند پـاى  ارزش معلومات را مى
آورد و شـكاك  حقیقت نسبى را بھ میـان مـى

 .شود  مى
نتیجھ این تذبذب فلسفى اینكھ در مقـام 

سائل توجیھ تجدید نظرھا و كشف خطاھا در م
شـود و  بست دچـار مـى علوم بھ اشكال و بن 

كنـد پـس نظریـھ تغییـر  راه حلى پیدا نمى
حقیقت و امكان اجتمـاع حقیقـت و خطـا را 

شـود  كشـد و یكبـاره سوفسـطائى مـى پیش مى
ــھ  ــھ دارد ك ــرم توج ــده محت ــھ خوانن البت
ماتریالیسم قبل از آنكھ بدست كارل ماركس 

دا و انگلس بیفتد و منطـق دیـالكتیكى پیـ
كند یك طریق مشى معین داشت و بالاخره ھـر 
چھ بود شكاك یا سوفسطائى نبود این منطـق 
دیالكتیــك اســت كــھ ایــن فلاكــت را بــراى 

 ماتریالیسم بیچاره ببار آورده است و بھ
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مثل معروف خواستھ اسـت كـھ ابـرویش را 
اصلاح كند چشمش را كور كرده است نظـر بـھ 

د كـھ اینكھ ادراكات حسى ما خواصـى ھسـتن
آورد ھمـان  ماده خارجى در آنھا بوجود مـى

مــاده خــارجى متحــول و متكامــل كــھ ھمــھ 
ــل  ــؤثر و فاع ــزائش م ــھ اج ــزائش در ھم اج

كند سنتز و مولود دو  باشد و اثرى كھ مى مى
طرف متقابل فاعل و منفعل است پس ھیچگـاه 
واقعیت مطلق خود را اگر ھم داشـتھ باشـد 

ال اطـلاق تواند وارد حاسھ كرده و در ح نمى
و دست نخورده نگاه دارد پس ما صواب مطلق 
نداریم چنانكھ خطـاى مطلـق نیـز نـداریم 
بلكھ وجود صواب و خطا نسبى است و از این 
نظر ادراك ھر حاسھ ھر گونھ انجام بگیـرد 
با ملاحظھ شـرایط حاضـره زمـانى و مكـانى 
صحیح و صواب خواھد بود یعنى محسوس موجود 

آنست اگر چھ ھمـان در حاسھ ما ھمانست كھ 
ادراك با فرض تغییر شرائط زمـان و مكـان 
خطا بـوده و در فـرض تـازه ادراك و فكـر 
دیگرى صواب خواھد بود و ھمچنین در مـورد 
واحد حاسھ ما ھر چھ با اجزاى بیشـترى از 
ماده و شـرایط بیشـترى از زمـان و مكـان 
مواجھھ و مقابلھ بكند ادراك وى صحیحتر و 

پس صـواب بمعنـى كثیـر صوابتر خواھد بود 
المطابقھ و خطـا بمعنـى كثیـر المغـایره 

باشد مـثلا مـا جسـم را از دور كـوچكتر  مى
یعنـى  بینیم و بحسب حقیقت نیز كوچك است مى

ماده با شرایط زمانى و مكانى حاضره ایـن 
صورت كوچك را در حاسھ ما ایجـاد كـرده و 
از نزدیــك بواســطھ تغییــر یــافتن شــرائط 

شود اگر چھ بحسـب  یده مىنامبرده بزرگتر د
یـك حجـم واقعـى متحـول دارد ولـى  واقعیت

ھیچگاه بـا حجـم واقعـى خـود تحـت ادراك 
نخواھد آمد زیرا ھمھ اجزاء و شرایط غیـر 
ــد و  ــادى در وى دخیلن ــول م ــدود و متح مح
ھیچگــاه ھمــھ جھــان بعــلاوه چشــم در چشــم 

 .نخواھد گنجید 
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تـوان احتمـال داد كـھ  و از این روى مى
ر جـانوران زنـده در ادراك بـا حواس سـای

حواس ما مخالف بوده باشـد چنانكـھ برخـى 
آزمایشھا در برخى از آنھـا ایـن نظـر را 

 .نماید  تایید مى
توان احتمـال داد كـھ اگـر  و ھمچنین مى

چنانچــھ مــا در غیــر ایــن زمــین زنــدگى 
كـردیم ادراكـات بـدیھى خـود را بخـلاف  مى

ا ر ٢ضـربدر  ٢دادیم مـثلا  كنونى انجام مى
 ٤یافتیم چنانكھ اینجا مسـاوى  مى ٢مساوى 

یابیم و چنان كھ در ھمین جا نیز گـاھى  مى
بینیم چنان كھ اگـر مـا و  مثلا مى ١مساوى 

مدركات چھارگانھ ما در روى یك خط مستقیم 
آید و نظیـر  قرار بگیریم ھمان وضع پیش مى

این بیان كھ در حس گفتھ شد در مورد فكـر 
بیان حصول نتیجـھ  نیز جارى است و از این

 :ھاى زیرین روشن است 
 حقیقت غیر از واقعیت است -١
ــق  -٢ ــط مطل ــین غل ــق و ھمچن ــحیح مطل ص

نداریم بلكھ صـحیح آنسـت كـھ بـا اجـزاء 
نسبتا بیشترى از مـاده وفـق دھـد و غلـط 

 .بعكس آن 
ھر حقیقتى كھ فـرض شـود یـك فرضـیھ  -٣

حكومـت تحـول و  قابل تغییر اسـت كـھ تحـت
وزى جاى خود را بـھ فرضـیھ تكامل عمومى ر

دیگرى بھتر از خود خواھـد داد و از ایـن 
گانھ منطـق كھنـھ  روى باید از بدیھیات شش

بدامن دیالكتیك زد كـھ  پوزش خواستھ و دست
اساس خـود را روى تحـول و تكامـل عمـومى 

 واقعیت ماده مستقر ساختھ است
 
 
٢٧ 

 خرده گیرى
 

 خرده گیرى
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مادى تحولى و خلاصھ نظر دانشمندان  اینست
این نظر گذشتھ از دو اشكال اساسى كـھ در 

اشكال لـزوم  -١: مقالھ گذشتھ وارد كردیم
اشكال عـدم انطبـاق خـواص  -٢ایده آلیسم 

 ماده بمورد ادراك
اشكال سومى نیـز دارد و آن اینسـت كـھ 

شـود  ھائى كھ از این بیان گرفتھ مـى نتیجھ
با خود بیان سـازگار نیسـت زیـرا نتیجـھ 

حیح مطلــق نــداریم و غلــط مطلــق دومــى صــ
نداریم خودش بعنـوان صـحیح مطلـق گرفتـھ 

شود چھ اگر ایـن قضـیھ را صـحیح نسـبى  مى
 .بگیریم صحیح مطلق را اثبات خواھد نمود 

و ھمچنین نتیجھ سومى فكر بدیھى نداریم 
یا علم ثابـت غیـر متغیـر نـداریم خـودش 
بعنوان یك فكر ثابت و غیر متغیـر نتیجـھ 

گر نھ قھرا یك علم ثابت غیر  گرفتھ شده و
متغیر را مستلزم خواھد بود زیرا در ایـن 
صورت ھمین قضیھ فكر ثابت نداریم با تغیر 
و تبدل خود جاى خود را بیك قضیھ ثابـت و 

 .غیر متغیر باید بدھد 
پاســخى كــھ بــا اصــول فلســفھ مــا وراء 

 .توان داد  الطبیعھ متافیزیك بھ اشكال مى
چنانكھ ما در میان امور خارجیھ نسـبتى 
یــا حــالى بنــام مطابقــت و عــدم مطابقــت 

بینیم مانند این كھ یك متر طول مطـابق  مى
با یك متر طول ولى این حال میـان یـك  است

متر طـول و نقطـھ ھندسـى كـھ ھـیچ گونـھ 
امتداد ندارد موجود نیست در میان افكـار 
و ادراكات نیز حالى نظیـر ایـن حـال بـى 

بینیم چنانكھ قضیھ چھـار از سـھ  د مىتردی
دھـد ولـى  با خارج ماده وفق مى بزرگتر است

قضیھ سھ از چھار بزرگتر است این وفـق را 
ــى ــھ  نم ــھ ملاحظ ــر و ادراك را ب ــد و فك دھ

پیدایش این دو صفت صـواب و خطـا یـا بـا 
نامیم و از ھمـین  الفاظ مرادف با آنھا مى

 شود كھ مورد صـواب و خطـا سـھ جا روشن مى
نسبت و قیـاس  -١: شرط اساسى را لازم دارد
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حكـم  -٣وحدت میان مقیس و مقیس علیـھ  -٢
 .كھ عبارت بوده باشد از معناى این اوست 

نظر بشرط نخستین اگر یك صـورت ادراكـى 
را تنھا و مفرد گرفتھ و ھیچگونـھ نسـبتى 
بھ چیزى نداده و حكمى نكردیم مانند صورت 

و خطـائى تصورى یك فرد انسان مـثلا صـواب 
محقق نخواھد شد و نظر بشرط دوم اگر قضیھ 

بــھ چیــزى كــھ ھیچگونــھ وحــدت و  را نســبت
با وى ندارد بدھیم چنـان كـھ مـثلا  مجانست

قضیھ چھار بزرگتر از سھ است را با شیشـھ 
بریدن المـاس نسـبت داده و بسـنجیم پـاى 
صواب و خطا بھ میان نخواھـد آمـد و نظـر 

بق را بشرط سـوم اگـر دو چیـز قابـل تطـا
گرفتھ ولى حكم بمطابقت نكردیم باز صـواب 

 .و خطائى پیدا نخواھد شد 
شود كـھ در مرتبـھ  از این بیان روشن مى

حس پیدایش اثر طبیعى در حاسھ خطائى نیست 
زیرا این مرتبھ واجـد شـرایط گفتـھ شـده 

 .نیست 
عضو حساس موجود زنـده در اثـر تمـاس و 

 اى كھ با جسـم خـارج از خـود برخورد ویژه
كند از وى متاثر شـده و چیـزى از  پیدا مى
خواص جسم وارد عضو گردیـده اسـت و  واقعیت

پس از تصرفى كھ عضو حساس با خواص طبیعـى 
شود كھ بـھ  كند اثرى پیدا مى خود در وى مى
اى است نھ خود مجموعھ مركـب  منزلھ مجموعھ

خاصھ جسم و این ھمان سخنى اسـت  از واقعیت
شوند  خواص نائل مى كھ گفتیم حواس بھ ماھیت

ــت ــده  و واقعی ــن پدی ــھ عضــوى و در ای خاص
ھیچگونھ حكمـى موجـود نیسـت و در نتیجـھ 
صواب و خطائى نیز موجود نخواھد بود مـثلا 

اى كـھ بـا اجسـام  چشم در اثر تماس ویـژه
اى وارد چشم شـده و بـا  گیرد اشعھ خارج مى

خواص ھندسى و فیزیكى چشم آمیزش یافتـھ و 
گـردد البتـھ روشـن  مى در نقطھ زرد مستقر

 .است كھ در وى خطا و صوابى نیست 
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پس از این و در مرتبھ دویم قوه دیگـرى 
كند و البتھ  ھمین پدیده مادى را ادراك مى

بھ ھمان نحـو كـھ مسـتقر شـده بـا خـواص 
كنــد و در  فیزیكــى و ھندســى وى ادراك مــى

میان اجزاء وى بھ شماره نسـبى كـھ پیـدا 
زرگـى و كـوچكى و ب شود حكمھائى از جھـت مى

نماید مثلا در مثـال  جھت و حركت و غیره مى
فوق روشنائى كھ در نقطھ زرد استوار شـده 
داراى اجزائى كھ ھر یك رنگ مخصوصى پیـدا 

اى دارد و نسـبتى  كرده و شكل ھندسى ویـژه
از قبیل بزرگى و كوچكى و دورى و نزدیكـى 

شـود و  بوجود آورده ادراك مى و جھت و حركت
امى بھ شماره تركیبـاتى كـھ از البتھ احك

گیرد این جزء  آید انجام مى مدركات بعمل مى
بزرگتر است از آن جزء و ایـن سـوى صـورت 
سفید است و آن سرخى دور است و این مجموع 
متحرك است و در این مرحلھ اگـر چـھ حكـم 
موجود است ولـى چـون تطبیـق و سنجشـى در 

شـود  باز صواب و خطائى محقق نمى میان نیست
. 

و در مرحلھ سوم چون قوه حاكمھ كھ حكـم 
بنـدد در میـان مـدركات خـود  را بكار مـى

كنـد زیـرا در بعضـى از  اختلافى مشاھده مى
آنھا سرخود بوده و بھ دلخواه خـود تصـور 
میتواند بنماید و برخى از آنھـا بـا یـك 

آیند كھ تصرف در آنھا  نظام مخصوصى پیش مى
گـاھى باشـد مـثلا  از توانائى وى بیرون مى

بیند كھ در دنبـال ھمـین ادراك  آتش را مى
صفت گرمـى و سـوزندگى بـى امكـان تفكیـك 

شود چنان كھ بـا حـواس ظـاھره و  ادراك مى
خاصھ مـوقعى كـھ بیشـتر از یـك حاسـھ در 

بكنند ھمان نحـو اسـت و گـاھى  ادراك شركت
كنــد و بــھ آســانى  ھمــان آتــش را درك مــى

میتواند میان خود وى و گرمـى و سـوزندگى 
وى تفكیك بیندازد چنانكھ در خیـال خـالى 

 .باشد  ھمان جور مى
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و از این روى قوه حاكمھ مزبـور ناچـار 
كند كھ واقعیتـى خـارج از خـود وى  حكم مى

ــھ  ــھ اینگون ــت ك ــود اس ــده موج ادراك كنن
مدركات نتیجھ تاثیرات وى و بلكھ معرف وى 

باشند و از ھمین جا دستگاه تطبیق علـم  مى
شود پـس از  ارج پیدا مىبھ معلوم و ذھن بخ

در  -١: شود كـھ  این بیان نتیجھ گرفتھ مى
مرتبھ عمل طبیعى اعضاى حاسھ خطائى نیسـت 

در مرتبھ انجـام یـافتن ادراك حسـى  -٢. 
در مرتبـھ حكـم در مـتن  -٣. خطائى نیست 

ادراك حسى پـیش از تطبیـق بخـارج خطـائى 
 .نیست 

ــھ  ــا در مرتب ــار خط ــن روى ناچ و از ای
باشـد مرتبـھ  مراتب گذشتھ مـى تر از پائین

ادراك و حكم كھ مقایسـھ و تطبیـق بخـارج 
 .شود 

اكنون چگونگى این خطا را بایـد بررسـى 
كرد مقدمتا باید دانست اولا حكـم در عـین 

بطور صورت گیرى و عكس  حال كھ مدرك ما است
بردارى انتزاع مانند سایر صـور از خـارج 

یك بھ پیش ما نیامده است و باصطلاح فلسفى 
باشـد  فعل خارجى است كھ سنخش سنخ علم مـى

چون با كلیـت وجـود خـود پـیش مـا حاضـر 
یعنى معلوم حضورى است نھ معلوم حصولى  است

زیرا اولا ما گاھى كـھ ھمـین حكـم را بـا 
صورت مفھومى تصور كـرده و بمجمـوع قضـیھ 

تواند تمامیت قضیھ را  نماییم نمى اضافھ مى
كنـد و  سـكوت افـاده نمـى تامین كنـد صـحت

تـوان  باصطلاح منطقى ھر قضیھ حملیھ را مـى
مقدم قضیھ شـرطیھ قـرار داد و ایـن عمـل 

دارد  تمامیت قضیھ حملیھ را از میان برمـى
با اینكھ اصل قضیھ محفـوظ اسـت و ثانیـا 
گاھى تصدیق و حكم خـود را بطـور اسـتقلال 
معنى اسمى تصور كرده و موضوع یـا محمـول 

گوییم فلان   مىدھیم مثلا قضیھ دیگرى قرار مى
خـود را از  باز حكـم تمامیـت حكم راست است

دھد و ثالثا مطابق خـارجى حكـم را  دست مى
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گیـریم بـدون  كنیم یعنى صورت مى مشاھده مى
حكـم  وجود تصدیق و حكم از ما پس باید گفت

ــا  ــھ ب ــت ك ــھ اس ــوه حاكم ــارجى ق ــل خ فع
آیـد و نظـر  خود روى قضیھ مدركھ مى واقعیت

باید گفـت معلـوم  ز ھستبھ اینكھ معلوم نی
 .با علم حضورى است 

ثانیا چون ھیچ مـوردى از حكـم نقیضـین 
باید گفت ھیچ خطائى بى صـواب  مستثنى نیست

اى بـھ مـوردى  شود یعنى اگر قضیھ محقق نمى
منطبق نشد قضـیھ دیگـرى طـرف مقابـل كـھ 
منطبق بمورد بوده باشد موجود است پس ھـر 

 .خطائى صوابى دارد 
اى كھ مشـتمل بخطـا  م قضیھگویی آنگاه مى

باشد اجزاء وى موضـوع و محمـول و حكـم  مى
باشد و اگر صورت قضـیھ غیـر ایـن نحـو  مى

باشد بالاخره مرجع ھمانھا اسـت ولـى حكـم 
توانـد خطـا بـوده باشـد زیـرا فعلـى  نمى
شـود  خارجى و فعل خارجى بخطا متصف نمى است

چنانكھ گفتھ شد پس ناچار بـھ یكـى از دو 
گـردد و طـرف  ضوع محمول بر مىطرف قضیھ مو

قضیھ نیـز از آن راه كـھ مفـرد بـى حكـم 
دارد پس ناچار بحسب تحلیـل  خطا بر نمى است

ھمین مفرد بیك قضیھ دیگر منحـل اسـت كـھ 
حكم در قضیھ تحلیلى با حكمى كھ در قضـیھ 
مفروضھ داریم موافـق نبـوده و بمـورد وى 
قابل انطباق نیست و گر نھ در اصـل قضـیھ 

ع و محمول و حكم نبوده و چنانكھ بجز موضو
روشن كردیم ھیچكدام از این اجـزاء قابـل 
خطا نیست و فرضا ھر چـھ بـا تحلیـل پـیش 
برویم بـاز موضـوع و محمـول و حكـم پـیش 

 .خواھد آمد كھ خطا بردار نیستند 
مثلا اگر گفتیم دزد بھ خانھ آمد و فرضا 
این سخن خطا بود چنانكھ گفتھ شد این خطا 

دو طرف قضیھ یا بھ ھر دو باید بھ یكى از 
برگردد نھ بحكم یا كسى بھ خانھ آمده ولى 
مثلا برادرمـان بـوده نـھ دزد و مـا خطـا 

ایـم و  نموده و دزد را بجاى برادر گذاشتھ
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یا راستى دزد بوده ولى بھ خانـھ نیامـده 
ایم كھ  بلكھ از دم در گذشتھ و ما پنداشتھ

بھ درون خانھ آمد و از ایـن روى آمـد را 
بجاى از دم در گذشت گذاشتیم یا از ھر دو 
جھت اشتباه كـردیم و در نتیجـھ یـا غیـر 

ایم یـا غیـر  موضوع را بجاى موضوع گذاشتھ
محمول را بجاى محمول یـا ھـر دو كـار را 

 .ایم  كرده
در صورتى كھ غیر موضوع را بجاى موضـوع 
گذاشتھ باشیم ناچار میـان غیـر موضـوع و 

ایـم  انگى دیدهموضوع مفروض یك رابطھ و یگ
كھ حكم بھ یكى بودن آنھا نموده و این را 

ایم مثلا در مثال بـالا مـا دزد  آن پنداشتھ
را با قدى بلند و سـرى پـر مـو و لباسـى 
مشكى شناختھ بودیم و بـرادر را نیـز بـا 
ھمین اوصاف بھ ھمراھى مشخصات دیگر تشخیص 
داده بودیم و در موقعى كھ گفتیم دزد بـھ 

كھ وارد خانـھ شـده جـز  خانھ آمد از كسى
اوصاف مشتركھ چیزى مشاھده نكـردیم عـلاوه 
شب نیز بود و درب خانھ نیز بى صـدا بـاز 
شد و این دو صفت نیز از اوصاف عمومى دزد 
است پس حكم كردیم كھ دزد بھ خانھ آمـد و 
در حقیقت دیده بودیم كھ كسى بلند قامت و 

پوش بھ خانھ آمد و این حكم  پر موى و سیاه
است و حكم كردیم كھ این اوصاف متحد  صواب

یعنى دزد و بـرادر یكـى  با اوصاف دزد است
یعنى در مشخصات و این حكم نیـز صـواب  است

است و پس از آن بھ نیروى ھمـین قـوه كـھ 
دزد و برادر را یكى كـرده بـود در مـورد 
قضیھ كھ دیده بودیم كسى بلند قامت و پـر 

 پوش بھ خانـھ آمـد ایـن چنـین موى و سیاه
گفتیم دزد بھ خانھ آمد و این حكم نیز از 
ھمین قوه صواب است ولى اگـر مقایسـھ بـا 

 .مشاھده حس بشود خطا خواھد بود 
و ھمچنین در جـایى كـھ غیـر محمـول را 
بجاى محمول گذاشتیم حـال از ھمـان قـرار 
است مثلا در مثال بالا موضـوع حقیقتـا دزد 
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بوده ولـى از راه خانـھ تـا دم در خانـھ 
گذشتھ و ما اشتباھا گفتـیم داخـل  آمده و

حركت در راه و رسـیدن  خانھ شد و در حقیقت
بدم در را دیده بودیم كھ مشترك فیھ دخول 

باشد و این حكم صواب است پس از  و مرور مى
آن گفتیم رسیدن بـدم در ورود اسـت و بـا 
دخول اتحاد دارد و این حكم نیز صواب است 

را پس از یكى كـردن دخـول و مـرور دخـول 
بجاى مرور گذاشتیم و این حكم نیـز صـواب 
است ولى در عرصھ فعالیت این قوه خیال كھ 
دو تا را یكى كرده بود نھ در عرصـھ حكـم 

 .حس 
 مثال دیگر
گویند خدا موجود نیست و ایـن  مادیین مى

سخن خطا است ولى معناى تحلیلى ایـن سـخن 
باشـد صـواب اسـت  كھ در تھ دل گوینده مـى

سخن یا خدا را بمعنـائى  زیرا گوینده این
تفسیر كرده كھ جز حقیقت است مانند موجود 
جانشین علل مادیھ مجھولـھ و نظـایر آن و 
یــا موجــود را بمعنــائى گرفتــھ كــھ بــا 

گوینـد  سـازد چنانكـھ مـى خدا ھم نمى حقیقت
ماده موجود یا موجود ماده بھ اضافھ زمان 

آیـد كـھ  و مكان و پس از تحلیل بدسـت مـى
سخن در تطبیق معناى خیـالى  گویندگان این

گویند  خارج كھ الھیین مى صواب خود بواقعیت
 .نمایند  خطا مى

پس در مـورد ھـر ادراك ناصـواب و فكـر 
فاسد بترتیبى كھ ذكر شد باید نقطھ حقیقى 
را كھ باصـطلاح فلسـفى مـورد انتقـال مـا 
بالعرض مكان ما بالذات یعنى تطبیـق حكـم 

ه دیگـرى اى بمورد حكم صـواب قـو صواب قوه
بایـد بدسـت آورده و فھمیـد كـھ ھـیچ  است

تواند خطاى مطلق بوده باشـد و  ادراكى نمى
خطائى پیدا شـود  در جھان ھستى بحسب حقیقت

بلكھ پیوستھ فكر اصلى و ادراك حقیقـى در 
 .باشد  مورد خطا صواب مى
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بر حرف ھیچ كس منـھ انگشـت اعتـراض آن 
نیست كلك صنع كھ خط خطا كشد از بیان فوق 

 :توان نتیجھ گرفت مى
یعنـى  وجود خطا در خارج بالعرض اسـت -١

كنیم ھیچیك از قواى  در جائى كھ ما خطا مى
مان در كار مخصوص بخود خطا  مدركھ و حاكمھ

كند بلكھ در مورد دو حكم مختلف از دو  نمى
قوه مثلا حكم این قوه را بمورد قوه دیگـر 

نماییم حكم خیال را بمـورد حكـم  تطبیق مى
یا بمورد حكم عقل و این نكتـھ مضـمون حس 

گوینـد كـھ خطـا در  سخنى است كھ فلاسفھ مى
احكام عقلیھ بواسطھ مداخلھ قوه خیال است 

. 
شود نتیجھ گرفت كھ اگر  و از ھمین جا مى

چنانچھ ما در تكون علوم كنجكاوى كـرده و 
بھ تمیز ادراكات حقیقى و مجازى بالذات و 

آنھـا را بالعرض نائل گشتھ و خـواص كلـى 
توانیم بكلیات خطا و صـواب  بدست آوریم مى

خود واقف گردیم و باصطلاح منطق در مـوارد 
 .قضایا میان خطا و صواب تمیز دھیم 

 در مورد ھر خطائى صوابى ھست -٢
نظریاتى كھ در این مقالھ بثبـوت رسـید 

ھـر تصـدیق مسـبوق  -١: باشد بقرار ذیل مى
میـان مـدرك حسـى و صـورت  -٢بتصور اسـت 

خیالى و صورت عقلى وى نسبت ثابتى موجـود 
صـورت عقلـى موجـود خـارجى  -٣. باشـد  مى

مسبوق بصورت خیالى وى و صـورت خیـالى وى 
معلومـات  -٤باشد  مسبوق بادراك حسى وى مى

تصورى كھ بھ نحـوى قابـل انطبـاق بخـارج 
باشــند منتھــى بحــس ھســتند ایــن حكــم  مــى

نیازمند بـھ توضـیحى اسـت كـھ در مقالـھ 
ما بماھیات اشیاء  -٥. شود  داده مى آینده

در مرتبھ وجود  -٦شویم  فى الجملھ نائل مى
. حسى اثر موجود در عضو حساس خطائى نیست 

در مرتبھ ادراك حسى مفرد خطائى نیسـت  -٧
باشد خطائى  در حكمى كھ در مرتبھ حس مى -٨

خطا در ھـر جـا محقـق شـود در  -٩. نیست 



251 
 

خارج است  مرتبھ ادراك و حكم و مقایسھ با
 -١١وجود خطا در خارج بالعرض اسـت  -١٠. 

در مورد ھـر ادراك ناصـواب ادراك صـوابى 
نیز داریم چنانكھ بحسب واقـع ھـر دروغـى 

علم حضـورى قابـل خطـا  -١٢. راستى دارد 
 نیست
 
 


